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مطالبات رهبر معظم انقلاب 
از قوه قضاییه در سال 1396

حضرت آیت‌الله خامنــه‌ای رهبــر معظم انقلاب اســلامی به مناسبــت هفته‌ی 
قوه قضاييه در تاریخ 12 تیرماه 1396 در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاييه و 
رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور نکات بسیار مهمی را مطرح فرمودند. 
موضوعاتی از قبیل توجه به حقوق عمومی مردم، حمایت از آزادی‌های مشروع، 
نگاه تحولی و جهادی در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، 
بازرسی‌های نامحسوس، نقش‌آفرینی در آسیب‌های اجتماعی، توجه و پیگیری در 
مسائل مهم بین‌المللی و تشویق قضات عادل و پرکار در کنار تنبیه متخلفان از 

مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری بود.
مقـام معظـم رهبـری بـا اشـاره بـه صلاحیت‌هـا و جایـگاه قانونـی بسـیار بـالا 
و ویـژه ایـن قـوه و تأثیرگـذاری آن در مدیریـت کلان کشـور، نـگاه تحولـی در 
همـه عرصه‌هـای قـوه قضاييـه را ضـروری برشـمردند و گفتنـد: قـوه قضاييـه 
بایـد پرچـم‌دار حقـوق عمومـی در جامعـه شـود و در هـر زمینـه‌ای کـه لازم بود، 
 از حقـوق مـردم بـا قـدرت دفـاع و بـا متخلفـان و قانون‌شـکنان مقابلـه کنـد.

حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای، »نـگاه تحولـی و جهـادی« در برنامه‌ریزی‌هـا و 
اقدامـات در قـوه قضاييـه را ضـروری خواندنـد و با اشـاره به جایـگاه قانونی بالای 
ایـن قـوه و تأثیرگـذاری آن بـر دو قـوه دیگـر و مسـائل عمومی کشـور گفتند: در 
قانـون اساسـی تصریـح ‌شـده اسـت کـه نظارت بر حسـن اجـرای قوانیـن و امور 
بر عهده قوه قضاييه اسـت و دیوان عدالت اداری و سـازمان بازرسـی کل کشـور 
بـه‌ عنـوان دو بـازوی اصلی قوه، مسـئولیت ایـن دو وظیفه مهم را بـر عهده دارند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر استفاده قوه قضاييه از ظرفیت‌های قانونی، 
خاطرنشان کردند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم 
از وظایف مهم قوه قضاييه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با 

مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.
ایشان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از 
عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: البته در موضوع بورسیه‌ها، 

موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.
رهبر انقلاب اسلامی، حضور رئیس قوه قضاييه در مجامع فرا قوه‌ای همچون شورای 
عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از دیگر 
ظرفیت‌های قانونی این قوه برشمردند و تأکید کردند: آیت‌الله آملی لاریجانی به‌واسطه 
 شخصیت و فضل علمی قطعاً می‌توانند در این مجامع تأثیرگذاری بالایی داشته باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین‌المللی را نیز بسیار 
مهم دانستند و تأکید کردند: قوه قضاييه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، 
مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا 
همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی 
وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

ایشان، نقش‌آفرینی در موضــوع »آسیب‌هــای اجتماعی« را از دیگر وظایــف 
قوه قضاييه دانستند. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، لازمه پیشرفت کارها در دستگاه 
قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه ‌قضايیه به‌عنوان مجموعه‌ای »نجات‌بخش، 

امیدبخش و آرامش‌بخش« را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از 
اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشف و برخورد 
با تخلفات، افزودند: بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه ‌قضايیه را از 

درون اصلاح کنید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به برخورد و مجازات متخلفان و درعین‌حال، حفظ آبروی 
نزدیکان و اعضای خانواده آنها، تأکید و خاطرنشان کردند: البته در جایی که آبروی 
نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهم‌تر است، زیرا 
مردم مسائـل را می‌بینند و متوجه می‌شونـد و نبایـد ایـن‌گونـه احسـاس شـود که 

قوه قضايیه با متخلفانِ قضایی، برخورد نمی‌کند.
ایشان، »تشویق قضات عادل و درستکار« را مکمل »تنبیه و برخورد با متخلفان« 
خواندند و خطاب به مسئولان قضایی خاطرنشان کردند: قضات عادل، شجاع، 
قاطع، منصف و پرکاری را که به‌شدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه 

قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.
»حقوق آمران به معروف و ناهیــان از منکــر« مـوضوع دیگری بود که رهبــر 
انقلاب اسلامی بـــر آن تأکید کردند و افزودند: برخــی مکرراً می‌گویند بعضی 
اصول قـــانون اســاسی معطل مـــانده است، امــا  گویــا آنـها، اصل هشتم 
قانون اساسی را که مـربوط به امـربه‌معـروف و نهـی‌ازمنکر است، جزء اصــول 

 قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.
ایشان با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران‌ به ‌معروف، این کار را وظیفه 

 قوه قضايیه خواندند.
حضـرت آیت‌الله خامنــه‌ای همچنین بــر مسئله »آموزش عمومی« و در پیش 

گرفتن روش‌های جذاب در آموزش حقوق مردم به آنها، تأکید کردند.
ایشان در جمع‌بندی سخنانشان، مراقبت از نعمت‌های الهی را ضروری خواندند 
و خاطرنشان کردنـد: »نعمت جوانـان«، »نعمت جمهوری اسـلامـی«، »نعمت 
قوه قضايیه و توانایی‌های آن« و »نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت 
به نظام و انقلاب اسلامی«، ازجمله نعمت‌های بزرگ پروردگار هستند و همه باید 

مراقبت کنند که این نعمت‌ها تضییع نشود و از آنها استفاده حداکثری شود.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت شهید آیت‌الله 
بهشتی به‌عنوان معمار قوه قضاييه جمهوری اسلامی، افزودند: نام شهید بهشتی 
با قوه قضاییه پیوند خورده است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشه راهبردنگر و با 
تفکر ایجاد بنای جدید دستگاه قضایی در جمهوري اسلامی، وارد این قوه شد و با 

دانایی و نگاه تحولی، خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حضور شخصیت‌های برجسته در 
رأس قوه قضاییه در طول سال‌های پس از انقلاب، آیت‌الله آملی لاریجانی را 
شخصیتی برجسته و دارای شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری 
دانستند و ضمن قدردانی از زحمات ایشان و مسئولان دستگاه قضایی، خاطرنشان 
کردند: در سال‌های اخیر کارهای مهم و با ارزشی در قوه قضاييه انجام شده است 

و این اقدامات باید با شیوه‌های مؤثر تبلیغی، به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس

2
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مقدمه
 تعداد جرايم مستوجب مجازات حد که در منابع فقهی ذکر شده است 

مورد اختلاف بین فقهاست
قانون‌گذار، در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 
تعداد این جرایم را دوازده مورد ذکر کرده و مواد مربوط را در نه فصل 

تنظیم کرده است. در شماره‌های پیشین، هشت مورد از آنها را مورد 
بحث قرار دادیم و در دو شماره گذشته، بحث پیرامون موضوع »سرقت 
مستوجب حد« را که قانون‌گذار در مواد 267 تا 278 این قانون پیش‌بینی 
کرده است، مطرح کردیم و مباحث مربوط را تا ماده‌ي 273 بیان کردیم 

و اینک در این شماره ادامه بحث را پی می‌گیریم.

سرقت مستوجب حد از منظر
قانون مجازات اسلامی1392

بارویکردکاربردی
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان کل کشور
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مــال  »ربايــش   :274 مــاده‌ي 
به‌انــدازه نصــاب بايــد در يــك 

ســرقت انجــام شــود«.
پيشينه‌ي تقنيني:

ايـن مـاده جايگزين بند 9 مـاده‌ي 198 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1370 شـده اسـت 

كه چنين اشـعار مي‌داشـت:
»به‌انـدازه نصـاب يعنـي 4/5 نخـود طالي 
معاملـه  پـول  به‌صـورت  كـه  مسـكوك 
مي‌شـود يـا ارزش آن بـه آن مقـدار باشـد، در 

هـر بـار سـرقت شـود«.
در تبصره‌ي يك ماده‌ي 214 قانون 
حدود و قصاص و مقررات آن )1361( 

نيز آمده بود:
»مقـدار مذكـور بايد در يك سـرقت 

باشد«.
نكات مربوط به اين ماده:

1- اين ماده مكمل بند »چ« ماده‌ي 
268 قانون جديد است. همان‌گونه 
که ذيل ماده‌ي مذكور بيان شد، يكي 

از شرايط ثبوت سرقت حدي آن است که حين 
خروج مال مسروقه از حرز، ارزش آن معادل 
چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد. اين 
ماده در مقام تكميل آن بند اضافه مي‌نمايد 
كه اين نصاب مقرر بايد در يك سرقت وجود 
داشته باشد. بنابراين چنانچه شخصي مرتكب 
دو سرقت از دو منزل شود و در هر سرقت، 
ارزش اموال مسروقه به‌اندازه‌ی چهار و نيم 
نخود طلاي مسكوك نرسد، ولي درمجموع دو 
سرقت اين نصاب محقق شود، به‌عنوان سرقت 

حدي قابل‌تعقیب و مجازات نخواهد بود.
2- تفاوت ماده‌ي 274 قانون جديد با بند 9 
ماده‌ي 198 قانون مجازات اسلامي )1370( 
آن است که در قانون سابق از عبارت »در هر بار 
سرقت« استفاده شده بود، اما قانون‌گذار جديد 
از عبارت »در يك سرقت« بهره جسته است. 
عبارت قانون سابق اين ابهام را ايجاد كرده 
بود كه ملاك هر بار سرقت چيست؛ به‌عنوان 
مثال، عمل سارقي كه اموال يك خانه را در 

سه نوبت و بافاصله‌ی زماني،  مورد دستبرد 
قرار مي‌دهد، چه عنواني دارد؟ آيا لازم است 
كه براي هر نوبت اموال مسروقه به حدّ نصاب 
برسد تا بتوان سرقت را مستوجب حدّ دانست؛ 
يا همين مقدار كه سرقت از يك خانه صورت 
گيرد و عرف عامه‌ي مردم، آن را ولو با دفعات، 
يك سرقت تلقي مي‌كند، بايد سرقت ارتكابي 
را يك سرقت محسوب نمود و نصاب را براي 

هر سه نوبت، يك نصاب دانست؟
قانون‌گذار جديد با جايگزيني عبارت »در يك 
سرقت« به‌جاي عبارت مذكور در قانون سابق، 

به اين اختلاف‌نظرها پايان داده است. بنابراين 
در مثال مذكور كه سرقت از يك منزل صورت 
گيرد، عرف دفعات متعدد را يك سرقت مي‌داند 
سرقت  يك  ارتكابي  رفتارهاي  مجموع  و 
محسوب مي‌شود و براي حدي دانستن آن، 
يك نصاب ملاك است، ولو اينكه عمليات 
سرقت طي چند نوبت با فاصله كم صورت 

گرفته باشد.
3- براي تشخيص اينكه سرقت ارتكابي يك 
نوبت محسوب مي‌شود يا خير، بايد به عرف 
مراجعه كرد و بر اساس قضاوت عرف احراز 
نمود كه آيا سرقت در يك مرتبه صورت گرفته 
يا بيش از يك مرتبه. براي مثال، كسي كه 
مال سنگيني را قطعه‌قطعه كرده است و بدون 
درنگ و ايجاد فاصله‌ي زماني طولاني قطعات 
مختلف را از حرز خارج مي‌كند، به‌رغم تعدد 
عمليات، مرتكب سرقت واحدي شده است. 
نصاب  حدّ  به  مال  كل  ارزش  اگر  بنابراين 
برسد، كفايت مي‌كند حتي اگر ارزش هريك 

از قطعات كم‌تر از حدّ نصاب باشد، به ارتكاب 
سرقت مستوجب حدّ محكوم خواهد شد. ليكن 
هرگاه بين دفعات خروج مال از حرز فاصله افُتد، 
مثلًا قطعه‌اي را در يك شب و قطعه‌ي ديگر را 
هفته‌ي ديگر از حرز خارج نمايد، عرف هريك 
محسوب  جداگانه‌اي  سرقت  را  عمليات  از 

خواهد كرد.)1(
ôôô

مـاده‌ي 275: »هـرگاه دو يـا چند نفر 
به‌طـور مشـترك مالـي را برباينـد، 
بايـد سـهم جداگانه هرکـدام از آنها 

به حـدّ نصاب برسـد.«
پيشينه‌ي تقنيني:

ايـن مـاده از ابداعـات و نوآوري‌هاي 
قانـون جديـد محسـوب مي‌شـود 
كـه فاقد سـابقه‌ي تقنينـي در قانون 
مجـازات اسالمي مصـوب 1370 
اسـت، ليكـن قانون‌گـذار در سـال 
1361 و در تبصـره‌ي 3 از مـاده‌ي 
قانـون حـدود و قصـاص و   214
مقـررات آن، مفـاد ايـن ماده را بـه این صورت 

مـورد حكـم قـرار داده بـود:
»هرگاه دو يا چند نفر در سرقت مال شريك 
باشند، بايد سهم هريك از آنان به مقدار فوق 

)يعني حدّ نصاب مذكور( برسد«.
نكات مربوط به اين ماده:

اماميه،  فقهاي  مشهور  قول  براساس   -1
چنانچه سرقت ارتكابي توسط دو يا چند نفر 
ارتكاب يافته باشد، ملاك در حدّ نصاب، آن 
است که مجموع اموال مسروقه توسط سارقان 
به حدّ نصاب يعني چهار و نيم نخود طلاي 
مسكوك برسد. قانون جديد از اين قول تأسي 
نكرده و از ديدگاه غير مشهور تبعيت نموده 
مورد  در  غير مشهور،  ديدگاه  مطابق  است. 
نفر  يا چند  دو  با مشاركت  سرقت‌هايي كه 
ارتكاب مي‌يابد، ملاك در حدّ نصاب این است 
که مجموع اموال ربوده‌شده توسط هر سارق، 

به حدّ نصاب برسد.)2(
2- اين ماده كه همچون ماده‌ي سابق در 

چنانچـه يـك سـارق اقدام بـه هتك حـرز نمايد و 
مالـي را از داخـل حرز بربايد و در اختيار ديگري قرار 
دهـد و او آن مـال را از حـرز خـارج كنـد، نمي‌تـوان 
سـرقت را اشـتراكي و حـدّ نصـاب را مشـمول اين 
مـاده دانسـت، بلكـه سـرقت هـر دو نفـر تعزيري 
محسـوب مي‌شـود و مطابـق مقـررات حاكـم بـر 
سـرقت‌هاي تعزيـري بـا آنها رفتـار خواهد شـد.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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شده  تقنين   268 ماده‌ي  »چ«  بند  تكميل 
است، در مقام بيان اين حكم است كه چنانچه 
عمليات سرقت توسط دو يا چند نفر ارتكاب 
يابد، در خصوص تحقق حدّ نصاب به‌عنوان 
يكي از شرايط ثبوت سرقت مستوجب حدّ، 
به‌صورت  سارق  هر  توسط  مسروقه  اموال 
جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و چنانچه 
آن اموال به ميزان چهار و نيم نخود طلاي 
مسكوك باشد، سرقت ارتكابي با جمع ساير 
شرايط، حدي محسوب مي‌شود و اگر اموال 
ربوده شده توسط هر سارق به نصاب مذكور 
نرسد، حسب مورد مشمول مجازات يكي از 
سرقت‌هاي تعزيري مذكور در فصل بيست و 
يكم از كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي 

قرار مي‌گيرد.
3- منظور از عبارت »سهم جداگانه« در اين 
ماده آن است که اموال ربوده شده توسط هر 
سارق به‌اندازه‌ی نصاب برسد. به دیگر سخن، 
اموال  که  است  آن  عبارت  اين  از  مقصود 
خارج‌شده از حرز توسط هر سارق بايد مورد 
بررسی قرار گيرد و چنانچه به‌اندازه يا بيش از 
چهار و نيم نخود طلاي مسكوك بود، سرقت 

حدي به‌حساب مي‌آيد.
4- بـا عنايـت بـه عبـارت »به‌طور مشـترك 
مالـي را برباينـد« مذكـور در مـاده‌ي 275، 
بايـد گفـت ركن مادي سـرقت يعنـي ربايش 
مـال و خـارج كـردن آن از حـرز مي‌بايسـت 
توسـط دو يـا چنـد سـارق و با كمـك يكديگر 
ارتـكاب يابـد تا بتـوان مفاد اين مـاده را جاري 
دانسـت. بنابرايـن چنانچـه يك سـارق اقدام 
بـه هتـك حـرز نمايـد و مالـي را از داخـل 
حـرز بربايـد و در اختيـار ديگـري قـرار دهد و 
او آن مـال را از حـرز خـارج كنـد، نمي‌تـوان 
سـرقت را اشـتراكي و حـدّ نصاب را مشـمول 
ايـن مـاده دانسـت، بلكـه سـرقت هـر دو نفر 
تعزيري محسـوب مي‌شـود و مطابق مقررات 
حاكـم بـر سـرقت‌هاي تعزيـري با آنهـا رفتار 
خواهـد شـد. عـدم اجـراي حـدّ بر ايـن دو نفر 
به‌این‌علـت اسـت كـه نفر نخسـت مالـي را از 

حـرز خـارج نكـرده و نفـر دوم نيـز هتك حرز 
اسـت. ننموده 

ôôô
مـاده‌ي 276: »سـرقت در صـورت 
فقـدان هريـك از شـرايط موجـب 
حـدّ، حسـب مـورد مشـمول يكي از 

سـرقت‌هاي تعزيـري اسـت.«
پيشينه‌ي تقنيني:

اين ماده جانشين ماده‌ي 203 قانون مجازات 
اسلامي مصوب 1370 شده است كه چنين 

مقرر نموده بود:
باشد  حدّ  اجراي  شرايط  فاقد  كه  »سرقتي 
و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم 
تجري مرتكب يا ديگران باشد، اگرچه شاكي 
نداشته يا گذشت نموده باشد، موجب حبس 

تعزيري از يك سال تا پنج سال خواهد بود«.
نكات مربوط به اين ماده:

براي  تكليف  تعيين  مقام  در  ماده  اين   –1
سرقت‌هايي است كه حدي محسوب نمي‌شوند 
و بايد مطابق كتاب تعزيرات با آن برخورد نمود.

2– تفاوت ميان ماده‌ي 203 قانون قديم و 
ماده‌ي 276 قانون جديد آن است که مقنن 
جديد قيود مذكور در آن ماده شامل »اخلال 
در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا 
ديگران برود« را جهت ثبوت مجازات تعزيري 
را حذف نموده است كه اقدام مثبتي به نظر 

مي‌رسد؛ زيرا:
اولًا، در كتاب تعزيرات اشاره‌اي به لزوم احراز 

اين قيود نشده بود؛
ماده،  اين  اجراي  در  عملي  مشكلات  ثانياً، 

دست‌آويز مجرمان براي فرار از مجازات بود.
3-  سرقت‌هاي تعزيري عبارت‌اند  از سرقت‌هايي 
كه در فصل بيست و يكم از كتاب تعزيرات و در 
مواد 651 الي 667 به آنها اشاره ‌شده است كه 
ممكن است سرقت ساده يا مشدد و يا سرقت 
از منزل يا غير منزل باشد؛ در روز باشد يا شب؛ 

به‌صورت جمعي باشد يا انفرادي.
اداره‌ي حقوقـي قـوه‌ي قضاييـه به‌موجـب 
يـك نظـر مشـورتي كـه در زمـان حاكميـت 

قانـون سـابق صادرشـده بـود،)3( بـا ايـن بيان 
بـه سـرقت‌هاي تعزيـري مذكـور در آن فصل 
اشـاره‌کرده اسـت: »مقـررات مـاده‌ي 203 
قانـون مجـازات اسالمي بـا مـواد راجـع بـه 
سـرقت مذكـور در فصل بيسـت و يكم قانون 
تعزيـرات و مجـازات بازدارنـده مغايرتي ندارد 

و كمـاكان باقـي و لازم‌الاجـرا اسـت«.)4(
ôôô

ماده‌ي 277: »هرگاه شريك يا صاحب 
حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد 
و مازاد بر سهم او به حدّ نصاب برسد، 

مستوجب حدّ است.«
پيشينه‌ي تقنيني:

اين ماده در قوانين سابق فاقد هرگونه سابقه‌ي 
تقنيني است و از نوآوري‌هاي مطلوب قانون 
جهت  در   1392 مصوب  اسلامي  مجازات 
به  پايان دادن  و  قانوني  نمودن خلأ  مرتفع 

اختلاف نظرات است.
نكات مربوط به اين ماده:

1- اين ماده در مقام بيان حكم سرقت از اموال 
مشترك و مشاعي است. در خصوص حدي 
اشتراكي،  و  مشاعي  اموال  از  سرقت  بودن 
فقها دو نظر ارائه داده‌اند. اكثر فقها معتقدند 
چنانچه احدي از شرکا قسمتي از مال مشاعي 
و اشتراكي را بيش از سهم خود بربايد و آن 
مقدار نيز به حدّ نصاب )چهار و نيم نخود طلاي 
مسكوك( برسد، سرقت ارتكابي مستوجب حدّ 
خواهد بود. عده‌ي ديگري از فقها كه قول 
ايشـان غیـر مشهـور است اعتقـاد دارنـد كـه 
در سرقت شريك يا صاحب حق از این‌گونه 
اموال، به‌واسطه‌ي حدوث شبهه و به اقتضاي 
قاعده‌ي »تدرأ الحدود بالشبهات«، حدّ سرقت 

ثابت نمي‌شود.)5(
همين اختلاف‌نظرها در ميان حقوقدانان نيز 

وجود دارد با اين تفاوت كه:
اولًا، در ميـان ايشـان نمي‌تـوان قائل به وجود 
قـول مشـهور و غيـر مشـهور شـد؛ چراکـه 
غلبـه‌اي نسـبت بـه پذيرش يك ديـدگاه بين 

آنهـا وجود نـدارد؛
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ثانياً، حقوق‌دانان اين اختلاف‌نظر را در رابطه 
بيان  سرقت  تحقق  عدم  يا  تحقق  اصل  با 
داشته‌اند، نه درباره‌ي حدي يا غير حدي بودن 

سرقت ارتكابي.)6(
طرفـداران نظـر اول بـا اشـاره به اينكـه در هر 
جـزء از مـال، شـريك يـا شـركاي ديگـر نيـز 
سـهيم مي‌باشـند، رفتار شـريك خلافـكار را 

جـرم مي‌داننـد.
طرفداران نظر دوم، با اشاره به اينكه شريك 
خلافكار در هر جزء از مال سهيم است و بنابراين 
هيچ جزئي از مال را نمي‌توان به مفهوم واقعي 
كلمه متعلق به غير دانست، ارتكاب جرايم عليه 
اموال ازجمله سرقت را توسط يكي از شركا در 

مال مشاع ممكن نمي‌دانند.)7(
از تصويب قانون مجازات اسلامي  تا پيش 
مصوب 1392، تنها در يك مورد از جرايم عليه 
اموال و مالكيت، ارتكاب بزه در اموال مشاعي 
و اشتراكي به رسميت شناخته‌شده بود و آن، 
بزه تخريب است كه مطابق با رأي وحدت 
 1355/07/21 مورخ   10 شماره‌ي  رويه‌ي 
هیئت عمومي ديوان عالي كشور، مشاعي و 
اشتراكي بودن مال مورد تخريب، مانع از تحقق 
اين عنوان مجرمانه نيست. مطابق اين رأي 
وحدت رويه: »به‌طوري‌كه از اطلاق و عموم 
ماده‌ي 262 قانون مجازات عمومي )ماده‌ي 
677 كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي( 
در  مذكور  اعمال  ارتكاب  مي‌گردد،  مستفاد 
آن ماده درصورتي‌كه مقرون به‌قصد اضرار 
و يا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، 
قابل‌تعقیب و مجازات است، هرچند مالكيت 
اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق، به‌طور 
اشتراك و اشاعه باشد با تصويب اين قانون، 
بزه سرقت دومين مورد از جرايم عليه اموال 
و مالكيت است كه اشتراكي و مشاعي بودن 
مال ربوده شده تحت شرايطي، مانع از ثبوت 

مجازات حدي نسبت به آن نمي‌گردد.
2 – مطابـق ايـن مـاده كـه بـر مبنـاي قـول 
مشـهور فقهـا تقنيـن يافته اسـت، چنانچه در 
امـوال اشـتراكي و مشـاعي، احـدي از شـرکا 

بيش از سهم‌الشـراکه‌ی خود اقدام به سـرقت 
بخشـي از آن مـال بنمايـد و مـال ربوده‌شـده 
نيـز بـه نصاب قانوني برسـد، سـرقت ارتكاب 
يافتـه مسـتوجب حـدّ محسـوب مي‌شـود و 

سـارق بـه حـدّ قطـع محكـوم خواهد شـد.
3– محكوميت سارق به حدّ سرقت در فرض 
مذكور در اين ماده، مربوط به موردي است 
كه سارق به‌قصد سرقت اقدام به ربودن اموال 
چنانچه  بنابراين  نمايد؛  اشتراكي  و  مشاعي 
سارق گمان مي‌كرده كه به جهت اشتراكي 
بودن مال، اجازه دارد مقداري از آن را بردارد يا 
اينكه بدون اطلاع از مشاعي و اشتراكي بودن 
مال، اقدام به برداشتن قسمتي از آن كند، مانند 
اينكه شخصي تصور مي‌كرده تنها وارث مورث 
است، ولي پس از مدتي مشخص مي‌شود كه 
مورث داراي وارث ديگري نيز هست؛ اگرچه 
قسمت ربوده‌شده بيش از سهم او باشد و به 
نيز  نصاب  از  بيش  حتي  يا  نصاب  اندازه‌ي 
باشد، رباينده محکوم‌به مجازات سرقت حدي 
نمي‌شود و حتي مجرم نيز شناخته نخواهد شد. 
امام خميني )ره( دراین‌باره چنين فرموده‌اند: 
»اگر يكي از دو نفر شريك گمان كند كه شرعاً 
جايز است بدون اجازه كاري كند، دستش قطع 
نمي‌شود؛ چون در مسئله شبهه است؛ هرچند 
آن مقداري كه برداشته، از سهم‌الشراکه‌اش به 

مقدار نصاب سرقت بيش‌تر باشد«.)8(
4- منظور از واژه‌ي »شريك« در ماده‌ي 277 
بـا عنايـت بـه مـواد 571 لغايـت 574 قانـون 
مدني،)9(عبـارت از سـهيم بـودن چنـد نفـر در 
يـك مـال اسـت؛ به‌گونـه‌اي كه تمامـي آنها 
در جـزء جـزء آن مـال ذي‌حـق باشـند و اعـم 
از اينكـه اشـاعه در امـوال به‌صـورت اختياري 
ماننـد عقد شـركت باشـد يا به‌صـورت قهري 

ماننـد تـوارث محقق شـود.
5- منظور از عبارت »صاحب حق« در ماده‌ي 
موضوع بحث، عبارت از كسي است كه در 
اموال ديگري واجد حقي اعم از عيني يا ديني 
است، مانند زوجه كه نسبت به اموال زوج از باب 
نفقه و مهريه حق ديني دارد)10(و يا مرتهن كه 

نسبت به آن قسمت از اموال راهن كه به‌عنوان 
وثيقه‌ي دين در رهن او قرارگرفته است، حق 

عيني دارد.)11(
6 – چنانچـه سـرقت شـريك يـا صاحـب 
حـق از اموال اشـتراكي و مشـاعي بـه ميزاني 
بيـش از سـهم خـود باشـد، ليكـن بـه حـدّ 
نصـاب نرسـد، اگرچـه سـرقت حـدي ثابـت 
نشـده اسـت، امـا سـرقت تعزيـري محقـق 
شـده و بـا تطبيـق رفتـار ارتكابـي بـا جرايـم 
موضـوع مـواد فصـل بيسـت و يكـم كتـاب 
تعزيـرات قانـون مجـازات اسالمي، سـارق 
قابل‌تعقیـب و مجـازات خواهـد بـود. علـت 
آن اسـت کـه قانون‌گـذار تحقـق سـرقت 
حـدي را در امـوال مشـاعي و اشـتراكي تحت 
شـرايطي به رسـميت شناخته اسـت، بنابراين 
به‌طریق‌اولـی، سـرقت تعزيـري در این‌گونـه 

امـوال نيـز قابـل تحقـق اسـت.
7- پرسـش: درصورتي‌كـه مسـتحق نفقـه با 
قصـد اسـتيفاي نفقه به مقـدار حاجت يا بيش 
از آن بـراي خـود يـا بقيه‌ي افـراد واجب‌النفقه 
از امـوال فـردي كـه نفقـه بـر او واجب اسـت 
سـرقت نمايد، آيا صرف‌نظر از اينكه شـخص 
ممتنـع از پرداخـت نفقه باشـد يا نباشـد، حكم 
سـرقت حـدي جـاري اسـت و درصورتي‌كـه 
سـرقت موجـب حـدّ نشـود، آيـا تعزيـر جاري 

مي‌گـردد؟
پاسـخ: بـا توجـه بـه روايـات وارده در ايـن 
زمينـه و مالك مـاده‌ي 277 قانـون مجازات 
اسالمي، مجـازات حـدي سـاقط اسـت و 
اطالق مـواد مربـوط بـه سـرقت حـدي، 
منصرف از اين موضوع اسـت. فقها در پاسـخ 
بـه اين سـؤال نظرات مختلفي ارائـه كرده‌اند. 
برخـي معتقدنـد كـه مجـازات حـدي سـاقط 
اسـت، ليكـن مرتكـب تعزير مي‌شـود. برخي 
ديگـر اعتقـاد دارنـد كه مجـازات تعزيري هم 
قابل‌اعمـال نيسـت و گروه سـوم امتنـاع زوج 
از اداي نفقـه يـا عـدم امتنـاع فـرق او تفكيك 
كـرده و در حالـت نخسـت بـراي زن مجازات 

قائـل نشـده‌اند.)12(

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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ماده‌ي 278: »حدّ سـرقت به شـرح 
زير اسـت:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت 
آن  انتهاي  از  سارق  راست  دست 
است، به‌طوری‌که انگشت شست و 

كف دست باقي بماند؛
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي 
چپ سارق از پايين برآمدگي 
است، به‌نحوی‌که نصف قدم 
و مقداري از محل مسح باقي 

بماند؛
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد 

است؛
ت- در مرتبه چهارم، اعدام 
است هرچند سرقت در زندان 

باشد.
تبصره‌ي 1- هرگاه سارق فاقد عضو 
متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول 
يكي از سرقت‌هاي تعزيري مي‌شود.

تبصـره‌ي 2- در مورد بند »پ« ايـن 
ماده و سايـر حبس‌هايـي كه مشمول 
عنوان تعزير نيست، هرگاه مرتكب 
حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام 
رهبري آزادي او را مصلحت بداند، با 
عفو ايشـان از حبس آزاد مي‌شـود. 
هـم‌چنيـن مقـام رهبـري مي‌تـواند 
مجـازات او را بـه مجـازات تعزيـري 

ديگـري تبديل نمايـد«.
پيشينه‌ي تقنيني:

اين ماده جايگزين ماده‌ي 201 قانون مجازات 
اسلامي مصوب 1370 شده است كه چنين 

مقرر مي‌داشت:
»حدّ سرقت به شرح زير است:

الف– در مرتبه‌ اول، قطع چهار انگشت دست 
راست سارق از انتهاي آن، به‌طوري‌كه انگشت 

شست و كف دست باقي بماند؛
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از 
پايين برآمدگي است، به‌نحوی‌که نصف قدم 

و مقداري از محل مسح باقي بماند؛

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است؛
هرچند  است  اعدام  چهارم،  مرتبه  در  ت- 

سرقت در زندان باشد.
تبصره 1– سرقت‌هاي متعدد تا هنگامی‌که 

حدّ جاري نشده، حكم يك‌بار سرقت را دارد.
تبصره 2– معاون در سرقت موضوع ماده‌ي 

198 اين قانون، به يك سال تا سه سال حبس 
محكوم مي‌شود.«

اسلامي  مجازات  قانون   278 ماده‌ي  اصل 
)1392( با ماده‌ي 201 قانون سابق تفاوتي 
نكرده است دو تبصره‌ي مذكور ذيل ماده‌ي 
يعني  مربوط  موضع  در  سابق  قانون   201
مقررات تعدد و معاونت آمده است و لذا در 
ماده‌ي 278 قانون جديد تكرار نشده و در واقع 
حذف‌شده است دو تبصره‌ي ذيل ماده‌ي 278، 
از نوآوري‌هاي قانون جديد محسوب مي‌شود 

و فاقد سابقه‌ي تقنيني است.
در ماده‌ي 218 و بند پنجم ماد‌ه‌ي 217 قانون 
حدود و قصاص و مقررات آن )1361( به شرح 

زير آمده بود:
»حدّ سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت 
آن  انتهاي  از  است  سارق  راست  دست 
به‌طوری‌که انگشت شصت و كف دست او 
باقي ‌بماند و در مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق 
از پايين برآمدگي است به‌نحوی‌که نصف قدم 
و مقداري از محل مسح وي باقي بماند و در 
مرتبه سوم سارق ‌محکوم‌به حبس ابد مي‌شود 
و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدي كند 

حدش اعدام است.

‌تبصره 1- سرقت‌هاي متعدد تا هنگامی‌که حدّ 
جاري نشده حكم يك‌بار سرقت را دارد.

‌تبصره 2- هرگاه انگشتان دست سارق بريده 
شود و پس از اجراي اين حدّ، سرقت ديگري 
كه قبل از اجراي حدّ مرتكب شده از او ثابت 

گردد، پای چپش بريده مي‌شود«.
بند 5 ماده‌ي 217: »قبل از ثبوت 

جرم از اين گناه توبه نكرده باشد«.
نكات مربوط به اين ماده:

1– اين ماده در مقام بيان مجازات 
سرقت حدي است كه براي تكرار 
آن در هر مرتبه، مجازات متفاوتي 
نسبت به‌دفعات قبل پیش‌بینی‌شده 
است و اين موضوع فرق حدّ سرقت 
با ساير حدود است. مستند مجازات 
از سوره‌ي  آيه‌ي38  حدي سرقت، 
مائده است كه خداوند متعال درباره‌ي مجازات 
ارِقُ  زن و مرد سارق چنين فرموده است: »وَالسَّ
ارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أيَْدِيَهُمَا جَزَاء بمَِا كَسَبَا نكََالًا  وَالسَّ
نَ الّلِ وَالّلُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ« )مرد و زن دزد را بايد  مِّ
دستشان را ببريد كه اين سزايي است در برابر 
كاري كه كرده‌اند و كيفري بازدارنده از جانب 

خداست(.
2– نظر فقها در مورد موضوع تبصره‌ي يك 
ماده‌ي 278 داير بر چگونگي اجراي حدّ قطع‌ید 
نسبت به سارق كه فاقد عضو متعلق قطع باشد، 
متفاوت است. امام خميني )ره( دراين‌خصوص 
دزدي  از  قبل  فرموده‌اند: »كسي كه  چنين 
دست راست نداشته باشد و با این‌وجود سرقت 
كند، برخي گفته‌اند اگر دست راستش به جهت 
قصاص و نظير آن قطع‌شده باشد و داراي دست 
چپ باشد، آن دست قطع مي‌گردد و اگر فاقد 
دست چپ هم باشد، پاي چپش قطع مي‌شود 
و اگر فاقد آن عضو هم باشد، به بيش از حبس 
عقوبت نمي‌گردد. در تمامي اين فروض اشبه 
آن است که حدّ قطع ساقط‌شده و به مجازات 

تعزير تبديل مي‌شود.«)13(
فتوا،  اين  از  تبعيت  به  نيز  قانون‌گذار جديد 
تبصره‌ي يك ماده‌ي 278 را وضع كرده است. 

امــام خمينـي )ره( فـرمــوده‌اند: »اگر يكي 
از دو نفـر شـريك گمـان كند كه شـرعاً جايز 
اسـت بـدون اجـازه كاري كنـد، دسـتش 
قطـع نمي‌شـود؛ چـون در مسـئله شـبهه 
اسـت؛ هرچنـد آن مقـداري كه برداشـته، از 
سهم‌الشـراکه‌اش بـه مقدار نصاب سـرقت 

باشد«. بيش‌تـــر 
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مطابق اين تبصره، چنانچه سارقِ محکوم‌به 
حدّ قطع، در هريك از نوبت‌هاي اول و دوم، 
فاقد عضوي باشد كه بايد قطع شود، حدّ ساقط 
از سرقت‌هاي  مي‌شود و حسب مورد يكي 
تعزيري مذكور در فصل بيست و يكم كتاب 
تعزيرات قانون مجازات اسلامي مورد حكم 
قرار خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال، اگر مرتبه‌ي 

اول سرقت، سارق فاقد دست راست 
باشد يا اينكه دست راست او از مچ 
سابقاً قطع‌شده باشد، هم‌چنين اگر 
سرقت در مرتبه‌ي دوم باشد و سارق 
سابقاً پاي چپ خود را از دست ‌داده 
باشد، به‌جاي مجازات حدي، مجازات 
تعزيري مورد حكم دادگاه قرار گيرد و 
با عنايت به اطلاق اين تبصره، ديگر 
نوبت به بررسي اين موضوع نمي‌رسد 

كه آيا سارقِ فاقد دست راست، دست چپ دارد 
يا خير و يا اينكه سارق فاقد پاي چپ، پاي 

راست دارد يا خير.
3– مطابق تبصره‌ي 2 ماده‌ي موضوع بحث، 
كه با تأسي از حكم مندرج در آيه‌ي شريفه‌ي 
39)14( از سوره‌ي مباركه مائده قانون‌گذاري 
براي  شخصي  درصورتي‌كه  است،  شده 
مرتبه‌ي سوم مرتكب سرقت حدي شود و پس 
از اجراي حدّ در مراتب اول و دوم، در مرتبه‌ي 
سوم محکوم ‌به حبس ابد گردد، چنانچه حين 
اجراي مجازات توبه كند و اصلاح او براي 
دادگاه محرز شود، مقام رهبري مي‌تواند در 
صورت صلاحديد، او را مورد عفو قرار دهد يا 
اينكه مجازات حدي او را به مجازات تعزيري 

تبديل نمايد.
4 – پرسش: آيا سارقي كه محکوم ‌به حدّ قطع‌ 
شده و حكم او نيز اجراشده است، پس از اجراي 
حكم مي‌تواند عضو مقطوع را مجدداً از طريق 

عمل جراحي پيوند بزند؟
پاسخ: اكثر فقهاي معاصر پاسخ مثبت داده و 
فرموده‌اند كه مانعي ندارد.)15( برخي هم گفته‌اند 
كه اختيار با حاكم شرع است و در اين مورد بايد 
با نظر ولی‌فقیه در حكومت اسلامي ضوابطي 

تنظيم شود.)16( اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضاييه 
نيز به‌موجب يك نظر مشورتي)17( چنين اظهار 
عقيده كرده است: »پس از اجراي حدّ با قطع 
انگشتان، پيوند آن منع قانوني و شرعي ندارد 
و سارق مي‌تواند انگشتان قطع‌شده‌ی خود را 

پيوند بزند.«)18(
5- پرسش: به هنگام اجراي حدّ مي‌توان عضو 

سارق را بي‌حس يا بي‌هوش كرد تا درد ناشي از 
اجراي حدّ قطع او را آزار ندهد؟

پاسـخ: بـا توجـه بـه فقد دليـل شـرعي براي 
ممنوعيـت، در فرض سـؤال، »اصاله الاباحه« 
جريـان يافتـه و جواز را اثبـات مي‌كند؛ هرچند 
برخـي از فقهـا حكـم بـه جـواز، محـل تأمـل 

دانسـته‌اند.)19(
6- پرسش: چنانچه فردي مرتكب سرقت 
موجب حدّ شود و به علت فقدان عضو متعلق 
قطع، حدّ سرقت در مورد وي جاري نشود و 
مطابق تبصره يك ماده‌ي 287 به مجازات 
سرقت تعزيري محكوم گردد، درصورتي‌كه 
براي بار دوم مرتكب جرم سرقت حدي شود 
آيا مجازات حدي مربوط به دومين سرقت كه 
بر اساس بند )ب( ماده‌ي 278 عبارت است از 
قطع پاي چپ، درباره‌ي او اعمال خواهد شد يا 
باز هم به مجازات تعزيري محكوم مي‌گردد، به 
عبارت ديگر ملاك در تكرار جرم سرقت حدي، 
ارتكاب جرم است يا اعمال و اجراي مجازات 

سرقت حدي؟
توضيـح اينكـه، اگر ملاك تكـرار جرم، صرف 
ارتـكاب سـرقت حـدي باشـد، دراين‌صـورت 
ولـو اينكـه شـخص به علتّ نداشـتن دسـت 

راسـت مجـازات سـرقت حـدي در حـق وي 
اعمـال نشـده و به مجـازات سـرقت تعزيري 
محكـوم گرديـده وليكـن در بـار دوم بـه قطع 
پـاي چـپ و در بـار سـوم به حبس ابـد و در بار 
چهـارم بـه اعـدام محكـوم مي‌شـود امّـا اگـر 
مالك تكـرار جرم، اجـراي مجازات سـرقت 
حدي باشـد چون مرتكب داراي دسـت راست 
نبـوده و بـه همیـن جهـت مجازات 
حـدي در حـق وي اجرانشـده و لـذا 
مجـازات حـدي مربـوط به‌دفعـات 
بعـدي اجـرا نخواهـد شـد و هيچ‌گاه 
نوبـت به حبس ابد يـا اعدام نخواهد 
رسـيد و در صـورت تكـرار جـرم 
سـرقت حـدي، مشـمول مقـررات 
تكـرار جـرم موضـوع مـاده‌ي 137 
قانـون مجـازات اسالمي خواهـد 
شد نه تكرار موضوع مـــاده‌ي 278 قـــانون 

اســلامي. مجــازات 
پاسخ: هرچند كه اين موضوع، ازجمله موارد 
اختلافي بين فقهاست وليكن به نظر مي‌رسد با 
توجه به رواياتي كه در اين زمينه واردشده است، 
شارع مقدس، در صورتي مجازات حدي دومين 
سرقت را تجويز كرده است كه مجازات حدي 
بار اول اجـراشده باشد يعني اجـراي حبس ابد 
منوط به اجراي مجازات قطع دست در نوبت 
اول و قطع پا در نوبت دوم شده است.)20( شهيد 
ثاني در اين رابطه بيان داشته است: »و لو سرق 
ثانياً بعد قطع يده قطعت رجله اليسري... و في 
السرقة الثالثة بعد قطع اليد و الرجل يحبس 
ابداً...«)21( و »... فلا يتكرر بتكرر سببه الي 
أن يسرق بعد قطع...«،)22( بنابراين ملاحظه 
مي‌شود كه انجام مجدد جرم سرقت حدي 
قبل از اجراي حد، به‌منزله‌ی تكرار آن جرم و 
اعمال مجازات حدي بعدي نيست فلذا ملاك 

اجراي مجازات سرقت حدي است.
برخي از حقوقدانان نيز در تأييد همین نظر، 
نوشته‌اند كه يكي از شروط تحقّق تكرار جرم در 
سرقت حدي آن است كه حكم قطعي راجع به 
آن بايد به‌طور كامل اجراشده باشد.)23( بعضي 

چنانچـه سـارقِ محکـوم ‌بـه حـدّ قطـع، در 
هريـك از نوبت‌هـاي اول و دوم، فاقد عضوي 
باشـد كـه بايـد قطـع شـود، حـدّ سـاقط 
مي‌شـود و حسـب مورد يكي از سـرقت‌هاي 
تعزيـري مذكـور در فصـل بيسـت و يكـم 
كتـاب تعزيـرات قانـون مجـازات اسالمي 

مـورد حكـم قـرار خواهـد گرفت.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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پي‌نوشت‌ها:
ــت،  ــوال و مالكي ــه ام ــم علي ــين، جراي ــی، حس ــر محمدصادق 1. می

پيشــين، صفحــه‌ي 309.
2. براي مطالعه‌ي بيش‌تر در خصوص ديدگاه مشهور و غیر مشهور فقها 
راجع به حدّ نصاب در سرقت‌هاي اشتراكي و ادله و مستندات آنها، بنگريد 
به: محقق حلي، شرايع الاسلام مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم پيشين.

3. نظر مشورتي شماره‌ي 7/3797 مورخ 1375/07/08.
4. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، مجموعه تنقيح شده قوانين 
و مقررات كيفري، جلد نخست، صفحه‌ي 761، ذيل ماده‌ي203 قانون 

مجازات اسلامي)1370(.
5. جهت ملاحظه‌ي نظرات فقهاي قائل به نظر مشهور مانند امام خميني 
)ره( و فقهاي معتقد به نظر غير مشهور نظير شيخ مفيد و ادله و مستندات 
ايشان، بنگريد به: موسوي خميني، آيت‌الله سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، 

جلد چهارم، پيشين.
6. علت توجه فقها به حدي يا غير حدي بودن سرقت، آن است که ايشان 
اصولاً اصالتي براي سرقت تعزيري قائل نيستند و در باب تعزيرات تحت 
عناويني چون استلاب و اختلاس به )مصاديقي از سرقت تعزيري اشاره 
كرده‌اند. ليكن حقوق‌دانان با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي افزون 
بر سرقت حدي، سرقت تعزيري نيز در يك فصل مجزا از كتاب تعزيرات 
)فصل بيست و يكم( جرم‌انگاري شده است، اختلاف نظرات خود را در 

اصل تحقق يا عدم تحقق رفتار مجرمانه مطرح نموده‌اند.
ــت،  ــوال و مالكي ــه ام ــم علي ــين، جراي ــی، حس ــر محمدصادق 7. مي

پيشــين، صفحــه‌ي260.
8. موسوي خميني، آيت‌الله سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، جلد چهارم، 

پيشين، صفحه‌ي 223.
9. ماده‌ي 571 قانون مدني: »شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين 

متعدد در شيء واحد به‌نحو اشاعه«.
ماده‌ي 572 قانون مدني: »شركت اختياري است يا قهري«.

ماده‌ي 573 قانون مدني: »شركت اختياري يا درنتیجه عقدي از عقود حاصل 
مي‌شود يا درنتیجه عمل شرکا، از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در 

ازاء عمل چند نفر و نحو اينها«.
ماده‌ي 574 قانون مدني: »شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه 

درنتیجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود«.

10. مـاده‌ي 1082 قانـون مدنـي دربـاره‌ي حق مهريه‌ اشـعار داشـته اسـت: 
»به‌مجـرد عقـد، زن مالـك مهـر مي‌شـود و مي‌توانـد هـر نـوع تصرفـي كه 

بخواهـد در آن بنمايـد«.
هم‌چنين ماده‌ي 1106 همان قانون در مورد حق نفقه بيان داشته است: »در 

عقد دايم، نفقه زن به عهده شوهر است«.
11. ماده‌ي 771 قانون مدني در تعريف حق عيني مرتهن نسبت به مال الرهن 
بيان مي‌دارد: »رهن عقدي است كه به‌موجب آن مديون مالي را براي وثيقه 

به داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند«.
12. بـراي مطالعـه‌ي بيش‌تـر، بنگريد به: موسسـه‌ي آموزشـي و پژوهشـي 
قضـا، شـرح جامـع و كاربـردي قانـون مجـازات اسالمي، جلـد دوم، 

پيشـين، صفحه‌ي 1131.
13. موسوي خميني، آيت‌الله سيد روح‌الله، تحرير الوسيله، جلد چهارم، 

پيشين، صفحه‌ي 233.
حِيمٌ )پس  14. فَمَن تاَبَ منِ بعَْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فَإنَِّ اّلل يتَوُبُ عَلَيهِْ إنَِّ اّلل غَفُورٌ رَّ
هر كه بعد از ستم خود توبه كند و شايسته شود، خداوند بارحمت خود به او 
بازمی‌گردد و توبه‌اش را مي‌پذيرد؛ چراکه خداوند آمرزنده و مهربان است(.

15. آيات عظام بهجت، مكارم شيرازي و موسوي اردبيلي، )موسسه‌ي 
آموزشي و پژوهشي قضا، گنجينه استفتائات قضايي، پيشين، سؤال 5361(.

16. آيت‌الله نوري همداني و آيت‌الله خامنه‌اي )همان‌جا(.
17. نظر مشورتي شماره‌ي 7/3634 مورخ 1375/08/05.

18. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، مجموعه تنقيح شده 
قوانين و مقررات كيفري، جلد نخست، پيشين، صفحه‌ي 761، ذيل ماده‌ي 

201 قانون مجازات اسلامي مصوب )1370(.
19. آيت‌الله صافي گلپايگاني، آيت‌الله لطف‌الله، جامع الاحكام، جلد دوم، 

پيشين، صفحه‌ي 370، سؤال 2153.
20. رك: نجفـي، 1404 ه‍ـ.. ق. ج 1، صـص 533-535؛ عاملـي، 1410ه‍ـ.. 
ق، ج 9، ص 288؛ طوسـي، 1407 ه‍ـ..ق، ج 5، صفحه‌آرايـي 442؛ منتظـري 

نجف‌آبـادي، 1409 ه‍ـ..ق، ج 4، صفحه‌آرايـي 229.
21. عاملي، 1365، ج 2، صفحه‌آرايي 383.

22. عاملي، همان، 384.
23. گلدوزيان، 1389، صص 73 و 74؛ گلدوزيان، 1384، ص 352؛ واعظي 

و درافشان، 1389، ص 189؛ رحيمي، سايت.
24. نوبهار، 1392، ص 11.

از آنها مثال زده‌اند: »مثلًا اگر شخصي براي 
سومين بار مرتكب سرقت حدي شده باشد 
لكن باوجود اثبات قضايي آن در سرقت‌هاي 
نوبت اول و دوم عفو شده باشد، در سرقت 
حدي نوبت سوم حبس ابد در مورد وي اجرا 
بايد  حكم،  ترتب  براي  بنابراين  نمي‌گردد. 
مجازات حد، به‌طور كامل اجراشده باشد؛ لذا 
اگر كسي پس از صدور حكم و پيش از اجراي 
آن يا حتّي در ميانه‌ي اجراي آن، براي بار سوم 
مرتكب سرقت حدي گردد، به مجازات حبس 

ابد محكوم نمي‌گردد.«)24(
در قانون مجازات اسلامي نيز ذيل باب تكرار 
جرم در فصل ششم، قانون‌گذار در ماده‌ي 136 

قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: »هرگاه 
كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حدّ 
شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاري گردد، حدّ 

وي در مرتبه چهارم اعدام است«.
ممكـن اسـت ايـراد شـود كـه دراين‌صـورت 
افـرادي كـه دسـت راسـت ندارنـد هيـچ‌گاه 
مجـازات بعدي مـاده‌ي 278 قانـون مجازات 
اسالمي راجـع بـه آنهـا اعمـال نخواهد شـد 
لـذا بي‌دغدغـه يـا حداقـل با دغدغـه‌ي كمتر 
مرتكـب سـرقت حـدي مي‌شـوند؛ بنابراين با 

ايـن تالـي فاسـد بايـد چـه كرد؟
در پاسخ بايد گفت: اولًا، در اعمال مجازات 
سرقت حدي چون مجازات سرقت تعزيري 

براي بار دوم به بعد قرار است اجرا گردد، اين امر 
موجب مي‌شود مشمول مجازات تكرار جرم در 
سرقت تعزيري گردد و برابر ماده‌ي 137 قانون 
مجازات اسلامي با وي رفتار شود كه مجازات 
مندرج در آن ماده نيز حسب مورد از شدت 
قابل‌توجهی برخوردار است. ثانياً، درصورتي‌كه 
مرتكب جرم سرقت حدي  بار  مرتكب سه 
شود كه بنا بر مفاد تبصره ماده‌ي 278 قانون 
مجازات اسلامي، محکوم‌به مجازات سرقت 
تعزيري مي‌شود بنا بر صراحت تبصره ماده‌ي 
139 قانون مجازات اسلامي )1392( و تبصره 
ماده‌ي 666 قانون مجازات اسلامي )1375(، 
اعمال مقررات تخفيف مجازات، ممنوع است.
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دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی در ساختار قوه‌قضايیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات 
و تظلمات مردم از تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا 

بودن آن، در سال‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است.
سرانجام قانون تشیکلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل کاستی‌های قانون سابق در 124 ماده و 39 تبصره به تصویب رسید که 
از بعد ساختاری با حذف شعب تشخیص، شعب تجدیدنظر را در دیوان احیاء نمود و به کمیسیون‌های تخصصی این مرجع نیز جایگاهی 
قانونی بخشید. در بعد آیین‌دادرسی شاهد تحولات مثبت در فرآیند رسیدگی و طرح دعوا و نیز اجرای احکام هستیم. هرچند هنوز هم در 
آیین‌دادرسی بیشتر نگرش حقوق خصوصی غالب است و مفهوم منافع عمومی جای خویش را در ابعاد رسیدگی دیوان باز نکرده است. در 
بعد صلاحیت نیز بسیاری از ایرادهای ماده‌ي13 قانون پیشین، در ماده‌ي10 قانون فعلی مرتفع گردیده است. به‌علاوه، بسیاری از مراجع مانند 
شورای کارگاه، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون ماده‌ي56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی که موضوعیت نداشتند، از 
این ماده حذف شدند. افزون بر موارد فوق، صلاحیت هیئت عمومی دیوان نیز به مؤسسات عمومی غیردولتی با تصریح قانون تسری یافت. 
در تبصره‌ي 1 ماده‌ي 10 نیز تعیین میزان خسارت مؤسسات دولتی و... به‌جای تصدیق دیوان به صدور رأی در دیوان دایر بر وقوع تخلف 

از سوی مؤسسه متخلف، تغییر یافت.
نکته قابل‌توجه در صلاحیت هیئت عمومی مذکور در ماده‌ي12 قانون جدید، حذف شورای عالی انقلاب فرهنگی از تبصره این ماده بود 
که پیش‌ازاین از صلاحیت هيئت عمومی مستثنا شده بود. در مورد تصمیمات غیر قضایی قوه‌قضاییه در تبصره‌ي ماده‌ي 12 قانون کنونی 

به‌صراحت آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات غیر قضایی رئیس قوه از صلاحیت هيئت عمومی خارج شدند.
در این مقاله بر آنیم تا تحول ساختارهای دیوان عدالت اداری را در پرتو قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: دیوان، عدالت، اداری، ساختار، تحولات.

چکیده

غلامرضا کوچکی میاب، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

بررسی تحول ساختار
 دیوان عدالت اداری در قانون جدید

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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درآمد
اصـل حاکميـت قانـون اقتضـاء مي‌کنـد کـه انجام 
امـور سياسـي و اداري و اعمـال دولـت بـر طبـق 
قوانيـن و قواعـد کلـي موضوعـی باشـد کـه بـراي 
همـگان و حتـي دولـت ايجـاد حق و تکليـف نمايد. 
در ایـن راسـتا، قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی 
ایـران بـرای حقـوق مـردم اهمیـت ویـژه‌ای قائـل 
شـده اسـت. همچنیـن، بـرای جلوگیـری از نقـض 
و  شـکایت‌ها  بـه  رسـیدگی  در  مـردم،  حقـوق 
اعتراض‌هـای آنـان، از دسـتگاه‌های دولتـی تدابیر 
ویـژه‌ای پیش‌بینـی کـرده اسـت. ازجملـه ایـن 
تدابیـر، مرجعیت دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی 
به شـکایات مردم )اصل 173( اسـت. دیوان عدالت 
اداری به‌عنـوان یـک مرجـع قضایـی ویـژه، نقـش 
بسـزایی در خدمت‌رسـانی به مردم و دفاع از حقوق 
آنـان در برابـر تعدیـات احتمالی مأمـوران، واحدها و 

آیین‌نامه‌هـای دولتـی بـر عهـده دارد.
فلسـفه تأسـیس دیـوان عدالـت اداری، رسـیدگی 
بـه شـکایات شـهروندان بـه طرفیـت دولت اسـت. 
در عمـل، رویـه قضایـی دیـوان نیـز جایگاه شـاکی 
را متعلـق بـه مـردم )در مفهـوم اشـخاص حقیقـی 
و حقوقـی خصوصـی( دانسـته و طـرف شـکایت را 
منحصـر بـه دولـت و مأمـوران دولتی نمـوده و عدم 
رعايـت قوانيـن و مقـررات در رابطه بـا اعمال دولت 

را موجـب مسـئوليت می‌دانـد.
علیـه  شـاکی  به‌عنـوان  کـه  اشـخاصی  عمـوم 
واحدهـای اداری یـا مأمـوران ایشـان اقامـه دعـوا 
می‌نماینـد، هـدف خاصی را از اقامـه دعوا نزد دیوان 
عدالـت اداری جسـتجو می‌کننـد که همـان احقاق 
حـق یـا حقوقـی اسـت کـه به‌زعـم آنها زایل شـده 
اسـت. واضـح اسـت کـه حصـول خواسـته قانونـی 
شـاکی مسـتلزم ارائـه مـدارک و مسـتندات لازم 
به‌منظـور صـدور رأی قاطـع از سـوی شـعبه دیوان 
اسـت کـه به‌نوبه خـود نیاز بـه طی تشـریفات مهم 
دادرسـی، خصوصـاً فرآینـد تبـادل لوایح با دسـتگاه 

دولتـی طـرف شـکایت دارد.
بر همین اساس، آشنایی با ساختار دیوان عدالت 
اداری ازاین‌جهت حائز اهمیت است که اشخاص 
حقیقی و حقوقی طرف شکایت با آگاهی از ساختار 
تشکیلات دیوان، ترتیب رسیدگی و نحوه دادرسی 

اقدام به طرح دعوا )شکایت( یا دفاع از خودنمایند.

1- تحــول مربــوط بــه مدیریــت نیــروی 
انســانی دیــوان

1-1- تحول در شرایط استخدام قضات
نخستین تحول در خصوص تشکیلات دیوان مربوط 
به شرايط قضات ديوان است. اهمیت دیوان در کنترل 
قضایی بر دولت و نهادها و مأمورین دولتی، مستلزم 

کارآمدی‌ ویژه‌ قضات آن مرجع است.
درحالی‌که در ماده‌ي 3 قانون دیوان عدالت اداری 
سابقه  قبیل 15 سال  از  مصوب 1385 شرایطی 
یا‌ 10 سال سابقه در مورد قضات  کار قضایی‌ و 
دارای مدرک کارشناسی ارشد یا‌ دکترا در یکی از 
گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، 
برای‌ تصدی به قضاوت در دیوان، شرط شده بود،  اما 
در قانون‌ جدید به‌ ‌شرح ماده‌ي 4 قانون تشکیلات و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره‌های آن، 
شرایطی از قبیل ده سال سابقه کار قضایی‌ و یا‌ پنج 
سال سابقه در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی 
ارشد یا‌ دکترا دریکی از گرایش‌های رشته حقوق یا 
مدارک حوزوی معادل، برای‌ تصدی به قضاوت در 
دیوان، شرط شده است. صرف‌نظر از‌ آنکه‌ تبصره‌ی ‌1 
ماده یادشده، قضات شاغل در دیوان و قضات دارای 
حداقل 5 سال‌ سابقه‌ کار قضایی را از شمول این 
شرط، مستثنا دانسته است. به‌هرحال گماردن‌ قضات 
دارای سوابق قضایی طولانی در دیوان، می‌تواند‌ به‌ 
کارآمدی‌ بیشتر آن مرجع بینجامد، اگرچه تا رسیدن 
در‌  ـ  اداری  دادرسی  مهد  ـ  فرانسه  در  آنچـه  به‌ 
مورد‌ شورای‌ دولتی اعمال می‌شود، فاصله زیادی 

دارد)محمودی، 1386: 226(.
 توضیح آنکه، ظرافت‌های اعمال اداری دولت و 
پیچیدگی‌های دادرسی اداری، ایجاب می‌کند‌ که‌ 
صرفاً آشنایان به‌ دانش حقوق اداری و یا حداقل، 
دانش‌آموختگان حقوق عمومی، طی فرآیند آموزشی 
متفاوت با آموزش‌ دوره‌ مقدماتی‌ قضایی دادرسان 
دیوان  خدمت  به  حقوقی،  و  کیفری  دادگاه‌های 
درآیند؛ بنابراین، اشتراک دارا بودن مدرک‌ کارشناسی‌ 
ارشد‌ در گرایش‌های یادشده می‌تواند به تخصصی‌تر 

شدن کادر قضایی دیوان بینجامد)پیشین(.
بدین‌جهت است که اگر نظارت قضایی توسط قاضی 
متخصص در دیوان عدالت اداری به‌درستی انجام 
شود، موجب تضمین قضایی و حفظ حقوق فردی 
و اجتماعی است و دولت باید بداند که اگر مانع از 

اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات 
دیوان عدالت اداری سد غیرقابل نفوذی هستند که 
به‌صورت مکمل سایر نظارت‌ها، عملکرد تصمیمات 
و اقدامات دولت را با قانون منطبق می‌سازد)دلاوری، 

.)35-36 :1392
همچنین در ماده‌ی 3 قانون دیوان عدالت اداری 
و  علی‌البدل  اعضای  رؤسا،  برای   1385 مصوب 

مشاوران دیوان شرایط زیر را الزامی دانسته است:
الف( عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی نسبت به موازین 

اسلامی و وفاداری به‌نظام جمهوری اسلامی ایران؛
عدم  و  امانت  اخلاق،  حسن  به  معروفیت  ب( 

محکومیت جزایی، اداری و انتظامی؛
ج( صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم 

اعتیاد به مواد مخدر؛
د( تابعیت ایران.

لیکن در قانون جدید شرایط فوق حذف گردیده است 
و فارغ از شرایط خاصی که برای قضات دیوان در 
نظر گرفته‌شده است، شرایط عمومی قضات مندرج 
در قانون استخدام قضات و قانون نظارت بر رفتار 

قضات اعمال می‌گردد.
1-2- شــفافيت اســتفاده از کارشناسان 

ر و مشا
غیرحضــوری بودن رسیدگــی‌هــا در دیــوان و 
مشاوران‌  از‌  استفاده‌  اداری،  دعاوی  پیچیدگی‌های 
مصوب  دیوان  قانون  می‌سازد.  ضروری  را  خبره 
1360 و آیین‌نامه اجرایی آن، اصل ضرورت استفاده 
از مشاوران‌ را‌ بیان نموده)تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1 قانون 
دادرسی  آیین  ماده‌ی 12  و  دیوان مصوب 1360 
مربوطه( و حضور یک مشاور در هر یک از شعب 
)جز در مورد دعاوی موضوع‌بند‌ الف‌ ماده‌ی 11 همان 
قانون( را حسب‌ درخواست رئیس شعبه مربوطه و 
اقدام رئیس دیوان، ضامن دقت عمل آرای‌ صادره‌ 
می‌دانست.‌ لیکن ماده‌ی 9 و تبصره‌های 1 و 2 قانون 
حضور  نحوه   ،1385 مصوب  اداری  عدالت  دیوان 
کارشناسان مشاور در فرآیندهای رسیدگی را‌ به‌ نحو 
روشن‌تری‌ مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا صرف‌نظر از  
اینکـه قانون مذکور، اختیار شعب در استفاده از نظرات‌ 
کارشناسی‌ مشاوران ـ به‌ هر تعداد که لازم باشد و 
بدون توجه به نوع دعوای مطروحه ـ را‌ به‌ رسمیت 
می‌شناسد، تشریفات‌ مربوط به درخواست رئیس شعبه 
13از‌ رئیس‌ دیوان‌ برای معرفی یک مشاور و ارجاع پرونده‌ 
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به‌ وی، حذف شده است. البته، استفاده از کارشناس 
مشاور در هيئت عمومی دیوان، موکول به دعوت قبلی‌ 
دیوان‌ است)تبصره‌ی ماده‌ی 11 قانون عدالت اداری 

مصوب 1385 و محمودی، پیشین: 227(.
ماده͏ی͏ 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می‌دارد: »دیوان 
می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های 
مختلف که حداقل دارای ده‌ سال سابقه کار اداری 
و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور 
دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب 
به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به 
توسط  مشاور  کارشناس  دیوان،  رئیس  تشخیص 
رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت 

کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را 
به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا  در 
پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه 
نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که 
در اجرای ماده‌ی9 قانون دیوان عدالت 
منصوب   1385/9/25 مصوب  اداری 
انتصاب  زمان  مقررات  مطابق  شده‌اند 

محاسبه و پرداخت می‌شود«.
 در مورد این ماده ذکر نکات زیر حائز 

اهمیت است)دلاوری، پیشین: 55(:
الف( نیاز به درخواست کارشناس به تشخیص شعبه 

یا رئیس دیوان است ولا غیر.
ب( کارشناس پس از بررسی نتیجه را به‌طور مکتوب 

به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود.
پ( کارشناس مشاور توسط ریاست دیوان به شعبه 

معرفی می‌شود.
ت( مشـاور و کارشـناس لازم نیست شرایط انتخاب 
قاضـی را داشـته و  یـا با حکم ریاسـت قـوه قضاییه 

منصوب شـوند.
مشاورین  حقوق  پرداخت  و  محاسبه  مبنای  ث( 

مطابق مقررات زمان انتصاب است.
ج( مشاوران و کارشناسان موضوع این ماده می‌توانند 
با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی در 
جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت 

لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.
نظر به اینکه ازجمله وسایل اثبات دعوا، ارجاع امر 
به کارشناس و مشاور است که به‌صورت تخصصی 

و فنی موضوع را ارزیابی می‌نماید و قاضی باید در 
موارد مبهم و پیچیده از وجود مشاور و کارشناسان 
فنی استفاده نماید، ارجاع به کارشناس مشاور نیز یا 
برحسب نظر دادگاه است یا تقاضای هر دو طرف 
دعوا، یا تقاضای یکی از اصحاب دعوا و یا حسب امر 
قانون؛ که در سه مورد اول دادگاه می‌تواند از ارجاع 
امر به کارشناس مشاور امتناع نماید، زیرا کارشناسی 
مورد  در  اما  اختیاری محسوب می‌شود؛  امر  یک 
ارجاع به کارشناس مشاور برحسب امر قانون، چون 
یک مسئله اجباری است قاضی حق عدول ندارد و 
پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود و شعبه 
پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی 

می‌نماید)پیشین: 56-63(. 

1-3- ایجاد شعب تجدیدنظر دیوان
عدالت  دیوان  ساختار  در  مهم  تحولات  از  یکی 
اداری، ایجاد شعب تجدیدنظر است که در قانون 
جدید پیش‌بینی‌شده است. در قانون جدید دیوان 
عدالت اداری شعب تشخيص به شعب تجديدنظر 
تبدیل‌شده است که بر اساس ماده‌ی۶۵ قانون جديد 
ديوان عدالت اداري »کليه آراء شعب بدوي ديوان به 
درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم‌مقام و يا 
نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب 
بنابراين اعتراض در خصوص  تجديدنظر است«. 
آراي شعب بدوي بايد در شعب تجديدنظر ديوان 
انجام شود نه شعب تشخیص و بر اين اساس، همه 
آرايي که از شعب بدوي صادر مي‌شود در مهلت ۲۰ 
روزه براي افراد داخل ايران و دوماهه‌ای که براي 
ايراني‌هاي خارج کشور در نظر گرفته شده در شعب 
تجديدنظر  قابل  اداري  عدالت  ديوان  تجديدنظر 
است. شعب تجدیدنظر در قانون سال 85 حذف و در 
قانون سال 92 پیش‌بینی شد. در زمانی که بحث‌هایی 

درباره شعب تجدیدنظر وجود داشت، این بحث مطرح 
شد که آیا در مورد تمام آرای دیوان باید تجدیدنظر 
پیش‌بینی شود یا خیر؟ قدر مسلم اینکه درباره برخی 
آرا، تجربه هيئت‌های تشخیص بود که در دیوان عالی 
کشور و نیز دیوان عدالت اداری جواب نداد. به دنبال 
این تجربه، قانون‌گذار بر آن شد که شعب تجدیدنظر 
به‌طور مجدد پیش‌بینی شود و این موضوع مطرح شد 
که آیا برای تمام آرا باید شعب تجدیدنظر پیش‌بینی 
شود؟ یعنی آیا برای تمام بندهای 1، 2 و 3 ماده‌ی 13 
قانون سال 85 باید شعب تجدیدنظر پیش‌بینی شود؟
ماده‌ی 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می‌دارد: »دیوان 
در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، 
تجدیدنظر، هيئت عمومی و هیئت‌های 
تخصصــی اســت. تشکیـلات قضائی، 
با تصویب  دیوان  تعداد شعب  و  اداری 

رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود«.
مطابق ماده‌ی 3 قانون فوق: »... هر شعبه 
تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار 
با  تجدیدنظر  شعبه  می‌شود.  تشکیل 
حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک 
صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب 
تجدیدنظر دیوان قطعی است«. شعب 
آراء شعب  بر  نوع نظارت  تجدیدنظر درواقع یک 
بدوی دیوان اعمال می‌نماید که شرح این نظارت 
در مواد 65 الی 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری بیان‌شده است.
رئیس شعبه تجدیدنظر نظارت بر شعبه را بر عهده 
داشته و وظایف شعبه را شخصاً انجام می‌دهد و در 
شعبه تجدیدنظر جایگاهی برای دادرس علی‌البدل در 
نظر گرفته نشده  تا به‌طور غیرارادی عهده‌دار وظایف 
ریاست شعبه شود و    اگر فرضاً ریاست شعبه در 
مرخصی به سر ببرد یا بنا به دلایلی مانند غیبت، 
بیماری و... در شعبه حضور پیدا ننماید، در این صورت، 
ریاست دیوان نمی‌تواند از بین دادرسان علی‌البدل 
شاغل در دیوان احدی را جایگزین ریاست شعبه نماید 
تا به‌جای رئیس شعبه که به‌واسطه موانع قانونی معذور 
از انجام‌وظیفه بوده و یا اساساً بنا به هر دلیلی در دیوان 
نباشد، برحسب انتخاب ریاست دیوان انجام‌وظیفه 
نماید. در این قبیل موارد دو مستشار عضو شعبه که با 
حضور خود به جلسه شعبه رسمیت می‌دهند، مجازند 

دیـوان می‌تواند به تعـداد مورد  نیاز کارشناسـانی از 
رشـته‌های مختلف که حداقل دارای ده‌ سـال سـابقه 
کار اداری و مـدرک کارشناسـی یـا بالاتـر باشـند، 
به‌عنـوان مشـاور دیـوان داشـته باشـد. در صـورت 
نیـاز هریـک از شـعب به مشـاوره و کارشناسـی، به 
درخواسـت شـعبه یـا به تشـخیص رئیـس دیوان، 
کارشـناس مشـاور توسـط رئیـس دیوان به شـعبه 

معرفـی می‌شـود.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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در غیاب ریاست شعبه به تقاضای تجدیدنظرخواهی 
نسبت به آراء شعب بدوی رسیدگی نموده و رأی 
مقتضی صادر نمایند و درصورتی‌که فی‌مابین دو 
نفر اختلاف‌نظر حاصل شود یک عضو مستشار از 
بین مستشاران شعبه تجدیدنظر دیوان توسط ریاست 
دیوان انتخاب، جهت رسیدگی و اظهارنظر و در نهایت 
شرکت در صدور رأی به شعبه معرفی می‌شود. اگر 
با معرفی این عضو نیز اختلاف ادامه یافته و نظر 
است  ملزم  دیوان  ریاست  نشود،  حاصل  اکثریت 
عضو دیگری به شعبه معرفی یا اینکه دادرسی را تا 
حضور ریاست شعبه تجدیدنظر و رفع مانع قانونی به 
تعویق انداخته و گرایش رئیس شعبه به نظر یکی از 
مستشاران موجب تحقق نظر اکثریت می‌شود. لیکن 
ایرادی که بر این امر وارد است این است که پذیرش 
انتظار حضور رئیس شعبه با اصل مسلم حقوقی که 
دادرسی تعطیل‌بردار نیست در تغایر و مخالفت آشکار 
است که جا داشت که در مواقعی که ریاست شعبه 
تجدیدنظر به مدت بیش از دو هفته در مرخصی به سر 
می‌برد یا به هر دلیلی در شعبه حضور پیدا ننماید، نظیر 
فوت، بیماری، غیبت و... با ابلاغ رئیس دیوان، یکی 
از دادرسان علی‌البدل جایگزین رئیس شعبه شود و 
همچنین ممکن است ریاست شعبه تجدیدنظر حضور 
هم داشته باشد ولی از شرکت در صدور رأی معذور 
باشد مانند موارد رد دادرس؛ در آن صورت نیز بایستی 
رئیس دیوان دادرس علی‌البدل تعیین نماید تا به‌جای 

وی انجام‌وظیفه کند. )پیشین: 33-34(.
یکی از نهادهای حقوقی که در قانون دیوان عدالت 
اداری مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ گنجانیده شده بود، 
شعب تشخیص این مرجع قضایی بوده که در ماده‌ی 
۱۰، مواد ۱۶ و ۱۸، تبصره دو ذیل ماده‌ی ۲۱ و مواد 
۳۷ و ۴۲ از آن نام‌برده شده بود؛ اما نصوص این مواد 
حاوی زوایای غیرشفاهی بود که پرتوافکنی به نقاط 
تاریک و روشنگری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبید. 
از آن  مفاد ماده‌ی ۱۰ قانون سابق دیوان حاکی 
بود که به‌منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان 
در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص 
می‌گردید، شعب تشخیص با حضور یک رئیس یا 
دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شد. 
شعب تشخیص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذکور 
در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را 

نیز دارا بود.

از سوی دیگر، رسیدگی در شعبه تشخیص عمدتاً 
شعب  جدید  قانون  در  درحالی‌که  بود؛  شکلی 
تجدیدنظر که جایگزین شعب تشخیص شده‌اند، 
صلاحیت رسیدگی ماهوی را نیز دارا هستند. البته 
لازم به ذكر است طبق ماده‌ی 120 قانون تشکیلات 
و آیین دادرسی دیوان، شعب تشخیص که به‌موجب 
قانون دیوان مصوب 1385 شکل‌گرفته بودند، پس 
از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند و تا 
زمانی که پرونده‌هایی از گذشته در این شعب مطرح و 

تحت رسیدگی بوده، این شعب دایر هستند.
ایرادی که بر ماده‌ی 120 قانون تشکیلات و آیین 
دادرسی دیــوان وارد است؛  اینکه  عمومــاً در موارد 
تغییر قانون و جایگزینی شعب جدید به‌جای شعب 
قدیم، صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی که در 
صلاحیت شعب قانون قدیم بوده، به شعب جایگزین 
موجود در قانون جدید محول و شعب قدیم منحل 
می‌شود. این در حالی است که مطابق ماده‌ی 120 
قانون جدید، شعب تشخیص همچنان در رسیدگی 
به پرونده‌هایی که سابقاً در آن شعبه مطرح بوده صالح 
بوده و تا زمانی که پرونده‌هایی از گذشته در این شعب 
مطرح و تحت رسیدگی بوده، این شعب دایر هستند 
و به‌موازات شعب تجدیدنظر فعلی عمل می‌کنند. 
درحالی‌که قانون‌گذار می‌توانست پرونده‌های موجود 
در شعب تشخیص را به شعب تجدیدنظر جدید واگذار 

و شعب تشخیص را به‌کلی منحل نماید.
1-4- ایجاد هیئت‌های تخصصی دیوان

از بعد ساختاری قانون تشکیلات و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با حذف شعب 
تشخیص، شعب تجدیدنظر را در دیوان احیاء نمود 
و به هیئت‌های تخصصی این مرجع نیز جایگاهی 
قانونی بخشید. در كنار هیئت عمومي ديوان، از سال 
1385، کمیسیون‌هایی تخصصي شكل گرفته‌اند كه 
پرونده‌هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض 
آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین‌نامه‌ها، 
هیئت  به  دولتی  دستورالعمل‌های  و  بخشنامه‌ها 
عمومی ارجاع می‌شود، قبل از طرح و بررسی و صدور 
رأی براساس موضوع مربوط بین اين کمیسیون‌ها 
تقسیم می‌شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا 
کارشناسان سازمان‌های دولتی مرتبط با موضوع در 
جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون‌ها، به بحث و 
بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک 

از پرونده‌ها می‌پرداختند. درنتیجه، پس از یک یا چند 
جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ تصمیم و 
اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در 
صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون 
به اطلاع کلیه حضار می‌رسید و قضات شرکت‌کننده 
و  کارشناسی  نظریه  اساس  بر  در هیئت عمومی 
تخصصی اعلام‌شده، مبادرت صدور رأی می‌نمودند. 
عمومی،  هیئت  پرونده‌های  بر  علاوه  همچنین، 
ازجمله  و  پرونده‌های مطرح‌شده در شعب دیوان 
شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به 
اظهارنظر کارشناسی و تبادل‌نظر با مدیران ارشد و 
کارشناسان سازمان‌های دولتی در کمیسیون‌ها طرح 
و تحت بررسی قرار می‌گرفتند. نهاد کمیسیون‌های 
تخصصی دیوان در بند )ل( از ماده‌ی 211 قانون 
برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفت. در این بند آمده بود: 
»دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت 
کمیسیون‌های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و 
کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی 
قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی 
موضوع ماده‌ی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و 
ماده‌ی 5 قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به 
موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و 
سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی 

را فراهم نماید.«
در حـال حاضـر قانون‌گـذار در مـاده‌ی 2 قانـون 
تشـکیلات و آییـن دادرسـی دیـوان، هیئت‌هـای 
تخصصـی را به‌عنـوان یکـی از ارکان دیـوان مـورد 
شناسـایی قـرار داده و مـاده‌ی 84 وظایف و اختیارات 
آن را تبییـن نمـوده اسـت. اموری که قبـل از ورود به 
هيئـت عمومی ابتدا به هیئت‌هـای تخصصی ارجاع 
می‌شـود، موجـب سـهولت و فوریـت در رسـیدگی 
اسـت، زیـرا تشـریفات دادرسـی کـه بـرای شـعب 
دیـوان لازما͏لرعایـه اسـت، در هیئت‌های تخصصی 
در کار نیسـت و طبعاً رسـیدگی به‌سـرعت و سـادگی 
انجـام می‌پذیـرد و از طرفی تقسـیم امـور صلاحیت 
هيئـت عمومـی و ارجـاع آن بـه کمیسـیون‌های 
تخصصـی موجـب می‌شـود اعضای هر کمیسـیون 
وقـت و حـواس خـود را صـرف رسـیدگی بـه کار 
معینـی نماینـد و بـا تمریـن در کار خاصـی، بدیهـی 
13اسـت که اشـخاص در آن کارورزیده شـده و حاصل 
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کار آنهـا از کمیـت و کیفیـت روزافـزون برخـوردار 
شـود)دلاوری، 1377: 249(.

ازآنجاکه تعیین حدود اختیارات و وظایف هیئت‌های 
تخصصی در ایفای مسئولیت براساس ماده‌ی 84 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
که به‌موجب ماده‌ی 96 این قانون به عهده ریاست 
قوه قضاییه قرار داده‌شده است، ایجاب می‌نماید 
تا نکات زیر موردتوجه قرار گیرد)دلاوری، 1392: 

.)407-408
1- قبل از طرح موضوع در صلاحیت هيئت عمومی 
در  تخصصی  کمیسیون  بایستی  الزاماً  دیوان، 
خصوص مورد نفیاً یا اثباتاً رسیدگی و انشاء رأی نماید.
2- کمیسیون تخصصی نمی‌تواند کمتر از 15 عضو 
برای  نفر عضو  حداقل 15  تعیین  و  باشد  داشته 

کمیسیون الزامی است.
از اعضاء کمیسیون در جلسه  3- چنانچه برخی 
یا غیبت داشته‌اند، رسمیت جلسه  نداشته  حضور 

منوط به حضور دوسوم اعضاء خواهد شد.
4- اگر اعضایی که به تشکیل جلسه کمیسیون 
رسمیت داده با اکثریت مطلق رأی به ابطال مصوبه 
مورد شکایت صادر نمایند، موضوع قابلیت طرح در 

صحن هيئت عمومی را خواهد داشت.
از  نفر  یک  به‌علاوه  نصف  نظر  درصورتی‌که   -5
اعضایی که به جلسه رسمیت داده، بر رد شکایت 
باشد، موضوع قابل‌طرح در هيئت عمومی خواهد بود.
6- درصورتی‌که نظر سه‌چهارم اعضاء به رد شکایت 
باشد، موضوع قابل‌طرح در هيئت عمومی نخواهد بود.

7- تصمیمات هیئت‌های تخصصی علاوه بر اینکه 
به اطلاع قضات هر هيئت می‌رسد، بلافاصله به 

اطلاع قضات دیوان نیز می‌رسد.
8- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با 
موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، قبل از 
اظهارنظر شورای نگهبان کمیسیون حق رسیدگی 

و انشاء رأی ندارد.
1-5- ایجاد دفاتر نمایندگی استان

ماده‌ی 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری مقرر می‌دارد: »به‌منظور تسهیل در 
دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان 
در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در 
هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می گردد. این دفاتر 

وظایف زیر را به عهده‌دارند:
 الف( راهنمایی و ارشاد مراجع؛	

ب( پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های 
شاکیان؛

پ( ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از 
سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا 
پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان 

دریافت کرده‌اند«.
فعال شدن دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‌ها 
باهدف ایجاد هماهنگی‌های لازم، سرعت در کارها، 
حسن جریان امور، استفاده مطلوب از امکانات و 
منابع موجود، افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی مردم 
از خدمات دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و 
ساماندهی  به‌منظور  است  لازم  اساس  همین  بر 
روابط بین دفاتر اداری و مرکز، موارد ذیل از سوی 
مسئولین تصمیمگ͏یر و تصمیم‌ساز که وظیفه تأسیس 
و نظارت بر عملکرد این دفاتر را دارند، مورد عنایت 

قرار گیرد)پیشین: 49(:
الف( برنامه‌ریزی و چگونگی اجرای وظایف؛

ب( نحوه تأمین نیروی انسانی؛
ج( هدایت و نظارت بر عملکرد دفاتر.

که راجع به هر محور براساس وظایف پیش‌بینی‌شده 
از سوی قانون‌گذار برای این دفاتر موارد ذیل پیشنهاد 

می‌شود)پیشین: 49-50(:
دفاتر  به  مراجعه‌کنندگان  بین  اینکه  به  نظر   -1
اداری دیوان، اشخاصی یافت می‌شوند که از قوانین 
و سایر مقررات بی‌اطلاع بوده و تمکن کافی هم 
برای مراجعه به وکیل دادگستری را  ندارند  و  به 
‌این‌ترتیب نمی‌توانند از وسایلی که قانون در دسترس 
آنها گذاشته استفاده نموده و به‌ حق خود برسند، 
دفتر اداری دیوان می‌تواند این افراد را مورد ارشاد 
و راهنمایی و مساعدت معنوی قرار داده و چنانچه 
برای احقاق حق، دخالت وکیل دادگستری لازم باشد، 
به‌منظور معاضدت قضایی به کانون وکلا هدایت 
می‌کند تا وکیل مجانی برای مراجعه‌کننده انتخاب 

شود)پیشین: 50(.
و  دادخواست‌ها  ثبت  و  پذیرش  هنگام  در   -2
درخواست‌های شاکیان به‌منظور جلوگیری از اطاله 
دادرسی باهدف ایجاد نظم و نسق ویژه در چگونگی 
طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری در قالبی منظم، 
متون و منابع آماده شده در این خصوص را تنظیم 
و در اختیار مراجعین قرار دهد تا دادخواست‌ها و 
درخواست‌ها در این فرم‌ها تنظیم و در هر قدم سعی 
و تلاش شود که با ذکر مواد قانونی، مستندات هر 

دعوا  و مراجعه ارباب‌رجوع به شعب دیوان تسهیل 
گردد، به‌طوری‌که هم مراجعه‌کننده با تمسک به 
مواد قانونی و اعتقاد به حقانیت خود بداند از دیوان 
عدالت اداری چه می‌خواهد و از »حسن السوال نصف 
العلم« بهره‌مند گردد و هم شعبه رسیدگیک͏ننده در 
دیوان با اشراف به مبانی و جهات ادعای هر شخص 
مواد قانونی استنادی به‌راحتی بتواند روند دادرسی را 
سرعت و سهولت داده و حکم قضیه را سریعاً صادر 

نماید)پیشین: 50-51(.
3- هر دفتر اداری دیوان می‌تواند دارای سه عضو 
اداری،  عدالت  دیوان  کارمند  اول  عضو  باشد. 
عضو دوم کارمند دادگستری منتخب ریاست کل 
دادگستری استان، عضو سوم احدی از بازرسان دفتر 
بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در استان؛ که هر 
سه عضو به‌عنوان کارشناس حقوق با تحصیلات 
حقوقی حداقل لیسانس حقوق بوده و چنانچه دفتر 
شود،  تأسیس  دادگستری  محل  در  دیوان  اداری 
ریاست دفتر با عضو منتخب ریاست دادگستری است 
و چنانچه دفتر در دفاتر بازرسی کل کشور تأسیس 
شد ریاست دفتر با بازرس دفتر بازرسی کل کشور در 
استان است و علاوه بر این سه عضو لازم است یک 
نفر کارشناس پیگیری و یک نفر متصدی امور دفتری 

و بایگانی باشد)پیشین: 51(.
4- مسئولیت مستقیم نظارت و هدایت کادر دفاتر 
اداری دیــوان به عهده رئیس دفتــر استان اســت. 
ریاست دیوان و معاونین وی حسب مورد می‌توانند 
در اعمال نظارت و انجام وظایف محوله از ناحیه دفتر 
اداری دیوان نقطه نظرات و ارشادات خود را از طریق 
رئیس دفتر دیوان در استان ابلاغ نمایند. علاوه بر 
آن، رئیس دفتر اداری دیوان می‌تواند با ایجاد یک 
و  اداری  دستگاه‌های  به  مربوط  اطلاعات  بانک 
مدیران استان و شرکت در جلسات و شوراهای عالی 
استان و تبادل‌نظر با آنان و با هشدارهای نظارتی و 
هدایتی در چهارچوب قوانین و مقررات تدابیر لازم 
برای پیشگیری از افزایش شکایات و درخواست‌ها 

به دفتر عمل آورد)پیشین(.
5- در راهنمایی و ارشاد مراجع باید رعایت اصل 
کامل بی‌طرفی شده و فردی که مبادرت به راهنمایی 
و ارشاد می‌نماید نه وکیل دولت باشد نه وکیل ملت. 
بلکه سعی کند ذی‌حق را در رسیدن به‌حق بر مبنای 
دلایل متقن و محکمه‌پسند مورد هدایت قانونی قرار 

دهد و اصلاح ذات البین نماید)پیشین(.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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6- دفاتر صریحاً مجاز به پذیرش و ثبت دادخواست‌ها 
هیچ‌گونه  حق  و  بوده  شاکیان  درخواست‌های  و 
اظهارنظر در ماهیت خواسته شاکی نداشته و تنها 
اختیار دارند که از پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و 
درخواست‌هایی که ثبت آن با رعایت مقررات این 
یا  تا درخواست  امتناع نموده  الزامی است،  قانون 
دادخواست با رعایت موازین مندرج در این قانون 
ارائه گردد و بدین ترتیب امکان ثبت فراهم شود. 
ثبت دادخواست یا درخواست بدون رعایت مقررات 
این قانون نقض قوانین و مقررات محسوب و متخلف 
مطابق بند 2 ماده‌ی 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

قابل پیگرد قانونی است)پیشین: 52(.
2- تحول مربوط به صلاحیت و 

اختیارات دیوان
2-1- صلاحیت و حدود اختیارات 

شعب دیوان
مطابق ماده‌ی10 قانون تشکیلات و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت 

شعب دیوان عدالت اداری عبارت‌اند از:
به شكايات، تظلمات و  »1- رسيدگي 
اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف( تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از 
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های 
دولتي، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، تشكيلات و 

نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب( تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور 

در بند )الف( در امور راجع به وظايف آنها.
و  آراء  از  شكايات  و  اعتراضات  به  رسيدگي   -2
تصميمات قطعي هیئت‌های رسیدگی به تخلفات 
اداري و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالياتي، 
کمیسیون  كارفرما،  و  كارگر  اختلاف  حل  هيئت 
موضوع ماده‌ی 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از 

حیث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسـيدگي به شـكايات قضات و مشمولان قانون 
مدیریـت خدمـات كشـوري و سـاير مسـتخدمان 
واحدها و مؤسسـات مذکور در بند 1 و مسـتخدمان 
مؤسسـاتی کـه شـمول ایـن قانون نسـبت بـه آنها 
محتـاج ذكـر نام اسـت، اعم از لشـكري و كشـوري 

از حيـث تضييـع حقوق اسـتخدامي«.
با بررسی تحولات مربوط به صلاحیت دیوان در 
قانون جدید، می‌توان به تفاوت‌های آشکار این دو 
قانون در ماده‌ی 10 قانون جدید و ماده‌ی 13 قانون 

سال 85 از حیث صلاحیت شعب پی برد:
1- اولین تفاوت آشکار بین دو ماده فوق‌الذکر، در 
قسمت »الف« بند 1 ماده‌ی 10 قانون جدید مشهود 
است که در این ماده رسيدگي به شكايات علیه 
است.  اضافه‌شده  نیز  اجتماعی«  تأمین  »سازمان 
این در حالی است که در ماده‌ی 13 قانون سال 
85 »سازمان تأمین اجتماعی« وجود نداشت و به 
لحاظ تردیدهای موجود، قانون‌گذار سازمان تأمین 

اجتماعی را نیز در اینجا ذکر کرده است.
 ،85 سال  در  که  است  این  در  دوم  تفاوت   -2
آرای کمیسیون‌های ماده‌ی 56 قانون حفاظت و 

بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی ذکرشده بود؛ 
لیکن به دلیل اینکه قانون خاص تصویب و رأی 
وحدت رویه صادر گردیده، در ماده‌ی 10 قانون جدید 

دیوان آرای ماده‌ی 56 ذکر نشده است.
3- تفاوت سوم در این است که در تبصره یک ماده‌ی 
13 عبارت »تصدیق خسارت« ذکر گردیده بود، اما 
اکنون به‌جـای تصدیق خســارت، در تبصره‌ی 1 

ماده‌ی 10 عبارت »وقوع تخلف« را آورده است.
2-2- صلاحیــت و حــدود اختیــارات 

ــوان ــی دی ــت عموم هیئ
در خصـوص صلاحیـت هيئـت عمومـی دیـوان 
عدالـت اداری، تغییـرات فاحشـی بیـن قانون جدید 
و قانـون قدیـم وجـود نـدارد و مـوارد زیـر به‌عنـوان 

تفـاوت بیـن ایـن دو قانـون مشـهود اسـت:
1- دربنـــد 1 مـــاده‌ی 12 قانـــون جدیــد پس 
از مقـررات دولتـی و شـهرداری‌ها، »مؤسسـات 

عمومـی غیردولتـی« نیـز اضافه‌شـده اسـت.
2- همچنیـن در تبصـره͏ مـاده‌ی 19 قانـون سـال 
1385 یکـی از مسـتثنیات یـا عـدم صلاحیـت 
هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری، رسـیدگی 
بـه مصوبـات و تصمیمـات شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی بـوده کـه در تبصـره مـاده‌ی 12 حـذف 

گردیـده کـه می‌تـوان دریافـت کـه رسـیدگی بـه 
مصوبـات و تصمیمـات شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی نیـز در صلاحیـت هیئت عمومـی دیوان 

اسـت.
3- به‌موجب مقررات مبحث سوم قانون تشکیلات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان دارای 

ارکان زیر است:
الف( ریاست هیئت عمومی؛

ب( دفتر هیئت عمومی؛
پ( مدیر دفتر هیئت عمومی؛

ت( هیئت‌های تخصصی؛
ث( قضات دیوان؛

ج( مشاوران و کارشناسان.
حدود وظایف و حیطه اختیارات قانونی 
اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های 
تخصصی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که 
توسط رئیس دیوان تهیه می‌شود)ماده‌ی 

.)96
2-1-1- صلاحیـــت ابطـــال 
ــؤسسات و  ــوبات مـــ مصـــ

نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی
صلاحیت هيئت عمومی دیوان نیز به مؤسسات 
عمومی غیردولتی با تصریح قانون تسری یافت. 
مؤسسه عمومی مؤسسه‌ای است که متصدی اجرای 
کار یا خدمت عمومی است. از این دیدگاه وزارتخانه 
هم مؤسسه عمومی است؛ بنابراین مبنای کار در اینجا 
اجرای یک کار یا خدمت عمومی است. از طرف دیگر، 
یکی از مؤسسات عمومی که به خدمات عمومی 
می‌پردازند، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‌ 
هستند؛ بنابراین مهم است بدانیم تقسیم‌بندی ما 
در کجا قرار می‌گیرد. مؤسسات عمومی غیردولتی 
جزیی از نهادهای غیرمتمرکز محسوب می‌شوند. 
نهادهای غیرمتمرکز نهادهایی‌ هستند که توسط قوه 
مرکزی ایجاد می‌شوند و مطابق آن اختیارهایی به 
این مؤسسات که مستقل از مرکز هستند، واگذار 
می‌شود. پس مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه 
یا واحد سازمان غیردولتی است که به نهاد قدرت 
مرکزی وابسته نیست و خودش هم متولی اجرای 
یک امر عمومی است. مشخص است که مبنای 
مؤسسه غیردولتی اجرای یک خدمت عمومی است.

با توجه به اینکه کلمه دولتی در عبارت مؤسسه 
عمومی غیردولتی به‌کاررفته است، در اینجا اگر دولت 

ــی  ــن دادرس ــکیلات و آیی ــون تش ــاده‌ی 6 قان م
دیــوان عدالــت اداری مقــرر مــی‌دارد: »به‌منظــور 
تســهیل در دسترســی مــردم بــه خدمــات دیوان، 
ــا  ــتری ی ــل دادگس ــوان در مح ــر اداری دی دفات
دفاتــر بازرســی کل کشــور در هــر یــک از مراکــز 

ــردد. ــی گ ــیس م ــتان‌ها تأس اس
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به مفهوم حاکمیت باشد، مؤسسه عمومی غیردولتی 
باید یک مؤسسه غیر وابسته به حاکمیت باشد؛ اما 
اگر منظور ما از مؤسسه قوه مجریه باشد، معنی آن 
این است که مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به 
قوه مجریه نیست. نکته مهم این است که قانون‌گذار 
تعریف و تفکیک درستی از مؤسسه عمومی غیردولتی 
ارائه نکرده است؛ یعنی مشخص نیست که مؤسسه 
غیردولتی غیر وابسته به قوه مجریه یا غیر وابسته به 
نهادهای حاکمیتی است و این در قانون مشخص 
نشده است. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار خودش هم 
برای تفکیک آن از مبنای مشخصی پیروی نمی‌کند؛ 
اما ازلحاظ ماهیتی باید گفت این مؤسسه‌ها وابسته به 
دولت و حاکمیت نیستند و مشغول خدماتی هستند 

که جنبه عمومی و غیرانتفاعی دارند.
اولیـن بار در قانون محاسـبات عمومی سـال 1366 
بـه مؤسسـه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی اشـاره 
شـد. مـاده‌ی 5 قانـون محاسـبات عمومـی مصوب 
1366 در تعریـف نهادهـای عمومـی غیردولتـی 
می‌گویـد: »مؤسسـه‌ یـا نهـاد عمومـی غیردولتـی 
واحد سـازمانی مشـخصی اسـت که دارای استقلال 
حقوقی اسـت و با تصویب مجلس شـورای اسلامی 
ایجادشـده یـا می‌شـود و بیـش از 50 درصـد بودجه 
تأمیـن  غیردولتـی  منابـع  محـل  از  آن  سـالانه 
می‌گـردد و عهـده‌دار وظایـف و خدماتـی اسـت که 

جنبـه عمومـی دارد«.
سـرانجام در سـال 73 قانون‌گـذار بـا تصویب قانون 
فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتـی 
واحدهای سـازمانی مشـمول این قانون را برشمرده 
و پـس از تصویـب مصوبـات الحاقـی دیگـر، موارد 
دیگـری را نیـز بـه ماده‌واحـده مزبـور افـزوده که بر 

ایـن اسـاس فهرسـت ایـن نهادهـا عبارت‌اند از:
1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که 
بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به 

شهرداری‌ها باشد؛
2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛

3- هلال‌احمر؛
4- کمیته امداد امام؛

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛
6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛

7- کمیته ملی المپیک ایران؛
8- بنیاد ۱۵ خرداد؛

9- سازمان تبلیغات اسلامی؛
10- سازمان تأمین اجتماعی؛

۱۱- فدراسیون‌های ورزشی غیرحرفه‌ای‌ جمهوری 
اسلامی ایران؛

۱۲- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد 
توسعه زیر نظر جهاد سازندگی؛

13- ‌شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛
14- کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی )‌قم(؛

15- جهاد دانشگاهی؛
16- بنیاد امور بیماری‌های خاص؛

17- سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران؛
18- صندوق بیمه روستاییان و عشایر.

و مطابق تبصره‌ی ۱ ماده‌واحده، مؤسسه وابسته ازنظر 
این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی 
غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیرانتفاعی 
توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی 
تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق 
به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد. 
طبق تبصره‌ی 2 همین قانون اجرای قانون در مورد 
مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام 

ولایت‌فقیه هستند با اذن معظمٌ‌له خواهد بود.
با توجه به اینکه در قوانین فوق‌الذکر به مؤسسه‌های 
وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز اشاره‌شده 
این  به  وابسته  مؤسسه‌های  درصورتی‌که  است، 
نهادها برای اجرای امور غیردولتی و غیرانتفاعی 
تشکیل‌شده باشند و بیش از 50 درصد بودجه آنها 
آنها  باشد،  تشکیل‌شده  غیردولتی  منابع  محل  از 
نیز مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند؛ 
بنابراین، این مؤسسات نیز باید بیش از 50 درصد 
بودجه سالیانه آنها از منابع غیردولتی تأمین بشود و 

عهده‌دار خدماتی باشند که جنبه عمومی دارد.
تـا قبـل از تصویـب فهرسـت نهادها، اصـولًا دیوان 
عدالـت اداری خـود را صالـح بـرای رسـیدگی بـه 

دعـاوی علیـه مؤسسـه‌های عمومـی غیردولتـی 
نمی‌دانسـت کـه نمونـه آن هلال‌احمـر بـود. تا قبل 
از تصویـب قانـون 73 اگـر شـخصی از آن شـکایت 
می‌کـرد دیـوان بـه ایـن دلیـل کـه صلاحیتـش 
رسـیدگی بـه دعـاوی علیـه دولـت اسـت و ایـن 
مؤسسـه‌ها غیردولتـی هسـتند بـه دلیـل منشـأ 
غیردولتـی بـودن، دولـت صالـح بـه رسـیدگی بـه 
آن نبـود؛ امـا در سـال 1374 مجلـس تفسـیری از 
ایـن قانـون کـرد کـه بعـد  از  آن دعـاوی علیـه این 
مؤسسـه‌ها در دیـوان رسـیدگی شـد. البتـه قبـل از 
ایـن نظریـه نیـز دعـاوی علیـه بعضـی از نهادهـا 
ماننـد شـهرداری قابـل شـکایت در دیوان بـود؛ زیرا 
در خـود قانـون دیـوان پیش‌بینی‌شـده بـود؛ امـا بـه 
شـکل عـام از سـال 74، دیوان صلاحیت رسـیدگی 
بـه آنهـا را پیـدا کـرد. بـا تصویـب قانـون جدیـد 
دیـوان عدالـت اداری و ابالغ آن بـرای اولیـن بـار 
به‌صراحت در ماده‌ی 12 قانون جدیـــد، شکایـــت 
ابطـال مصوبات عاما͏لشـمول مؤسسـه‌های عمومی 
غیردولتـی قابل رسیدگـــی در دیـوان عدالت اداری 

دانسـته شـده اسـت.
امـا سـازمان‌های غیردولتـی غیـر از مؤسسـات 
عمومـی غیردولتـی بـوده و این سـازمان‌ها در زمره 
سـازمان‌های حقوق خصوصی محسـوب می‌شوند 
و ارتبـاط ارگانیکـی با دولت ندارند و شـکایت از آنها 
هـم به دیـوان ارجـاع نمی‌شـود)مدنی،1389: 67(

 مثاًل شـکايت عليـه دانشـگاه آزاد اسالمی، بـه 

ايـن دليـل که اين دانشـگاه جـزء نهادهـای دولتی 
نيسـت، قابل‌طـرح در ديـوان عدالت اداری نیسـت.
ازجمله آرایی که حاکی از عدم استماع دعوا در دیوان 
علیه سازمان‌های خصوصی غیردولتی است می‌توان 
به رأی شماره 150 مورخه 73/12/6 هیئت عمومی 
بیان می‌دارد:  اشاره کرد که  اداری  ديوان عدالت 
شرکت  اوصاف  واجد  مازندران  نساجی  »شرکت 
دولتی به کيفيت موردنظر مقنن نیست، لذا شکايت 
به طرفيت آن شرکت، قابل‌رسیدگی و استماع در 

ديوان عدالت اداری نیست.«
ادامه دارد....

فهرست منابع:
1-دلاوری، محمدرضا، اندیشه قضایی، قم، انتشارات نگین، چاپ اول، 1377.

2-دلاوری، محمدرضا، قانون تشیکلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري 
در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات آویشن شمال، چاپ اول، 1392.

3-دلاوری، محمدرضا، قانون تشیکلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري 

در نظم حقوقی کنونی، پیشین.
4-محمودی، جواد، قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد، مجله 

حقوق اساسی، تابستان 1386، شماره 8.
5-مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق اداری، ج 3، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 

اول، 1389.
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جهان امروز، شاهد گسترش سریع مبادلات تجاری است. بخشی از این مبادلات مربوط به داد و ستد در زمینه کالا و خدمات 
است و بخشی نیز معطوف به انتقال فناّوری است. در این عرصه، بروز اختلاف و اصطکاک منافع بین طرفین قراردادها، امری 
طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. به‌ناچار، تجار به مراجع حل‌وفصل اختلافات رجوع میک‌نند. در این راستا، داوری یک نهاد مقبول 
و مطلوب در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل است که بستری برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به قراردادهای انتقال فناّوری نیز 

هست. اصول حاکم بر این داوری‌ها تفاوت چندانی با داوری‌های مربوط به سایر قراردادهای تجاری ندارد.
واژگان کلیدی: داوری، فناّوری، داوری تجاری بین‌المللی، قرارداد تجاری.

چکیده
 عباس خدایاري، دانشجوی کارشناسی  ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

 داوری تجاری بین‌المللی 

در قراردادهای انتقال فنّاوری



درآمد:
روزبـه‌روز،  جهانـی،  تجـارت  عرصـه‌ي  در 
فنّاوری جایگاه برجسـته‌تری را در میان سـایر 
مؤلفه‌هـای مهـم تجـاری به خـود اختصاص 
می‌دهـد. از منظـر علـم اقتصـاد، هرچنـد که 
عوامـل اصلـی و پایـه‌ای تولیـد، انسـان و 
منابـع طبیعـی هسـتند، ولـی در ایـن میـان 
فنـون تولیـد، نقـش بی‌بدیلـی را در ارتقـای 
کـم و کیـف تولیـد دارنـد؛ چراکـه دو عامـل 

اول در طول تاریخ شـعورمند انسـان 
همیشـه بوده‌انـد ولـی بـدون عامل 
واسـط کـه همـان فنّـاوری باشـد، 
نمی‌توانسـتند بـه طرز چشـمگیری 
تحـرّک و پویايـی اقتصـاد را موجب 
فنّـاوری  در  انقالب  ایـن  شـوند. 
و ابـداع ابزارهـا و آلات پیشـرفته 
تولیـد بـوده کـه یک‌بـاره موجـب 
ظهـور اقتصـاد صنعتی کـه نماد آن 
پی‌ریـزی مؤسسـات تولیدی عظیم 
بـا آلات و ادوات تولیـدی بـزرگ و 

ماشـیني بـود، گردیـد. بـه دنبـال تحـول در 
فنـون تولیـد و افزایش بی‌سـابقه تولیـد مازاد 
بـر مصرف جوامع و شـکل‌گیری شـبکه‌های 
عظیـم تجـاری و زیرسـاخت‌های پیشـرفته 
زمینـی، هوایـی و دریایـی میـان قطب‌هـای 
بـزرگ تولیـد و مصـرف در گسـتره جهانـی، 

تجـارت جهانـی نیـز دگرگـون گردیـد.
بازیگـران عرصه‌ي سیاسـت و تجارت جهانی 
ازجملـه کشورهــا، نهــادها، سـازمان‌هــا و 
شـرکت‌های بـزرگ بین‌المللی برای تسـهیل 
و سـامان بخشـی بـه مـراودات روزافـزون 
تجـاری خـود، انـواع پروتکل‌هـا، معاهـدات، 
متعـدد  موافقت‌نامه‌هـای  و  کنوانسـیون‌ها 
تجاری را تدوین و تصویب نموده و درمجموع 
تحـت عنوان حقـوق تجـارت بین‌الملل میان 
خود جاری و سـاری نموده‌انـد. همچنین، این 
بازیگـران بـرای پیش‌گیـری از بـروز اختلاف 
در ایـن عرصـه و رفع‌ورجـوع آن، در صـورت 
پیش‌آمـد هرگونـه ابهامـات و تنش‌ها، علاوه 

بـر اینکـه نظـام قضایـی دادرسـی را بـه ایـن 
عرصـه تسـری داده‌اند، از شـیوه داوری نیز در 
ایـن راسـتا بهره جسـته‌اند؛ بنابراین، مجامع و 
سـازمان‌های ذی‌ربـط بین‌المللی و کشـورها 
اقـدام بـه وضـع و تصویب قوانیـن لازم برای 
داوری‌هـای تجـاری در مـراودات بین‌المللـی 
نمـوده و انواع سـازمان‌ها و نظام‌هـای داوری 
را تأسـیس نموده‌انـد. طـوری کـه روزبـه‌روز 
توجـه کشـورها بـه ایـن سـازوکارها بـرای 

حـل اختلافـات تجـاری بین‌المللـی بیشـتر 
می‌شـود.

در ايـن مقالـه نيـز، دربـاره‌ی سيسـتم داوري 
تجـاري بین‌المللـی در قراردادهـاي انتقـال 
فنّـاوری بحـث گرديـده و ايـن مهـم در دو 
بخش ارائه‌شـده اسـت. در بخش نخسـت به 
انـواع قراردادهـاي انتقـال فنّـاوری و تعهدات 
طرفيـن در آن قراردادهـا پرداختـه شـده و 
در بخـش دوم نيـز فرآينـد داوري تجـاري 
بین‌المللـی در قراردادهـای انتقـال فنّـاوری 
مـورد تشـريح و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت.

1- انواع قراردادهـای انتقال فناّوری 
و تعهـدات طرفين در آنها:

1-1- قرارداد لیسانس:
در معنـای اصطلاحـی لیسـانس بـه معنـای 
اعطـای مجـوزی رسـمی برای انجـام عملی 
اسـت کـه در صـورت فقـدان جـواز، انجام آن 
کار بـا محـذور مواجه خواهد شـد. در لغت‌نامه 
اصطالح  لیسـانس  واژه  معـادل  دهخـدا 

»پـــروانه« قـرار گـــرفته اسـت.)دهخدا، 
19871:1377( بعضـی صاحب‌نظـران بر این 
باورنـد که لیسـانس توافقی اسـت که مطابق 
آن دارنـده حقـوق، حـق اقامـه دعـوای تجاوز 
بـه امـوال فکـری را در چهارچـوب قـرارداد از 
.)Burge, 1999: 124(خود سـلب کـرده اسـت
در تعریـف جامعـی از» ليسـانس« می‌تـوان 
گفت: لیسـانس مجرایی برای اعطای حقوقی 
به‌اسـتثنای مالکیـت در عرصه امـوال فکری 
اسـت کـه طـی آن، دارنـده حقـوق 
فکـری کـه »لیسـانس دهنـده«)1( 
نامیده می‌شـود به شـخص دیگری 
کـه »لیسـانس گیرنـده«)2( خوانـده 
از  بهره‌بـرداری  اجـازه  می‌شـود، 
تمـام یـا بخشـی از حقـوق فکـری 
را مطابـق شـرایطی معیـن و بـرای 
مدتی معین و در قلمروی مشـخص 
بـا لحـاظ تمهیداتی واگـذار می‌کند، 
بی‌آنکـه به‌طـور تبعـی حـق تعقیب 
و اقامـه دعـوا علیه لیسـانس گیرنده 
را بـه سـبب نقـض حقـوق انحصـاری خـود 

.)poltorak, 2004:1(داشـته باشـد
در ادبیـات حقـــوقی ایـــران در توصيـف 
قراردادهـای ليسـانس معمـولًا از عباراتـي 
چـون؛ قراردادهاي امتیـاز، قراردادهای مجوز 
بهره‌بـرداری، قراردادهـای اعطـای مجـوز و 
پروانه بهره‌بـرداری اسـتفاده می‌کنند)ماده‌ي 

19ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت(.
در ايـن قـرارداد، طرفيـن تعهداتـي نسـبت 
بـه هـم دارنـد. اهم تعهـدات ليسـانس‌دهنده 
عبارت‌انـد از: تضمیـن قابليـت بهره‌بـرداری 
تجـاري، تضميـن در خصـوص قابلیت‌هـای 
فنـي فنّـاوری و مفيـد بـودن آن، تضميـن در 
خصـوص اعتبـار قانوني فنـاوري، تضمين در 
خصـوص مالكيـت يـا اختيار اعطـاي حقوق، 
تضمیـن در خصـوص عدم مزاحمـت و تجاوز 
)non-infringement( تعهـد به تسـلیم، تعهد 

بـه اقامـه دعوا، تعهـد به پرداخـت هزینه‌های 
تمدیـد اعتبـار فنـاوری)3(، تعهـد بـه رازداری، 

ازآنجاکـه حضـور بـرای عرضـه خدمـات،  نیازمند 
در  اسـت  کـه ممکـن  اسـت  احـراز صلاحیـت 
کشـورهای مختلـف مطابـق معیارهـای متنوعـی 
صـورت گیرد، کشـورها بـا محوریـت موافقت‌نامه 
گاتـس  باید ترغیب شـوند تـا توافقاتی تخصصی 
بـرای تأییـد متقابـل صلاحیت‌هـا به‌منظـور اخـذ 
مجـوز بـه تصویب برسـانند تـا هماهنگـی در این 
عرصـه پدیـد آیـد و ارزیابـی خدمـات ارائه شـده 

بـرای انتقـال فنـاوری تسـهیل گردد.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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تعهـد به واگذاری پیشـرفت‌های فنی و بهبود 
فنـاوری، تعهد بـه اعطای شـرایط مطلوب‌تر. 
از طرفـي ليسـانس‌گيرنده نيـز تعهداتـي بـه 
شـرح زيـر دارد: تعهـد بـه پرداخـت عـوض، 
رعایـت محدودیت‌هـای قـراردادی، تعهـد 
بـه بهره‌بـرداری، تعهـد بـه بیشـترین تلاش 
یـا کوشـش متعـارف، فراهم کـردن زمینه‌ي 
فراهـم  رازداری،  بـه  تعهـد  بهره‌بـرداری، 
کـردن زمینـه‌ي ممیـزی و بازرسـی)4(، تعهـد 
بـه اطالع، تعهد به واگذاري بهبـود و تعهد به 
عـدم رقابـت. اگر هرکـدام از طرفيـن از انجام 
تعهـدات مزبور اسـتنكاف ورزنـد، طرف ديگر 
می‌توانـد از طريـق مراجعـه به ديـوان داوري 
تجـاري بین‌المللـی، طـرف مقابـل را ملزم به 
اجـراي تعهـدات خـود و جبـران ضـرر و زيان 

وارده بنمايـد.
1-2- قرارداد واگذاری یا انتقال:

این قـــرارداد معــادل واگــذاری فــوری و 
غیرقابل‌فسـخ مالکیـت حقـوق انحصـاری 
ناظـر بـه فنّاوری اسـت کـه محدود بـه زمان 
یـا مقیـد به‌شـرط خاصـی نیسـت. دانش فني 
نيـز می‌تواند موضـوع قرارداد واگذاري باشـد.
حقـوق  انتقـال  امـكان  ايـران،  حقـوق  در 
ناشـي از اظهارنامـه ثبتـي از طريـق واگذاري 
بـه رسـميت شناخته‌شـده اسـت)ماده‌ي48 

ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت(.
بـر  عالوه  واگذارنـده  انتقـال،  قـرارداد  در 
تعهـدات تضمینی، متعهد اسـت كـه موضوع 
قـرارداد را تسـلیم نمـوده و اطلاعـات مربوط 
بـه اختـراع یـا دانش فنـی را در اختیـار انتقال 
گیرنـده قرار دهـد. در قرارداد واگـذاری دانش 
فنـی، حفـظ محرمانگـی اطلاعـات واگـذار 
شـده بـه عهـده انتقـال دهنـده اسـت و وی 

حـق نـدارد آن را افشـا كنـد.
انتقـال گیرنـده نیـز متعهد بـه پرداخت عوض 
معاملـه در موعـد مقـرر اسـت؛ به‌عالوه، وی 
ازلحـاظ قانونـی و نـه به‌عنـوان یـک تعهـد 
قـراردادی، موظـف بـه بهره‌بـرداری اسـت و 
در صـورت عـدم پیـروی از ایـن تعهد و حبس 

فنـاوری احتمـالًا بـا ضمانـت اجـرای صـدور 
لیسـانس اجبـاری مواجه خواهد شـد. مضاف 
بـر ایـن، گاه به‌موجـب شـرط، واگذار شـونده 
متعهـد می‌گـردد تـا انتقـال دهنـده را نیـز از 
بهبـودات و پیشـرفت‌های فنـاوری بی‌نصیب 

نگذارد)رهبـری، 1392: 191-192(.
1-3- قرارداد فرانشیز)5(

صاحب‌نظـران بـر ایـن باورنـد کـه فرانشـیز 
نوعـی ائتالف سـرمایه و توانایـی اسـت کـه 
به‌موجـب آن »فرانشـیز دهنـده«)6( سـرمایه 
اولیـه و تجربـه فنـی و تجاری خـود را به میان 
مـی‌آورد و »فرانشـیز گیرنـده«)7( نیـز مابقـی 
سـرمایه موردنیـاز و تالش و تجربـه کاری 
خـود را بـرای فعالیت تجـاری در قالبی خاص 
و در پرتـو رابطـه‌ای جامـع تأمیـن می‌کند که 
برآمـد آن، پیدایـش هویـت تجاری مشـترک 

.)Brennan, 2000:223-4(اسـت
ــیز‌دهنده  ــانس، فرانش ــرارداد لیس ــد ق همانن
ــر عهــده دارد  ــدی ب ــی چن تعهــدات تضمین
و به‌عــاوه، متعهــد بــه رازداری و حفــظ 
ــری و  ــای فک ــاع از مالکیت‌ه ــرایط انتف ش
ــاری  ــوق انحص ــظ حق ــه حف ــدی ب پای‌بن

ــت.  ــده اس ــیز گیرن فرانش
از طرفـي، تعهـدات فرانشـيز گيرنـده نيـز 
مشـتمل بر موارد زير اسـت: تعهد به اسـتفاده 
معمـول از نشـان‌های تجـاری، تعهـد به عدم 
رقابـت بـا نظـام فرانشـیز، تعهـد بـه ارائـه 
اطلاعـات، تعهد بـه پذیرش ترتیبـات کنترل 
کیفیـت و فراهـم آوردن مقدمـات، تعهـد بـه 
سیاسـت‌های  و  راهبردهـا  مطابـق  عمـل 
فرانشـیز دهنـده و تعهـدات رایـج به‌موجـب 

)Michael, 1995: 135( .شـرط
ــق  ــاوری از طری ــال فن 1-4- انتق

قراردادهــای خدماتــی:
انتقـال فنـاوری ممکن اسـت از مجـرای ارائه 

خدمـات در سـطحی محدود محقق شـود.
انتقـال فنـاوری در بخش‌هـای خدماتی نظیر 
بانکـداری، تبلیغـات و بازاریابـی، هتلـداری، 
مشـاوره و مدیریـت منشـأ تحـولات نسـبتاً 

بـوده  دریافت‌کننـدگان  بـرای  عمـده‌ای 
.)124  :1377 اسـت)رضوی، 

ازآنجاکـه حضور بـرای عرضه خدمات نیازمند 
احـراز صلاحیـت اسـت کـه ممکن اسـت در 
معیارهـای  مطابـق  مختلـف  کشـورهای 
متنوعـی صورت گیرد، کشـورها بـا محوریت 
موافقت‌نامـه گاتـس)8( بایـد ترغیـب شـوند 
تـا توافقاتـی تخصصـی بـرای تأییـد متقابـل 
صلاحیت‌هـا به‌منظـور اخذ مجـوز به تصویب 
برسـانند تـا هماهنگی در ایـن عرصه پدید آید 
و ارزیابـی خدمـات ارائـه شـده بـرای انتقـال 
فناوری تسـهیل گردد)سـاجدی، 1384: 32(.

ازآنجاکـه قراردادهـاي خدماتي متعـدد بوده و 
تعهـدات مرتبـط بـا آنهـا نيـز متفاوت اسـت، 
بنابرايـن هرکـدام از آنهـا به‌طـور جداگانـه 
از منظـر تعهـدات گيرنـده و منتقـل كننـده 

خدمـات مـورد مداقـه قـرار می‌گیرنـد.
ــی و  ــات فن ــرارداد خدم 1-4-1- ق

ــی:)9(  مهندس
در این‌گونـه قراردادهـا، ارائه‌کننـده خدمـات 
بایـد تضمیـن دهـد که در سـر موعـد و برنامه 
زمـان بنـدی شـده، خدمـات فنـی لازم را 
ارائـه خواهـد کـرد و مطابـق اسـتانداردهای 
سـاخت و طراحـی عمـل کـرده و از مـواد 
اولیـه و تجهیـزات اسـتاندارد و مرغـوب برای 
انجـام پـروژه اسـتفاده کنـد و به‌طورکلـی در 
مـورد روش انجـام کار، نتایـج حاصـل از آن و 
کارایـی اقدامـات، به گیرنـده خدمات تضمین 

بدهد)شـهنیائی، 1382: 117-119(.
گیرنـده خدمـات نيـز ملـزم اسـت مقدمـات 
فعالیـت و عمـل عرضه کننـده خدمات فنی و 
مهندسـی را فراهـم آورد و به‌ویـژه دانش فنی 
مکتسـبه را در اختیار آن بگذارد)همان: 113(.

هم‌چنیـن اگـر طـرف ارائه‌کننـده خدمـات 
فنـی و مهندسـی، دانـش فنـی خـود را در 
مراحـل مختلـف ارائـه خدمـات بـه کار گیرد، 
دریافت‌کننـده در صورت آگاهـی از اطلاعات 
محرمانـه مذکـور ملـزم بـه رازداری و عـدم 

.)51:1383 افشاسـت)قلی‌زاده، 



1-4-2- قرارداد مساعدت فنی:
در این‌گونـه قراردادهـا، ارائه‌دهنـده خدمـات 
مسـاعدت‌های فنـی، اطلاعاتی ازاین‌دسـت 
را در اختیـار گیرنـده می‌گـذارد: کمـک در 
روش‌هـای  و  مناسـب  فنـاوری  انتخـاب 
تولیـد و بهره‌بـرداری مناسـب، تهیـه صورت 
مشـخصات فنـی تجهیـزات و ماشـین‌آلات، 
تهیـه مشـخصات محصـول، مسـاعدت در 
تهیـه مـواد اولیـه و خریـد قطعـات و معرفـی 
منابـع تأمیـن آنهـا، ارائـه خدماتـی بـرای 
انجـام آزمایش‌هـای مختلـف، نظـارت بـر 
عملیـات پیاده‌سـازی و نصـب و بهره‌بـرداری 
از تأسیسـات صنعتـی، ارائـه خدمـات بـرای 
اصالح روش‌هـای بهره‌بـرداری و تغییـر و 

اصالح خطـوط تولید)آقایـی، 21:1377(.
تعهـدات عرضه‌کننـده معمـولًا بـه اصلاح یا 
ترمیـم عیـوب یـا نقایـص مربوط بـه خدمات 
ولـی  می‌یابـد.  تسـری  نیـز  عرضه‌شـده 
ممکـن اسـت دریافت‌کننـده ملـزم بـه تقلیل 
هزینه‌هـای ناشـی از عملیـات و اقدامـات 
مذکـور باشـد؛ امـا اگـر عرضه‌کننـده در ارائـه 
اطلاعـات قصـور یـا اشـتباهی کـرده باشـد، 
خـود مسـئول است)شـهنیائی، 107:1382(.
دریافت‌کننده نيز متعهد اسـت اطلاعات لازم 
را در اختیـار طـرف مقابـل بگـذارد و زمینـه‌ي 
فعالیت‌های وی را فراهم سـازد. به‌علاوه وی 
متعهـد بـه پرداخت عوض اسـت کـه معمولًا 
میـزان آن به‌صورت مسـتقل از قـرارداد اصلی 

محاسـبه می‌شود.
1-4-3- قرارداد مدیریت:

 از تعهـدات مدیـر آن اسـت کـه باید با حسـن 
نیـت و به‌طـور متعـارف مدیریـت کنـد و 
مهارت خود را مطابق اسـتانداردهای داخلی و 
بین‌المللـی بـه کار گیـرد.)10( هم‌چنین در قبال 
تقصيـرات مسـتخدمان خـود نيز، مسـئوليت 

.)UNIDO, 1996:213(دارد
گیرنـده خدمـات مدیریتی نیـز در برابر مکلفّ 
بـه پرداخـت حق‌الزحمـه مدیـران اسـت کـه 
اغلـب مبلغـی معیـن به‌صـورت ماهیانـه یـا 

معـادل ارزش مجموع سـاعات ارائـه خدمات 
اسـت. همچنيـن، بـا درخواسـت مديريـت 
طـرح، كارفرمـا بايـد در مـدت مناسـب كـه 
باعـث تأخیر در شـروع خدمات نشـود، تمامي 
اطلاعـات موجـود و قابـل گـردآوري مربـوط 
بـه طـرح و سـاخت آن را كـه موردنیـاز طـرح 
باشـد به تشـخيص خـود و به‌صـورت رايگان 

در اختيـار مديريـت طـرح قراردهـد.)11(
معیـار موفقیـت فراینـد خدمـات مدیریتی آن 
اسـت که هر چه زودتـر نیاز گیرنده به خدمات 
را مرتفـع سـاخته به‌نحوی‌کـه دریافت‌کننـده 
خـود بتوانـد در اثـر تحصیـل ایـن خدمـات، 
رشتـــه امـور مدیریتـی را برعهده‌گـــرفته 
و بـر دانـش فنـی مدیریتـی احاطـه یابـد

.)Helleiner,  165 : 1976(

1-4-4- قرارداد مشاوره:
تعهـدات اصلـی مشـاور عبارت‌اند از: اسـتفاده 
از دانـش فنـی خود به‌منظـور تکمیل گزارش 
مشـاوره و پاسـخ به سـؤالات طرف مشـاوره 
و عمـل مطابـق بـا شـرایط مقـرر در قـرارداد. 
همچنيـن، مشـاور متعهـد بـه رازداری و عدم 
اسـتفاده از اطلاعـات دریافتی به سـود خود یا 
رقبـای دریافت‌کننـده فناوری اسـت. مشـاور 
بايـد اسـتانداردهای ارائه خدمات مشـاوره‌ای 
را رعایـت نمـوده و پرداخـت غرامت ناشـی از 
تقصیـر حرفـه‌ای را تضمین نمايد)شـهنیائی، 

.)104:1382
مشـاوره  دریافت‌کننـده  عمـده‌ی  تعهـدات 
در  مشـکل،  روشـن  و  صریـح  بیـان  نيـز 
و  موردنیـاز  اولیـه  اقالم  اختیـار گذاشـتن 
هم‌چنیـن داده‌هـای فنـی مرتبـط، پذیـرش 
نتایـج کار به‌موقـع مشـاور، پرداخـت عـوض 
خدمـات دریافتـی و تقبّـل هزینه‌هـای دیگـر 
ازجملـه مخـارج سـفر و اقامـت و امثـال آن 

.)Fishman,2005:46(اسـت
1-4-5- قرارداد آموزش:

در ايـن قـرارداد، تعهـد اصلـي آموزش‌دهنده، 
ارائـه آموزش‌هـا و اطلاعـات لازم بـه نحـو 
مقـرر در قـرارداد و در برنامـه زمان‌بندی‌شـده 

بـا اسـتانداردها و اصـول رايـج  و مطابـق 
اسـت. )12(هم‌چنیـن متعهـد بـه رازداري در 
خصـوص اطلاعـات محرمانـه دريافتـي در 
 .)levin, 2003: 110(راسـتاي آمـوزش اسـت
كارايـي  در خصـوص  بايـد  آموزش‌دهنـده 
اطلاعـات و آموزش‌هـای ارائه‌شـده تضميـن 

لازم را بدهـد.
آموزش‌گیرنــده نيــز متعهــد اســت كــه بســتر 
آمــوزش را فراهــم نمايــد؛ بیمه‌هــای لازم را 
ــدگان  ــدگان و گیرن ــه آموزش‌دهن ــبت ب نس
ترتیــب دهــد و هزینه‌هــای مربــوط بــه 
ــود  ــل ش ــان را متقبّ ــافرت)13(و مترجم مس
ــرای  ــزا ب ــذ وی ــرای اخ ــاعی لازم را ب و مس
ــزام  ــورت اع ــد و در ص ــام ده ــن انج طرفی
هزینه‌هــای  آموزش‌دهنــده،  کارکنــان 
مربــوط بــه اقامــت و غیــره را متقبــل شــود. 
ــوزش  ــن آم )UNIDO, 1996: 246( هم‌چنی

گيرنــده ملــزم بــه رازپوشــی اطلاعــات 
محرمانــه دريافتــي از آموزش‌دهنــده اســت.
ــاوری از  ــال فنّ ــرارداد انتق 1-5- ق
ــرمایه‌گذاری  ــرارداد س ــرای ق مج

ــر()14(: ــترک)جوینت ونچ مش
برخـــي از حقوق‌دانـــان، معـــادل جوينـــت 
انعطاف‌پذیـــر  مشـــارکت  واژه  ونچـــر، 
را برگــــزیده‌اند )خزاعـــی، 1369: 56-

ــارکت  ــارت مشـ ــر عبـ ــی دیگـ 55(. بعضـ
ــاد  ــی را  پیشنهـــ ــارتی بین‌المللـــ تجـــ
داده‌انــــد )عــرفانــــی، 77:1372(. ولـــي 
اصطـــاح رایج‌تـــر در ایـــن عرصـــه، 

ــت. ــترک اسـ ــذاری مشـ ســرمایه‌گـــ
بـه  ونچـر  جوینـت  از  ناشـی  تعهـدات 
التزامـات  تعهـدات مشـترک،  سـه دسـته: 
تعهـدات  و  خارجـي  سـرمایه‌گذار  خـاص 
می‌شـود: تقسـیم  داخلـی  مشـارکت‌کننده 

اهـم تعهـدات مشـترك عبارت‌انـد از: طرفین 
بایـد بـا تـدارک همـه سـرمایه لازم مهیـای 
مشـارکت کامـل باشـند؛ انتقـال حقـوق و 
تعهـدات قـراردادی نیـز بایـد بـا رضایـت 
سـایرین و تأیید مراجـع قانونی دولتی صورت 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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پذیـرد. عالوه بـر مـوارد فوق‌الذکـر، تعهـد 
بـه تسـهیل مبـادلات، پرهیـز از رفتارهـای 
فرصت‌طلبانـه و منفعت‌جویانـه، عـدم رقابت 
با شـرکت مشـترک، اجتنـاب از سوءاسـتفاده 
از امـوال و فنّاوری‌هـای طـرف مقابـل، تعهد 
بـه عمـل بـا حسـن نیـت و حفـظ اطلاعـات 
محرمانـه از برجسـته‌ترین تعهدات مشـترک 

بـه شـمار می‌آینـد.
از اهم تعــهـــــدات طرف مشارکـــــت‌کننده 
ـــه  ـــی، فنّاوران ـــع مال ـــه واجـــد مناب خارجـــی ک
و مــدیــریتـــــی لازم اســـت، به‌کارگیـــری 
ـــه و  ـــف محول ـــام وظای ـــور در انج ـــع مزب مناب
بـــه ثمـــر نشـــاندن پـــروژه مشـــترک بـــا 

تبعیـــت از شـــرایط مقـــرر در توافـــق 
اســـت. شـــریک خارجـــی بایـــد 
ـــی  ـــه پیمانکاران ـــد ک ـــن ده تضمی
کـــه بـــه خدمـــت می‌گیـــرد، 
واجـــد صلاحیت‌هـــای ضـــروری 
ــریک  ــتند و شـ ــام کار هسـ انجـ
جریـــان  در  نیـــز  را  محلـــی 

ــن  ــد. هم‌چنیـ ــرار دهـ ــا قـ ــاب آنهـ انتخـ
ســـرمایه‌گذار خارجـــی بایـــد در خصـــوص 
ـــین‌آلات و  ـــودن ماش ـــد ب ـــب و کارآم مناس
ـــان  ـــی اطمین ـــرکای داخل ـــه ش ـــزات ب تجهی
دهـــد، مهندســـین مشـــاور مســـتقل 
یـــا ســـازمان‌های بین‌المللـــی نظیـــر 
ـــت  ـــی و قابلی ـــد کارای ـــز می‌توان ـــدو نی یونی
ــد  ــات را تأییـ ــدت تأسیسـ ــت درازمـ رقابـ

کنند)پاکدامـــن، 1384: 95-96(.
سـرمایه‌گذاری  تعهـدات  خصـوص  در 
محلـي هـم بايـد گفـت كـه ازآنجاکـه در 
کشـورهای درحال‌توسـعه، عمدتـاً اين دولت 
يـا شـرکت‌های دولتـی هسـتند کـه طـرف 
توافقـات جوینـت ونچـر قـرار می‌گیرنـد، لذا 
ملتـزم به همکاری، ارائه تسـهیلات ورودی و 
اعطـای مجوزهـای لازم برای شـروع فعالیت 
طـرف خارجـی اسـت و هم‌چنیـن بایـد آورده 
خـود را کـه غالبـاً منابـع مالـی اسـت، تأدیـه 

نمایـد.

از  فنـّاوری  انتقـال  قـرارداد   -6-1
مجرای قراردادهای سـرمایه‌گذاری 

پـروژه محور)سـاخت محـور(:
حیطـه  در  قراردادهـا  برخـی  مأموریـت 
سـرمایه‌گذاری، انجـام یـک پـروژه معمـولًا 
قراردادهـای  اسـت.  عظیـم  و  زیربنایـی 
و  بهره‌بـرداری  )سـاخت،  »بی‌اوتـی«)15( 
واگـذاري(، بیـع متقابل يـا باي بـك)16(، کلید 
در دسـت یـا ای پـی سـی )مهندسـی، تجهیز 
و سـاخت( )17(مهم‌تریـن توافقات ازاین‌دسـت 
قلمـداد می‌شـوند کـه از آنهـا بـه قراردادهای 
 Buljevich, 1999:(.سـاخت نیـز یـاد می‌شـود
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اهـم تعهـدات در قراردادهاي مذكور به شـرح 
زير اسـت:

در قـرارداد سـاخت، بهره‌بـرداری و واگـذاري 
)بـي او تـي( دولـت ميزبـان، تعهـدات زيـر را 
دارد؛ در اختيـار گذاشـتن به‌موقـع مجوزهـاي 
دولتـي و تمديـد اعتبار آنهـا،  همكاري معقول 
بـا شـركت پـروژه در دريافـت ايـن مجوزهـا، 
خريـد محصـول پـروژه و پرداخـت به‌موقـع 
بهـاي آنهـا، ايفـاي تعهـدات در خصـوص 
اعطـاي تسـهيلاتي نظيـر زميـن، مشـاركت 
در سـاخت و سـاير تعهداتـي كـه در حيـن 
احـداث بـا بهره‌بـرداری برعهده‌گرفته اسـت. 
هم‌چنیـن دولـت مكلـف اسـت كه اگـر در اثر 
بـروز حـوادث غيرمترقبه، عمليـات اجرايي يا 
بهره‌بـرداری متوقـف شـود، خسـارات وارده 
بـه صاحب‌امتیـاز را بـه نحـو مقتضـي جبران 

سازد)شـيروي، 1383: 70(.
متصـدي پـروژه نيـز در برابـر دولـت میزبـان 
عـام  تعهـدات  از  مجموعـه‌ای  بـه  ملتـزم 

اسـت کـه مـراد از آن تعهداتـی اسـت کـه هر 
سـرمایه‌گذار فـارغ از نـوع و موضوع فعالیتش 
بـر عهـده دارد؛ مانند رعایـت و ترجیح قوانین 
داخلـی کشـور میزبـان، هم‌سـویی بـا اهداف 
و سیاسـت‌های دولـت میزبـان، اجتنـاب از 
فعالیت‌هـای متضمـن فسـاد مالـی، رعایـت 
قوانیـن زیسـت‌محیطی و غیـره؛ امـا تعهدات 
مراحـل  بـه  مربـوط  شـرکت  هـر  خـاص 
مختلـف اجـرای پـروژه می‌شـود)ابراهیمی، 
236:1385(. درهرحـال اهـم ایـن تعهدات به 
شـرح زیر اسـت: تأمیـن مالی پروژه، سـاخت 
پـروژه مطابـق شـرایط مقـرر در قـرارداد، 
بهره‌بـرداری از پـروژه مطابـق شـرایط مقرر، 
خدمـات  یـا  محصـولات  عرضـه 
باکیفیتـی معین و مطلـوب، پذیرش 
نظـارت و کنتـرل دولـت میزبـان، 
نگهـداری و انتقـال پـروژه به دولت.
و در قـرارداد بيـع متقابـل )باي بك( 
نيـز ميزبـان تعهداتـي به شـرح زير 
و  مقدمـات  نمـودن  فراهـم  دارد: 
بسـترهاي قانونـي و عملياتي بـراي متصدي 
پـروژه و پرداخـت هزینه‌هـای سـرمایه‌گذار 

خارجي)سـخايي، 1387: 205(.
متصـدی پـروژه نیـز در ايـن راسـتا تعهداتـي 
بـه شـرح زيـر دارد: بایـد پـروژه را مطابـق 
»طـرح جامـع توسـعه«)18(راهبری نمایـد و 
از استـــانـــداردهای بیــــن‌المللی تبعيت 
نمايد)صابـري، 1389: 209(. کارایـی پروژه و 
کنتـرل کیفیت و کارایـی محصولات تولیدی 
را تضميـن نمايـد، جهـت انجـام امـور مالي و 
بيمه بايسـتي شـعبه و يا نمايندگي در كشـور 
محل فعاليت را به ثبت برسـاند، تسـهيلات و 
امكاناتـي نظيـر آموزش و برخي مـواد اوليه را 
بـراي توليـد در اختيار سـرمايه‌پذير قـرار دهد. 
حـق بازرسـي و نظـارت كارفرمـا را پذيرفته و 
بـراي صـادرات محصـولات، بازاريابي نمايد.
دسـت‌آخر در قـرارداد كليـد در دسـت يـا )اي 
پـي سـي(  نيـز تعهـدات كارفرمـا عبارت‌انـد 
از: بسـتر اقتصـادي و حقوقي را بـراي فعاليت 

از اهم تعهدات طرف مشارکت‌کننده خارجی که 
واجد منابع مالی، فناّورانه و مدیریتی لازم است، 
به‌کارگیری منابع مزبور در انجام وظایف محوله و 
به ثمر نشاندن پروژه مشترک با تبعیت از شرایط 

مقرر در توافق است.



آزاد پيمانـكار فراهـم نمايد، مبلغ قـرارداد را در 
 Mishra, 2006:(موعـد مقـرر پرداخـت نمايـد
100(، اطلاعـات و دسـتورالعمل‌های لازم را 

ارائـه نمـوده و سـايت را تحويـل و مجوزهاي 
لازم را اخـذ نمايـد. همچنين بررسـي به‌موقع 
مـدارك تسـليمي پيمانـكار و اعالم نظـر 
خـود، دريافـت بیمه‌نامه‌هـا اگـر در عهـده 
كارفرمـا باشـد، ترخيـص و پرداخـت حقوق و 
عـوارض گمركـي تجهيزاتي كـه براي نصب 

و سـاختمان وارد كشـور می‌شـود، 
ارائـه تسـهيلاتي كـه در قـرارداد 
پیش‌بینی‌شـده اسـت، نظير سوخت 
تجهيـزات  تأمیـن  ارزان،  بـرق  و 
و انجـام كارهايـي كـه به‌موجـب 
قـرارداد بـه كارفرما محـول گرديده 
از عمده‌تریـن الزاماتـي اسـت كـه 
زمينـه بـراي اجـراي بهتر پـروژه را 

فراهـم مـی‌آورد.
در مقابـل، پيمانـكار نيـز تعهـدات 

زيـر را دارد: تعهـد بـه سـاخت و تحويـل 
پـروژه مطابق شـرايط مقرر، تضميـن كارايي 
پـروژه، تضمين مسـئوليت پيمانكاران فرعي، 
بـراي  ارائـه اطلاعـات و مجوزهـاي لازم 
نظـارت  پذيـرش  پـروژه،  از  بهره‌بـرداری 
 Hok, 2009:(كارفرمـا و ارائـه خدمات خـاص

.)101-102

2- فراینـد داوری تجاری بین‌المللی 
در دعـاوی مربـوط بـه قراردادهـای 

انتقـال فناّوری
جریــان طــرح دعاوی و به ســرانجام رســیدن 
ــی در  ــاری بین‌الملل ــال داوری تج آن از کان
طرفیــن  میــان  پیش‌آمــده  اختلافــات 
قــرارداد، در قراردادهــای مربــوط بــه انتقــال 
فنّــاوری، چنــدان تفاوتــی بــا ســایر دعــاوی 
و اختلافــات پیش‌آمــده در قراردادهــای 
درواقــع  و  نــدارد  بین‌المللــی  تجــاری 
ــه  ــاوری زیرمجموع ــال فنّ ــای انتق قرارداده
ــت و  ــی اس ــاری بین‌الملل ــای تج قرارداده
پروســه داوری در مــورد همــه آنهــا تــا حــدود 

زیــادی همســان اســت. تنهــا مــوردی کــه 
ــوع  ــد، موض ــز می‌کن ــم متمای ــا را از ه آنه
مــورد اختــاف اســت. به‌عبارت‌دیگــر، 
ــه  ــا ب ــی بن ــاری بین‌الملل ــرارداد تج ــر ق ه
ماهیــت خــاص خــود، تعهــدات بخصوصــی 
ــد؛ یعنــی  ــار می‌کن ــرارداد ب ــر طرفیــن ق را ب
ایــن تعهــدات از قــراردادی بــه قــرارداد دیگــر 
ــی  ــز زمان ــرق خواهــد کــرد و اختــاف نی ف
پیــش می‌آیــد کــه تفســیر و تأویــل طرفیــن 

ــد و  ــاوت باش ــدات متف ــف تعه ــم و کی از ک
ــدات  ــام تعه ــی از انج ــه دلایل ــرف ب یک‌ط
خــود طبــق قــرارداد، ســرباز زنــد. اینجاســت 
کــه طــرف مغبــون و متضــرر بــرای احقــاق 
ــان وارده  ــران ضــرر و زی ــوق خــود و جب حق
ــدام  ــی اق از طریــق داوری تجــاری بین‌الملل

می‌کنــد.
این اصل در مورد قراردادهای انتقال فنّاوری 
قراردادهای  در  یعنی  می‌کند؛  صدق  نیز 
مربوط به انتقال فنّاوری، فرایند داوری با سایر 
قراردادهای تجاری بین‌المللی چندان فرقی 
ندارد و تنها تفاوت در نوع تعهدات مطرح‌شده 
در قراردادهای انتقال فنّاوری است که طرفین 
قرارداد به عهده می‌گیرند و اين تعهدات نيز در 

فصل نخست به‌طور مبسوط بيان گرديد.
حــال بــا ایــن مقدمــه، در زیــر فراینــد داوری 
تجــاری بین‌المللــی را در قراردادهــای انتقــال 
ــاوری مــورد تأمــل قــرار می‌دهیــم. ایــن  فنّ
فراینــد از لحظــه شــروع، مراحــل زیــر را طــی 

می‌کنــد:

2-1- شروع جریان داوری
2-1-1- درخواست داوری:

 اقامــه دعــوی در دادرســی بــا تقدیــم 
دادخواســت شــروع می‌شــود. در داوری، 
قانون‌گــذار به‌جــای بــه کار بــردن اصطــاح 
»دادخواســت«)19(که در قانــون نمونــه داوری 
»درخواســت  از  به‌کاررفتــه،  آنســیترال 
داوری«)20( اســتفاده کــرده اســت کــه شــاید 
دلیــل آن عــدم خلــط بــا دادخواســت در 
دادرســی باشد.)21(درخواســت داوری 
ــد: ــل باش ــکات ذی ــاوی ن ــد ح بای

1- درخواسـت ارجـاع اختالف بـه 
داوری؛

2- نام و نشانی طرفین؛
3- بیان ادعا و خواسته آن؛

4- شـرط داوری و یـا موافقت‌نامـه 
داوری.

2-1-2- ابـــــلاغ اوراق و
 اخطاریـه‌هـا:

نیاز به ارسال اوراق و اخطاریه‌ها به طرفین 
در  یا  از رسیدگی،  بعد  یا  قبل  ممکن است 
جریان رسیدگی، مطرح شود. به نظر می‌رسد 
که قانون داوری تجاری بین‌المللی بین این دو 
تفاوتی قائل نشده است. درحالی‌که در قانون 
را  مقرراتی  صراحتاً  آنسیترال  داوری  نمونه 
در خصوص ابلاغ اوراق قبل یا بعد از شروع 

رسیدگی مطرح کرده است.
ــع  ــن مرج ــئله، تعیی ــن مس ــاغ، اولی در اب
ابــاغ و یــا آدرس کســی اســت کــه ابــاغ 
بــه او انجــام می‌شــود. دومیــن مســئله 
ــن اســت  ــاغ ممک ــاغ اســت. اب نحــوه اب
به‌صــورت تحویــل دســتی،که در ایــن 
ــا  ــردد؛ ی ــت گ ــید دریاف ــد رس ــورت بای ص
از طریــق پســت، مؤسســات حمل‌ونقــل 
ــا  ــس ی ــس، فاک ــرام، تلک ــات، تلگ مراس
ــود.  ــام ش ــی انج ــایل الکترونیک ــایر وس س
ســومین موضــوع، تاریــخ ابــاغ یــا مراســله 
اســت و چهارمیــن مطلــب، شــروع مهلت‌هــا 

و موعدهاســت.

هر قرارداد تجاری بین‌المللی بنا به ماهیت خاص 
خود، تعهدات بخصوصی را بر طرفین قرارداد بار 
می‌کند؛ یعنی این تعهدات از قراردادی به قرارداد 
دیگر فرق خواهد کرد و اختلاف نیز زمانی پیش 
از کم و کیف  می‌آید که تفسیر و تأویل طرفین 
از  تعهدات متفاوت باشد و یک‌طرف به دلایلی 

انجام تعهدات خود طبق قرارداد، سرباز زند.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس

22



13
96

یر 
 و ت

داد
خر

کم 
 و ی

ت
یس

ل ب
 سا

 ،1
22

ره  
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما

23

2-1-3- شروع داوری:
داوری معمــولًا بــا تقدیــم درخواســت داوری 
ــه  ــود. اینک ــروع می‌ش ــت ش ــا دادخواس ی
داوری چــه زمانــی شــروع می‌شــود، بســتگي 
بــه توافقــات طرفيــن دارد و در صــورت 
ــرر در  ــون مق ــاس قان ــق، براس ــدان تواف فق
ــس  ــد. پ ــد ش ــف خواه ــن تكلي دادگاه تعيي
ــكيل  ــه، تش ــن مرحل ــروع داوري، اولي از ش
ديــوان داوري اســت. منظــور از ديــوان داوري 
مرجعــي اســت كــه بــه اختــاف رســيدگي 

می‌کنــد.
ديـوان داوري رأی صادر می‌کند، قانون حاکم 
را تعییـن می‌کنـد، موضـوع را بـه کارشـناس 
ارجـاع می‌دهـد و امثـال آن)شـیروی، 1391: 

.)184-186
2-1-4- نحوه رسیدگی:

نحـوه رسـیدگی بـه دعـوی و آیین رسـیدگی 
داوری مطابـق آنچـه بیـن طرفیـن در قرارداد 
انتقـال فنّـاوری توافق شـده، انجام می‌شـود. 
داوری  قانـون  مـاده‌ي19  بنـد1  به‌موجـب 
تجـاری بین‌المللـی، تعییـن قواعد رسـیدگی 
بـه عهـده‌ي طرفین قرارداد اسـت و »طرفین 
می‌تواننـد به‌شـرط رعایـت مقـررات آمره این 
قانـون در مـورد آییـن رسـیدگی داوری توافق 

نمایند«.
یکـی از ایـن مقـررات آمـره کـه طرفیـن 
نمی‌تواننـد خالف آن توافـق کننـد، رفتـار 
 )Jeffery2010: 33(مسـاوی بـا طرفیـن اسـت
کـه در مـاده‌ي 18 قانـون داوری تجـاری 
بین‌المللـی مقـرّر شـده اسـت. زمانـی کـه 
طرفیـن در مـورد قواعـد رسـیدگی و آیین آن 
توافـق می‌کننـد، دیـوان داوری حـق نـدارد از 
حـدود آن تجـاوز نمایـد. در غیـر ایـن صورت 
رأی داوری قابـل بطالن خواهـد بود)بنـد )و( 
مـاده‌ي 33 قانـون داوری تجاری بین‌المللی(.

2-1-5- تعیین مقرّ داوری:
اختیــار  طرفیــن  بین‌المللــی  داوری  در 
دارنــد کــه بــا توافــق، مقــر داوری را تعییــن 
ــل از  ــن اســت قب ــق ممک ــن تواف ــد. ای کنن

ــد از آن انجــام شــود.  ــا بع ــاف ی ــروز اخت ب
ــون داوری  ــاده‌ي20 قان ــد 1 م ــب بن به‌موج
تجــاری بین‌المللــی، »داوری در محــل 
موردتوافــق طرفیــن انجــام می‌شــود«. هــر 
ــاده‌ي 20  ــه‌ي بند1م ــد ترجم ــن بن ــد ای چن
قانــون نمونــه داوری آنســیترال اســت، ولــي 
ــد.  ایــن دو قــدری ازنظــر معنــا تفــاوت دارن
در بنــد اخیــر آمــده اســت: »طرفیــن اختیــار 
ــق  ــل داوری تواف ــورد مح ــه در م ــد ک دارن

ــد«.)22( کنن
در تعییـن مقـرّ داوری از سـوی طرفیـن یـا 
دیـوان داوری نـکات مهـم زیـر بایـد مدنظـر 
باشـد: اولًا، مناسـب بودن قوانین کشـور مقر 
داوری و میـزان دخالـت آن در فراینـد داوری 
مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد. ثانیـاً، معلوم شـود 
کـه آیـا کشـور مقـر داوری عضـو معاهده‌ای 
در خصوص شناسـایی و اجـرای آرای داوری، 
به‌خصـوص کنوانسـیون نیویورک، هسـت یا 
نـه. عالوه بـر آن، راحتی مسـافرت اصحاب 
دعـوی، وکلا، داوران، کارشناسـان و سـایر 
متصدیـان و هم‌چنین سـهولت دسترسـی به 
ادلـه و ازجملـه شـهود و معاینـه‌ي محلـی از 
دیگر مسـائلی اسـت کـه بایـد در انتخاب مقر 
داوری مدنظـر قـرار گیرنـد. معمـولًا امکانات 
کشـور یـا شـهر موردنظـر از جهـت خدمـات 
اداری مثـل محل تشـکیل جلسـات، امکانات 
مخابراتـی ماننـد فاکـس، رایانـه، اینترنـت، 
سـرویس  هتـل،  مثـل  رفاهـی  خدمـات 
رفت‌وبرگشـت و امثـال آن نیـز در تعییـن مقر 

داوری مدنظـر قـرار می‌گیرنـد.
2-1-6- صدور دستور موقت:

رسـیدگی داوری ماننـد رسـیدگی در دادگاه 
معمـولًا مدتـی به طول می‌انجامـد که در این 
مـدت ممکن اسـت موضوعاتی بـروز کند که 
مسـتلزم تعییـن تکلیف فوری باشـد. هدف از 
صـدور »دسـتور موقت«)23(عمدتاً حفظ وضع 

موجـود در طول رسـیدگی اسـت.
حفـظ وضـع موجـود در دو جـا اهمیـت پیـدا 

می‌کنـد: حفـظ امـوال و حفـظ اسـناد.

در خصـوص دسـتور موقـت سـه موضـوع 
مطـرح اسـت، صـدور دسـتور موقت از سـوی 
دیـوان داوری، صـدور دسـتور موقت از سـوی 

دادگاه ملـی و اجـرای دسـتور موقـت.
برخـی از قوانیـن ملـی ناظـر بـه داوری مثـل 
آرژانتیـن و ایتالیـا به‌صراحـت صـدور دسـتور 
منـع  را  داوری  دیـوان  سـوی  از  موقـت 
درحالی‌کـه   .)Sandeep, 2003: 23(کرده‌انـد
برخـی دیگـر از قوانیـن ملی، در مـورد امکان 
صدور دسـتور موقت به‌وسـیله دیـوان داوری 
سـکوت اختیـار کرده‌انـد. به‌عنـوان نمونـه، 
قانـون آییـن دادرسـی مدنـی ایران کـه ناظر 
بـه داوری داخلی اسـت، امکان صدور دسـتور 
موقـت به‌وسـیله داوران را پیش‌بینـی نکـرده 
اسـت. همیـن وضعیـت در »قانـون داوری 
کـه  دارد  ایالات‌متحده«)24(وجـود  فـدرال 
موضـوع صـدور دسـتور موقـت را مسـکوت 
در   .)Adhipathi, 2003:9(اسـت گذاشـته 
برخـی از کشـورها ازجملـه انگلسـتان، دیوان 
طرفیـن  توافـق  صـورت  در  تنهـا  داوری 
 Zekos,(می‌توانـد دسـتور موقـت صـادر کنـد

.)2008: 265

2-2- قانـون مبنا برای رسـیدگی به 
اختلاف:

 در مـورد قانـون مبنـا بـرای رسـیدگی بـه 
انتقـال  قراردادهـای  از  ناشـی  اختلافـات 

اسـت: قابل‌تصـور  حالـت  دو  فنّـاوری، 
2-2-1- تعییــن قانــون حاکــم 

قــرارداد: طرفیــن  به‌وســیله 
در  اختالف  طرفیـن  مـوارد،  بسـیاری  در 
ازجملـه  بین‌المللـی  تجـاری  قراردادهـای 
قراردادهـای انتقـال فنّـاوری، قانـون حاکـم 
را  اختالف  ماهیـت  بـه  رسـیدگی  بـرای 
انتخـاب می‌کننـد و ایـن موضـوع صراحتـاً 
در متـن قـرارداد قیـد می‌شـود. بـه فـرض 
آن  یک‌طـرف  کـه  لیسـانس  قـرارداد  در 
قـرارداد، هنـدی اسـت، قیـد می‌شـود کـه 
قانـون هندوسـتان به‌عنـوان قانـون حاكم بر 
قـرارداد تلقـي می‌شـود؛ ايـن امـر مانـع از آن 



نيسـت كـه طرفيـن در موافقت‌نامـه داوري 
و يـا به‌موجـب توافـق جداگانـه دیگـری، 
نسـبت بـه قـــانون حــاکم تصمیم‌گیــری 
نماینـد. در داوری اتـاق بازرگانـی بین‌المللـی 
کـه طرفیـن در مراحـل ابتدایـی رسـیدگی 
داوری بایـد »ارجـاع نامـه‌ای« را امضـاء کنند
نامـه‌ي  ارجـاع  در   ،)Carqulist, 2006:12)

قانـون  روی  می‌تواننـد  طرفیـن  مزبـور 
حاکـم بـر ماهیـت اختالف یـا حل‌وفصـل 
توافـق  منصفانـه  به‌صـورت  اختالف 
نماینـد)UNCTAD, 2005: 10(. حقـوق ایران 
نیـز دربنـد 1 ماده‌ي 27 قانـون داوری تجاری 

بین‌المللـی ايـن مـورد را پذيرفتـه اسـت.
2-2-2- سـکوت طرفین نسـبت به 

قانـون حاکم:
 در برخـی از مواقـع، قانـون حاکـم صراحتـاً 
به‌وسـیله طرفیـن معیـن نشـده اسـت، ولـی 
ایـن امـکان بـرای داوران وجـود دارد کـه بـا 
تجزیه‌وتحلیـل  و  اوضاع‌واحـوال  بررسـی 
مفـاد قـرارداد، قصـد ضمنی طرفیـن بر قانون 
حاکـم را احـراز کننـد. در ایـن صـورت داوران 
قانـون حاکـم را براسـاس قصـد طرفیـن و 

توافـق ضمنـی آنهـا تعییـن می‌کننـد.
2-3- رسیدگی به اختلاف:

پـس از تشـکیل دیـوان داوری، دیـوان آمـاده 
می‌شـود کـه بـه اختلاف رسـیدگی کنـد این 

رسـیدگی بـه شـرح زیر خواهـد بود: 
2-3-1- تبادل لوایح:

تبادل لوایح باعث می‌شود که اختلافات شفاف 
موارد  خصوص  در  طرفین  دیدگاه  و  شده 
اختلاف روشن شود. معمولًا در این لوایح ضمن 
برشمردن دلایل و مستندات، مقررات قانونی یا 

قراردادی مورد استناد و تفسیر قرار می‌گیرند.
تجـاری  داوری  قانـون   22 مـاده‌ي  طبـق 
بین‌المللـی، لایحـه خواهان بایـد اولًا متضمن 
تعهـدات یا جهـات دیگری باشـد که به‌موجب 
آن خواهـان خـود را مسـتحق می‌دانـد و ثانیـاً 
نـکات مـورد اختالف و خواسـته یـا خسـارت 

مـورد درخواسـت را بیـان کنـد.

2-3-2- تشـکیل جلسـات استماع 
دعوی:

اسـتماع دعـوی، یعنـی اینکـه طرفیـن و یـا 
وکلای آنهـا در جلسـه رسـیدگی حضور یابند 
و درخواسـت و دفاعیـه‌ي خـود را به‌صـورت 
داوری  قانـون  در  نماینـد.  ارائـه  شـفاهی 
تجـاری بین‌المللـی جزئیاتـی در مـورد نحـوه 
اداره جلسـات اسـتماع پیش‌بینی‌نشـده است. 
ایـن امـر به عهده دیوان اسـت کـه چگونگی 
جلسـه را اداره نمایـد، بـه هرکـدام از طرفیـن 
چـه میـزان وقـت بدهد و نحـوه ارائه اسـناد و 

مـدارک و معاینـه آن را مشـخص کنـد.
2-3-3-سازش و مصالحه:

در مقـررات داوري امـكان مصالحه و سـازش 
در هـر مرحله‌ای از رسـيدگي پیش‌بینی‌شـده 
اسـت. مـاده‌ي 28 قانـون داوری تجـاری 
بین‌المللـی دلالـت دارد بـر اينكـه چنانچـه 
یکـی از طرفیـن اختالف تقاضا کنـد و طرف 
دیگـر اعتـراض نکنـد، دیـوان داوری موظف 
اسـت توافـق طرفیـن، مبنـی بـر سـازش را 
به‌صـورت رأی داوری صـادر کنـد. در ایـن 
حالـت، ضرورتـی نـدارد کـه دیـوان دلایـل 
اسـتنادی را در رأی قیـد کنـد، بلکـه قیـد 
رأی  در  مرضی‌الطرفیـن  شـرایط  همـان 
کفایـت می‌کند)بنـد 2 مـاده‌ي 30 قانـون 

بین‌المللـی(. تجـاری  داوری 
2-4- ادلهّ‌ي اثبات دعوی:

حل‌وفصـل اختلافـات مربوط بـه قراردادهای 
تجـاری بین‌المللی ازجملـه قراردادهای انتقال 
فنّاوری در شـیوه‌ي داوری همانند رسیدگی در 
دادگاه، بایـد متکـی بـه ادلـّه باشـد، مگر اینکه 
طرفیـن اختالف، بـه نحـو دیگـری توافـق 
کرده باشـند. به‌موجب بنـد 2 ماده‌ي 30 قانون 
داوری تجـاری بین‌المللـی، »کلیـه دلایلی که 
رأی بـر آنهـا مبتنـی اسـت، بایـد در متن رأی 
آورده شـود، مگـر اینکـه طرفین توافـق کرده 
باشـند کـه دلایـل رأی ذکـر نشـود، یـا رأی 
براسـاس شـرایط مرضی‌الطرفیـن به‌موجـب 
به‌موجـب  باشـد«.  صادرشـده   28 مـاده‌ي 

مـاده‌ي 194 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی، 
»دلیـل عبـارت از امـری اسـت کـه اصحـاب 
دعـوا بـرای اثبـات یـا دفـاع از دعـوا بـه آن 
اسـتناد می‌نماینـد«. مهم‌ترین ادلـه در داوری 

تجـاری بین‌المللـی عبارت‌انـد از:
1- اسناد و مدارک؛

2- گواهی )شهادت(؛
3- کارشناسی؛

 UNCTAD:( 4- بازرسـی امـوال یـا اسـناد
.)2003: 46

2-5- صدور رأی داوری:
پـس از طـي مراحـل فوق، داوران بايد نسـبت 
بـه موضـوع، اتخـاذ تصميـم كننـد. تصميـم 
داوران به‌صـورت انشـاء بيـان می‌شـود. رأی 
لازم‌الاتبـاع بـوده و دعـوی فیصلـه می‌یابـد. 
ايـن مطلـب به‌صراحـت در مـاده‌ي31 قانون 
داوری تجـاری بین‌المللی مطرح‌شـده اسـت 
كـه »رسـیدگی داوری بـا صـدور رأی نهایـی 

... خاتمـه می‌یابـد«.
زمانـی کـه رأی داوری به‌صـورت داوطلبانـه 
از سـوی محکوم‌علیـه اجـرا نمی‌شـود، لازم 
اسـت کـه به نظام‌هـای قضایی ملی متوسـل 
شـده و تقاضـای شناسـایی و اجـرای رأی 

داوری را نمـود.
2-6- اعتراض به رأی داوری:

در بســیاری مــوارد، طرفــی کــه حکــم داوری 
بــه ضــرر وی صادرشــده )محکوم‌علیــه( بــه 
ــي  ــوده و متقاض ــراض نم ــادره اعت رأی ص
ــال آن  ــا ابط ــر در رأی داوری و ی تجدیدنظ
می‌گــردد. تقاضــای تجدیدنظــر در رأی 
داوری، ممکــن اســت از خــود دیــوان داوری 
بــه عمــل آیــد و یــا ایــن تقاضــای تجدیدنظر 
ــک  ــی ی ــا ابطــال رأی داوری، از دادگاه مل ی

کشــور انجــام بگیــرد.
ورود مجـدد ديـوان داوري در خصـوص رأی 
صادرشـده در دو حالت انجـام می‌گیرد. حالت 
اول زماني اسـت كه در رأي داوري اشـتباهات 
نگارشـی، تایپـی یـا محاسـباتی پیش‌آمـده 
باشـد یـا موضوعاتـی از رأی، از قلـم بيفتـد 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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پی‌نوشت‌ها:
1. licensor
2. licensce
3. maintenance

4. royalty audit
5. franchise
6. franchisor
7. franchisee
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کـه رأی بایـد تصحیـح یـا تکمیـل شـود كه 
در ایـن مـوارد دیـوان داوری بدون ورود مجدد 
بـه ماهیت دعـوی، رأی صـادره را تصحیح یا 
تکمیـل می‌کنـد. حالـت دوم زماني اسـت كه 
داوران ملزم‌انـد كـه بـه ماهيـت دعـوي ورود 
نماينـد و آن زمانـي ميسـر خواهـد بـود كه در 
موافقت‌نامـه‌ي داوري، پیش‌بینـی تجدیدنظر 
از سـوي ديـوان شـده باشـد و يـا قانـون مقـرّ 

داوري چنيـن اختيـاري را بـه ديـوان بدهد.
همان‌طــوری كــه ذكــر شــد، ايــن اعتــراض 
ممكــن اســت نــزد دادگاه صــورت بگيــرد و 
ــی  ــاري بین‌الملل ــون داوري تج ــق قان مطاب
ــد رأي  ــر، دادگاه می‌توان در ســيزده مــورد زي

بــه نقــض رأي بدهــد.
1- فقـدان اهلیـت یکـی از طرفیـن اختالف 
2- بطالن موافقت‌نامـه داوری 3- عـدم 
امـکان  ابالغ 4- عـدم  رعایـت مقـررات 
ارائـه دلایـل و مـدارک 5- تجـاوز داوران از 
حـدود اختیـارات 6- عـدم ترکیـب هیئـت 
داوری یـا آیین دادرسـی مطابـق موافقت‌نامه 
داوری 7- مشـارکت داور جـرح شـده در رأی 
8- صـدور رأی بـه اسـتناد سـند مجعـول
9- کتمـان مـدارک 10- داوری نپذیـری 
اختالف 11- مخالفـت رأی بـا نظم عمومی 
و اخالق حسـنه 12- مخالفـت رأی با قواعد 
آمـره 13- مخالفـت رأی مربـوط به املاک با 

قوانیـن آمره و اسـناد رسـمی.
2-7- شناســایی و اجــرای رأی 

داوری:
در بسـیاری از مـوارد ازجملـه در اختلافـات 
فنّـاوری،  انتقـال  قراردادهـای  بـه  مربـوط 
از سـوی  اختیـاری  به‌صـورت  داوری  رأی 
هـرگاه  می‌شـود.  اجـرا  محکوم‌علیـه 
محکوم‌علیـه از اجـرای رأی خـودداری کنـد، 
در ایـن صـورت طرفـی کـه رأی بـه نفـع او 

صادرشـده )محکوم‌له( می‌کوشـد تا از طریق 
توسـل بـه مقامـات قضایـی و اجرایـی یـک 
نظـام حقوقـی، رأی صـادره را به اجـرا گذارد. 
طبیعتـاً محکوم‌له در کشـوری اجـرای رأی را 
تقاضـا می‌کنـد که محکوم‌علیـه اموالی دارد و 
 Rene,(امـکان وصـول مطالبات فراهم اسـت

.)1983: 394

تقاضــای اجــرای رأی داوری ممکــن اســت 
از دادگاه مقــرّ داوری و یــا از کشــور دیگــری 
بــه عمــل آیــد؛ در هــر دو مــورد، رأی مزبــور 
ممکــن اســت بــه اســتناد کنوانســیون 
نیویــورک یــا ســایر قوانیــن و مقــررات، مــورد 
 polo,(شناســایی قرارگرفتــه و اجرایــی شــود

.)1956: 294

برآمد
امــروزه انتقــال فنّــاوری، از موضوعــات 
مهــم در عرصــه تجــارت جهانــي بــه شــمار 
مــی‌رود كــه در قالــب قراردادهــاي متعــددي 
ــا  ــه ب ــت ک ــح اس ــرد. پرواض ــام می‌گی انج
ــرارداد،  ــن ق ــا، طرفی ــن قرارداده ــاد ای انعق
ــه هــم پیــدا می‌کننــد و  تعهداتــی نســبت ب
ممكــن اســت در جريــان انجــام آن تعهــدات، 
اختلافاتــي نيــز ميــان طرفيــن قــرارداد پيش 
بيايــد. بــرای رفــع ایــن اختلافــات، عــاوه 
ــوع  ــیوه‌های دادرســی و رج ــه از ش ــر اینک ب
ــتفاده  ــی اس ــاح قضای ــع ذی‌ص ــه مراج ب
ــار آن از شــیوه داوری  می‌شــود؛ بلکــه در کن

ــود. ــه می‌ش ــره گرفت ــز به نی
بــرای تســهیل امــر داوری، کشــورها، 
ــدام  ــی اق ــای بین‌الملل ــازمان‌ها و نهاده س
بــه تدویــن قوانینــی مــدون و جامــع در ایــن 
ــوان  ــا می‌ت ــه آنه ــد: ازجمل ــتا نموده‌ان راس
ــیترال)25(«،  ــه داوری آنس ــون نمون ــه »قان ب
»مقــررات داوری آنســیترال« اشــاره نمــود.

اغلــب کشــورهای جهــان نیــز در ایــن 

راســتا قوانینــی را تدویــن و تصویــب نمــوده 
و بــه اجــرا گذاشــته‌اند. ازجملــه ایــران 
ــون داوری تجــاری  کــه در ســال 1376، قان
ــود و  ــب نم ــن و تصوی ــی را تدوی بین‌الملل
ــورک  ــیون نیوی ــه کنوانس ــال 1380 ب در س
ملحــق شــد. عــاوه بــر آنهــا می‌تــوان بــه 
ــه‌ای  ــز داوری منطق ــیس مرک ــده تأس معاه
ــب  ــه تصوی ــال 1380 ب ــه در س ــران ک ته
ــون  مجلــس شــورای اســامی رســید و قان
اساســنامه مرکــز داوری اتــاق ایــران کــه آن 
هــم در ســال 1380 تصویــب گردیــد، اشــاره 
ــاب  ــه ب ــد ب ــه بای ــن زمین ــه در ای ــرد. البت ك
هفتــم قانــون آییــن دادرســی مدنــی ســال 
ــود  ــاره نم ــز اش ــواد 501-454( نی 1379 )م

ــه اســت. ــه داوری اختصــاص یافت ــه ب ک
توجـه انسـان‌ها بـه شـیوه داوری موجـب 
شـکل‌گیری انـواع سـازمان‌های داوری در 
گسـتره جهان و در کشـورهای مختلف شـده 
اسـت. ازجملـه در مـورد ایـران می‌تـوان بـه: 
بازرگانـی بین‌المللـی،  اتـاق  دیـوان داوری 
اختلافـات  حل‌وفصـل  بین‌المللـی  مرکـز 
داوری  و  سـازش  مرکـز  سـرمایه‌گذاری، 
وایپو)26(که در سـال 1994 توسـط »سـازمان 
جهانـی مالکیت فکـری )وایپو)27((« تأسـیس 
گردیـد و ایـران نیـز عضـو آن اسـت، مركـز 
داوری منطقـه‌ای تهران 1382 و مرکز داوری 

اتـاق ایـران اشـاره نمـود.
 فراینـد داوری در قراردادهـای انتقـال فنّاوری 
هیـچ تفاوتـی بـا سـایر قراردادهـای تجـاری 
بین‌المللـی نـدارد و قوانیـن و آیین‌نامه‌هـای 
داوری نیـز در همـه آنها همسـان اسـت. فقط 
تنهـا تفاوت در نوع و ماهیت اختلافات ناشـی 
از عـدم انجـام تعهدات توسـط طرفین قرارداد 
خواهـد بـود کـه بـه این تعهـدات نيـز به‌طور 

مبسـوط در متـن پروژه پرداخته‌شـده اسـت.
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8. General Agreement on Trade in services (GATS)
9. technical and engineering services agreement.

10. ماده‌ي 8 موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت 
طرح در صنعت نفت.

قراردادهای خدمات  موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان  ماده‌ي 18   .11
مدیریت طرح در صنعت نفت.

12. مطابق ماده‌ي 7-1-7 موافقت‌نامه لیسانس: »به‌منظور راهبری و آموزش 
عملیات راه‌اندازی و آزمایش‌های تضمین، واگذارنده کارکنان خود را که دارای 
مهارت‌ها و تجربه‌های درج‌شده در پیوست 11 هستند، در اختیار خواهد گذارد«.

13. ماده‌ي 2-1-12 موافقت‌نامه لیسانس: »... هزینه‌های سفر و اقامت کارکنان 
گیرنده که به‌منظور آموزش اعزام می‌شوند، بر عهده گیرنده است.«

14. joint venture
15. Build, operation, Transfer.
16. buy-back
17. Engineering procurement construction (Epc)
18. Master development plan
19. statement
20. request for arbitration

21. البته کلمه »دادخواست« ی‌کبار دربند2 ماده‌ي 22 قانون داوری تجاری 
بین‌المللی بهک‌اررفته است که ترجمۀ “claim” است که منظور »خواسته« است.
22. The parties are free on the place of arbitration.
23. interim measure, interim award, provisional award.
24. United states Federal Arbitration (FAA)
25. United Nations Commission on International Trade law
 (UNCITRAL)

 کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد
26. The WIPO Arbitration and Mediation Center
27. The world Intellectual property organization (WIPO)
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مبارزه با پديده اقتصاد زيرزميني موضوعي است كه در سال‌های اخير بيشتر در اقتصاد كشورمان مطرح‌شده است. از مهم‌ترین 
مصادیق اقتصاد زیرزمینی، پدیده قاچاق کالا و ارز است که علاوه بر آثار زیان‌بار بر توليد داخلي، نظام اطلاعات اقتصادی 
کشور را مختل میک‌ند و زمینه بروز ناهنجاری‌های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را از طريق تغيير فرهنگ و ذائقه مصرف خانوار 
به سمت كالاهاي غيراستاندارد فراهم می‌نماید. مبارزه با قاچاق كالا و ارز با گسترش ورود اين كالاها به فضای مجازی، وارد 
مراحل پیچیده‌تری شده و بعد از برخوردهای جدی‌تری که در سال‌های اخیر با قاچاق کالا در فضای واقعی صورت گرفت، 
تبلیغ و عرضه کالاهای قاچاق به سمت فضای مجازی کشیده شده است؛ بنابراین، باید فضای مجازی را در امتداد فضای واقعی 
دانست. فروشگاه‌های اینترنتی زیر نظر اتاق اصناف قرارگرفته‌اند، ولی به دلیل اینکه نظارتی بر آنها وجود ندارد، گسترش توزیع 
کالای قاچاق را به همراه داشته است و بر همین اساس ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی امری ضروری محسوب می‌شود. بيشتر 
متوليان امر، مقابله با اين پديده را در گرو هماهنگي و تعامل بيشتر دستگاه‌های دخيل در مبارزه با قاچاق كالا و ارز می‌دانند. 
در این مقاله با اتکا به مبانی نظری و ادبیات موجود در این زمینه، متناسب با شرایط حاکم بر کشور به تبیین عوامل ایجاد و 

گسترش قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی پرداختیم.
واژگان كليدي: فعالیت اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، فضای مجازی، فروشگاه اینترنتی، اقتصاد زیرزمینی

چکیده

حمید پور عیسی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه
طاهره عابدی تهرانی، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی علل گسترش قاچاق کالا و ارز به 
سمت فضای مجازی و اهمیت ساماندهی 

و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی



درآمد
 امـروزه پدیـده قاچـاق عالوه بـر اینکـه 
به‌عنـوان یـک تهدیـد جـدی بـر سـر راه 
تجـارت آزاد اسـت، هزینه‌هـای زیـادی نیـز 
بـر بدنـه اقتصـادی کشـور تحمیـل می‌کنـد. 
قاچـاق کالا از یک‌سـو درآمدهـای گمرکـی 
و مالیاتـی دولـت را کاهـش می‌دهـد و از 
طرفـی سـبب خـروج بی‌حاصـل ارز، فـرار 
گسـترده سـرمایه، افزایـش بیـکاری، کاهش 
تولیـدات صنعتـی داخلی و ... می‌شـود )باقری 

.)۱۳۷۷ گرمـارودی، 
در اقتصاد سـالم تمامی فعالیت‌های 
اقتصـادی ثبت و ضبط می‌شـود، اما 
دسـته‌ای از فعالان اقتصـادی مایل 
بـه چنین امـری نیسـتند و موجبات 
شـکل‌گیری اقتصـاد زیرزمینـی یـا 
اقتصـاد سـیاه را به وجـود می‌آورند. 
قاچـاق کالا و ارز همـواره بیـش از 
مبـادلات قانونـی اسـت و عماًل 
عنـان بازارهـای ایـران به‌ویـژه در 

صنایـع تـک کـه محصولاتـی کم‌حجـم امـا 
گران‌قیمـت و پـر تقاضـا هسـتند، در اختیـار 
افـراد و گروه‌هایـی اسـت کـه نه‌تنهـا نقشـی 
ندارنـد،  اقتصـادی  شـاخص‌های  رشـد  در 
بلکـه مهم‌تریـن عوامـل سـقوط و انحطـاط 
اقتصـادی و اجتماعـی یک کشـور محسـوب 
می‌شـوند؛ اما آنچه مسـلم اسـت آسـیب‌های 
جـدی اسـت کـه اقتصاد کشـور از قاچاق کالا 
متحمل می‌شـود. قاچاق کالا ضمن خدشه‌دار 
کـردن اهـداف حمایتـی دولت موجـب از بین 
رفتـن آثـار سیاسـت‌های تعرفـه‌ای و غیـر 
تعرفـه‌ای دولـت می‌شـود. ضمـن آنکـه عدم 
پرداخـت حقـوق دولـت از سـوی قاچاقچیان 
موجـب کاهـش سـرمایه‌گذاری در صنایـع، 
کاهـش حجـم فعالیت‌های تولیـدی در داخل 
کشـور و درنتیجـه کاهـش اشـتغال می‌شـود 
و بـا توجـه بـه آنکـه صنایـع تولیـد داخلـی 
مجبورندپاییـن تـر از ظرفیـت خـود فعالیـت 
کننـد، درنتیجـه قیمـت تمام‌شـده تولیـدات 

بـالا رفتـه منجـر بـه افزایـش تـورم در داخل 
کشـور می‌شـود.

هم‌زمـان بـا افزايـش حجـم عمليـات مبارزه 
عليـه دانه‌درشـت‌ها و باندهـاي قاچـاق، آمـار 
دسـتگاه‌هاي كاشـف نشـان مي‌دهد عمليات 
مبـارزه بـا قاچـاق به‌صـورت جـدي دنبـال 
مي‌شـود و اين عمليات موجب شـده بخشـي 
از فعالیت‌هـای قاچـاق بـه سـمت فضـاي 
مجـازي نيـل پيـدا كنـد. در همیـن راسـتا 
ضروری اسـت سـتاد مبـارزه با قاچـاق کالا و 
ارز بـه موضـوع »قاچـاق در فضـاي مجازي« 

واردشـده و واحـدي بـا عنـوان »مبـارزه بـا 
قاچـاق كالا در فضـاي مجـازي« تشـكيل 

دهـد.
به‌طورکلـی قاچـاق عبـارت اسـت از:»هـر 
فعـل يـا تـرك فعلي اسـت كه موجـب نقض 
تشـريفات قانونـي مربـوط بـه ورود و خـروج 
كالا و ارز گـردد و بـر اسـاس ايـن قانـون و يـا 
سـاير قوانيـن، قاچـاق محسـوب و بـراي آن 
مجازات تعیین‌شـده باشـد، در مبـادي ورودي 
يـا هـر نقطـه از كشـور حتي محـل عرضه آن 
در بـازار داخلـي كشـف شـود.«)قانون مبارزه 
بـا قاچـاق کالا و ارز روزنامـه رسـمی، سـال 

هفتـادم، شـماره ۲۰۰۸۱(
بـا توجـه بـه اینکـه قاچـاق کالا و ارز یـک 
پدیـده چنـد وجهـی اسـت، عوامـل متعـددی 
ازجملـه اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگـی و ... در 
شـکل‌گیری آن نقـش دارنـد که شناسـایی این 
عوامـل بـه ارائه راهکار مناسـب جهـت برخورد 
بـا ایـن پدیده شـوم اقتصـادی، اجتماعی کمک 

می‌نمایـد. در نظـام حقوقـي ايـران، عالوه بـر 
محاكـم قضایـي و مراكـز علمـي، سـازمان 
تعزيـرات حكومتـي، در بخـش مبـارزه با قاچاق 
کالا بـا حضـور فعـال در مجالـس و مراكـز 
تصمیم‌گیری، شـکل‌گیری و اصـالح سياست 
جنایـي حاكـم بـر جرایـم قاچـاق كالا و ارز را از 

اولویت‌هـای برنامـه خـود قـرار داده اسـت.
1- شناسایی عوامل مؤثر قاچاق کالا 

و ارز در فضای مجازی
امروزه توسـعه فن‌آوری گسـترش ارتباطات و 
تحـول چشـمگیر در امر مبادلات و مناسـبات 
اقتصـادی بین کشـورها باعث رونق 
تجـارت در فضـای مجـازی شـده 
اسـت. بـر همیـن مبنـا هـم توجـه 
بـه فضـای مجـازی  قاچاقچیـان 
بی‌دلیـل نبـوده اسـت. به‌طورکلـی 
ازجملـه  می‌تـوان  را  زیـر  مـوارد 
عوامـل مؤثـر قاچـاق کالا در فضای 

مجـازی دانسـت:
انگاری  جــرم  عدم   -1-1
فعالیـت‌های رایـانـه‌ای و مخابراتی 

مرتبط با قاچاق کالا و ارز
فعالیـت  یـک  به‌عنـوان  کالا  قاچـاق   
غیرقانونـی، همـواره بـا ریسـک ناشـی از 
برخـورد عوامـل قانونـی کشـور روبرو اسـت، 
امـا نکتـه قابل‌توجـه ایـن اسـت کـه چـرا 
تاکنـون فعالیت‌هـای قاچاقچیـان در فضـای 
مجـازی از سـوی قانون‌گـذار جـرم انـگاری 
نشـده اسـت؟ در قانـون جرایـم رایانـه‌ای 
مصـوب سـال ۱۳۸۸ خلأ مـواد قانونی جهت 
برخـورد بـا فعالیت‌های مرتبط بـا قاچاق کالا 
و ارز در فضـای مجـازی کاماًل محسـوس 
اسـت. قانون‌گـذار در مـاده‌ی ۵۲ ایـن قانـون 
کـه اشـعار مـی‌دارد: »در مـواردی که سـامانه 
وسـیله  به‌عنـوان  مخابراتـی  یـا  رایانـه‌ای 
ارتـکاب جـرم به‌کاررفتـه و در ایـن قانـون 
بـرای عمل مزبـور مجازاتی پیش‌بینی نشـده 
اسـت، مطابـق قوانیـن جزایـی مربـوط عمل 

خواهـد شـد«

 قاچاق کالا ضمن خدشـه‌دار کردن اهداف حمایتی 
دولـت موجـب از بیـن رفتـن آثـار سیاسـت‌های 
تعرفـه‌ای و غیـر تعرفـه‌ای دولت می‌شـود. ضمن 
آنکـه عـدم پرداخـت حقـوق دولـت از سـوی 
قاچاقچیـان موجـب کاهـش سـرمایه‌گذاری در 
صنایـع، کاهـش حجـم فعالیت‌هـای تولیـدی در 
داخل کشـور و درنتیجه کاهش اشـتغال می‌شـود.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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1-2- پاییـن بـودن ریسـک توزیع 
قاچـاق کالا در فضـای مجـازی بـه 
دلیـل عدم سـاماندهی و نظـارت بر 

اینترنتـی فروشـگاه‌های 
بروکراسـی و سـاختار اداری ناکارآمـد منجـر 
در  تجـارت  و  تولیـد  هزینـه  افزایـش  بـه 
اقتصـاد رسـمی خواهـد شـد؛ گاه گرفتـن 
مجـوز بـرای تولیـد یـا صـادرت از مراکـز 
متعـدد تصمیــم‌گیـــری، بـه بیـش از یـک 
مـاه زمـان نیـاز دارد کـه هزینـه و قیمـت 
تمام‌شـده را بـرای تولیدکننـده و صادرکننـده 
بـا  بنابرایـن،  می‌دهـد؛  افزایـش  بشـدت 
این‌گونـه هزینه‌هـا انگیـزه فعالیـت در بخش 
غیررسـمی یـا به عبارتی قاچـاق کالا افزایش 
می‌یابد)شـکیبایی و صادقـی، مجله تحقیقات 
اقتصادی شـماره ۶۲، بهار و تابسـتان ۱۳۸۲(
در اقتصاد سالم تمامی فعالیت‌های اقتصادی 
ثبت و ضبط می‌شود، اما عده‌ای از فعالان 
اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا 
موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی را به 
وجود می‌آورند. ازاین‌رو عرضه اینترنتی کالا 
به سبب نبود نهاد نظارتی کارآمد، گسترش 

توزیع کالای قاچاق را به همراه دارد.
عرضــه اینترنتــی کالا می‌توانــد عامــل 
ورود کالای قاچــاق بــه کشــور باشــد. 
فروشــگاه‌های مجــازی از آغــاز امســال 
زیــر نظــر اتــاق اصنــاف قرارگرفته‌انــد، 
ــا  ــدارد. ب ــود ن ــا وج ــر آنه ــی ب ــی نظارت ول
ــه فروشــندگان  اختصــاص کــد شناســایی ب
نابســامانی‌های  از  می‌تــوان  اینترنتــی 
ــل آورد و  ــه عم ــری ب ــده جلوگی ــن پدی ای
ــس از  ــرورت دارد پ ــاس ض ــن اس ــر همی ب
ســاماندهی فروشــگاه‌های اینترنتــی، ســایر 
ــد  فروشــگاه‌های مجــازی کــه مجــوز ندارن
ــق  ــن مصادی ــه تعیی ــده و کمیت مشخص‌ش
ــه  ــه پالای ــاز نســبت ب ــای غیرمج فعالیت‌ه
آنهــا اقــدام کنــد. لــذا بــا اجــرای ایــن طــرح 
مصرف‌کننــدگان بــا امینــت خاطــر بیشــتری 
می‌تواننــد خریــد خــود را انجام دهنــد، چراکه 

در صــورت عــدم تطابــق بــا اســتانداردها کالا 
قابــل عــودت اســت.

مجموعــه  ایجــاد   1-3-عــدم 
ســامانه الکترونیکــی در کشــور 
بــرای شناســنامه‌دار شــدن کالاهــا
کالاهای قاچاق که در فضای مجازی مبادله 
از طریق پست و پیک‌ها جابه‌جا  می‌شوند، 
می‌شود و ضرورت دارد همکاری‌هایی نیز با 
شرکت پست برای نظارت بیشتر انجام شود. 
با ایجاد مجموعه سامانه الکترونیکی در کشور 
برای شناسنامه‌دار شدن کالاها، اگر کالایی 
سامانه  مجموعه  در  و  شود  عرضه  بازار  در 
الکترونیکی کشور ردپایی از آن وجود نداشته 
باشد، این کالا به‌عنوان کالای قاچاق شناخته 

خواهد شد.
1-4- کمرنگ بودن نقش دستگاه‌هاي 
تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي

براساس ماده‌ی ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق كالا 
و ارز، دستگاه‌هاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي 
فرهنگي،  برنامه‌هاي  موظف‌اند  آموزشي  و 
براساس  را  ترويجي  و  تحقيقاتي  آموزشي، 
انقلاب  شوراي ‌عالي  ابلاغي  سياست‌هاي 
فرهنگي و اولويت‌هاي ستاد باهدف افزايش 
فرهنگ  ارتقاي  داخلي،  توليدات  كيفيت 
از كالاي  استفاده  به  براي گرايش  عمومي 
از مصرف كالاي  توليد داخلي و جلوگيري 
قاچاق، اجرا كنند. برحسب اين قانون، كارگروه 
فرهنگي - اجتماعي ستاد مبارزه با قاچاق كالا 
و ارز با حضور دستگاه‌هاي عضو و همچنين 
اسلامي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه‌هاي 
آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و همچنين سازمان‌هاي خبرگزاري 
تبليغات  و  صداوسیما  اسلامي،  جمهوري 
اسلامي تشکیل‌شده است. مأموریت عمده اين 
كارگروه در دو بعد تعریف‌شده است؛ يك بعد 
ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش و استفاده 
از كالاي توليد داخل و بعد ديگر، جلوگيري 
از مصرف كالاي قاچاق. اين كارگروه پيوست 
ستاد  ملي  مأموریت‌های  تبليغي  فرهنگي- 

مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين 
مي‌كند؛‌ اما فعالیت این کارگروه کمرنگ بوده و 
به‌عبارتی‌دیگر، در اين كارگروه هدف جلوگيري 
از تقاضا براي كالاي قاچاق به‌درستی دنبال 
نشده است. به‌عنوان نمونه، در اين كارگروه 
قاچاق در سطح  با  مبارزه  پيوست فرهنگي 
عرضه، مبارزه با قاچاق پوشاك و همچنين 
تلفن‌هاي  داركردن  )كد  رجيستري  طرح 
همراه( تدوين شده است، ولی به مرحله اجرا 

نرسیده است.
 1-5- عـدم اسـتفاده از پتانسـیل 
وزارت ارتباطـات و فناّوری اطلاعات 
در راسـتای مقابلـه با قاچـاق کالا در 

مجازی فضـای 
سهم بازار قاچاق کالا در فضای مجازی اکنون 
در کشور ما اندک است، اما روزبه‌روز بر وسعت 
و عملکرد آنها افزوده می‌شود، به‌طوری‌که اگر 
امروز ۵ درصد از سهم بازار را داشته باشند 
این رقم در سال آینده در صورت عدم برخورد 
به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. تعداد سایت‌های 
قانونی عرضه‌کننده کالاهای مجاز وارداتی 
و  است  کمتر  انگشتان یک دست  تعداد  از 
مابقی سایت‌ها و شبکه‌های فضای مجازی 

غیرقانونی هستند.
در ماده‌ی ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ متأسفانه نامی از وزارت 
ارتباطات و فنّاوری اطلاعات به‌عنوان یکی از 
ارکان تشکیل‌دهنده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز دیده نمی‌شود. در حال حاضر فروشگاه‌های 
الکترونیکی برای فعالیت در فضای مجازی  
فقط در سامانه ثبت‌نام می‌کنند و این موضوع 
راستا  این  در  نیست،  کافی  نظارت  باب  در 
می‌بایست یک سری اقدامات ایجابی از سوی 
وزارت صنعت و معدن  در مورد فروشگاه‌های 
با  سو  دیگر  از  و  شود  انجام  الکترونیکی 
کمک پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت 
ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، از فعالیت‌های 
فروشگاه‌های الکترونیکی که اقدام به قاچاق 

کالا کرده‌اند، جلوگیری شود.



2-تدابیـر کنترلـی مبارزه بـا قاچاق 
کالا و ارز در فضـای مجـازی

 به‌طورکلی قاچاق کالا شامل دو قسم است: 
یکی قاچاق کالاهای ممنوع؛ یعنی کالاهایی 
که صادرات و واردات آنها ممنوعیت شرعی 
و  اسلحه  مخدر،  مواد  نظیر  دارند  قانونی  و 
مشروبات الکلی و دیگری قاچاق کالاهای 
مجاز و مجاز مشروط که منظور کالاهایی است 
که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط 
قانونی امکان‌پذیر، اما به دلیل رعایت نکردن 
می‌شوند)ستاد  تلقی  قاچاق  قانونی،  ضوابط 
مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت 

پژوهش و آمار، ۱۳۸۸: ۴(.
در مقابـل پديـده قاچـاق بـا داشـتن 
اجتناب‌نـاپـــذیر  پيامــدهـــاي 
بـر اقتصـاد كشـور، توليـد داخلـي را 
بـا رقابـت ناعادلانـه روبـرو سـاخته 
كالا،  انباشـت  باعـث  درنتیجـه  و 
ركـود توليـد، ورشكسـتگي صنايـع 
و افزايـش بيـكاري می‌شـود. جامعه 
ناگزيـر اسـت عليـه بزهـكاري و 

هنجارشـكني از خـود واكنـش نشـان دهـد. 
ولـي ايـن واكنـش نبايـد نوعـي انتقام‌جویی 
تلقـي شـود. بلكـه قـدرت عمومـي بايـد بـا 
اتخـاذ تدابيـر لازم افـراد را از ارتكاب اين قبيل 
افعـال بـازدارد و از تكـرار آن جلوگيـري كنـد. 
علی‌هـذا در خصـوص مبارزه بـا پديده قاچاق، 
صرف‌نظـر از ديـدگاه مختلـف اقتصاددانان و 
حقوقدانـان داخلـي و خارجـي، معتقدیـم با در 
نظـر گرفتـن عوامـل اجتماعـي و اقتصادي و 
ارزيابي و پيامدهاي اقتصادي ناشـي از قاچاق 
هـم می‌تـوان بـا اتخـاذ تدابيـر پيشـگيرنده از 
ابعـاد مختلف اقتصـادي و حقوقي راهكارهاي 
كنترلـي ايجـاد نمـود كـه به نمونه‌هـای مهم 

آن اشـاره می‌شـود.
2-1-تدابیر پیشگیرانه

هدف‌های سياست جنایي مؤثر در جامعه وقتي 
تحقق می‌یابد كه تدابير پيشگيرنده همواره در 
درجه نخست اهميت قرار گيرد. چراکه پديده 

جرم امروزه به يكي از مشكلات اساسي جوامع 
بشري تبديل شده و جرم نه‌تنها به قربانيان 
مستقيم آن صدمه وارد می‌کند، بلكه ساير 
افراد جامعه نيز از آن متضرر می‌گردند. علاوه 
بر احساس ناامني كه براي ساير افراد جامعه 
می‌گردد،  حاصل  جرایم  وقوع  مشاهده  از 
صدمات مستقیم‌تری نيز به آنها وارد می‌شود. 
بنابراين، به‌طور خلاصه جرم تنها بر قربانيان 
كل  بر  بلكه  نیست،  تأثیرگذار  آن  مستقيم 
جامعه اثرگذار است. بنابراین حداكثر كاري كه 
می‌توان و بايد انجام داد پيشگيري نسبي و 
به‌عبارت‌دیگر تقليل جرم و كنترل آن است. 

منظور از پيشگيري انجام اقداماتي است كه 
موقعيت و امكان ارتكاب جرم را كاهش داده 
و مثل واكسن عمل می‌کند نه شبيه معالجه 
پس از بيماري. با امعان نظر به توضيحات 
تقديمي می‌توان پيشگيري را این‌گونه تعريف 
کرد: »پيشگيري عبارت است از پیش‌بینی، 
شناخت و ارزيابي خطر جرم و انجام اقداماتي 
براي رفع يا تقليل آن« كه گاهي از اين روند 
تحت عنوان »مديريت خطر جرم« نامبرده 
می‌شود. بنابراین می‌توان گفت كه پيشگيري 
از وقوع جرم قاچاق در فضای مجازی با تقليل 
موقعیت‌ها سروکار داشته و با بكار بستن تدابير 

مشروحه ذيل انجام‌پذیر است:
1- با استفاده از پتانسیل وزارت ارتباطات و 
راستای  در  فتا  پلیس  و  اطلاعات  فنّاوری 
مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی نسبت 
به ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی اقدام و 
با اعمال نظارت‌های ویژه بر عملکرد آنها از 

زمینه‌های بروز قاچاق کالا در فضای مجازی 
جلوگیری به عمل آید.

2- برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي 
ابلاغي  سياست‌هاي  براساس  ترويجي  و 
شورای عالی انقلاب فرهنگي و اولويت‌هاي 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باهدف افزايش 
كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي 
براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و 
جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجرا شوند.
3-تسریــــع در ایجــــاد مجموعه سامــانه 
الکترونیکی در کشور برای شناسنامه‌دار شدن 
اجرای طرح رجیستری.  کالاها و همچنین 
کالاهای  اینکه  دلیل  به  همچنین 
معامله  مجازی  فضای  در  قاچاق 
و  پست  طریق  از  آنها  فیزیک  و 
پیک‌ها جابه‌جا می‌شود و بر همین 
مبنا ضرورت دارد هماهنگی لازم با 
پست برای نظارت بیشتر انجام شود.
 ۴- کارشناسان خبره از بین نخبگان 
حوزه IT، جذب و به‌کارگیری شوند 
و با تخصيص بودجه و اعتبار مالي 

كافي انگيزه كاري نامبردگان تقويت گردد.
2-2-تدابیر سرکوب‌کننده

 قدرت عمومي هنگامي می‌تواند به مبارزه‌ای 
قاطع عليه بزهكاري مبادرت كند كه پيش از 
آن حدود بزهكاري را تعيين كرده باشد. در 
نظام كيفري كشور ما كه الهام گرفته از احكام 
اسلامي است شارع مقدس حفظ مهم‌ترین 
عنوان  تحت  را  اسلامي  جامعه  ارزش‌های 
ضروريات خمس يعني حفظ دين، نفس، نسل، 
عقل و مال با ضمانت‌های اجراي كيفري توأم 
ساخته و راجع به پديده قاچاق نيز كه از مصاديق 
بارز جرایم اقتصادی تلقي می‌گردد، به‌تناسب 
متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق، قوانين و 
اصلاحیه‌های متعددي تصويب و برای اجرا 

ابلاغ نموده است)اردبیلی، ۱۳۹۳: ۵۶(.
 با ظهور و بروز نوسانات شديد در سطح بازار 
عرضه و به‌منظور مبارزه جدي با قاچاق كالا 
و ارز و برنامه‌ریزی براي جذب و هدايت بهتر 

بروکراسـی و سـاختار اداری ناکارآمـد منجـر بـه 
افزایـش هزینـه تولید و تجارت در اقتصاد رسـمی 
خواهـد شـد؛ گاه گرفتـن مجـوز بـرای تولیـد یـا 
صـادرت از مراکـز متعـدد تصمیم‌گیـری،   به بیش 
از یـک مـاه زمـان نیـاز دارد کـه هزینـه و قیمـت 
صادرکننـده  و  تولیدکننـده  بـرای  را  تمام‌شـده 

بشـدت افزایـش می‌دهـد.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي 
باهدف كنترل نرخ ارز، كاهش تقاضاي ارز و 
تقويت پول ملي، قانون مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز در تاريخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به تصويب مجلس 
شورای اسلامی رسيد. در قانون مزبور صلاحيت 
رسيدگي به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز 
تحت شرايطي به سازمان تعزيرات حكومتي 
محول گرديد و این سازمان نيز با درك مساعي 
صادقانه تمامي دستگاه‌های اداري و قضایي در 
مبارزه با معضل قاچاق، تاكنون از هيچ تلاشي 
دريغ نكرده و با سرعت و دقت كافي  به انجام 

بهینه امور محوله پرداخته است.
صرف‌نظر از اهتمام مجدانه كليه دستگاه‌ها 
اعم از واحدهاي كاشف، سازمان‌های شاكي و 
مراجع قضایي در اجراي مقررات جاري، به نظر 
می‌رسد به دلایل مختلف، اقدامات انجام‌شده 
براي زدودن آثار زیان‌بار پديده زشت قاچــاق 
از سيستم اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 
كافي نبوده و نتايج موردنظر به نحو اكمل 
حاصل نگشته است. بنابر این مشاهـده نتايــج 
فوق الا شعار در وضعيت فعلي اقتضا می‌نماید 
هم سیاست‌گذاران اقتصادي و هم دستگاه‌های 
اداري و قضایي در روش‌های كنترلي خودشان 
براساس پیشنهاد‌های تقديمي در مقاله حاضر 
بازنگـري نماينــد و هــم درزمینه  ی برخورد 
فیزیکی با بزه قاچاق در فضای مجازی تدابير 
كارساز و مؤثری اتخاذ و اجرا نمایند. به همين 
منظور ضمن ارج نهادن به تلاش‌های بی‌وقفه 

تمامي متصدیان پيشنهاد می‌نماید:
1- با تأســي از دستــاوردهاي علمي مراکـز 
دانشگاهی نواقص قوانين مربوط به جرایم 
قاچاق كالا و ارز مرتفع و پس از بازنگری 

در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۵ مواد 
قانونی برای تعیین مجازات متناسب و بازدارنده 
در خصوص فعالیت‌های رایانه‌ای و مخابراتی 
مرتبط با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی و تصويب 

گردد.
تقويت  با  2- سازمان‌های كاشف و شاكي 
از  اداري،  امكانات  تجهيز  و  انساني  نيروي 
ابزارهاي مناسب براي شناسایی فعالیت‌های 
اینترنتی مرتبط با قاچاق کالا و ارز استفاده 
نمایند و با انعكاس فوري پرونده‌های متشكله 
به سيستم قضایي و تعزيراتي برخوردهای لازم 

را اعمال نمايند.
3- بـا اسـتفاده از ظرفیـت وزارت اطلاعـات و 
وزارت ارتباطـات و فنّـاوری اطلاعات و پلیس 
فتـا، فروشـگاه‌های مجازی که مجـوز ندارند 
تعییـن مصادیـق  کمیتـه  و  شناسایی‌شـده 
فعالیت‌هـای غیرمجـاز نسـبت بـه پالایه آنها 

اقـدام کند.
4- بــا اســتفاده از پتانســیل وزارت اطلاعــات 
ــات و  ــاوری اطلاع ــات و فنّ و وزارت ارتباط
ــه  ــازی ک ــگاه‌های مج ــا، فروش ــس فت پلی
مجــوز ندارنــد شناسایی‌شــده و کمیتــه 
ــاز  ــای غیرمج ــق فعالیت‌ه ــن مصادی تعیی

ــد. ــدام کن ــا اق ــش آنه ــه پالای نســبت ب
برآمد

جهــت نیــل بــه اهــداف موردنظــر مــا 
ناچاريــم كالاهايمــان را در برابــر مشــابه 
خارجــي آن حمايــت كنيــم و بــه توليدكننــده 
ايــن اطمينــان را بدهيــم كــه در توليداتــش با 
زيــان مواجــه نمی‌شــود، بــاز كــردن مطلــق 
جوابگــوي  نمی‌توانــد  واردات  درهــاي 
ــه  ــوع ب ــن موض ــد، اي ــور باش ــاد كش اقتص

ــج در  ــوان به‌تدری ــا بت ــاز دارد ت ــت ني مديري
ــد. ــت وارد ش ــازار رقاب ب

براي مبارزه با قاچاق در فضای مجازی به 
راه‌حل‌های متفاوتي نياز داريم، يك راه مبارزه 
با قاچاق اعمال، سیاست‌هایی است كه بايد 
هزينه آنها را نيز بپردازيم و مديريت لازم را 
براي آنها انجام دهيم، اما در كشورهايي كه 
زيربناهاي لازم شکل‌گرفته است در امر رقابت 
با آنها با مشكل مواجه می‌شویم؛ يعني اينكه 
وقتي بازارهايمان را درگير رقابت جهاني كنيم 
ضرر  دارند،  غنی‌تری  منابع  كه  كشورهايي 
نمی‌کنند، اما كشوري كه منابع نداشته باشد 
دچار فقر و گرفتاری‌های بزرگي خواهد شد 
و به همين دليل اعمال سیاست‌های درهاي 
باز رقابت، براي كشورهايي كه داراي منابع 
غني نيستند، زیان‌آور است. سياست دوم ايجاد 
زيربناهاي توليدي اقتصادي و اجتماعي در 
كشور است؛ با اين سياست در معرض شديد 
رقابت توليدات با كشورهايي قرار می‌گیریم 
را  زيربناهايشان  است  سال  سال‌های  كه 
ساخته‌اند و بين كالاي داخلي و خارجي رقابت 
ايجاد خواهد شد كه درنتیجه آن توليد داخلي 
به‌صرفه نخواهد بود كه بايد براي اين موضوع 
نيز با برنامه‌ریزی و مديريت عمل كرد. دستگاه 
قضايي بايد در مقابل قاچاق بسيار قاطع برخورد 
كند، مبارزه با قاچاق فقط در مبادي ورودي و 
مرزها نيست و بايد در فضای مجازی نيز با 
جديت وارد عمل شد. همچنين توجه به تسهيل 
واردات قانوني كالا ضروري بوده و دولت در 
موقعيتي است كه بايد بر موضوع ترانزيت كالا 
نگاه ویژه‌ای داشته باشد و دستگاه‌های نظارتي 

نيز بايد بر اساس اصول رفتار كنند.
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5- قانــون جرایــم رایانــه‌ای، وب‌ســایت مرکــز پژوهش‌هــای 

مجلــس شــورای اســامی، ۱۳۸۸.
6- قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز، روزنامــه رســمی، 

ــادم، شــماره ۲۰۰۸۱، مــورخ 1392/11/21. ســال هفت



4-نحـوه نظـارت و شـمول قوانيـن 
عـام مرتبـط بـر نهادهاي زیـر نظر 

مقـام معظـم رهبری
نظــر بــه اینکــه قانون‌گــذار تعریــف جامــع ‌و 
مانعــی از این‌گونــه »نهادهــا« ارائــه نکــرده 
ــن  ــه اي ــرده ک ــخص نک ــی مش ــت؛ یعن اس
مؤسســه‌ها وابســته بــه قــوه مجریــه یــا بــه 

ــن  ــا ای ــذا ب ــی نیســتند، ل نهادهــای حاکمیت
پرســش جــدی مواجــه هســتیم کــه »نحــوه 
نظــارت و شــمول قوانيــن عــام مرتبــط بــر 
نهادهــای زیــر نظــر مقــام معظــم رهبــری 
چگونــه اســت؟« در ایــن خصــوص، دو 

ــردد: ــرح می‌گ ــدگاه مط ــه و دی نظری
ــه  ــرف اینک ــه‌ها« به‌ص ــن »مؤسس ــا اي  آي

داراي پســوند »زیــر نظــر مقــام معظــم 
ــد  ــری« می‌باشــند؛ از نظــارت مصون‌ان رهب
و هيــچ مرجــع ناظــری كاري بــه آنها نــدارد و 
اگــر چنيــن باشــد؛ مســتند و توجيهــي بــراي 

ــود دارد؟ آن وج
 همان‌طــور کــه بیــان شــد؛ مهم‌تریــن 
ــر  ــه‌ها« اداره‌ی بهت ــاد »مؤسس ــت ایج عل

عبدالكريم كارمزدي، وکیل پایه‌یک دادگستری، مدرس دانشگاه 

شمول یا عدم شمول قوانین عام و نظارت بر 
مؤسسه‏ها و نهادهای عمومی زیر نظر رهبری

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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امــور عمومــی اســت. لــذا به‌منظــور اجــرای 
ــور و  ــان ام ــن جری ــن و حس ــح قوانی صحی
پیشــگیری از هرگونــه سوءاســتفاده احتمالــی 
و جلوگیــری از تعــدی بــه امــوال و امکانــات 
بیت‌المــال کــه در اختیــار مدیران و مســئولان 
ایــن »مؤسســه‌ها« اســت؛ همچنیــن عــدم 
اخــال در امــور و خدمــات عمومــی یــا 
تعطیلــی آنهــا، نظــارت بــر صحــت عملکــرد 
ــوال و  ــه ام ــی در خصــوص نحــوه هزین مال
امکانــات در اختیــار، ضرورتــی اجتناب‌ناپذیــر 
اســت و بایــد تضمینــی در خصــوص تحقــق 

ــد  ــته باش ــود داش ــوارد وج ــن م ای
ــود  ــتلزم وج ــن مس ــن تضمی و ای
مؤثــر  و  خــاص  نظارت‌هــای 
ــر  ــور ب ــی کش ــازمان‌های اجرای س
ــت. ــکیلات« اس ــه »تش این‌گون

ــورهای  ــر کش ــز در اکث ــروزه نی  ام
ــر  ــد ب ــارت کارآم ــث نظ ــا بح دنی
»مؤسســه‌ها« کــه هــم عهــده‌دار 
ــم از  ــتند و ه ــی هس ــور عموم ام

کمک‌هــای مالــی دولــت برخوردارنــد؛ 
به‌صــورت روزافــزون مطرح‌شــده اســت. 
بــرای اعمــال ایــن نظارت‌هــا، نهادهــا 
و رویه‌هایــی ایجادشــده اســت تــا هــم 
تضمینــی در جهــت عملکــرد مالــی مناســب 
ــت  ــن »مؤسســه‌ها« باشــد و هــم درنهای ای
تضمینــی نســبت به حقــوق و منافــع عمومی 
و حســن اجــرای وظایــف و خدمــات عمومــی 
ایــن »مؤسســه‌ها« در نظــر گرفته‌شــده 
ــارت  ــی نظ ــای اصل ــی از ابزاره ــد. یک باش
ســازمان  »مؤسســه‌ها«،  این‌گونــه  بــر 
ــاده‌ی  ــق م بازرســی کل کشــور اســت. طب
ــی کل  ــازمان بازرس ــکیل س ــون تش 2 قان
از  بازرســی)1(می‌تواند  ســازمان  کشــور، 
نهادهــای انقلابــی و بنیادهــا بازرســی کــرده 

ــد. ــارت نمای ــا نظ ــر کار آنه و ب
 با توجه به قوانین و مقررات، حاکمیت قوانین و 
به‌تبع آن اعمال نظارت بر مؤسسه‌های تحت 

نظر رهبری دو گونه است:

الـف- حاکمیـت قوانین عام و اعمـال نظارت 
منـوط بـه اذن رهبری

ب - حاکمیـت قوانیـن عـام و اعمـال نظارت 
بـدون نیـاز بـه اذن رهبری

قوانیــن عــام  4-1- حاکمیــت 
مرتبــط و اعمــال نظــارت منــوط بــه 

اذن رهبــری
 برخـی از مديـران و مسـئولان شـاغل در اين 
دسـتگاه‌ها بـر ایـن عقیده می‌باشـند که چون 
اين »مؤسسـه‌ها« درواقـع مراجعی غیردولتی 
هسـتند و قانون‌گـذار نیـز به‌درسـتی و با دقت 

عنوان سـازمان »عمومـی غیردولتی« را برای 
آنهـا انتخـاب کـرده و در مقام گفتـار و در مقام 
عمـل نیـز دچار تعارض نشـده و هیـچ‌گاه این 
مؤسسـات را در حکـم نهـاد دولتی محسـوب 
نکـرده اسـت، لـذا قائل بـه اين می‌باشـند كه 
صرفـاً مقـررات و ضوابط مصـوب داخلي خود 

حاكـم بر اين مؤسسـه‌ها اسـت.
در ایـن راسـتا بـه قوانینـی کـه در آنهـا مقنن 
تصریـح نمـوده اسـت کـه اعمـال قانـون و 
به‌تبـع آن، نظـارت بـر مؤسسـه‌ها و نهادهای 
تحـت نظـر رهبـری، منـوط بـه اذن ایشـان 
اسـت؛ تمسـک جسـته که در ذیل به تعدادی 

از آنهـا بـرای نمونـه اشـاره می‌شـود:
1 - مستنــد بـه ‌تبصـره‌ی ۲ مــاده‌واحــده 
قانـون فهرسـت نهادها و مؤسسـات عمومي 
غیردولتـی مصـوب 1373/4/19 بـا الحاقات 
بعـدی،)2( صرفـاً شـمول قانـون محاسـبات 
عمومـی کشـور بـر مؤسسـات و نهادهـای 
عمومـی غیردولتی تحت نظـر رهبری، منوط 

بـه اذن معظـمٌ لـه شـده اسـت و تنهـا مرجـع 
نظـارت و کنتـرل بـر ایـن مراکـز »معاونـت 
نظـارت و حسابرسـی دفتـر رهبـری« اسـت، 
ولـی سـایر قوانیـن بـر آنها حاکمیت داشـته و 
سـازمان‌های نظارتی مانند سـازمان بازرسـی 
کل کشـور نیـز بـر آنهـا می‌تواننـد پـس از 
اخـذ اذن از مقـام رهبـری، نسـبت بـه رعایت 
مقـررات همـان قانون، اعمال نظـارت نمایند.
سالمت  ارتقـاء  قانـون   2 مـاده‌ی   -  2
مصـوب  فسـاد  بـا  مقابلـه  و  اداري  نظـام 
1387/2/29:»اشـخاص مشـمول اين قانون 
عبارت‌انـد از: ... ب ـ واحدهـاي زيـر 
نظـر مقـام رهبـري اعـم از نظامـي 
و غيرنظامـي و توليـت آسـتان‌های 

مقـدس بـا موافقـت ايشـان..«
3 - مــاده‌ی 117 قـــانــــون 
کشــوری  خدمــات  مدیریــت 
ــن  ــار اي ــوب 1386/7/8)اعتب مص
ــان  ــا پاي ــال 1394 ت ــون در س قان
گرديد(:»کلیــه  تمديــد   1395
ــا،  ــتثناء نهاده ــی به‌اس ــتگاه‌های اجرای دس
مؤسســات و تشــکیلات و ســازمان‌هایی کــه 
ــری  ــام معظــم رهب ــر نظــر مســتقیم مق زی
اداره می‌شــوند؛ وزارت اطلاعــات، نهادهــای 
عمومــی غیردولتــی کــه بــا تعریــف مذکــور 
اعضــاء  دارنــد؛  تطبیــق  مــاده‌ی 8  در 
هیئت‌هــای  قضــات،  و  هیئت‌علمــی 
مستشــاری دیــوان محاســبات، شــورای 
نگهبــان، مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام و مجلــس خبــرگان رهبــری مشــمول 
در  و  می‌شــوند  قانــون  ایــن  مقــررات 
ــی  ــی و انتظام ــای نظام ــوص نیروه خص
مطابــق نظــر مقــام معظــم رهبــری عمــل 

می‌شــود..«.
4-2- حاکمیـت قوانین عام و اعمال 

نظـارت بدون نیاز بـه اذن رهبری
ــن  ــر ای ــده ب ــه نگارن ــر ازجمل ــده‌ای دیگ ع
ــه  ــف این‌گون ــد در توصی ــه هرچن ــد ک باورن
»مؤسسه‌هـــــا« واژه »غیــر دولتــــی« 

مقــام معظــم رهبــری بــراي نهادهــای تحــت 
نظــارت خودشــان نه‌تنهــا تفاوتــي قائــل 
نبــوده بلکــه تأکیــد بــر اجــرای قانــون و اعمــال 
نظــارت دارنــد؛ ایــن امــر مبیــن ایــن اســت که 
ــارت  ــه نظ ــه ممنوع ــتگاه‌ها منطق ــن دس ای
نیســتند و  مدیــران ایــن مجموعه‌هــا در برابــر 

ــتند. ــخگو هس ــی پاس ــتگاه‌های نظارت دس



ــع، قانون‌گــذار  ــا درواق ــه اســت، ام به‌کاررفت
ــازمان‌ها  ــوع از س ــن ن ــده ای ــه ایجادکنن ک
اســت؛ آنهــا را در ردیــف مؤسســات و 
دســتگاه‌های دولتــی محســوب کــرده و 
ــع قوانیــن و مقرراتــی کــه ناظــر  آنهــا را تاب
ــرار داده اســت  ــه مراجــع دولتــی اســت؛ ق ب
)البتــه به‌جــز مــواردي كــه به‌صراحــت 
توســط مقنــن از شــمول قوانيــن عام مســتثنا 
شــده‌اند( و نبایســتی منظــور از دولــت را بــه 
ــی نمــود،  ــه تلق ــوه مجری ــای خــاص ق معن
بلکــه در اینجــا دولــت بــه مفهــوم حاکمیــت 
ــاظ  ــتگاه‌ها ازلح ــن دس ــن اي ــت؛ بنابرای اس
ــند،  ــت می‌باش ــه حاکمی ــی وابســته ب ماهیت
ــرا از یک‌ســو مشــغول خدماتــی هســتند  زی
ــد  ــی دارن ــی و غیرانتفاع ــه عموم ــه جنب ک
ــی  ــتقیماً و بعض ــی مس ــو برخ ــر س و از دیگ
مــع الواســطه مشــمول قانــون »محاســبات 

ــتند. ــور« هس ــی کش عموم
 دلایلـی کـه می‌تـوان بـرای توجیـه نظریـه 

مذکـور ارائـه نمـود؛ بـه شـرح ذیـل اسـت:
1 – سـازمان‌ها يـا شـرکت‌ها از سـه حالـت 
خـارج نيسـتند؛ دولتـي، عمومي يـا خصوصي 
و شـق چهارمـي به‌اصطالح »خصولتـي« 

وجـود نـدارد. بنابرايـن ايـن قبيـل 
يـا عمومـي  دولتـي  اگـر  نهادهـا 
نيسـتند لاجـرم بايسـتي خصوصي 
باشـند و بـا عنايـت به اینکـه تمام یا 
اكثريـت قريـب به‌اتفاق امـوال آنها 
متعلـق بـه حاكميـت )بیت‌المـال( 
اسـت؛ همچنيـن نحـوه اداره كردن 

چنيـن سـازمان‌هایی هیچ‌گونـه سـنخيتي با 
شـرکت‌های خصوصـي نـدارد لـذا نمی‌توانند 

به‌عنـوان شـركت خصوصـي تلقـي شـوند.
2 - قانون‌گــذار در مــاده‌ی 117 قانــون 
ــات کشــوری، ســازمان‌های  ــت خدم مدیری
عمومــی غیردولتــی را از شــمول قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری اســتثناء کــرده 
ــی را  ــن عموم ــت قوانی ــه حاکمی ــه اینک ن
ــته  ــه‌ها« برداش ــق از »مؤسس ــور مطل به‌ط

باشــد مضافــاً اينكــه در تبصره‌ی 2 مــاده‌ی 4 
ــور، عنوان‌شــده اســت:»احكام«  ــون مزب قان
ــون  ــن قان ــه در اي ــي »ك ــرکت‌های دولت ش
ذکرشــده بــر كليــه شــرکت‌هایی كــه 
شــمول قوانيــن و مقــررات عمومــي بــر آنهــا 
ــام اســت؛ نيــز  مســتلزم ذكــر يــا تصريــح ن

ــد شــد«. ــال خواه اعم
3 - مادتین 15 و 16 اسـاس‌نامه بنیاد شـهید 
 1377/2/27 )مصـوب  اسالمی  انقالب 
اصلاحـی 1387/1/18( کـه خـود یکی از اين 
»مؤسسـه‌ها« اسـت؛ در این راسـتا و به شـرح 

ذیل اسـت:
الــــف( مـــــاده‌ی 15 اصـــلاحـــــی 
1387/1/18:»انتقــال کارکنــان رســمی 
بنیــاد کــه تــا پایــان ســال 1383 بــه 
ــه  ــا ب ــت آنه ــد و مأموری ــتخدام درآمده‌ان اس
ــا  ــی و ی ــای دولت ــتگاه‌ها و نهاده ــایر دس س
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــت مق ــا رعای ــی ب عموم

کارکنــان دولــت مجــاز اســت«.
‌ب( ماده‌ی 16 مصوب 1377/2/27:»مقررات 
اداری و اسـتخدامی بنیـاد ظـرف 3 ماه پس از 
تصویـب این اساسـنامه در چهارچـوب قانون 
نظـام هماهنـگ پرداخـت بنـا بـه پیشـنهاد 

و  اداری  امـور  سـازمان  و  بنیـاد  ‌مشـترک 
اسـتخدامی کشـور به تصویـب هیئت‌وزیران 

می‌رسـد«.
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده‌ی 32 قان 4 - در م
ــوب  ــاب مص ــی و انق ــای عموم دادگاه‌ه
79/1/21 آمــده اسـت:»وزارتخـانـه‌هـــا، 
ــت،  ــه دول ــته ب ــی و وابس ــات دولت مؤسس
شــرکت‌های دولتــی، نهادهــای انقــاب 
اســامی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، 

ــاوه  ــد ع ــا می‌توانن ــهرداری‌ها و بانک‌ه ش
ــرای  ــتری ب ــتفاده از وکلای دادگس ــر اس ب
ــب  ــاع و تعقی ــا دف ــوا ی ــه دع ــرح هرگون ط
ــا  ــود ی ــی خ ــوط از اداره حقوق ــاوی مرب دع
کارمنــدان رســمی خــود ... اســتفاده نمایند«.
 در ایــن مــاده نیــز قانون‌گــذار ايــن 
نهادهــا را در حکــم مراجــع دولتــی دانســته 
ــر از وکلای  ــرادی غی ــاز اســتفاده از اف و امتی
دادگســتری را در رســیدگی بــه دعــاوی خود، 
بــرای آنهــا نیــز قائــل شــده اســت؛ چنانكــه 
ــاوی‌ای  ــاع از دع ــراي دف ــن دســتگاه‌ها ب اي
كــه لــه يــا عليــه آنهــا مطــرح می‌شــود؛ بــا 
ــود را  ــان خ ــرره، كاركن ــن مق ــه اي ــتناد ب اس
تحــت عنــوان نماينــده حقوقــي بــه مراجــع 

ــد. ــزام می‌نماین ــي اع قضاي
5 - مطابق اصل ۷۶ قانون اساسـی جمهوری 
اسالمی ایـران، مجلـس شـورای اسالمی، 
حـق تحقیـق و تفحص در تمام امور کشـور را 
دارد و ازجمله این امور، مؤسسـات و نهادهای 
عمومـی غیردولتـی بـه نحـو عام الشـمول و 

مطلق اسـت.
ــوان گفــت کــه هــر  ــن اســاس می‌ت ــر ای  ب
ــف  ــن مختل ــب قوانی ــه به‌موج ــازمانی ک س
ایجــاد گردیــده و به‌طورکلــی زیــر 
ــا  ــا تمــام ی ــوده ام نظــر رهبــری ب
بخشــی از بودجــه آن توســط دولــت 
تأمیــن می‌گــردد و یــا دولــت 
ــالانه  ــه س ــت در بودج ــن اس ممک
ــه آن  ــک ب ــوان کم ــی به‌عن مبالغ
اعطــا نمایــد و یــا هــر نهــادی کــه 
تأییــد نمــودن احــکام و مصوبــات آن نیازمنــد 
ــری نیســت؛ قانون‌گــذار  ــد توســط رهب تایی
ــه اذن  ــوط ب ــا را من ــر آنه ــال نظــارت ب اعم
ــه  ــر این‌گون ــذا ب ــری ندانســته اســت. ل رهب
»مؤسســه‌ها« قوانیــن عــام، حاکمیــت دارد 
و مشــمول نظــارت قانونــی و حکومتــی 
می‌باشــند ماننــد بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران- ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه- 
ســازمان حــج و زیــارت - بنیــاد مســتضعفان 

مطابـق اصـل ۷۶ قانـون اساسـی جمهـوری 
اسالمی ایـران، مجلس شـورای اسالمی، حق 
تحقیـق و تفحـص در تمام امور کشـور را دارد و 
ازجملـه این امور، مؤسسـات و نهادهای عمومی 
غیردولتـی بـه نحو عام الشـمول و مطلق اسـت.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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ــاد مســکن انقــاب  انقــاب اســامی- بنی
ــامی. اس

ــوص  ــري در خص ــدگاه رهب 5- دی
اعمــال قوانيــن عــام و نظــارت 
ــت  ــه‌های تح ــا و مؤسس برنهاده

ــه ــم ل ــر معظ نظ
مقــام معظــم رهبــری در برهه‌هــای تاریخــی 
مختلــف و در مــوارد متعــدد بــر لــزوم نظــارت 
ــه  ــور ازجمل ــا و ارکان کش ــه نهاده ــر کلی ب
نهادهــای زیــر نظــر رهبــری و حتــی 

شــخص رهبــری تأکیــد نموده‌انــد 
ــی از آن  ــه نمونه‌های ــط ب ــه فق ک

اشــاره می‌شــود:
ـــه‌ی  ـــری در جلس ـــات رهب 1 - بیان
ــجویان  ــخ دانشـ ــش و پاسـ پرسـ
دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر 

:1379/12/۹
جلســه  ايــن  در   دانشــجويی 
گلايــه داشــت از اينكــه چــرا 

برخــي از منصوبــان ولی‌فقیــه، خــود را 
ملــزم بــه پاســخ‌گویی و تحــت نظــارت 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد. مق ــودن نمی‌دانن ب
فرمودند:»هیچ‌کــس فــوق نظــارت نیســت. 
ــوق نظــارت نیســت؛  ــری هــم ف خــودِ رهب
ــا  ــط ب ــتگاه‌های مرتب ــه دس ــد ب ــه برس چ
رهبــری؛ بنابرایــن همــه بایــد نظارت شــوند. 
نظــارت بــر کســانی کــه حکومــت می‌کننــد 
-چــون حکومــت به‌طــور طبیعــی بــه 
معنــای تجمّــع قــدرت و ثــروت اســت؛ 
یعنــی امــوال بیت‌المــال و اقتــدار اجتماعــی 
و اقتــدار سیاســی در دســت بخشــی از حــکّام 
اســت - بــرای اینکــه امانــت بــه خــرج دهنــد 
ــان  ــان طغی ــد و نفسش ــتفاده نکنن و سوءاس
نکنــد؛ یــک کار لازم و واجــب اســت و بایــد 

ــد«. ــم باش ه
 رهبــری، در همــان دیــدار نیــز فرمودند:»من 
نظــارت را دوســت مــی‌دارم و از گریــز از 
نظــارت - اگــر در کســی و درجایی باشــد- به 
‌شــدّت گله‌منــدم. بــر خــود مــن هــم هرچــه 

بیشــتر نظــارت کننــد؛ خوشــحال‌ترم«.
2 - پیــام رهبــر معظــم در ســال ۱۳۸۰: 
ــا  ــد ب ــاد نمی‌توان ــا نه ــخص ی ــچ ش »هی
ــر  ــا دیگ ــب ی ــه این‌جان ــاب ب ــذر انتس ع
مســئولان کشــور خــود را از حســاب کشــی 

ــمارد«. ــاف بش مع
ــخ 1380/10/15  ــم در تاري ــر معظ 3 - رهب
در پاســخ رئيــس مجلــس شــوراي اســامي 
ــو  ــر لغ ــی ب وقــت در خصــوص ســؤالی مبن
معافيــت مالياتــي نهادهــاي تحــت پوشــش 

ــه  ــو هرگون ــا لغ ــد:»... ب ــه فرمودن ــم ل معظ
امتيــاز خــاص بــراي نهادهــا و بنيادهــا 
ــا  ــي آنه ــت ماليات ــو معافي ــا لغ ــم ... ب موافق

موافقــم و از آن حمايــت می‌کنــم«.
4 – رئيــس ســازمان امــور مالياتــي در تاریــخ 
1389/9/6 از مخالفــت مقــام معظــم رهبري 
ــا معافيــت نهادهــاي تحــت نظــر خــود از  ب
ــر  ــزوده خب ــر ارزش‌اف ــات ب ــت مالي پرداخ
ــه  ــد ك ــد دارن ــه تأكي ــمٌ ل ــت: معظ داد و گف
همــه نهادهــاي اقتصــادي مشــمول قانــون 
ــزوده را  ــر ارزش‌اف ــات ب ــد مالي هســتند و باي

ــد. بپردازن
پاســخ مقــام معظــم رهبــری در   - 5
ــاون اول  ــه مع ــه نام ــورخ 1395/4/12 ب م
درخواســت  بــر  مبنــی  رئیس‌جمهــور 
همــکاری و مشــارکت همــه دســتگاه‌ها 
و نهادهــای عمومــی کشــور بــا دولــت 
ــی  ــور مال ــژه در ام ــاط به‌وی ــاد انضب در ایج
و رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات و 
حرکــت برمــدار قانــون بدیــن شــرح اســت: 

نســبت  موظف‌انــد  دســتگاه‌ها  »کلیــه 
ــیت  ــارف حساس ــای غیرمتع ــه پرداخت‌ه ب
ــف  ــوارد تخل ــا م ــه ب ــد و قاطعان نشــان دهن
ــت  ــف اس ــم موظ ــر ه ــد. دفت ــورد کنن برخ
ضوابــط مصــوب دولــت را در مجموعه‌هــای 
وابســته بــه خــود موردتوجــه و امعــان نظــر 

ــد«. ــرار ده ق
برآمد:

 بــا عطــف توجــه بــه مطالب تقدیمــی، به نظر 
می‌رســد آنچــه موجــب گردیــده کــه برخــی 
از مدیــران محتــرم مؤسسه‌هــــای 
تحــت نظــر رهبــری، تصــور نمایند 
کــه از شــمول قوانیــن کلــی و 
نظــارت دســتگاه‌های نظارتــی 
ــوده، برداشــت نادرســت  مســتثنا ب
از تبصــره‌ی مــاده‌ی 2 قانــون 
فهرســت نهادهــا و مؤسســات 
مصــوب  غیردولتــی  عمومــی 
1373/4/19 اســت. همان‌گونــه 
ــره،  ــن تبص ــب ای ــد؛ به‌موج ــان ش ــه بی ک
اجــرای قانــون در مــورد مؤسســه‌هایی كــه 
تحــت نظــر مقــام ولایت‌فقیــه هســتند 
بــا اذن معظمٌ‌لــه خواهــد بــود. پرواضــح 
اســت کــه منظــور از واژه »قانــون« در 
تبصــره مذکــور، همــان قانونــی اســت کــه 
ــا و  ــت نهاده ــون فهرس ــاس آن، قان ــر اس ب
ــب  ــی، تصوی ــی غیردولت ــات عموم مؤسس
ــه و  ــل موجب ــر عل ــه ســخن دیگ ــد؛ ب گردی
ــا و  ــت نهاده ــون فهرس ــن قان ــفه تقنی فلس
ــاده‌ی 5  ــی، م ــی غیردولت ــات عموم مؤسس
قانــون محاســبات عمومــی کشــور مصــوب 
ــاً منظــور  ــذا صرف ــوده اســت ل 1366/6/1 ب
از عبــارت »اجــرای قانــون« در تبصــره 
موردنظــر، قانــون محاســبات عمومی کشــور 
اســت و هرگونــه تفســیر و توجیــه دیگــری 
ــی اســت؛  ــد حقوق برخــاف اصــول و قواع
لکــن به‌رغــم صراحــت و شــفافیت آن، 
برخــی عبــارت »اجــرای قانــون« در تبصــره 
ــری و  ــن تس ــه قوانی ــه کلی ــوف را ب موص

مقام معظم رهبری فرمودند:
»کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به پرداخت‌های 
غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با 
موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است 
ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته 

به خود موردتوجه و امعان نظر قرار دهد«.



پی‏نوشت‏ها:
1. مـاده‌ی 2 قانـون تشـیکل سـازمان بازرسـی کل کشـور اصلاحـی 
1393/7/15:»وظایـف و اختیـارات سـازمان بـه شـرح زیرمـی باشـد:

الف - بازرسـی و نظارت مسـتمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری 
و مالی دادگسـتری، سـازمان‌ها و دسـتگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای 
نظامـی و انتظامـی و مؤسسـات و شـرکت‌های دولتـی و شـهرداری‌ها و 
مؤسسـات وابسـته به آنها و دفاتر اسـناد رسـمی و مؤسسـات عاما͏لمنفع و 

نهادهـای انقلابـی و سـازمان‌هایی کـه تمـام یا قسـمتی از سـرمایه یا سـهام 
آنـان متعلـق بـه دولـت اسـت یـا دولت به نحـوی از انحـاء بر آنهـا نظارت 
یـا کمـک می‌نمایـد و کلیـه سـازمان‌هایی که شـمول ایـن قانون نسـبت به 

آنهـا مسـتلزم ذکـر نام آنها اسـت براسـاس برنامـه منظم...«
2. ‌تبصره‌ی ۲ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتی 
مصوب 1373/4/19:»اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومي كه 

تحت نظر مقام ولایت‌فقیه هستند؛ با اذن معظم‌له خواهد بود.«

ــن موضــوع  ــه ای ــد؛ درحالی‌ک ــم داده‌ان تعمی
بــرای هــر فــردی کــه بــا حداقــل قواعــد و 
اصــول حقوقــی آشــنا باشــد؛ امــری بدیهــی 

ــت. اس
 بــه فــرض اینکــه چنیــن برداشــت ناصوابــی 
را نیــز بپذیریــم؛ آیــا می‌تــوان ایــن مفهــوم 
را بــه قوانینــی کــه بعــد از قانــون فهرســت 
ــی  ــی غیردولت ــات عموم ــا و مؤسس نهاده
تصویــب می‌گردنــد؛ قابــل تســری دانســت؟ 
مضافــاً تدقیــق در ســخنان رهبــر عزیــز و بــا 
ــات  ــت از فرمایش ــوب تبعی ــه وج ــت ب عنای
ــه  ــی ک ــرای مدیران ــژه ب ــه به‌وی ــمٌ ل معظ
ــت  ــکیلات تح ــت در تش ــئولیت خدم مس
ــای  ــر ج ــد؛ دیگ ــان را پذیرفته‌ان ــر ایش نظ
ــذارد؛  ــی نمی‌گ ــی را باق ــه توجیه هیچ‌گون
ــر  ــي ب ــري مبتن ــه رهب ــه‌ای ك ــرا اندیش زی
ــان  ــد؛ هم ــان نمودن ــوق را بی ــکات ف آن، ن
ــي )ع( در  ــام عل ــه ام ــت ك ــه‌ای اس اندیش
ــن  ــوط آن را تبيي ــور مبس ــه به‌ط نهج‌البلاغ
فرموده‌انــد و همــه مــا بارهــا آن را شــنیده‌ایم. 
ــوع را  ــن موض ــح اي ــدر صري ــري آن‌ق رهب
ــه  ــد ك ــح می‌دهن ــد و توضي ــام می‌کنن اع
چه‌بســا اگــر ایــن مطالــب توســط شــخصي 
غيــر از خــودِ ولی‌فقیــه مطــرح می‌شــد؛ 
ــدی  ــيار تن ــای بس ــا و بازخورده واکنش‌ه
را بــه دنبــال داشــت. مقــام معظــم رهبــری 
ــای تحــت نظــارت خودشــان  ــراي نهاده ب
نه‌تنهــا تفاوتــي قائــل نبــوده بلکــه تأکیــد بــر 
اجــرای قانــون و اعمــال نظــارت دارنــد؛ ایــن 
امــر مبیــن ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه‌ها 
منطقــه ممنوعــه نظــارت نیســتند و  مدیــران 
ایــن مجموعه‌هــا در برابــر دســتگاه‌های 
نظارتــی پاســخگو، هســتند؛ چراکــه امــوال 

در اختیــار ایــن نهادهــا هرچنــد واجــد عنــوان 
ــه  ــا در اینک ــت، ام ــی« نیس ــوال دولت »ام
ــدی  ــند؛ تردی ــال« می‌باش ــوال بیت‌الم »ام
ــوال  ــن ام ــر ای ــه نظــارت ب ــدارد ک وجــود ن
ــی از  ــذا یک ــت ل ــر،  اس ــاس‌تر و مهم‌ت حس
ــه،  ــن مقال ــر ای ــن و تحری ــای تدوی انگیزه‌ه
ــه از  ــمٌ ل ــش معظ ــق و پیرای ــن حقای تبیی
ــی اســت کــه توســط  نســبت‌های غیرقانون
برخــی از مســئولان ذی‌ربــط، ســهواً یــا عالماً 
ــد و  ــه می‌کنن ــری هزین ــام رهب ــداً از ن و عام
از ایــن رهگــذر موجبــات ســوءظن و بدبینــی 
ــت را به‌نظــام جمهــوری اســامی  آحــاد مل
و رهبــری، مهیــا می‌کننــد کــه نتیجــه ایــن 
ــزّز  ــری مع ــام و رهب ــم به‌نظ ــات، ظل اقدام

ــت. اس
بــر  نظـارت  که  است  بــدیــهی  البته 
مؤسسه‌های تحت نظر رهبری که حسب 
قانون مستثنا شده‌اند؛ بایستی با هماهنگی دفتر 
معظمٌ له  صورت پذیرد؛ چنانکه در حال حاضر، 
سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازرسی از 
این قبیل دستگاه‌ها، موافقت دفتر مقام معظم 
رهبری را اخذ می‌نماید که این امر نیز می‌تواند 
مبین این باشد که قصد معظمٌ له  بررسی این 
مسئله است که آیا عملکرد این نهادها منطبق با 
قوانین عام است یا خیر، زیرا دفتر بازرسی مقام 
رهبری، براساس ضوابط داخلی و آیین‌نامه 
داخلی به‌صورت مکرر مبادرت به امر بازرسی 
می‌نماید و اگر سازمان بازرسی کل کشور نیز بر 
همان مبنا بخواهد بازرسی کند تحصیل حاصل 

بوده و نقض غرض است.
 بار دیگر تأکید می‌شـود که تمام سـاختارها و 
نهادهای جمهوری اسالمی ایران مشروعیت 
خـود را از رهبـری گرفته‌انـد و رهبری در رأس 

نظام حقوقی کشـور قـرار دارد و تمامی نهادها 
به‌نوعـی زیـر نظـر ایشـان هسـتند؛ مضافـاً 
اختیـار مطلـق تقنینـی مجلـس، مـورد تنفیذ 
مقام رهبری اسـت. در زمینه‌ی اسـتثنا کردن 
نهادهـای زیـر نظـر رهبـری از برخـی قوانین 
نیـز بایـد گفـت سـازمان‌های مذکـور طبـق 
تعریـف مجلـس شـورای اسالمی، نهادهای 
جـزء اجرایی‌انـد و بیشـتر در قالب مؤسسـات 
عمومـی غیردولتی‌انـد. ازایـن‌رو نیـازی بـه 
اسـتثنا کـردن چنیـن مؤسسـاتی نیسـت و 
شـاید اگـر این ارگان‌هـا، عالی و فـرا قوه‌ای با 
کارکـرد ویژه سـازمان‌های کلان باشـند؛ این 
اسـتثنائات جایگاهـی دارد؛ همچنین می‌توان 
گفـت جداسـازی نهادهـای زیر نظـر رهبری 
در قوانیـن عـادی مطابـق با رویکـرد مجلس 
شـورای اسالمی و شـورای نگهبـان، موجب 
محدودیت‌هایـی در تقنیـن و نظـارت شـده 
اسـت کـه بـا اصـول نظارت‌پذیـری همـه‌ی 
نهادهـا، برابری در مقابـل قوانین و صلاحیت 
عـام مجلس شـورای اسالمی در امـر تقنین 
به‌موجـب اصـل 51 قانون اساسـی در تعارض 
اسـت. البته اسـتثنا شدن دسـتگاه‌های کلان 
و فـرا قـوه تحت نظر رهبـری از اصول مذکور 
دارای توجیه اسـت؛ اما اسـتثنا کردن نهادهای 

جـزء اجرایـی مناسـب بـه نظر نمی‌رسـد.
 کوتاه‌سخن اینکه:

از  قانون‌گـذار  کـه  اسـت  شایسـته  اولًا: 
»مؤسسـات و نهادهـای تحت نظـر رهبری« 
بـر اسـاس معیارهـا و ملاک‌های مشـخص، 
تعریـف روشـنی ارائـه دهـد. ثانیـاً: این‌گونـه 
دسـتگاه‌ها احصاء گردند. ثالثاً: مسـتثنا شـدن 
ایـن قبیـل سـازمان‌ها از قوانیـن، صریحـاً 

تبییـن شـود.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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»جرایم اینترنتی« اصطلاحی برای هر نوع فعالیت غیرقانونی است که در آن از یک رایانه به‌عنوان ابزار اصلی ارتکاب جرم 
استفاده میک‌نند. به دلیل وجود شبکه‌های رایانه‌ای، امروزه تقریباً هرکس می‌تواند به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی پیدا 
کند. اینترنت یک فضای بین‌المللی است و در این محیط رایانه‌ای هیچ مرزی وجود ندارد. رشد فزاینده و گستردگی جرایم 
رایانه‌ای، وضع قوانین مناسب در مورد این جرایم جدید را مشکل می‌سازد. براساس قوانین حاضر، جرایمی مانند کلاهبرداری 
مورد بازخواست قرار می‌گیرند؛ اما جرایم دیگری مانند پول‌شویی رایانه‌ای نسبتاً جدید هستند و گاهی نص قوانین موجود در 
مورد آنها به‌گونه‌ای نیست که یک رفتار غیرقانونی آشکار، تحت پیگرد قرار گیرد. پول‌شویی دارای آثار و پیامدهایی است و 

درواقع از زمان ظهور عصر دیجیتال، مجرمان با استفاده از رایانه فعالیت‌های مجرمانه خود را تسهیل میک‌نند.
»پول‌شویی« فرایند پنهان کردن منابع غیرقانونی پول است. روش‌هایی که ممکن است توسط آن پول تطهیر شود، متنوع و در 
عین پیچیدگی متغیر است. بسیاری از ناظران بین‌المللی و دولتی هرساله میزان پول‌شویی را در اقتصاد جهانی و یا ملی تخمین 
زده و اعلام میک‌نند. در سال 1996، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که دو تا پنج درصد از اقتصاد جهانی در سراسر جهان 
درگیر پول‌شویی است. با این‌حال، نیروی ضربت اقدام مالی در پول‌شویی)1( که یک نهاد بین‌دولتی ایجاد شده برای مبارزه با 
پول‌شویی است، اعلام كرد كه به‌طورکلی برآورد قابل اعتماد مقدار پول‌شویی کاملًا غیرممکن است و بنابراین FATF هیچ 
آمار و ارقامی در این زمینه منتشر نمیک‌ند. به همین ترتیب مفسران دانشگاهی نیز قادر نیستند با اطمینان قابل قبولی حجم پول 
تطهیر شده را برآورد نمایند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی جرم رایانه‌ای و اقسام آن ازجمله پول‌شویی رایانه‌ای و مسائل 

مربوط به آن می‌پردازد.
واژگان کلیدی: جرم رایانه‌ای، پول‌شویی رایانه‌ای، آثار پول‌شویی، حرفه‌ای شدن پول‌شویی، پول‌شویی در حقوق ایران

چکیده

خاتون مهربخش چوبری، دانشجوی دکتری  حقوق جزا و جرم‌شناسی

پول‌شویی رایانه‌ای
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درآمد:
کرده‌انـد  آسـان‌تر  را  مـا  زندگـی  رایانه‌هـا 
در حـال  به‌سـرعت  فـن‌آوری،  به‌عنـوان  و 
پیشـرفت هسـتند. مردم با اسـتفاده   از رايانه، 
دسـتگاه‌های تلفـن همـراه و اینترنـت بـه 
انجـام همـه امور خـود از مدیریـت پروژه‌های 
مربـوط بـه کار گرفتـه تـا مدیریـت معاملات 
می‌پردازنـد.  آنلایـن  حسـاب‌های  و  مالـی 
درحالی‌کـه ایـن امـر زندگـی مـا را آسـان‌تر 
از هـر زمـان دیگـری سـاخته، امـا مشـکل 
جدیـدی به وجود آورده اسـت کـه ما اغلب آن 
را  به‌انـدازه کافـی جـدی نمی‌گیریـم: جرایـم 
 Computer forensics recruiter,(اینترنتـی
URL :20/09/2013(. جرایـم رايانـه‌اي علیـه 

امـوال و مالکیـت شـامل سـرقت و تکثیـر 
برنامه‌هـای غیرمجـاز رایانه‌ای حمایت شـده، 
خرابـکاری و اخـاذی رايانـه‌اي، کلاهبـرداری 
رایانـه‌ای از طریـق کارت اعتبـاری، قاچـاق 
مـواد مخـدر از طریـق اینترنـت و پول‌شـویی 
 .)5  :13940 اسـت)اعلم‌الهدی،  رایانـه‌ای 
تروریسـم سـایبری از انـواع جرایـم اینترنتـی 
علیـه دولـت اسـت. رشـد و توسـعه اینترنـت 
نشـان داده کـه اسـتفاده افـراد و گروه‌هـا از 
فضـای سـایبری بـرای تهدیـد دولت‌هـای 
بین‌المللـی و همچنین تهدید شـهروندان یک 
.)Stefan, 2006: 117( کشـور انجـام می‌شـود
 بـا توجـه بـه پیشـرفت فنّـاوری اطلاعـات، 
بـا فراگیـری علـوم  افـراد سـود‌جو  برخـی 
مربوطـه درصـدد سوءاسـتفاده از ایـن فنّاوری 
برآمده‌انـد و بـرای کاربـران ایـن فنّـاوری، 
ازجملـه مـردم و دولت‌هـا مشـكلاتی را بـه 
وجـود می‌آورنـد تـا جایـی كـه امـروزه توجـه 
در  متخصصـان  و  حقوقدانـان  دولتمـردان، 
حـوزه فنّـاوری را به خود معطوف كرده اسـت. 
هرچـه فنّـاوری رايانه‌اي بیشـتر توسـعه یابد، 
جرايـم رایانـه‌ای نیـز توسـعه پیـدا می‌کننـد. 
ولـی قوانینی كـه بتوانند با ایـن جرايم برخورد 
نمایـد پاسـخگو نخواهنـد بـود و دولت‌ها باید 
قوانیـن خـود را متناسـب بـا ایـن جرايم وضع 
کننـد. جرايـم رایانـه‌ای معمـولًا در عرصـه 

بین‌المللـی واقـع شـده و معلـوم نیسـت كـه 
كـدام حـوزه قضائـی صلاحیـت رسـیدگی به 
این‌گونـه جرايـم را بـر عهـده دارد. این جرايم 
بـا انـدك منابعـی می‌تواننـد خسـارات زیادی 
را وارد نماینـد. جرایـم رایانـه‌ای انواع مختلفی 
مهـم  جرايـم  ازجملـه  »پول‌شـویی«  دارد. 
رایانه‌ای اسـت، كه دارای سـابقه طولانی بوده 
و بـا پیشـرفت فنّـاوری ایـن جرم با اسـتفاده از 
رایانـه و اینترنـت صـورت می‌پذیـرد )مهرابی، 

1391: اینترنـت(.
در آغاز، پول‌شویی یک تلاش فیزیکی بود. این 
جرم هنر پنهان کردن منابع غیرقانونی موجود 
و یا استفاده غیرقانونی از درآمد و سپس مشروع 
جلوه دادن آن درآمد بود. این امر مستلزم آن 
بود که پول‌شویان وسیله‌ای برای حمل ‌ونقل 
پول‌شویی  باشند.  داشته  نقد  پول  فیزیکی 
سایبری راهی جدید برای پنهان کردن درآمد 
حاصل از جرم و جنایت است. در مقایسه با روش 
سنتی پول‌شویی، توسعه و پیشرفتِ روش‌های 
پرداخت‌ الکترونیکی و قمار آنلاین، نیاز به زمان 
و مکان فیزیکی برای انجام جرم پول‌شویی 
را حذف نموده و جایی را برای ارتکاب این 
 MIT(جرم در فضای مجازی مهیا کرده است
Geospatial Data Center, 2012: URL(. گروه 

ضربت اقدام مالی در گزارشِ سال 2006 خود، 
در مورد روش‌های پرداخت جدید، چهار عامل 
بالقوه خطر پول‌شویی در رابطه با سامانه‌های 
پرداخت اینترنتی را برشمرده است که عبارت‌اند 
از: حساب‌های ناشناس، درآمد ناشناس و دریافت 
 ،)ATM( وجوه از طریق دستگاه‌های خودپرداز
محدودیت بودجه‌ای زیاد و حساب‌هایی که 
خدمات  ارائه‌دهندگان  ندارند،  خارجی  وجود 
دریایی که ممکن نیست قوانین حوزه‌های دیگر 
را مشاهده کنند)همان(. در این راستا، نوشتار 
ارائه توضیحاتی در خصوص  از  حاضر پس 
مراحل سنتی پول‌شویی، به مفهوم، آمار و اقسام 
جرایم رایانه‌ای و روش‌های مختلف پول‌شویی 
رایانه‌ای می‌پردازد. سپس به نقش سامانه‌های 
پرداخت اینترنتی برای پول‌شویی اشاره می‌کند 
و در ادامه به بررسی آثار پول‌شویی، پول‌شویی 

در حقوق ایران و راه‌های مبارزه با آن می‌پردازد.
ا-مراحل پول‌شویی سنتی

به  پرداختن  از  پیش  می‌دانم  اینجا لازم  در 
مبحث پول‌شویی الکترونیکی، ابتدا اشاره‌ای به 
مراحل مختلف پول‌شویی سنتی داشته باشم. 
به‌طورکلی سه مرحله برای پول‌شویی وجود 

دارد:
الف- جایگذاری: تزریق پول نقد به سیستم 

بانکی و یا به تجارت مشروع؛
ب- لایه گذاری: جدا کردن پول از ریشه‌های 
جنایی با انتقال آن از طریق چندین معامله مالی، 
برای مثال، انتقال آن به حساب‌ها و سپس خارج 
کردن آن از حساب‌های بانکی مختلف و یا 

تبادل آن با چک مسافرتی یا چک تضمینی.
پ- یکپارچه‌سازی: جمع‌آوری وجوه با پول 
توضیح  یک  ارائه  یا  و  به‌دست‌آمده  مشروع 

قابل‌قبول برای مالکیت آن )همان(.
جایگـذاری می‌توانـد از طریـق سـپرده‌های 
نقـدی، انتقـال، چک، حواله پـول یا روش‌های 
را  فرآینـد جایگـذاری  انجـام شـود.  دیگـر 

می‌تـوان از روش‌هـای زیـر انجـام داد:
الف- قاچاق ارز: جریان فیزیکی غیرقانونی ابزار 

پولی و ارز کشور است.
نهاد  یک  که  است  زمانی  بانک:  ب-تبانی 
مالی، مانند بانک‌، تحت مالکیت یا کنترل افراد 
بی‌وجدان که مظنون به تبانی با فروشندگان 
مواد مخدر و سایر گروه‌های جرم و جنایت 
سازمان‌یافته هستند. این امر فرآیند کار را برای 
تطهیرکنندگان پول آسان می‌سازد. آزادسازی 
کامل بخش مالی بدون چک‌های مناسب نیز 

راه گریز را برای پول‌شویی فراهم می‌کند.
پ- مبـادلات ارزی: در تعـدادی از اقتصادهای 
خارجـی،  ارز  بازارهـای  آزادسـازی  انتقالـی 
از چنیـن  طرح‌هـای پول‌شـویی می‌تواننـد 

سیاسـت‌هایی بهره‌منـد شـوند.
ت- اوراق بهادار کارگزاران: کارگزاران می‌توانند 
فرآیند پول‌شویی را از طریق سازمان‌دهی ذخایر 
بزرگ پول نقد به طریقی که منشأ را پنهان 

می‌کند، تسهیل نمایند.
ث-ترکیب وجوه: بهترین مکان برای پنهان 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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کردن پول نقد مخفی کردن آن همراه با مقدار 
زیادی پول نقد دیگر است؛ بنابراین، مؤسسات 
مالی ممکن است وسیله‌ای برای پول‌شویی 

باشند.
ج- خریـد دارایـی: خریـد دارایـی با پـول نقد، 
روش کلاسـیک پول‌شـویی اسـت. هـدف 
عمـده در ایـن رونـد تغییـر شـکل درآمدهـا از 
پـول کلان نقد آشـکار به‌سـوی همـان میزان 

دارایـی ارزشـمند امـا کمتـر آشـکار 
اسـت.

 هدف از لایه‌گذاری نیز مشکل‌تر 
کردن شناسایی و کشف یک فعالیت 
پول‌شویی است. روش‌های شناخته 

شده عبارت‌اند از:
ابزارهای  به  نقد  پول  الف-تبدیل 

پولی.
ب-دارایی‌هـای عمـده خریدوفـروش شـده 
بـا پـول نقـد: دارایی‌هایـی کـه از طریـق 
منابـع مالـی غیرقانونـی خریـداری می‌شـوند 
خـارج  یـا  و  محلـی  به‌صـورت  می‌تواننـد 
از کشـور فروختـه شـوند و در ایـن صـورت 
دارایی‌هـا مشـکل‌تر ردیابـی شـده و درنتیجه 

بـه تصـرف درمی‌آینـد.
در  قبلی  پول‌شویی  جریان  یکپارچه‌سازی، 
اقتصاد است که به‌طور عمده از طریق سیستم 
بانکی انجام می‌شود و درنتیجه چنین پول‌هایی 
به نظر می‌رسد حاصل درآمدهای کسب‌وکار 
عادی باشند. یکپارچه‌سازی به لایه گذاری 
شبیه است، در فرآیند یکپارچه‌سازی تشخیص 
و شناسایی وجوه متمرکز از طریق خبرچینان 
ارائه می‌شود. روش‌های معروف مورد استفاده 

عبارت‌اند از:
الف- خرید و فروش اموال: فروش اموال برای 
ادغام پول‌شویی در اقتصاد یک روش معمول 
میان مجرمان است. به‌عنوان‌مثال، بسیاری از 
گروه‌های جنایی از شرکت‌های پوششی برای 
خرید اموال استفاده می‌کنند، ازاین‌رو درآمد 
حاصل از فروش، مشروع در نظر گرفته می‌شود.
ب-شـرکت‌های صـوری و وام‌هـای کاذب: 
شـرکت‌های صـوری کـه در کشـورهایی بـا 

قوانیـن محرمانه شـرکت‌های بـزرگ به ثبت 
رسـیده‌اند کـه در آن مجرمـان درآمدهـای 
حاصـل از پول‌شـویی خـود را در معاملـه‌ای 

به‌ظاهـر مشـروع وام می‌دهنـد.
پ-همدسـتی بانـک خارجـی: پول‌شـویی بـا 
اسـتفاده از بانک‌هـای خارجی شـناخته شـده 
نشـان دهنـده مرتبـه بالاتـری از پیشـرفت و 
ارائـه یـک هـدف بسـیار دشـوار بـرای اجرای 

قانـون اسـت. کمک‌هـای حاضـر بانک‌هـای 
خارجـی اغلـب در برابـر موشـکافی اجـرای 
قانـون محافظـت می‌شـود. این امـر نه‌تنها از 
طریـق مجرمـان، بلکه توسـط قوانیـن بانکی 
و مقـررات دیگـر کشـورهای مسـتقل انجـام 

می‌شـود.
و  واردات  سـاختگی  ت-صورتحسـاب‌های 
صادرات: اسـتفاده از برگ خریدهای نادرسـت 
صـادرات  و  واردات  شـرکت‌های  به‌وسـیله 
ثابـت کـرده اسـت که این یک راه بسـیار مؤثر 
یکپارچه‌سـازی بـرای برگشـت درآمدهـای 
غیرقانونـی بـه اقتصـاد اسـت. این‌گونـه برگ 
خریدها شـامل ارزش واقعی مدارک واردشـده 
برای توجیه بودجه‌هایی اسـت که بعد از آن در 
بانک‌هـای داخلـی سـپرده شـده‌اند و یا ارزش 
وجوهی اسـت که از صادرات دریافت ‌شـده‌اند
.)Money Laundering in the,20/09/2013:URL(

2-مفهوم جرایم رایانه‌ای
 جرایـم اینترنتـی به هر جـرم و جنایتی اطلاق 
می‌شـود کـه در یـک شـبکه و یـا ارتباطـات 
اینترنتـی ارتکاب یابد کـه از آن جمله می‌توان 
بـه سـرقت رمزهـای عبـور بـرای اطلاعـات 
بانکـی اشـاره کـرد. درحالی‌کـه راه‌هایی برای 
کاربـران به‌منظـور حفاظت از خودشـان وجود 
دارد، امـا همـه افـراد آسـیب‌پذیر شـده‌اند. 

متأسـفانه، شناسـایی و تعقیب جرایم اینترنتی 
مجـری  سـازمان‌های  امـا  اسـت،  دشـوار 
قانـون از طریـق افـزودن موقعیت‌هـای جدید 
حرفـه‌ای و آمـوزش کارکنان روی این مسـئله 
کار می‌کننـد تـا به‌طـور خـاص بـا جرایـم 
اینترنتـی برخـورد نماینـد. حتـی سـطوحی در 
جرایـم اینترنتـی وجـود دارد کـه بیشـتر مردم 
به قربانیان این جنایت وحشـتناک تبــــدیل 
 Computer forensics(مــی‌شونــد

.)recruiter, 2013/09/20 : URL

ــم  ــد جرایـ ــه رشـ فهرســـت رو بـ
رایانـــه‌ای شـــامل جرم‌هایـــی 
اســـت کـــه توســـط رایانـــه 
انجـــام می‌شـــوند، ماننـــد نفـــوذ 
ــای  ــار ویروس‌هـ ــبکه و انتشـ شـ
ــم  ــوع جرایـ ــن تنـ ــری و همچنیـ کامپیوتـ
ـــت  ـــد ســـرقت هوی ـــری مانن موجـــود کامپیوت

.)Rouse, 2010:URL(تروریســـم
3-آمار جرایم رایانه‌ای

 آمار جرم و جنایت سایبری، برخی از گرایش‌های 
عمومی در زمینه جرایم فن‌آورانه را بالا نشان 
می‌دهد. افزایش قابل‌توجه آمار جرم و جنایت 
سایبری منجر به نیاز روزافزون به متخصصان 
در جهت پاسخگویی و بررسی جرایم اینترنتی 
و انجام آزمون‌های رايانه‌اي پزشکی قانونی از 

شواهد و مدارک در این موارد می‌شود.
آمار جرایم سایبری از گزارش جرایم اینترنتی 

در سال 2006 به این شرح است:
- در سـال 2006، مرکـزِ شـکایت جرایـم 
را   شـکایت    200000 از  بیـش  اینترنتـی، 

دریافـت و  پـردازش کـرد.
- بیـش از 86000 مـورد از ایـن شـکایات 
پـردازش شـدند و بـه سـازمان‌های مختلـف 
محلـی، ایالتـی و اجرایـی قانون فـدرال ارجاع 

. ند شد
-  بسیاری از آنها مصرف کنندگان و افرادی 
پرونده  تشکیل  محرمانه  به‌طور  که  بودند 

می‌دادند.
 194 از  بیش  ادعاشده  خسارات  مجموع   -

میلیون دلار بود.

بهترین مکان برای پنهان کردن پول نقد مخفی 
نقد دیگر  با مقدار زیادی پول  کردن آن همراه 
است  ممکن  مالی  مؤسسات  بنابراین،  است؛ 

وسیله‌ای برای پول‌شویی باشند.



- ایمیل و وب‌سایت‌ها، دو مکانیسم اصلی 
برای تقلب بودند.

- هرچند تعداد کل شکایات حدود 7000 مورد 
نسبت به سال 2005 کاهش یافته بود، کل 

خسارات به 15 میلیون دلار افزایش داشت.
- بیشترین تقلب‌های گزارش شده، تقلب در 
حراج، عدم تحویل اقلام، تقلب در چک و تقلب 

در کارت اعتباری بودند.
بیشترین مکانیسم‌های تماس مجرمان نسبت 
به قربانیان ایمیل )74٪(، صفحه وب )٪36( 
 Computer forensics( بود   )٪18( تلفن  و 

.)recruiter, 20/09/2013: URL

4-اقسام جرایم رایانه‌ای
 جرایم رایانه‌ای را می‌توان اساساً به 3 دسته 

عمده تقسیم کرد:
1- جرایم رایانه‌ای علیه اشخاص

2- جرایم رایانه‌ای علیه اموال
3- جرایم رایانه‌ای علیه دولت

جرایم رایانه‌ای ارتکاب یافته علیه اشخاص 
شامل موارد مختلفی مانند آزار و اذیت دیگران 
الکترونیک،  پست  مانند  رايانه  از  استفاده  با 
قاچاق، توزیع، ارسال و اشاعه موارد زشت و 
جنایاتی  چنین  بالقوه  آسیب  است.  ناپسند 
نسبت به بشریت به‌سختی می‌تواند تفصیل 
شود. این یک جرم سایبری است که تهدیدی 
برای تضعیف رشد نسل جوان است و اگر تحت 
کنترل قرار نگیرد، زخم و آسیب جبران‌ناپذیری 

بر روی نسل جوان می‌گذارد.
جرایـم سـایبری علیه اموال شـامل خرابکاری 
رایانـه‌ای )تخریـب امـوال دیگـران( و انتقـال 
بدافزارهـای رایانـه‌ای ازجملـه ویروس‌هـای 

مخرب اسـت.
تروریسم سایبری نیز از انواع جرایم اینترنتی 
علیه دولت است. رشد و توسعه اینترنت نشان 
فضای  از  گروه‌ها  و  افراد  استفاده  که  داده 
سایبری برای تهدید دولت‌های بین‌المللی و 
همچنین تهدید شهروندان یک کشور انجام 

.)Stefan, 2006: 117( می‌شود
به‌طورکلی موارد زیر را می‌توان از انواع جرایم 

رایانه‌ای برشمرد:
1- سرقت از خدمات مخابراتی

2- اسـتفاده  از ارتباطـات رایانه‌ای در پیشـبرد 
جنایی توطئه‌هـای 

3- دزدی دریایی از طریق ارتباطات راه دور
4- انتشار مواد توهین‌آمیز

5- پول‌شویی الکترونیکی و فرار از مالیات
6- خرابکاری، تروریسم و ​​اخاذی الکترونیکی

7- تقلب در فروش و سرمایه‌گذاری
8 - رهگیری غیرقانونی ارتباطات راه دور

ــوه ــی وجـ ــال الکترونیکـ ــب انتقـ 9- تقلـ
 AUSTRALIAN INSTITUTE OF(

.)CRIMINOLOGY, 20/09/2013:URL

ــه‌ای و  ــویی رایان ــوم پول‌شٌٌ 5-مفه
روش‌هــای مختلــف آن

 ظهـور پول الکترونیکی و سـامانه‌های جهانی 
پرداخت‌هـای الکترونیکـی، یک نظـام بانکی 
مـوازی را تشـکیل داده اسـت. فرصت‌هـای 
به‌سـرعت  کـه  زیرسـاختی  منحصربه‌فـرد 
شـکل‌گرفته‌اند، توجـه گروه‌هـای جنایتکار را 
بـه یک‌بـاره به خـود جلب کرد. ایـن امر به هر 
کسـی اجازه می‌داد که به سـرعت وجوه نقد را 
به هر کشـوری، به‌صورت ناشـناس، از طریق 
مسـیرهای پیچیـده انتقال دهد. پیـش از این، 
نقـل و انتقـالات الکترونیکـی، به‌عنـوان ابزار 
کارآمـدی بـرای پنهـان کردن منابـع مصرف 
پـول، تطهیـر پولـی کـه به‌طـور غیرقانونـی 
بـه دسـت آمـده بـود و بـرای پنهـان کـردن 
مالیـات،  از  فـرار  به‌منظـور  درآمدهایشـان 
مجرمـان را بـه اسـتفاده از ایـن فن‌آوری‌هـا 
 Computer Crime( علاقه‌منـد کـرده بـود

.)Research Center staff, 2005:URL

پول‌شویی، پنهان کردن منشأ یا مالکیت وجوه 
به دست آمده از روش‌های غیرقانونی است، به 
نحوی که مشروع به نظر آید. پنهان کردن پول 
مشروع به دست آمده برای جلوگیری از مالیات 
است  شرایط  واجد  پول‌شویی  به‌عنوان  نیز 
 Information Technologies for Control(

.)of Money Laundering,1995:2

سـامانه‌های جدیـد بانکـداری سـبب شـده‌اند 
کـه بسـیاری از مؤسسـه‌های مالـی، خدمـات 
خـود را از طریـق اینترنـت در اختیار مشـتریان 
قـرار دهنـد کـه از آن جملـه می‌تـوان بـه 
پرداخت‌هـای الکترونیکـی مسـتقیم، صـدور 
چـک، خریـد اوراق بیمـه و بهـادار و گشـایش 
و بسـتن حسـاب‌ها اشـاره کـرد. دسترسـی 
آسـان، نامشـخص بودن تماس بین مشـتری 
و مؤسسـه و سـرعت انجـام معاملات، سـبب 
ایجـاد برخـی شـیوه‌های متعارف پول‌شـویی 
شـده اسـت. برخی روش‌هـای مورد اسـتفاده 
در بانکـداری نویـن که توجه پول‌شـویان را به 

خـود جلـب کـرده اسـت عبارت‌انـد از:
1- بانکداری اینترنتی

WAP 2- کارت‌های هوشمند و فن‌آوری
3- پول الکترونیکی

در بانکداری اینترنتی، تماس مستقیم مشتری با 
مؤسسه‌های مالی تا حد زیادی کاهش می‌یابد 
که موجب می‌شود، در بسیاری موارد مؤسسه 
مالی وسیله‌ای را برای کنترل هویت شخص 
دارنده حساب در اختیار نداشته باشد. استفاده 
از کارت‌های هوشمند نیز با محدودیت‌هایی 
است.  همراه  آن  صادرکنندگان  طرف  از 
درصورتی‌که مبلغ در نظر گرفته‌شده به‌عنوان 
سقف اعتبار این کارت‌ها زیاد یا بدون محدودیت 
باشد، ممکن است مورد استفاده پول‌شویان قرار 
گیرد. همچنین بهره‌گیری ازاین‌گونه سامانه‌ها 
احتمال  برون‌مرزی،  معاملات  انجام  برای 
سوءاستفاده را برای پول‌شویی افزایش می‌دهد. 
پول الکترونیکی نیز روشی برای پرداخت بهای 
کالاها و خدمات ارائه‌شده است که در معاملات 
اینترنتی جایگزین اسکناس و مسکوک می‌شود 
و خطرها و هزینه‌های مربوط به مبادله، کنترل و 

نگهداری از پول سنتی را هم ندارد.
پول‌شوینده می‌تواند به‌آسانی از شناسه‌های 
همچنین  کند.  استفاده  اینترنت  در  جعلی 
اگر وی بتواند با استفاده از خدمات اینترنت 
و  خود  بین  دیگر  جغرافیایی  مکان‌های  در 
کند،  ایجاد  بیشتری  فاصله  فعالیت‌هایش 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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عدم هماهنگی در نگهداری سوابق ارتباطات 
اینترنتی توسط شرکت تأمین‌کننده خدمت، 
و  )رهبر  کرد  خواهد  تضمین  را  او  بی‌نامی 

میزاوند، 1387: 52-56(.
6-حرفه‌ای شدن پول‌شویی

تطهیـر کننـدگان پـول به‌طـور فزاینـده‌ای در 
دسـت‌کاری سـامانه‌ها و ابـزار مالـی خبـره 
هسـتند. افـراد حرفـه‌ای کـه بـه جنایتـکاران 
یقه‌سـفید تبدیـل شـده‌اند، ارتباط بیـن دنیای 
مالـی  و  مجرمـان و فرصت‌هـای تجـاری 
اقتصـاد  مشـروع  بخـش  در  بی‌حدوحصـر 
و  وکلا  اغلـب  اینهـا  می‌کننـد.  فراهـم  را 
حسـابداران هسـتند. در عملیات بزرگ قاچاق 
مـواد مخـدر یا کارتل‌هـای )2( آمریکای جنوبی 
و مرکزی، به‌طورکلی بین بخشـی از سـازمان 
فعـال درگیر در توزیع مواد مخدر و بخشـی که 
پول‌شـویی و سـرمایه‌گذاری مجـدد را فراهـم 
می‌کنـد، جدایـی مؤثـری وجـود دارد. در اکثـر 
مـوارد، تطهیرکننـدگان واقعی پـول کارکنان 
کارتـل نیسـتند، بلکـه پیمانـکاران، اغلـب در 
خدمـت چنـد سـازمان قاچـاق مـواد مخـدر 
هسـتند. گفته می‌شـود کارتل‌هـای کوکائین 
درصـد  بیسـت  پیمانـکاران  بـه  کلمبیایـی 
هزینـه بـرای پول‌شـویی پرداخـت می‌کردند؛ 
پیمانـکاران از پیـش بـه کارتـل یـک چـک 
گواهـی شـده بـرای 80 درصـد از پـول نقـد 
کثیـف می‌دهنـد و خـود را در معـرض خطـر 
تمیـز کـردن آن فـرض می‌کننـد. کارتل‌هـا 
بسـیار شبیه به شـرکت‌های بزرگ چندملیتی 
عمـل می‌نماینـد و عملیات پول‌شـویی خود را 
جهانی می‌کنند. مؤسسـات مالی و سامانه‌های 
نقل‌وانتقـال الکترونیکـیِ آنهـا، عرصه منازعه 
بـرای مبـارزه بـا کنتـرل پول‌شـویی را فراهم 
می‌کننـد. بین‌المللـی کـردن خدمـات مالـی، 
بزرگراهـی بـرای جریان سـود حاصـل از جرم 
و جنایـت بین‌المللـی ایجـاد کـرده اسـت. 
بخـش عمـده‌ای از پـول قاچـاق مـواد مخـدر 
پـس از تطهیـر بـه کشـور بازمی‌گـردد و برای 
پرداخـت دسـتمزد، رشـوه‌ها، کمیسـیون‌ها و 

سـایر هزینه‌هـا و یـا بـرای سـرمایه‌گذاری در 
کسـب‌وکار مشـروع، امالک و مسـتغلات و 
یـا بـازار اوراق بهـادار بـه کار گرفته می‌شـود. 
اهمیـت قابل‌توجـه ایـن جریـان معکـوس 
بـرای سـازمان‌های جنایـی گاهـی اوقـات 
در اسـتراتژی‌های تشـخیص اجـرای قانـون 
نادیـده گرفتـه شـده اسـت. این اسـتراتژی‌ها 
تمایـل بـه تمرکـز بـر روی جریان سـودهای 
غیرقانونـی خـارج از ایالات‌متحـده به‌جـای 
سـرمایه‌گذاری مجـدد در ایالات‌متحده دارند. 
در تئـوری، جریـان دوطرفه، فرصت دوگانه‌ای 
را بـرای تشـخیص و تشـنج ارائـه می‌دهد، اما 
شناسـایی و مستندسـازی غیرقانونـی بـودن 
وجوه در مسـیر برگشـت، به‌مراتب مشـکل‌تر 
اسـت و سـازمان‌های اجـرای قانـون نسـبت 
بـه ایـن مشـکل آگاه‌تـر می‌شـوند. در اوایـل 
سـال 1995، بهـا بـازار اوراق بهـادار نیویورک 
بـرای اولیـن بـار علیه کسـی کـه در نظارت بر 
دریافـت پـول نقـد مشـکوک، حوالـه و نقل و 
انتقـالات الکترونیکـی کوتاهـی کـرده بـود، 

اقـدام کرد)همـان(.
7- بهــره‌بــــرداری بــالقــــوه 
ســـامانه‌های پرداخـــت اینترنتـــی 

ــول‌شویی ــرای پــ بـ
 پول‌شویی جرمی است که از دهه نود با ظهور 
بانکداری الکترونیکی و ارتباطات جهانی پدید 
آمد. بانکداری الکترونیکی که معاملات بانکی 
را قادر می‌سازد، مبتنی بر ارتباط غیرشخصی 
ارتباطات مدرن  با  بانک و مشتری آن  بین 

.)POREMSKÁ, 2009: 388(است
سامانه‌های پرداخت اینترنتی این پتانسیل را 
دارند که بزرگ‌ترین مشکل تطهیرکنندگان 
پول یعنی جریان فیزیکی مقادیر زیادی پول 
بسیاری  جهانی‌کردن  دهند.  خاتمه  را  نقد 
ارائه‌شده  سایبریِ  پرداخت  سامانه‌های  از 
اختیار  در  را  فرصت‌هایی  است  ممکن  نیز 
تطهیرکنندگان پول قرار دهد تا با سوءاستفاده 
از تفاوت‌های ملی در استانداردهای امنیتی و 
قوانین نظارتی، جریان درآمدهای غیرقانونی 

را پنهان کنند. انجمن‌هایی مانند گروه ضربت 
اقدام مالی، برخی از ویژگی‌هایی را که اجرای 
قانون باید نسبت به معاملات پرداخت سایبری 
در نظر بگیرند، شناسایی کرده‌اند که ازجمله 

عبارت‌اند از:
1- حذف واسطه‌گری؛

2 - تنوع بالقوه گسترده‌ای از ارائه‌دهندگان 
خدمات پرداخت اینترنتی؛

3- نقل و انتقالات همانند؛
4- ناشناس ماندن معامله؛

تاریخ‌های  و  پول  واحد  محدودیت‌های   -5
انقضا.

درحــالی‌که ایـــن ویــــژگی‌های اسـاسی، 
ابزار  یک  به‌عنوان  را  سایبری  پرداخت‌های 
در  معامله  هزینه‌های  کاهش  برای  بالقوه 
تجارت جذاب می‌سازند و به افزایش بهره‌وری 
روش‌های پرداخت کمک می‌کنند، همچنین با 
آسیب‌پذیری‌های موجود که توسط مجرمان در 
انجام معاملات مالی با استفاده از ابزار سنتی مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، سازگـــار هستند 
.)Molander, Mussington, Wilson, 1998: 16(

8- آثار پول‌شویی
از اواسـط دهـه 1980، پول‌شـویی به‌طـور 
جهانـی  مشـکل  به‌عنـوان  فزاینـده‌ای 
قابل‌توجـه، بـا پیامدهـای جـدی اقتصـادی و 
اجتماعـی بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. 
پول‌شـویی هـم اکنـون به‌عنـوان یکـی از 
بزرگ‌تریـن تهدیـدات جنایـی بـرای جامعـه 
جهانی، قادر به فسـاد سیسـتم مالی بین‌المللی 
.)Howlett, 2001: 1-2(و دموکراسـی اسـت
 کارت‌هــای اعتبــاری و بدهــی بــه کاربــران 
ــی را  ــا و خدمات ــا کالاه ــد ت ــازه می‌دهن اج
ــد،  ــه کنن ــد تهی ــول نق ــتفاده از پ ــدون اس ب
ــه  ــک مؤسس ــواره ی ــان هم ــن می ــا در ای ام
مالــی واســطه و یــا صادرکننــده کارت 
ــی  ــل، ویژگ ــت دارد. در مقاب ــاری دخال اعتب
محــوری بســیاری از ســامانه‌های پرداخــت 
اینترنتــیِ در حــال ظهــور، پدیــده قطــع 
واســطه - فقــدان یــک شــخص ثالــث 



یــک  )به‌عنوان‌مثــال،  نظــارت  تحــت 
بانــک( - در انتقــال ارزش مالــی بیــن دو 
ــازی  ــت. توانمندس ــتر اس ــا بیش ــازمان ی س
افــراد بــرای انتقــال پــول نقــد الکترونیکــی 
اطلاع‌رســانی  شــبکه‌های  سراســر  در 
ــل‌توجهی  ــور قابــــ ــطه، به‌ط ــدون واس ب

ــش  ــات را کاه ــای معام هزینه‌ه
مـــــی‌دهد. درواقــع، رقابــت و 
انگیزه‌هــای بهــره‌وری اقتصــادی، 
گســتره اتصــال شــبکه بــه کاربــران 
جدیــد را توســعه می‌دهنــد کــه 
ــزار  ــدی از اب ــواع جدی ــی ان متقاض
پرداخــت هســتند و چالش‌هــای 
قابل‌توجهــی را بــرای مقامــات 
اجــرای قانــون و تنظیــم کننده‌های 
ــجاد  ــرداخت ایــ ــتم پـــــ سیس

ــن ســامانه‌ها  ــی ای ــاد بین‌الملل ــد. ابع می‌کنن
و ایــن واقعیــت کــه نقــل و انتقــالات 
ممکــن اســت بــا ســرعت و به‌صــورت 
ناشــناس اتفــاق بیفتــد و مانــع نظــارت 
مقامــات دولتــی ‌شــود، به‌وضــوح یــک 
نگرانــی جــدی را بــه دنبــال خواهــد داشــت
.)Molander, Mussington, Wilson, 1998: 2(

برای درک فلسفه جرم‌انگاری پول‌شویی، باید 
آثار آن شناخته شود؛ زیرا همین آثار سبب پیدایش 
فکر مبارزه بین‌المللی با این پدیده شده است؛ اما 
بررسی جرم تطهیر پول حاکی از آن است که 
این نوع بزهکاری به دلیل ویژگی سازمان‌یافته 
بودن، آثار زیان‌بارتری از بزهکاری عادی دارد. 
پول و قدرت ناشی از چنین جرایمی به‌منظور 
تضعیف نظام‌های اقتصادی، سیاسی یا قضایی 
کشورها بکار می‌رود )اخترشناس، 1389: 61(. 
مجرمان هرسال در نقاط مختلف دنیا مبالغی 
بین 500 میلیارد تا یک تریلیون دلار در سراسر 
جهانی  اثرات  می‌کنند.  پول‌شویی  جهان 
این روند در اصطلاح اجتماعی، اقتصادی و 
امنیتی حیرت‌آور است. پول‌شویی موفقیت‌آمیز 
به این معنی است که فعالیت جنایی درواقع 
خاتمه یافته است. این موفقیت، جنایتکاران 

را به ادامه طرح‌های غیرقانونی خود تشویق 
می‌کند، زیرا آنها این سود را بدون پیامدی 
صرف می‌کنند. این به معنای تقلب بیشتر، 
اختلاس شرکت‌های بزرگ‌تر )که به معنی 
این است که کارگران بیشتری هنگامی که 
شرکت ورشکست می‌شود، حقوق بازنشستگی 

خود را از دست می‌دهند(، مواد مخدر بیشتر 
در خیابان‌ها، جرم و جنایت افزون‌تر که مرتبط 
با مواد مخدر هستند، منابع اجرای قانون که 
فراتر از معنای خود بسط داده می‌شوند و از 
دست دادن کلی روحیه افرادی است که در 
مورد بخشی از کسب‌وکار مشروع خود قانون 
را نقض نمی‌کنند و تقریباً به‌اندازه جنایتکاران 
مقیاس  در  اقتصادی  اثرات  نمی‌کنند.  سود 
گسترده‌تری هستند. کشورهای در حال توسعه 
اغلب فشار پول‌شویی مدرن را تحمل می‌کنند، 
زیرا دولت‌ها هنوز در روند ایجاد مقررات برای 
بخش‌های مالیِ به‌تازگی خصوصی شده خود 
هستند. در دهه 1990، بانک‌های متعددی در 
ایالاتِ در حال توسعه بالتیک با سپرده‌های 
شدند.  مواجه  کثیف  پول  گسترده  و  عظیم 
مشتریان بانک به خاطر ترس از دست دادن 
پول خود اقدام به برداشت پول تمیز خود از 
بانک‌ها ورشکست  درنتیجه  بانک‌ها کردند. 

.)Layton, 20/09/2013: URL( شدند
الكترونيكـي شـدن تبـادلات تجـاري زمينـه 
بين‌المللـي شـدن برخـي از ايـن جرايـم 
اقتصـادي را فراهـم كرده اسـت و پول‌شـويي 
جرایـم  از ايـن نـوع  مهم‌تریـن نمونـه‌ 

اسـت. جرايـم اقتصـادي و مالـی در گـزارش 
يازدهميـن كنگـره پنج سـالانه پيشـگيري از 
جـرم و عدالـت كيفـري سـازمان ملـل متحد 
مطـرح شـد. در ایـن گزارش بیان شـده اسـت 
كـه افزايـش جرايم اقتصادي و مالي، ناشـي از 
پديـده جهاني شـدن و پيشـرفت‌هاي فناوري 
اطلاعات اسـت و ايـن جرايم نه‌تنها 
بـر اوضـاع اقتصـادي تأثيـر منفـي 
گذاشـته و منجـر به بی‌اعتمـادی در 
دنيـاي تجارت مي‌شـوند، بلكـه آثار 
منفـي درازمدتـي بـر دموكراسـي و 
حكمراني مطلوب، خواهند گذاشـت 
و ايـن تأثيـر منفـي، در كشـورهاي 
درحــــال‌توسعه به‌مراتب بيشـتر از 
كشـورهاي توسـعه‌يافته اسـت، زيرا 
مردمان آن كشـورها آسيب‌پذيرترند 
و حكومت‌هـا نيـز ابزارهـا و منابـع كمتـري 
بـراي مواجهه بـا اين جرايم دارنـد. اثر مخرب 
ديگـري كـه از ايـن جرايم ناشـي مـــي‌شود، 
اختالل در نظـام توزيـع درآمـد و خارج شـدن 
فعالــيت‌هاي اقتصادي از چرخه نظام مــالي 
رسـمي و شـكل‌گيري پرداخت‌هـاي خـارج از 
اين سيسـتم اسـت و نهايتاً اينكه وجهه چنين 
كشـورهايي نيـز در سـطح بين‌المللي آسـيب 
می‌بينـد و ايـن كشـورها به‌عنـوان مهد جرايم 
مالـي و اقتصـادي جلوه‌گـر می‌شـوند )قنـاد، 

.)153 :1387
 از مسائل عمده پیش‌روی اقتصاد جهان عبارت 
است از: خطا در سیاست‌های اقتصادی ناشی از 
بخش‌های مالی مصنوعی متورم. جریان‌های 
عظیم پول کثیف به حوزه‌های خاصی از اقتصاد 
که برای پول‌شویان مطلوب هستند، تقاضای 
کاذب ایجاد می‌کنند و مقامات به این تقاضای 
جدید از طریق تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی 
عمل می‌کنند. هنگامی‌که فرآیند پول‌شویی به 
یک نقطه خاص برسد و یا مقامات اجرای قانون 
شروع به نشان دادن علاقه کنند، همه آن پول 
به‌طور ناگهانی بدون هیچ علت قابل پیش‌بینی 
اقتصادی ناپدید می‌شوند و بخش مالی از هم 

بـرای درک فلسـفه جرم‌انـگاری پول‌شـویی، 
بایـد آثـار آن شـناخته شـود؛ زیـرا همیـن آثـار 
سـبب پیدایـش فکـر مبـارزه بین‌المللی بـا این 
پدیـده شـده اسـت؛ امـا بررسـی جـرم تطهیر 
پـول حاکـی از آن اسـت کـه این نـوع بزهکاری 
بـه دلیـل ویژگـی سـازمان‌یافته بـودن، آثـار 

زیان‌بارتـری از بزهـکاری عـادی دارد.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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می‌پاشد. برخی از مشکلات در مقیاس محلی 
مربوط به مالیات و رقابت کسب‌وکار کوچک 
است. پول‌شویی معمولًا بدون مالیات است، 
به این معنی که درنهایت بقیه افراد باید از 
دست دادن درآمدهای مالیاتی را جبران کنند. 
مشروع  کوچک  کسب‌وکارهای  همچنین، 
نمی‌توانند با کسب‌وکار صوری پول‌شویی که 

می‌تواند یک محصول را به قیمت 
ارزان‌تر بفروشد، به رقابت بپردازند؛ 
پول  تطهیر  آنها  اصلی  هدف  زيرا 
است، نه بازگرداندن سود آن. آنها پول 
نقد زیادی دارند و حتی ممکن است 
یک محصول یا خدمت را زیر قیمت 
به فروش برسانند. بیشتر تحقیقات 
جهانی بر دو صنعت عمده پول‌شویی 
متمرکز هستند: قاچاق مواد مخدر 

کردن  تمیز  اثر  تروریستی.  سازمان‌های  و 
موفقیت‌آمیز پول مواد مخدر روشن است: مواد 
مخدر بیشتر، جرم و جنایت و خشونت بیشتر. 
ارتباط بین پول‌شویی و تروریسم ممکن است 
کمی پیچیده‌تر باشد، اما نقش حیاتی در پایداری 
سازمان‌های تروریستی ایفا می‌کند. اکثر مردم 
تروریستی  سازمان‌های  از  مالی  ازلحاظ  که 
حمایت می‌کنند، به‌سادگی یک چک شخصی 
را نمی‌نویسند و آن را به یک عضو این گروه 
را  پول  آنها  نمی‌دهند.  تحویل  تروریستی 
به‌طور غیرمستقیم ارسال می‌کنند که به آنها 
اجــازه می‌دهــد تا بدین‌وسیله تروریســـم 
را تــأمین مالی کنند و درعین‌حال ناشناس 
باقی بمانند. از طرف دیگــر، تروریست‌ها برای 
خــرید ســلاح، بلیت هواپیما و کمک‌های 
غیرنظامی که نیاز به انجام یک نقشه دارد، از 
کارت‌های اعتباری و چک استفاده نمی‌کنند. 
آنها پول را تطهیر می‌کنند تا آنجا که مقامات 
حمله  و  برگردانند  را  آن‌  اصل  نمی‌توانند 
برنامه‌ریزی شده آنها را خنثی کنند. ایجـــاد 
وقفه در فــرآیند پول‌شویی می‌تواند بودجه و 
منابــع گروه‌هــای تروریستی را قطــع کنــد

.)Layton, 20/09/2013: URL(

9-پول‌شویی در حقوق ایران 
طبق ماده‌ي 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، جرم 

پول‌شویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از 
عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم 
به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه 

ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور 
پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه 
به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب 
جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی 
مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم 

نگردد.
ج ـ اخفـا یـا پنهـان یـا کتمـان‌ کـردن ماهیـت 
نقل‌وانتقـال،  منبـع، محـل،  منشـأ،  واقعـی، 
جابه‌جایـی یـا مالکیـت عوایـدی کـه به‌طـور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم درنتیجه جرم تحصیل 

شـده باشد)شـمس ناتـری، 1382: 89(. 
در متن مقررات مربوط به بانک مرکزی نیز 

این‌گونه آمده است:
از  ۱ - تحصیـل و نگهـداری یـا اسـتفاده 
مالـی کـه به‌طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم 
 درنتیجـه ارتـکاب جـرم حاصـل شـده اسـت.

۲- معاونـت بـا شـخص یـا اشـخاص دیگـر 
به‌منظـور تبدیـل یـا انتقـال مالـی کـه به‌طور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم درنتیجه ارتکاب جرم 
حاصل شـده اسـت)روزنامه رسـمی جمهوری 

اسالمی ایـران، 1386: ۱۸۳۵۳(.
در اواخر سـال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پول‌شویی 
توسـط مجلس شـورای اسالمی بـه تصویب 

رسـید. یکی از راه‌های کشـف جرم پول‌شـویی 
گـزارش شـورای عالی مبارزه با پول‌شـویی به 
قـوه قضاییـه برای رسـیدگی اسـت؛ به‌موجب 
مـاده‌ي۴ قــــانون فـــوق‌الذکر به‌منظـور 
هماهنـگ کـردن دسـتگاه‌های ذی‌ربط در امر 
جمـع‌آوری، پـردازش و تحلیـل اخبار، اسـناد و 
مدارک، اطلاعـات و گزارش‌های واصله، تهیه 
سـامانه‌های اطلاعاتـی هوشـمند، 
و  مشـکوک  معامالت  شناسـایی 
به‌منظـور مقابلـه با جرم پول‌شـویی، 
شـورای عالـی مبـارزه با پول‌شـویی 
بـه ریاسـت و مسـئولیت وزیـر امـور 
اقتصـادی و دارایـی و بـا عضویـت 
وزرای بازرگانـی، اطلاعات، کشـور و 
رئیـس بانک مرکزی تشـکیل شـده 
اسـت که وظایف این شـورا به شـرح 

ذیل اسـت:
1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط 
و تجزیه‌وتحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی 
آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد 

طبق مقررات؛
در  لازم  آئین‌نامه‌های  پیشنهاد  و  تهیه   -2

خصوص اجراي قانون به هیئت وزیران؛
۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و 

پیگیری اجراي کامل قانون در کشور؛
۴- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه 
قضايیه در مواردی که به‌احتمال‌قوی صحت 
دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است؛

۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های 
مفاد  در چهارچوب  در سایر کشورها  مشابه 

ماده‌ي ۱۱.
 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درصورتی‌که 
احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه 
قضايیه را در جریان امر قرار خواهد داد، البته 
عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه 
به‌صورت مستقل نیست و این قوه می‌تواند 
به‌تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پول‌شویی 
وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی 
نماید. در مورد صلاحیت ذاتی و محلی محاکم 

تطهیـر کننـدگان پـول به‌طـور فزاینـده‌ای در 
دسـت‌کاری سـامانه‌ها و ابزار مالی خبره هستند. 
افـراد حرفـه‌ای کـه بـه جنایتـکاران یقه‌سـفید 
تبدیـل شـده‌اند، ارتبـاط بیـن دنیـای مجرمـان 
و فرصت‌هـای تجـاری و مالـی بی‌حدوحصـر در 

بخـش مشـروع اقتصـاد را فراهـم می‌کننـد.



صالح برای رسیدگی به جرم پول‌شویی نیز باید 
گفت که طبق ماده‌ي ۱۱، شعبی از دادگاه‌های 
عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز 
استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و 
جرايم مرتبط اختصاص می‌یابد، اختصاصی 
بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرايم نیست. 
جرم پول‌شویی جرمی مستقل از جرم منشأ است 
و اگر توسط یک نفر اتفاق بیافتد طبق ماده‌ي 
۴۷ قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع 
مجازات اعمال می‌شود. این امر در تبصره‌ي ۳ 
ماده‌ي ۹ نیز تصریح‌شده است که مقرر می‌دارد: 
»مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم 
پول‌شویی، علاوه بر مجازات مقرر مربوط به 
جرم ارتکابی، به مجازات پیش‌بینی‌شده در این 
قانون نیز محکوم خواهند شد«. توضیح دیگر 
اینکه حتماً نباید ابتدا به جرم منشأ رسیدگی 
شود، به‌عبارت‌دیگر باید گفت رسیدگی به جرم 
پول‌شویی منوط به رسیدگی بدوی به جرم 
منشأ نیست، بلکه صرف احراز جرم منشأ کافی 
است و دادگاه می‌تواند رسیدگی به پول‌شویی را 

آغاز نماید)کامرانلو، 1390: اینترنت(.
 در 18 بهمن سال 1388، دبیرخانه اجرایی 
و واحد اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با 
پول‌شویی و مركز آموزش رایانه‌ای مبارزه با 
پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، با حضور 
معاون وزیر اقتصاد و نماینده دفتر مبارزه با 
جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در تهران 
افتتاح شد. مبارزه با فساد و جرم در كشور ما 
قدمت دیرینه دارد. براساس اصل ۴۹ قانون 
اساسی هرگونه معاملات باطل و حرام و ازجمله 
پول‌شویی براساس مفاهیم اسلام مورد توجه 
ویژه قرار گرفته و با آن به‌طور جدی مبارزه 
می‌شود. در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی 
نمایندگان دستگاه‌های مختلف و وزرا عضویت 
این  با  مبارزه  برای  خوبی  اختیارات  و  دارند 
پدیده به شورا محول شده و آیین‌نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پول‌شویی نیز تصویب و توسط 
دولت ابلاغ شده است. واحد اطلاعات مالی 
از پارامترهای مهم در استانداردهای بین‌المللی 
برای مبارزه پول‌شویی است. ازجمله اقدامات 

ایران برای مبارزه با پول‌شویی تصویب و ابلاغ 
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، 
تصویب و واگذاری همه اختیارات هیئت وزیران 
به شورای عالی در تصویب آیین‌نامه‌های مورد 
نیاز و ایجاد شعبه مستقل در دادسرای امور 
اقتصادی )در حال حاضر دادسرای تخصصی 
جرایم پولی- بانکی( برای رسیدگی به جرايم 
ناشی از پول‌شویی است. در خاورمیانه بهترین 
و بیشترین نوع مبارزه با پول‌شویی توسط ایران 
انجام می‌شود. واحد آموزش دبیرخانه نیز به 
طور خودآموز آموزش‌های لازم در این زمینه را 
انجام می‌دهد كه نمونه این واحد در خاورمیانه 

وجود ندارد.
 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مسئول 
با شورای عالی  باید  با پول‌شویی  در مبارزه 
همكاری کنند. ایران همواره قربانی تروریسم 
بوده و تاكنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ شهید 
درراه مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر داشته 
است، بنابراین اقداماتش برای مقابله با این 
پدیده‌ها جدی است. دفتر مقابله با مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل متحد)3( در کنار ایران در این 
زمینه حركت كرده و به حمایت‌های خود ادامه 
می‌دهد. پول‌هایی كه از روش‌های غیرقانونی 
مانند جرم و جنایت، قاچاق كالا و مواد مخدر به 
دست می‌آید، هدف مبارزه با پول‌شویی است؛ 
بنابراین باید با تلاش مستمر جلوی سوءاستفاده 
از منابع مالی و استفاده از پول برای تأمین مالی 
به  ایران  پیوستن  شود.  گرفته  تروریست‌ها 
كنوانسیون ۱۹۹۸، كنوانسیون مبارزه با فساد 
و آمادگی برای پیوستن به كنوانسیون مبارزه 
با جرايم سازمان یافته باعث می‌شود مقامات 
دولتی در قانون‌گذاری اختیارات لازم را داشته 
اسلامی  شورای  مجلس  تلاش‌های  باشند. 
برای تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی نیز 
حائز اهمیت است؛ همچنین واحد اطلاعات 
مالی به تجزیه ‌و تحلیل معاملات مشكوك 
پرداخته و در این راه با نهادهای بین‌المللی 
همكاری خواهد داشت؛ این واحد هم‌اکنون در 
ایران ۱۵ عضو دارد كه با دریافت اطلاعات مالی 

از معاملات مشكوك پرده برداشته و پرونده 
آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد)ابوالحسنی، 

1388: اینترنت(.
10-راه‌های مبارزه با پول‌شویی

 تمامـی دارایی‌هـای مالـی اعـم از پـول نقـد 
الکترونیکـی و  بانکـی  انتقـالات  و  نقـل  و 
قبیـل  از  غیرپولـی  دارایی‌هـای  همچنیـن 
کالاهـای منقـول و مسـتغلات کـه به‌طـور 
مسـتقیم یا غیرمستقیم از عملی قابل مجازات 
به‌دسـت آمده‌انـد و یـا به‌قصـد تحقـق چنیـن 
فعالیتـی در نظـر گرفتـه می‌شـوند، به‌عنـوان 
قـرار  توجـه  مـورد  پول‌شـویی  موضـوع 
کارت‌هـای  می‌رسـد  نظـر  بـه  می‌گیرنـد. 
پـول،  الکترونیکـی  هوشـمند ذخیره‌سـازی 
مناسـب  پول‌شـویی  فعالیت‌هـای  بـرای 
چراکـه  سـفید«،  »کارت  به‌ویـژه  باشـند، 
هیـچ حسـابی لازم نیسـت و تخلیـه به‌طـور 
ازایـن‌رو  انجـام می‌شـود.  ناشـناس  کاماًل 
اقدامـات پول‌شـویی شـامل محدودیت‌هـای 
پـول قابـل ذخیـره، حجـم معاملـه و تعـداد 
انتسـاب  به‌اضافـه  فـرد،  هـر  بـرای  کارت 
کارت بـه یـک حسـاب مجـاز ضروری اسـت
.)Schneider and Windischbauer, 2010: 6,13(

 پول‌شویی الکترونیکی به دلایل مختلفی مانند 
عدم نیاز به حضور فیزیکی صاحبان حساب در 
بانک‌ها و نیز غیرقابل رؤیت و ناملموس بودن 
حجم پول مورد تبادل و داشتن سرعت چند هزار 
برابر جابه‌جایی پول نسبت به بانکداری سنتی، 
توجه کسی را جلب نمی‌کند و به‌این‌ترتیب 
کشف جرم و تعقیب مجرم کاهش می‌یابد، زیرا 
مرتکبین با نقض تدابیر امنیتی شبکه‌های بانکی 
و سرقت از خزانه بانک یا سرقت پول از حساب 
مشتریان و انتقال آن و سپس واریز این پول‌ها 
به‌حساب عده دیگری از دارندگان حساب، امکان 
ردگیری انتقال وجوه و شناسایی مقصد حقیقی 
پول را به حداقل ممکن می‌رسانند. نظارت 
بر چگونگی عملکرد حساب‌های اینترنتی و 
حجم مبادلات و رهگیری نقل‌وانتقال اینترنتی 
پول، علاوه بر نیاز به افراد متخصص، بدون 
بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بسیار تخصصی و 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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پیچیده محال است. همکاری‌های اقتصادی- 
پلیسی و قضایی داخلی و چندجانبه بین‌المللی 
و عزم تمام نهادهای متولی یا درگیر مبارزه با 
جرایم سازمان‌یافته ازجمله نهادهای تخصصی 
مقررات  تدوین  برای  پول‌شویی  با  مبارزه 
روش‌های  و  نظارتی  دستورالعمل‌های  و 
پیشگیری پی‌جویی، کشف و مبارزه با جرایم 
اقتصادی رایانه‌ای، امری ضروری خواهد بود 

)روزنامه اعتماد، 1390: 2347(.
یکی از راه‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته 
قضایی  مراجع  و  پلیس  نیروهای  همکاری 
است. امروز دامنه جرایم سازمان‌یافته، به‌ویژه 
پول‌شویی و مواد مخدر محدود به مرزهای 
یک کشور نیست و بحران امنیتی ناشی از این 
جرایم کشورهای مختلف را در برگرفته است و 
توزیع وسیع مواد مخدر در سطح دنیا و همچنین 
سودهای سرشار از تحصیل درآمدهای آن را 
باعث شده است. استفاده مجدد این سودها در 
چرخه جرایم و گروه‌های تروریستی و باندهای 
فساد معضل یک کشور نیست، بلکه معضل 
جامعه جهانی است. مقابله با این مشکلات 
اهتمام  نیازمند  و  می‌طلبد  را  جهانی  عزم 
معادلات  است.  زمینه  این  در  ملل  سازمان 
که  داخلی کشورها  مقررات  چندجانبه  و  دو 
به‌صورت متعدد در حال شکل‌گیری و تکامل 
است صرفاً اقداماتی است که در بخش تقنینی 
در حال پیگیری است و نیاز به تکامل بیشتر 
به  بین‌المللی  کنوانسیون‌های  وقتی  دارد. 
تصویب می‌رسد و در قالب قوانین داخلی شکل 
می‌گیرد، یقیناً با توجه به مذاهب و فرهنگ‌ها 
نیاز به زمان بیشتری برای تکامل آن وجود 
دارد، بنابراین نشست‌های علمی و سمینارهای 
آموزشی از قبیل اجلاس بین‌المللی درباره جرم 
سازمان‌یافته، پول‌شویی و معاضدت قضایی 
می‌تواند کمک قابل‌توجهی به این مسئله مهم 
کند. در ایران تاکنون در این راستا در سال‌های 
اخیر و گذشته قوانین متعددی ازجمله قانون 
مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 و قانون 
مبارزه با مواد مخدر در سال 1376، اصلاحیه 
آن و قانونی در راستای مبارزه با مواد مخدر 

به‌صورت  مختلف  بخش‌های  همکاری  با 
جامع اصلاح شده و در دستور کار مسئولین 
قضایی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته 
است که قانون همه‌جانبه معاضدت و پلیس را 
پوشش می‌دهد و نگاه آن پیشگیرانه است. در 
بخش‌های اجرایی و قضایی نیز همکاری‌های 
و  است  شکل‌گیری  حال  در  خوبی  بسیار 
اقداماتی در سطح کشور و بین‌الملل صورت 
به‌صورت  برنامه‌ریزی‌هایی  به  نیاز  و  گرفته 
شهود  و  بزه‌دیدگان  از  دارد. حمایت  جامع 
ضرورت مهمی است که در مراحل اجرایی و 
تحقیقات پلیس و قضایی باید به‌صورت جامع 
به آن توجه شود. در خصوص همکاری‌های 
درآمدهای  منشأ  شناسایی  در  بانک‌ها  مؤثر 
نامشروع و مصادره آن از طریق سیستم قضایی 
این قانون به تصویب رسیده است. این اقدام 
می‌تواند در زمینه پول‌شویی جامعیت و شمول 
خوبی را داشته باشد. افزایش دانش و مهارت 
پلیس و قضات با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نو 
در خصوص مبارزه با جرایم سازمان‌یافته حائز 
اهمیت است. استفاده و بهره‌گیری از فنّاوری 
در این راستا می‌تواند امر مبارزه با مواد مخدر 
را آسان‌تر کند و قوه قضايیه در این خصوص 
نظام نرم‌افزاری جهانی را طراحی کرده که در 
حال پیاده‌سازی آن است. ایجاد شرایط خاص 
در زندان‌ها برای مجرمین جرایم سازمان‌یافته 
ازجمله اقداماتی است که در حال شکل‌گیری 
و  اجرا  سطح  در  اقدامات  این  تمام  و  است 
طراحی قرار دارد، اما همه اینها مستلزم یک 
پیش مقدمه جدی با نام جلوگیری از وقوع 
استراتژیک  تحلیل  و  شناسایی  است.  جرم 
عمل مجرمانه و ارائه راه‌حل‌هایی برای رفع 
این معضل قبل از اینکه عمل مجرمانه به وقوع 
بپیوندد تأثیرات بسیار شگرفی دارد)جمشیدی، 

1389: اینترنت(. 
کنوانسـیون مبـارزه بـا جرایـم سـازمان‌یافته 
نباید مثل کنوانسـیون سـازمان ملل فقط یک 
نوشـته باشـد و کشورها آن را در نظام‌های خود 
عملیاتـی نکننـد. نظام‌های حقوقـی و قضایی 
مختلفـی در سراسـر دنیـا وجـود دارد کـه فقط 

150 کشـور در کنوانسـیون مبـارزه بـا جرایـم 
سـازمان یافتـه حضـور دارنـد؛ بنابرايـن بایـد 
زبانـی واحـد را پیـدا کرد تا تمامی کشـورهای 
جهـان آن را بفهمنـد و همه این کنوانسـیون را 
بپذیرنـد. ایـن کنوانسـیون متعلق به سـازمان 
ملـل نیسـت بلکـه به همـه کشـورهای عضو 
سـازمان ملـل تعلـق دارد و ایـن کشـورها 
بودنـد کـه باعـث پدیـد آمـدن ایـن چارچوب 
در مبـارزه بـا جرایـم سـازمان‌یافته شـده‌اند. 
بـه لحـاظ کیفـی و کمـی میـان کنوانسـیون 
مبـارزه بـا جرایـم سـازمان‌یافته و دیگـر انواع 
کنوانسـیون‌های سـازمان ملـل تفـاوت وجود 
دارد. ایـن کشـورها هسـتند کـه بایـد تصمیم 
بگیرنـد آیـا مي‌خواهنـد عضـو کنوانسـیون 
شـوند یـا خیـر، اجبـاری بـرای امضـای آن 
نیسـت و نمی‌تـوان آنهـا را مجبـور بـه ایـن 
کار کـرد؛ امـا بایـد بـا در نظـر گرفتن شـرایط 
موجـود در جهـان و تأثیـر آن بـر کشـورها بـا 
سـازمان‌های بین‌المللـی همـکاری کننـد. در 
برخـی کشـورها نظام‌هـای دادرسـی عملکرد 
خوبـی ندارنـد؛ چـون تبعیـض و فسـاد در آن 
وجـود دارد کـه ابتدا باید آنها را از این معضلات 
پـاک و مبـرا کـرد و بعـد آنها را برای دادرسـی 
جرایـم سـازمان‌یافته و رونـد آن معرفـی کرد. 
کشـورهای توسـعه‌نیافته در آفریقـا کمتریـن 
پرونده‌هـای  بـه  رسـیدگی  بـرای  ظرفیـت 
را در  مـواد مخـدر و جرایـم سـازمان‌یافته 
اختیـار ندارنـد. همکاری‌هـای انتظامـی در 
مراحـل بازجویی‌هـا و تحقیقـات ضـروری 
اسـت و کشـورها می‌تواننـد در ایـن مـوارد 
همکـــاری‌های دوجانبـه و یـا چنـد جانبـه 
بیـــن‌المللـــی داشـته باشـند)واله، 1389: 

اینترنت(.
 پاکستان در سال 2007 میلادی قانون مبارزه با 
پول‌شویی را تصویب کرد و به‌تمامی بخش‌های 
دولتی اعلام کرد تا با ایجاد بخش کنترل مالی 
واکنش  پول،  مشکوک  انتقالات  و  نقل  به 
نشان دهند. کار محاکمه مجرمان پول‌شویی 
نظام قضایی  بر عهده  اقتصادی  و مفسدان 
پاکستان است و بخش کنترل مالی فقط به 



ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و کشف جرایم در 
خصوص پول‌شویی می‌پردازد و درواقع فرآیند 
تسهیل  را  جرایم  این‌گونه  متهمان  دادرسی 

می‌کند )رضی، 1389: اینترنت(.
 اداره فدرال اجـرای قوانین مهاجرت و گمرک)4(  
ایالات متحده آمریکا نیز در یک ابتکار تحقیقاتی 
جدید به نام سنگ بنای عملیات به مبارزه با 

پول‌شویی پرداخته است. هدف آن 
تحت پیگرد قانونی قرار دادن جرايم 
بخش  همکاری  نیز  و  پول‌شویی 
خصوصی برای کاهش نقاط ضعف 
سیستم مالی است که اجازه می‌دهد 
پول‌شویی رخ دهد. علاوه بر این، با 
اختصاص یک مأمور ویژه، به‌عنوان 
رابط بخش خصوصی برای هر یک 
 ICE ،از دفاتر 25 گانه عمل می‌کند
اطلاعات جمع‌آوری شده از تحقیقات 
اشتراک  به  خصوصی  بخش  با  را 

.)Kellermann, 2004: 8( می‌گذارد
استرالیا از طریق عضویت در نیروی ضربت 
اقدام مالی و گروه آسيا – اقيانوس آرام )5(، 
پول‌شویی  ضد  تلاش‌های  در  فعالی  نقش 
بین‌المللی ایفا کرده و در داخل کشور نیز یک 
رویکرد نظارتی جامع، مبتنی بر قانون ایجاد 
درآمد  مصادره  از:  عبارت‌اند  که  است  کرده 
حاصل از ارتکاب جرم؛ نظارت بر معاملات 
مالی و گزارش موردنیاز؛ کمک‌های دوجانبه 
در قانون امور کیفری سال 1987 که به‌موجب 
آن هر یک از کشورها می‌توانند در تحقیقات 
و  جرم  از  حاصل  درآمد  و  محاکمه  جنایی، 
جنایت درخواست کمک نمایند؛ و قانون اصلاح 
ارتباطات 1987 که قدرت رهگیری موجود را 
برای طیف وسیع‌تری از جرايم ازجمله درآمد 
حاصل از جرم و جنایت گسترش داد و همچنین 
تعداد زیادی از سازمان‌ها قادر به دنبال کردن 

.)Howlett, 2001: 2-3(حکم رهگیری شدند
 در راسـتای مبارزه با پول‌شـویی، مؤسسه‌های 
مالـی نیـز باید مقـررات مبـارزه با پول‌شـویی 
خـود را بـه حسـاب‌هایی که به‌وسـیله اینترنت 
یـا هرگونه فنّاوری مشـابه، گشـوده می‌شـود، 

تسـری دهنـد. سیاسـت‌های مؤسسـه بایـد 
تـا حـد ممکـن بـرای شناسـایی مشـتری و 
دریافـت مـدارک مربـوط به‌ حسـاب‌هایی که 
به‌صـورت آنلایـن یـا از طریق فنّاوری مشـابه 
گشـوده می‌شـوند، هماهنـگ باشـد و ارزیابی 
معقولـی را از خطـر موجـود منعکـس کنـد و 
مبنایـی بـرای دریافـت اطلاعـات مربـوط به 

شناسـایی مشـتری داشته باشـد. مؤسسه‌های 
مالـی می‌تواننـد روش‌هـای مختلفـی را برای 
تعییـن و شناسـایی هویت مشـتری براسـاس 
اطلاعاتـی کـه توسـط وی ارائـه می‌شـود یـا 
بـا اسـتفاده از منابع اطلاعاتـی عمومی، به کار 
گیرنـد. درصورتی‌که مـدارک ارائه‌شـده برای 
شناسـایی مشـتری کافی نباشـد یـا اطلاعات 
موجـود مخـدوش باشـد، مؤسسـه بایـد برای 
تمـاس با مشـتری و کسـب اطلاعـات خاص 
یـا دریافت اطلاعات بیشـتر، مقـررات ویژه‌ای 
را اجـرا کنـد )رهبـر و میرزاونـد، 1387: 90(. 
مؤسسـات مالی در کلیـه انتقالات الکترونیکی 
مکلـف بـه اخـذ و احـراز صحـت اطلاعـات 
مربـوط به متقاضـی صدور حوالـه و نگهداری 
آنهـا می‌باشـند. اطلاعاتـی کـه بایـد دریافت 

شـود بـه شـرح زیر اسـت:
1- هویت متقاضی حواله؛

2- شماره حساب متقاضی حواله؛
3- نشانی متقاضی.

در انتقـالات فرامـرزی حتـی در مراکـزی کـه 
انتقـال به‌صـورت گروهـی و مجموعـه‌ای از 
تراکنش‌هایی اسـت کـه کارت اعتباری و ملی 

منجـر بـه انتقـال وجـوه می‌شـوند، مؤسسـه 
باید مشـخصات دسـتوردهنده را ضمیمه پیام 

انتقـال کنـد )جزایـری، 1388: 296(.
 در ایران سازمان بازرسی کل کشور درک جامعی 
از تهدیدهای جرایم پول‌شویی سازمان‌یافته و 
رایانه‌ای دارد و تصمیم دارد تا نظارت‌های خود 
را بر این جرایم گسترش داده و قوت بخشد. این 
سازمان قصد دارد تا برنامه کاملی را 
از تهدیدات این جرایم در خصوص 
نظارت‌های  و  کند  تنظیم  کشور 
خود را بر گسترش این جرایم قوت 
بخشد. در مورد پول‌شویی و جرایم 
آسیب‌ها  شناسایی  به  رایانه‌ای 
مناسب  قانون  تدوین  با  و  پرداخته 
برای ریشه‌کنی آن اقدام خواهد کرد. 
کشورها باید بانکداری الکترونیکی را 
توسعه داده و فرهنگ‌سازی مناسبی 
در زمینه مبارزه با جرایم پول‌شویی 
داشته باشند و همچنین با تشدید نظارت‌های 
درون تشکیلاتی و برون تشکیلاتی عزم خود 
را بیشتر در مبارزه با این جرایم جزم کنند. 
با فساد سازمان  ایران به کنوانسیون مبارزه 
ملل ملحق شده و در ارتباط با آن تطهیر عواید 
ناشی از جرایم و نحوه معاضدت‌های قضایی 
را پیشنهاد کرده‌ است و این راهکاری است 
که اکثر کشورهای عضو قانون مبارزه با فساد 
مالی در حال تدوین این‌گونه مقررات هستند. 
جرم‌انگاری اعمال تبهکارانه، امری مهم در 
پیشگیری و مبارزه با جرایم پول‌شویی به‌حساب 
می‌آید. سازمان بازرسی کل کشور در خصوص 
خدمات  توسعه  کاری،  فرآیندهای  اصلاح 
دولت الکترونیک، نظارت از طریق سامان مند 
و آسیب‌شناسی‌ها در زمينه پیشگیری و مبارزه 
با فساد مالی در کشور اصرار می‌ورزد )خبره، 

1389: اینترنت(.
برآمد

جـرم اینترنتـی بـه هر جـرم و جنایتـی اطلاق 
می‌شـود کـه در یـک شـبکه و یـا ارتباطـات 
اینترنتـی ارتکاب یابد کـه از آن جمله می‌توان 
بـه سـرقت رمزهـای عبـور بـرای اطلاعـات 

پول‌شـویی معمـولاً بـدون مالیات اسـت، به این 
معنـی که درنهایت بقیه افراد باید از دسـت دادن 
درآمدهـای مالیاتـی را جبـران کننـد. همچنیـن، 
نمی‌تواننـد  مشـروع  کوچـک  کسـب‌وکارهای 
بـا کسـب‌وکار صـوری پول‌شـویی کـه می‌تواند 
یـک محصـول را به قیمـت ارزان‌تر بفروشـد، به 
رقابـت بپردازنـد؛ زيرا هـدف اصلی آنهـا تطهیر 

پـول اسـت، نـه بازگرداندن سـود آن. 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس

46



13
96

یر 
 و ت

داد
خر

کم 
 و ی

ت
یس

ل ب
 سا

 ،1
22

ره  
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما

47

بانکـی اشـاره کـرد. درحالی‌کـه راه‌هایی برای 
کاربـران به‌منظـور حفاظت از خودشـان وجود 
دارد؛ امـا همـه افـراد آسـیب‌پذیر شـده‌اند. 
متأسـفانه، شناسـایی و تعقیب جرایم اینترنتی 
دشـوار است، اما سـازمان‌های مجری قانون از 
طریـق افزودن موقعیت‌هـای جدید حرفه‌ای و 
آموزش کارکنان روی این مسـئله کار می‌کنند 
تـا به‌طـور خاص بـا جرایـم اینترنتـی برخورد 
نماینـد. حتـی سـطوحی در جرایـم اینترنتـی 
وجـود دارد کـه بیشـتر مـردم به قربانیـان این 
جنایت وحشـتناک تبدیل می‌شـوند. فهرست 
رو بـه رشـد جرایـم رایانه‌ای شـامل جرم‌هایی 
اسـت که توسـط رایانه انجام می‌شـوند، مانند 
نفوذ شـبکه و انتشـار ویروس‌های کامپیوتری 
و همچنیـن تنـوع جرایـم موجـود کامپیوتری 
ماننـد سـرقت هویـت، باج‌گیری و تروریسـم.

 بـا توجـه بـه ماهیـت جهانـی پول‌شـویی، 
فزاینـده‌ای  به‌طـور  جغرافیایـی  مرزهـای 
نامحـدود شـده‌اند. پول‌شـویان تمایـل دارنـد 
تـا فعالیـت خـود را بـه حوزه‌هـای قضایـی 
سـوق دهنـد کـه در آن اقدامـات متقابـل ضد 
پول‌شـوییِ کـم یا ضعیفـی وجـود دارد. انتقال 
پـول الکترونیکـی بـه ایـن مکان‌هـا آنـی 
اسـت و نگرانـی مقامـات را افزایـش می‌دهد؛ 
یعنـی تعـدادی از دسـتورالعمل‌های پرداخـت 
الکترونیکـی نـام و آدرس فرسـتنده و ذینفع را 
در برندارد. سیاسـت‌های شناسـایی مشـتری 
و نیـز مقـررات گـزارش دهـی پول نقـد، هنوز 
در مسـدود کـردن دسترسـی پول‌شـویان بـه 
مشـروعیت و تسـهیلات فراهم‌شـده توسـط 
حسـاب‌های بانکـی و دسترسـی بـه خدمـات 
اسـت.  نبـوده  موفـق  الکترونیکـی  انتقـال 
انتظـار نمـی‌رود کـه مقـررات جدیـد مربـوط 
بـه شناسـایی مشـتری و یـا گـزارش دهـی 
مشـکلات را حـل کنـد. حتـی ممکـن اسـت 
ایـن مقـررات بـه چنـد دلیـل در آینده بیشـتر 

بی‌اثـر شـوند:
با  الکترونیکی  انتقال  اتوماسیون خدمات   -1
کاربران بیشتر و بیشتری که با مداخله و یا نظارت 

نسبتاً کمتر انسانی، دسترسی آنلاین دارند؛

2- رشد فوق‌العاده حجم و مقیــاس تجارت 
بین‌المللی و چندملیتی و معاملات کسب‌وکار 
که رشد موازی عملیات غیرقانونی بین‌المللی را 
مبهم می‌سازد و با فشار بر بانک‌ها آنها را وادار 
می‌کند تمام خدمات خود را به‌صورت خودکار 
درآورند و آنها را به‌طور گسترده‌‌ای در دسترس 

قرار دهند؛
3- وابسـتگی متقابـل نهـــادهای مالـی و 
سـازوکارهای نقل‌وانتقـال بانکـی در سراسـر 
جهـان کـه همـراه بـا سـرعت سیسـتم انتقـال 
افزایـش  را  سـامانمند  خطـر  الکترونیکـی، 
می‌دهـد و بیشـتر مانـع هرگونـه مداخلـه‌ای 
اسـت که ممکن اسـت در سـامانه‌های پرداخت 
وقفـه ایجـاد کـرده یـا رونـد آنهـا را کُنـد نماید؛
4- توسعه خدمات مدیریت پول، تجارت ارز 
خارجی، معاوضه و معاملات فرعی و دیگر 
به  شبیه  که  ویژگی‌هایی  با  مالی  خدمات 
پول‌شویی است و از این طریق پوششی برای 

عملیات غیرقانونی پول فراهم می‌کند؛
5- الگـــوهاطی مهاجــــرت، گستــــرش 
انتقال‌دهنده‌های غیر بانکی پول را که به‌طور 
گسترده‌ای پراکنده بوده و مشکل‌تر از بانک‌ها 
و  باشند  داشته  نظارت  و  تنظیم  می‌توانند 
پیدایش مورد انتظار روش‌های جدید پرداخت، 

مانند پول الکترونیکی را تشویق می‌کنند.
به نظر می‌‌رسد توانایی مجریان قانون برای 
برای نشان دادن  ترسیم یک »نمودار« که 
پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد، به عوامل 

زیر محدود می‌شود:
 1- تمایـل پول‌شـویان بـرای تغییـر سـریع 
قاچـاق  قبیـل  از  تطهیـر  اسـتراتژی‌های 
فیزیکـی پـول نقـد، تبدیـل بـه ابـزار پولـی، 
تکیـه بـر انتقـال الکترونیکـی و اسـتفاده از 

پـول؛ بانکـی  غیـر  انتقال‌دهنده‌هـای 
 2- طیف گسترده پوشش‌های انجام معاملات 
و  پوسته  شرکت‌های  الکترونیکی:  نقل‌وانتقال 
شرکت‌های صوری، صورتحساب نادرست و غیره؛

3- شـباهت عملیـات غیرقانونـی و عملیـات 
مشـروع، به‌ویـژه در کسـب‌وکار بـا معامالت 

بالا؛ نقـدی 

 4- رشد حرفه‌ای و تخصص پول‌شویان یقه 
سفید.

در راستـــای مبــارزه بــا پــول‌شــــویی 
ــه  ــی ک ــوع جرایم ــد از وق ــی بای الکترونیک
ــی هســتند جلوگیــری  دارای درآمدهــای مال
کــرد. هــر جامعــه‌ای ضمانت‌هــای اجرايــی 
از  حمایــت  بــرای  را  خاصــی  کیفــری 
شــهروندان خــود تعییــن می‌کنــد؛ مجــازات 
کیفــری بایــد ازلحــاظ نــوع و میــزان، مــورد 
ــا ســبب  ــد ت ــرار گیرن بازنگــری و اصــاح ق
ــود.  ــان ش ــاح مجرم ــرم و اص ــش ج کاه
همــکاری ســامانه‌های بانکــی و بورســي بــا 
نظــام مالیاتــی، نظــارت بــر ارزهــای خارجــی 
ــاختار  ــاح س ــی، اص ــای پول ــامانه ‌ه و س
مالیاتــی کشــور و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی 
پول‌شویــــان، جهــت‌گیــــری بـه‌ســـوی 
اقتصــاد غیردولتــی، اصــاح قوانيــن بانكــي 
ــال الكترونيكــي و  ــر انتق و نظــارت بيشــتر ب
آمــوزش كاركنــان بانــك در ايــن خصــوص 
پول‌شــویی  بــا  مبــارزه  راهکارهــای  از 

ــتند. ــی هس الکترونیک
 قانـون پول‌شـویی در درجـه اول بـه نفـی 
مالـی  سیسـتم  بـه  جنایـی  دسترسـی‌های 
می‌پـردازد. مـا بایـد بـر شناسـایی درآمدهای 
حاصـل از جـرم و جنایـت تأکیـد کنیـم و 
بـا اسـتفاده از آمـوزش و نیـز به‌کارگیـری 
نیروهـای متخصـص، از اسـتفاده مجرمـان 
از نظام‌هـای مالـی پیشـگیری نماییـم. تنهـا 
بـا ایـن عوامـل بازدارنـده مؤثـر، پول‌شـویی 
مخاطره‌آمیزتـر  فعالیـت  یـک  بـه  تبدیـل 
می‌شـود کـه درنهایـت ارزش خطـر نـدارد. 
در مـورد پول‌شـویی و جرایـم رایانـه‌ای بایـد 
بـه شناسـایی آسـیب‌ها پرداختـه و بـا تدویـن 
قانـون مناسـب بـرای ریشـه‌کنی آن اقـدام 
کـرد. کشـورها بایـد بانکـداری الکترونیکـی 
را توسـعه داده و فرهنگ‌سـازی مناسـبی در 
زمینـه مبـارزه بـا جرایـم پول‌شـویی داشـته 
باشـند و همچنیـن بـا تشـدید نظارت‌هـای 
درون تشـکیلاتی و بـرون تشـکیلاتی بـه 

مبـارزه بـا این‌گونـه جرایـم بپردازنـد.
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عادل نحوی،  دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی 	

بزهکاری اطفال

 ومسئولیت کیفری آن در اسناد بین‌المللی

4-علل بزهکاری اطفال و نوجوانان
الـف: عوامـل اجتماعـی: یکـی از مهم‌ترین و 
درواقـع اصلی‌تریـن عواملی کـه در بزهکاری 
اطفـال و نوجوانـان نقـش مهـم و مؤثـر دارد، 
عوامـل اجتماعـی اسـت. عوامـل اجتماعـی 
بـه دو شـاخه تقسـیم می‌شـود کـه به‌اختصار 

توضیـح داده می‌شـود:
4-1-محیط داخلی و خانوادگی:

و  داخــــلی  محیط  شک  بـــدون 
خــانوادگی در شکل‌گیری شخصیت کودک 

و نوجوانان تأثیر مهم و اســـاسی دارد. اگــر 
اولیـــه  شخصیت  خــانـــواده  درون  در 
و  پدر  و  نگیرد  شکل  خـــوب  کـــودک 
مادر توانایی کافی در تربیت طفل را نداشته 
باشند، مطمئناً چنین کودکی به‌محض اینکه 
وارد اجتماع شد، به دلیل عدم تربیت صحیح 
والدین، دچار بحران‌های اجتماعی می‌شود و 
دست به ارتکاب جرم می‌زند. از طرف دیگر، 
اگر کودک یا نوجوان در خانواده‌ای متولد شود 
که والدین مجرم یا بی‌سواد هستند، دیگر چه 

انتظاری می‌توان از این کودک داشت که وقتی 
وارد محیط اجتماع شود بتواند خود را با محیط 
اجتماعی و قوانین آن وفق دهد. دکتر منو 
»روانشناس اطفـــال« در کتاب خود به‌نام 
)تأثیر اختلالات خانوادگی در اختلالات روانی 
اطفال( می‌نویسد: تقریباً 65 درصد بزهکاران 
جوان در خانواده‌هایی بزرگ‌شده‌اند که غالباً 
میان اعضای آنها نفاق و کدورت وجود داشته 
افتاده  جدایی  مادر  و  پدر  میان  اینکه  یا  و 

است)صلاحي،1378: 170(.
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4-1-1- تقلید
پـدر و مـادر اولیـن و نزدیک‌تریـن کسـانی 
هسـتند کـه مـورد تقلیـد کـودکان خـود واقع‌ 
شـده‌اند و در عمـل الگـو و سرمشـقی بـرای 
اطفـال خـود بـه شـما ر می‌رونـد. پـس لازم 

اسـت کـه در حضـور فرزنـدان خود 
رعایـت احترام را نسـبت به یکدیگر 
نمـوده و در گفت‌وگـو بـا یکدیگـر 
ادب و نزاکـت را فراموش ننمایند. در 
غیـر ایـن صـورت تمـام حرف‌های 
رکیکـی کـه روزی در مقابـل اطفال 
خـود بـه زبـان آورده‌انـد، کـودک 
همچـون نوار ضبـط صوت در خاطر 
بعـد عینـاً  نگه‌داشـته و روزهـای 
کرد)همـان:172(.  خواهـد  تکـرار 
براسـاس تحقیقات انجـام گرفته در 
دانشـگاه تگـزاس، پـدر و مادرهایی 

کـه مراقب رفتار خود نیسـتند، بیشـتر احتمال 
دارد کـودکان آنـان درگیـر خلاف‌کاری شـده 
و بـه فعالیت‌هـای بزهکارانـه بدتـری چـون 
سـرقت، فحاشی و تخریب اموال روی آورند... 
بـراي ‌مثال نوجوانانی که والدینشـان سـیگار 
می‌کشـند، نه‌تنهـا بـه سـیگار روی می‌آورند، 
بلکـه بـه سـمت مـواد مخـدر و هم‌نشـینی با 
دوسـتان نابـاب نیـز کشـیده می‌شـوند)ر.ک: 
روزنامـه خراسـان، تیرمـاه 1382: 10، »الگـو 

بـرداری دقیـق کـودکان از والدیـن«(.
4-1-2- کمبود محبت

کمبـود محبـت یکـی از عواملـی اسـت کـه 
باعـث می‌شـود اطفـال و نوجوانـان به‌سـوی 
ارتـکاب جـرم سـوق پیـدا کننـد. کودکی که 
دچـار کمبـود محبـت می‌شـود به‌مرورزمـان 
دچـار انحـراف شـده و مرتکـب جرایمی نظیر 
سـرقت، زورگویـی، کتـک زدن دیگـران و 
غیـره می‌شـود. البتـه در ابتـدا ممکـن اسـت 
ایـن سـخن قـدری بی‌پایـه جلـوه نمـوده و از 
خـود سـؤال کنیم کـه سـرقت و زورگویی چه 
ربطـی بـه بی‌مهـری و بی‌توجهـی والدیـن 
دارد؟ ولـی روانشناسـان و متخصصین جرایم 

اطفـال کـه چندیـن هـزار نمونـه از جرایـم را 
مـورد بررسـی قـرار داده‌انـد، بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده‌اند کـه بعضـی از کـودکان بـه ايـن 
علـت کـه در محیط خانـواده مـورد بی‌مهری 
و بی‌اعتنایـی پـدر و مـادر خـود قرارگرفته‌اند، 
درنتیجـه به‌منزلـه یک واکنـش در مقابل این 

کمبود محبت، شـروع به سـرقت و آزار و اذیت 
دیگـران كرده‌اند)شـامبیاتی، پیشـین:212(.

4-1-3- عــدم حضــور پــدر در 
خانــواده

صحیــح  مدیریــت  از  خانــواده‌ای  اگــر 
برخــوردار نباشــد و پــدر نتوانــد ایــن 
ــام  ــه انج ــوب ب ــور مطل ــئولیت را به‌ط مس
برســاند شــیرازه امــور از هــم پاشــیده و نظــم 
ــان مــی‌رود. در برخــی  و انســجام لازم از می
ــود را از  ــدر خ ــه پ ــده ک ــا دیده‌ش خانواده‌ه
جریــان امــور خانــواده کنــار می‌کشــد و 
ــد؛  ــادر می‌نه ــه دوش م ــنگین را ب ــار س ب
ــه اداره  ــادر ب ــی ق ــادر به‌تنهای ــه م درحالی‌ک
ــی از  ــار برخ ــت. رفت ــی نیس ــور خانوادگ ام
ــه  ــان اســت ک ــه چن ــط خان ــدران در محی پ
ــه  ــد، ن ــواده بیگانه‌ان ــا اعضــای خان ــی ب گوی
ــه در  ــد و ن ــدان دارن ــا فرزن ــی ب ــس و الفت ان
جریــان مســائل خانوادگــی قــرار می‌گیرنــد. 
بی‌تفاوتــی نســبت بــه زندگــی خانوادگــی و 
ــی هســتند کــه  ــی از عوامل مســائل تحصیل
ــای  ــی، ج ــی بیگانگ ــد نوع ــبب می‌گردن س
یگانگــی و صمیمیــت و همدلــی را بگیــرد و 

خانــه را از کانــون گــرم بــه کانونــی ســرد و 
بی‌فــروغ تبدیــل نماید)همــان: 222(.

و  بیرونـــی  محیط‌هـــای   -2-4
ــی اجتماعـ

از عواملــی کــه باعــث می‌شــود کــودکان و 
نوجوانــان به‌مــرور زمــان دســت بــه ارتــکاب 
جــرم بزننــد و در بلندمــدت اثــرات 
ــه دارد  ــرای جامع ــی ب ــیار منف بس
ــت.  ــاع اس ــرون و اجتم ــط‌ بي محي
4-2-1- مطبــوعــــات و 

ـــریات نش
مختلـف  نشـریات  و  مطبوعـات 
نیـز یکـی دیگـر از مسـائل انتقـال 
افـکار محسـوب می‌شـود. اگرچـه 
وسـعت عمـل و تأثیـر آنهـا به‌اندازه 
تلویزیـون و سـینما نیسـت، ولی در 
حـد خـود می‌توانـد جهـت فکـری 
اطفـال و نوجوانـان را تـا حـدود زیـادی تغییر 
داده و در بزهـکاری اطفـال مؤثر باشـد. اصولًا 
اطفـال چندان علاقـه‌ای به خوانـدن روزنامه 
و جرایـد کثیرالانتشـار و کتاب‌هـای مختلـف 
ندارنـد، ولـی بـه خوانـدن مجالت هفتگی و 
ماهنامـه، بالأخـص داسـتان‌های کـودکان 
راغـب هسـتند. مطبوعات و نشـریات با چاپ 
عکـس متهـم و اغـراق در بیـان شـرح‌حال 
بزهـکاران و تشـریح تخیلـی علـل ارتـکاب 
آن، نوجوانانـی را کـه می‌خواهنـد معروفیت و 
شـهرت پیداکرده و قهرمان داسـتان‌های روز 
باشـند و بـا تقلیـد از جنایتکارانـی که مشـهور 
شـده‌اند، بـه سـمت ارتـکاب جـرم ترغیـب 
مسـائل  مجالت  کـه  زمانـی  می‌نماینـد. 
جنایـی و جنسـی را بـدون هیچ‌گونـه ابایـی 
بـا آب‌وتـاب بسـیاری می‌نویسـند، مسـلماً در 
ذهـن اطفـال و نوجوانان سـاده اثـرات عمیق 
می‌گـذارد و آنـان را بـه تقلیـد از مرتکبـان 
این‌گونـه حـوادث می‌انـدازد. به نظر می‌رسـد 
یـک نـوع سانسـور مطبوعـات در مطالبی که 
مربـوط بـه جوانـان و نوجوانـان اسـت، بایـد 

اعمـال شـود)همان:246(.

محیط داخــــلی و خــانوادگی در شکل‌گیری 
شخصیت کــودک و نوجـوانان تـأثیر مهم و 
در درون خــانـواده  اگــر  دارد.  اســـاسـی 
شخصیت اولیـــه کـــودک خـــوب شــکل 
نگیرد و پدر و مادر توانایی کافی در تربیت طفل 
را نداشته باشند، مطمئناً چنین کودکی به‌محض 
اینکه وارد اجتماع شد، به دلیل عدم تربیت صحیح 
والدیـن، دچـار بحران‌های اجتماعی می‌شــود و 

دست به ارتکاب جرم می‌زند.
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4-2-2- فیلم و سینما
امـروزه فیلـم به‌عنـوان یکـی از عوامل مؤثر 
در بزهـکاری اطفـال و نوجوانـان شـناخته 
شـده اسـت. اطفال و نوجوانان با روی آوردن 
بـه فیلم‌هـای کلوپـی یـا فضای مجـازی و 
دیـدن فیلم‌هـای خشـن و یا مسـتهجن که 
در آن شـئون اسالمی رعایت نشـده اسـت، 
سـعی می‌کننـد بـرای خودشـان تفریـح و 
تنـوع ایجـاد کنند، غافـل از اینکه این تفریح 
و تنـوع در آینده در شـکل‌گیری شـخصیت 
اگـر  به‌عنوان‌مثـال  می‌گـذارد  اثـر  آنـان 
فیلمـی را کـه یـک کـودک یـا نوجـوان 
مشـاهده می‌کند، دارای تصاویر مسـتهجن 
باشـد به‌مرورزمـان در بلندمـدت در روحیـه 
می‌کنـد  سـعی  و  می‌گـذارد  تأثیـر  فـرد 
خـودش را متناسـب بـا شـخصیت همـان 
فیلـم در جامعـه و اجتمـاع نشـان دهـد؛ 
بنابرایـن، بهتـر اسـت کـه قانون‌گـذار مـا 
یـک حدومـرزی را بـرای این‌گونـه فیلم‌هـا 
قائـل شـود و دیدن فیلم‌هایی کـه در روحیه 
اطفـال و نوجوانـان تأثیـر منفـی می‌گذارد و 
ممکـن اسـت اثـرات منفی در شـکل‌گیری 
شـخصیت کـودک داشـته باشـد را ممنـوع 
کنـد و یـا یک سـن خاصی را مجـاز بداند که 
در این‌گونـه مـوارد همـه افـراد حق نداشـته 
دسترسـی  فیلم‌هـا  این‌گونـه  بـه  باشـند 
داشـته باشـند. در ضمـن بـه ایـن نکتـه هم 
بایـد اشـاره کـرد کـه خانـواده در این‌گونـه 
موارد می‌تواند نقش بسـزایی داشـته باشـد. 
درواقـع بـا کنتـرل کـردن طفل یـا نوجوان 
می‌توانـد تأثیـر مثبـت بر روی شـخصیت و 

هسـته اولیـه کودک بگـذارد.
4-3- عوامـل فـردی )علل جسـمی 

و روانـی(
 علــل جســمی و روانــی مؤثــر در بزهــکاری 
اطفــال و نوجوانــان بــه دو نــوع تقســیم 
ــوط  ــوارض مرب ــل و ع ــی عل ــوند. یک می‌ش
ــل و  ــری عل ــت. دیگ ــل اس ــن طف ــه والدی ب

ــت: ــخصی اس ــوارض ش ع

ــه  ــوط بـ ــوارض مربـ 4-3-1-عـ
ــن: والدیـ

منظـور از عـوارض والدینـی، کلیـه امـراض، 
اعتیـادات یـا نقایصی اسـت که ممکن اسـت 

جسـمی یـا روانی باشـد.
الف-اعتیاد مضرِ پدر و مادر:

ــه  ــا یکــی از آنهــا ب ــن ی ــودن والدی ــاد ب معت
الــکل یــا مــواد مخــدر غالبــاً بــر روی اطفــال 
اثــر ســوء باقــی می‌گــذارد. ایــن تأثیــر 
ــه  ــت درنتیج ــن اس ــه ممک ــر آنک ــاوه ب ع
تــوارث موجــب عقب‌ماندگــی عقلــی و 
ــن  ــز ممک ــی نی ــود، گاه ــل ش ــی طف روان
اســت در اثــر مشــاهده اعمــال ناشایســته‌ای 
ــواد  ــا م ــکل ی ــتعمال ال ــت اس ــه عل ــه ب ک
مخــدر از پــدر مــادر ســر می‌زنــد، موجبــات 
انحــراف اطفــال را فراهــم نمایــد؛ زیــرا ایــن 
ــوده  ــاً آزرده نم ــل را عمیق ــوع روح طف موض
ــط  ــادر، او را از محی ــدر و م ــار پ ــوء رفت و س
ــی،  ــراری می‌کند)صلاح ــزار و ف ــواده بی خان

ــین:181(. پیش
ب: امراض و علل جسمانی والدین

به‌طورکلـی امراضـی کـه وجود آنهـا در پدر و 
مـادر ممکن اسـت علتی بـرای ارتکاب جرم از 
ناحیـه طفـل گردد معمولًا به دو گروه تقسـیم 
می‌شـوند کـه عبارت‌انـد از: امـراض جسـمی 
و امـراض روانـی؛ امـراض جسـمی شـامل 
سـفلیس، سـل و نظایـر آنهـا را در برمی‌گیـرد 
انـواع  شـامل  هـم  روانـی  بیماری‌هـای  و 

ناهنجاری‌هـای روانـی اسـت.
4-3-2-عوارض شخصی:

ازجملـه عوارض شـخصی مؤثـر در بزهکاری 
اطفـال عـدم تعـادل روحـی و روانـی طفـل 
اسـت. در ایـن مـورد برخـی از صاحب‌نظـران 
معتقدنـد کـه نباید این عامـل را به‌طور مطلق 
در بزهکاری اطفال مؤثر دانسـت، بلکه بسـته 
بـه محیـط خانوادگـی و اجتماعـی کـه طفل 
در آن پـرورش می‌یابـد، عوامـل فوق‌الذکـر‌ 
می‌تواننـد تـا حـدودی در تمایـل او به ارتکاب 

جـرم مؤثـر واقع شـوند

5- رسیدگی شکلی به اتهام طفل
ــکیل دادگاه  ــی تشـ 5-1-چگونگـ

اطفـــال:
رسـیدگی بـه جرایم اطفـال و نوجوانان باید با 
دقت و کنجکاوی بیشـتری در دادگاه بررسی 
دادگاه  در  نکتـه‌ای کـه  شـود. مهم‌تریـن 
اطفـال بایـد بـه آن رسـیدگی شـود، پرونـده 
شـخصیت متهـم اسـت. بـه همیـن دلیل در 
رسـیدگی بـه جرایـم اطفـال صرفـاً از یـک 
قاضـی حرفـه‌ای اسـتفاده نمی‌شـود، بلکه از 
جرم‌شناسـان، روانشناسـان، جامعه‌شناسـان 
و متخصصـان فـن هـم اسـتفاده می‌شـود. 
بـه دلیـل اینکـه اگـر یـک تصمیم نادرسـت 
در مـورد طفـل گرفتـه شـود، باعث می‌شـود 
کـه طفـل در آینـده دچـار مشـکلات زیادی 
گـردد. بـه همیـن دلیل رسـیدگی شـکلی به 
جرایـم اطفـال و نوجوانـان از اهمیـت زیادی 
برخوردار اسـت. اولین دادگاه اطفال در سـال 
1899 میلادی در شـهر شیکاگو از شهرهای 
بزرگ آمریکای شـمالی تأسـیس شـده است 
ولـی نـوع و کیفیـت ترکیـب دادگاه‌هـای 
اطفـال حتـی در خود آمریکا نیز همیشـه و در 
همه شهرها یکسان نیسـت)همان:260(. در 
کشـور مـا تـا قبـل از تشـکیل دادگاه اطفـال 
و  واحـد  قضایـی  مرجـع   1338 مصـوب 
صلاحیـت‌داری برای رسـیدگی به بزهکاری 
اطفـال پیش‌بینـی ‌نشـده بـود، امـا در حـال 
حاضر براسـاس قانـون تشـکیل دادگاه‌های 
عمومـی و انقالب مصـوب 15 تیرماه 1373 
و اصلاحـات بعـدی آن »1385/10/24« و 
براسـاس تبصـره‌ي 3 مـاده‌ي 3 رسـیدگی 
بـه این‌گونـه جرایـم در شـعبی از دادگاه‌های 
عمومـی جزایـی صـورت می‌گیـرد. قانـون 
 1393 مصـوب  آییــن‌دادرســی‌کیفــری 
بـرای  ویـژه  پلیـس  پیش‌بینـی  ضمـن 
تحقیـق و بازجویـی از اطفـال، تمهیداتـی 
چـون دادسـرای نوجوانـان و دادگاه اطفـال و 
همچنیـن لـزوم تشـکیل پرونده شـخصیت 

بـرای اطفـال را پیش‌بینـی کـرده اسـت.
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5-2- تشــکیلات خــاص دادگاه 
ــال اطف

لـزوم شناسـایی شـخصیت، علـل بزهکاری 
روش‌هـای  اتخـاذ  و  طفـل  شـخصیت  و 
خـاص بـرای اصالح و تربیـت و بازسـازی 
اطفـال بزهـکار و پیشـگیری از ارتـکاب بـزه، 
اطفـال  دادگاه  تشـکیل  هـدف  مهم‌تریـن 
در  بنابرایـن  پیشـین:101(؛  اسـت)عباچی، 
دادگاه اطفـال قاضی به‌عنوان ریاسـت دادگاه 
تنهـا فـرد تصمیم‌گیرنـده در مـورد طفـل 
نیسـت، بلکـه نظـر کارشناسـان غیـر قضایی 
نظیـر روانشناسـان، پزشـکان، جرم‌شناسـان، 
متخصصـان علـوم اجتماعـی در تغییـر رویـه 
پرونـده قاضـی نقـش مهمی را ایفـا می‌نماید.

دادگاه  در  قضـات  انتخـاب   -3-5
اطفـال

ـــم  ـــه جرای ـــه ب ـــی ک ـــاب قضات ـــوه انتخ نح
اطفـــال رســـیدگی می‌کننـــد بـــا قضاتـــی 
کـــه بـــه جرایـــم بزرگ‌ســـالان رســـیدگی 
می‌کننـــد، فـــرق می‌کنـــد و درواقـــع 
ـــیدگی  ـــال رس ـــم اطف ـــه جرای ـــه ب ـــی ک قضات
می‌کننـــد، ابتـــدا بایـــد اطلاعـــات کامـــل 
ـــخصیت  ـــودک و ش ـــی ک ـــورد روانشناس در م
او داشـــته باشـــند. بـــه ايـــن خاطـــر کـــه 
کـــودکان بـــه دلیـــل آســـیب‌پذیر بـــودن 
و داشـــتن روحیـــات خـــاص، خیلـــی زود در 
ـــن  ـــد؛ بنابرای ـــرار می‌گیرن ـــیب ق ـــرض آس مع
بهتـــر اســـت کـــه قاضـــی دادگاه اطفـــال، 
اطلاعـــات کافـــی در مـــورد روح و روان کـــودک 
داشـــته باشـــد. لـــذا به‌منظـــور هماهنـــگ 
ــکار و  ــال بزهـ ــات اطفـ ــودن روش قضـ بـ
ـــع  ـــود وض ـــرای بهب ـــی ب ـــکاری بین‌الملل هم
اجتماعـــی و اقتصـــادی و روانـــی اطفـــال و 
ــات  ــی قضـ ــع بین‌المللـ ــان، مجمـ نوجوانـ
ـــو  ـــهر ژن ـــه 1970 در ش ـــه در ژوئی ـــال ک اطف
ـــی  ـــص قاض ـــزوم تخص ـــد، ل ـــکیل گردی تش
ـــس درس بزهـــکاری  ـــد و تدری ـــال را تأیی اطف
اطفـــال را در دانشـــکده‌های حقـــوق مـــورد 

ـــرار داد. ـــد ق تأکی

6- صلاحیت مرجع و مقام رسـیدگی 
کننده بـه جرایم اطفال

صلاحیـت یعنی اختیار و شایسـتگی و قدرتی 
کـه یـک مرجـع قضایی بـرای اعمـال قانون 

دارد کـه شـامل چند مورد اسـت:
الف- صلاحیت شـخصی: صلاحیت شخصی 
بـا توجـه به وضع خاص شـخصی که مرتکب 
جـرم می‌شـود، تعیین و مشـخص می‌گردد...

به‌طور خلاصه صلاحیت شـخصی اسـتثنايی 
اسـت بر صلاحیـت محلی)آخونـدی،1384: 
259(؛ بنابرایـن بـه جـرم یک طفـل به خاطر 
موقعیـت خاصـی کـه دارد و بـه خاطـر صغیر 
 بودنـش در دادگاه اطفال رسـیدگی می‌شـود.

ب- صلاحیـت ذاتـی: در صلاحیـت ذاتـی به 
نـوع جـرم ارتکابـی توجـه می‌شـود؛ بنابراین 
صلاحیـت دادگاه اطفـال براسـاس ماهیـت 
اعمـال ارتکابی پایه‌ریزی می‌گـردد؛ بنابراین 
اگـر جرمـی را کـه یـک طفل انجـام می‌دهد، 
مهم و جدی محسـوب شـود با شـرایط خاص 
رسـیدگی  بزرگ‌سـالان  دادگاه  در  سـنی 
می‌شـود. ولـی اگـر آن جـرم، مهـم و جـدی 
تلقـی نشـود صلاحیـت رسـیدگی بـا دادگاه 

اطفـال خواهـد بود.
ج- صلاحیـت محلی: براسـاس محـل وقوع 
جـرم تعییـن می‌گـردد؛ بنابرایـن دادگاهـی 
بـه رسـیدگی اسـت کـه جـرم در  صالـح 
حـوزه قضایـی او انجـام شـده باشـد. در مورد 
جرایـم اطفـال باید گفت که براسـاس اسـناد 
بین‌المللـی دادگاه محـل اقامـت طفـل یـا 
والدیـن یـا سرپرسـت قانونـی و یـا جایـی که 
طفل دسـتگیر شـده، صلاحیت رسـیدگی به 

پرونـده را دارنـد.
6-1- آییــن دادرســی کیفــری 
ــن  ــل و ضم ــل قب ــر مراح ــر ب ناظ

محاکمــه و قبــل از محاکمــه
الـف: کشـف جـرم: کشـف جـرم بـه عهـده 
پلیـس اسـت کـه بلافاصلـه بعـد از اطالع از 
وقـوع جـرم بایـد اقداماتـی را که بـرای حفظ 
آثـار و دلایـل و جلوگیـری از فـرار یـا اختفای 

متهـم ضـروری اسـت، انجـام دهـد و مراتب 
را بـه مقـام ذی‌صالح قضایـی اعالم نماید.
در مــاده‌ي31 قــانـــون آییــن دادرســی 
کیفـری تشـکیل پلیـس ویـژه کـودکان و 
نــوجــوانــان پیش‌بینــی شــده اســت. 
همچنیـن براسـاس مـاده‌ي42 ایـن قانـون، 
بازجویـی از اشـخاص نابالـغ بایسـتی توسـط 
 مأموریـن آموزش‌دیـده زن صـورت گیـرد. 
ب: تحقیقـات مقدماتـی: در مـورد مراحـل 
انجـام تحقیقـات مقدماتی و همچنین وظایف 
و اختیـارات بازپـرس کـه مرجـع صالـح برای 
تحقیـق از طفل بزهکار اسـت در مباحث قبل 
به‌اختصـار توضیـح داده شـد. در مـاده‌ي 285 
قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 1393 مقـرر 
شـده اسـت کـه تحقیقـات مقدماتـی جرایـم 
اشـخاص بیـن 15 تـا 18 سـال در دادسـرای 
نوجوانان و جرایم افراد زیر 15 سـال در دادگاه 
اطفـال صـورت می‌گیـرد و در مـورد دسـته 
اخیـر ضابطـان و مقامات دادسـرا حق مداخله 
ندارنـد. ایـن نکتـه را بایـد مدنظر قـرار داد که 
در مرحلـه تحقیقـات، هیـچ کودکـی نبایـد 
مـورد شـکنجه یا سـایر رفتارهـای بی‌رحمانه 
و غیرانسـانی قرار گیـرد و به‌طورکلی هرگونه 
تنبیـه بدنـی نسـبت بـه طفـل ممنـوع اسـت 

.)17-3:Beijing Rules-Article(

ــودن  ــی ب ــودن: غیرعلن ــی ب ــف: غیرعلن ال
محاکمــه یکــی از مهم‌تریــن مــواردی 
ــه  ــد در دادگاه‌هــای اطفــال ب اســت کــه بای
آن توجــه شــایانی شــود. در معاهــده حقــوق 
ــه  ــات محاکم ــودن جلس ــرّی ب ــودک س ک
ــده  طفــل تأکیــد شــده اســت و مقــرر گردی
اســت کــه محرمانــه بــودن کامــل موضــوع 
ــری  ــی ام ــل دادرس ــام مراح ــول تم در ط
ــوق  ــیون حق ــت)ماده‌ي 40 کنوانس لازم اس
کــودک(. حفــظ اســرار زندگــی خصوصــی و 
هویــت طفــل از حقــوق مســلم او بــه شــمار 
مــی‌رود؛ کــه بایســتی در تمــام مراحــل 
دادرســی محتــرم شــمرده شــود و از انتشــار 
جریــان دادرســی طفــل در رســانه‌های 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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ــه  ــت ب ــی ممانع ــات جمع ــی و ارتباط گروه
عمــل آید)دانــش،158( یکــی از عللــی کــه 
ــال  ــه اطف ــا محاکم ــت ت ــده اس ــث ش باع
ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــزار ش ــی برگ غیرعلن

ــورت  ــل به‌ص ــه طف ــر محاکم اگ
ــه  ــر روحی ــود ب ــزار ش ــی برگ علن
ــی  ــر منف ــل تأثی ــخصیت طف و ش
می‌شــود  باعــث  و  می‌گــذارد 
در آینــده دســت بــه ارتــکاب 
جــرم بزنــد. چــون کــودک تصــور 
می‌کنــد کــه برچســب و انــگ 
ــت؛  ــده اس ــه او زده‌ش ــت ب مجرمی
ــده همــان کاری را  ــن در آین بنابرای
ــار  ــه از او انتظ ــه جامع ــد ک می‌کن

دارد و ایــن یــک خطــر بســیار جــدی بــرای 
جامعــه محســوب می‌شــود.

ــکیل  ــخصیت: تش ــده ش ــکیل پرون ب: تش
ــت  ــواردی اس ــی از م ــخصیت یک ــده ش پرون
ــرد و  ــام می‌گی ــه انج ــن محاکم ــه در ضم ک
ــر  ــل  تأثی ــف مجــازات طف ــد در تخفی می‌توان
ــی  ــه قاض ــع ب ــد. درواق ــته باش ــزایی داش بس
ــه  ــد ک ــی می‌کن ــیار فراوان ــک بس دادگاه کم
منطقی‌تــر و عادلانه‌تــر در مــورد کــودک 
پرونــده  تشــکیل  کنــد.  تصمیم‌گیــری 
ــیون(  ــکار )ابسرواس ــال بزه ــخصیت اطف ش
بــرای نخســتین بــار در ســال 1907 در 
آرژانتیــن )آمریــکای جنوبــی( و در ســال 1919 
در بلژیــک اجــرا گردیــد و چــون نتایــج رضایت 
ــایر  ــد س ــورد تأیی ــا م ــت بعده ــی داش بخش
کشــورها قــرار گرفت)همــان:141 و 142(.

تشـکیل پرونـده شـخصیت بـه اصـل فردی 
کـردن مجـازات اشـاره دارد. در ایـن اصـل 
اشاره‌شـده اسـت کـه در محاکمـه متهـم 
ابتـدا بایـد طـرز زندگـی طفـل، وضـع محیط 
خانوادگـی و اجتماعـی طفـل، وضعیـت او در 
دوران تحصیلـی، وضعیـت تحصیلـی پـدر و 
مـادر طفـل، علـل و عواملـی کـه باعث شـده 
تـا فـرد مرتکـب جـرم شـود: شـامل انگیـزه 
طفـل، تحریـک مجنی‌عٌلیـه و غیـره بایـد 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد و سـپس قاضـی 
بـا توجـه بـه ایـن دلایـل حکـم مـورد نظـر 
خـود را صـادر کنـد. در مـاده‌ي 286 قانـون 
آیین‌دادرسـی‌کیفری سـال 1393 بـر لـزوم 

تشـکیل پرونـده شـخصیت برای کـودکان و 
نوجوانـان تأکیـد شـده اسـت.

7- طــرق پیشــگیری از جرایــم 
 اطفال و نوجوانان	

اصــولًا پیشــگیری از جــرم یکــی از مــواردی 
ــادی  ــه زی ــه آن توج ــروزه ب ــه ام ــت ک اس
می‌شــود. ایــن بحــث در علــم جرم‌شناســی 
کاربــرد فراوانــی دارد، درحالی‌کــه در قانــون 
جــزا کمتــر بــه آن توجــه می‌شــود. بــه ایــن 
ــازات  ــزا مج ــون ج ــدف قان ــه ه ــل ک دلی
ــه  ــت. درحالی‌ک ــرد اس ــه ف ــردن و تنبی ک
در مبحــث جرم‌شناســی آنچــه بیشــتر 
ــرد  ــرار می‌گی ــان ق ــه جرم‌شناس موردتوج
ایــن اســت کــه چــه علــل و عواملــی 
ــوان  ــا بت ــود ت ــرم می‌ش ــکاب ج ــث ارت باع
ــا شناســایی کــردن آن عوامــل ســعی در  ب
ــردن زمینه‌هــای  کاهــش جــرم و از بيــن ب
ــن  ــیم؛ بنابرای ــته باش ــرم داش ــکاب ج ارت
ــد  ــعی کرده‌ان ــواره س ــان هم ــرم شناس ج
راهکارهایــی را در زمینــه پیشــگیری از 
ــروزه  ــی ام ــد. به‌طورکل ــه دهن ــرم ارائ ج
مطالعــه در علــل بزهــکاری کــودکان و 
نوجوانــان و نیــز یافتــن طــرق جدیــد جهــت 
جلوگیــری ازاین‌گونــه جرایــم، اولیــن قــدم 
ــرای پیشــگیری از  ــی ب در راه وضــع مقررات

ارتــکاب جــرم تشــخیص داده شــده اســت؛ 
بنابرایــن طــرق کلــی پیشــگیری از جرایــم 
ــیم  ــته تقس ــه دودس ــان ب ــال و نوجوان اطف

می‌شــود: 
7-1-روش‌هــای قبــل از 

تولـد طفل:
بـرای داشـتن کودکی سـالم و قوی 
قبـل از هـر چیـز بایـد پـدر و مـادر 
هـر دو از سالمت کامـل برخـوردار 
باشـند؛ بنابرایـن اگـر پـدر و مادری 
در دوران بارداری سـیگار بکشـند یا 
مـواد مخـدر مصرف کننـد، مطمئناً 
ازلحـاظ جسـمی و فیزیکـی بر روی 
فرزنـدی کـه متولـد می‌شـود، تأثیر 
می‌گـذارد و ایـن باعـث می‌شـود کـه کودک 
در آینده دچار مشـکلات عدیده‌ای شـود. یکی 
از الزامـات قبـل از ازدواج ایـن اسـت که برای 
تأمین سالمت جسـمی و روحی و جلوگیری 
از تولـد اطفال علیل، مریـض یا ناقص‌الخلقه، 
زوجیـن بایـد آزمایش خـون بدهند. همچنین 
از طرفـی توصیـه شـده اسـت که زنـان باردار 
از مصـرف داروهـای شـیمیایی یـا داروهـای 
ضـد آبسـتن جـداً خـودداری کنند. چـون این 
امـر باعـث بروز امـراض جسـمانی در کودک 
می‌شـود. یکـی دیگر از روش‌هایـی که دولت 
در مـورد زوجیـن جـوان در نظـر گرفتـه، ایـن 
اسـت کـه یـک دوره‌هـای خـاص آموزشـی 
بـرای نامزدهـا وضـع نماید که آنـان را به‌گونه 
علمی از مسـئولیت خویش در مورد مراقبت و 
پیشـگیری از تولـد ناخواسـته، تربیت صحیح 
اطفـال و پـرورش فرزندان سـالم برای جامعه 

آگاه نماید)همـان: 203(. 
7-2-روش‌های بعد از تولد طفل:

بعد از اینکه طفل متولد شد، نیازمند حمایت 
شدید و عاطفی از طرف والدین است؛ بنابراین 
اگر کودکی از محبت والدین برخوردار نباشد، 
این بی‌مهری و بی‌محبتی، در روحیه و شخصیت 
اولیه‌اش تأثیر منفی می‌گذارد و در آینده ممکن 
است به یک شخص بزهکار در جامعه تبدیل 

رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان باید با دقت 
و کنجکـاوی بیشتری در دادگـاه بررسـی شود. 
مهم‌ترین نکته‌ای که در دادگاه اطفال باید به آن 
رسیدگی شود، پرونده شخصیت متهم است. به 
همین دلیل در رسیدگی به جـرایم اطفال صرفاً 
از یک قاضی حرفه‌ای استفاده نمی‌شود، بلکه از 
جرم‌شنـاسان، روانشناسـان، جامعه‌شناسان و 

متخصصان فن هم استفاده می‌شود.
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شود. وقتي كودك در خانواده از کمبود محبت 
رنج ببرد، سعی می‌کند با پرخاشگری و ارتکاب 
اعمال مجرمانه، این عقده‌ي کمبود محبت را 

در جامعه به‌نوعی خالی کند.
ــرم  ــای پيشــگيري از ج ــن از روش‌ه بنابرای
ــتی و  ــراری دوس ــل، برق ــد طف ــد از تول بع
ــا  ــدن ب ــازی ش ــن، همب ــن والدی ــم بی تفاه
کــودک، احتــراز از رقابــت در جلــب محبــت 
فرزنــدان، عــدم پرخاشــگری والدیــن نســبت 
ــظ  ــدان و حف ــه فرزن ــا نســبت ب ــه خــود ی ب
است)شــامبیاتی،  فرزنــدان  شــخصیت 

ــین:261(. پیش
7-1- پیشگیری محیطی:

خانـواده به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن اركاني 
اسـت که در پیشـگیری محیطی بـه آن توجه 
زیادی می‌شـود. در مقدمه کنوانسـیون حقوق 
کـودک آمـده اسـت:»خانواده به‌منزلـه جـزء 
اصلـی جامعـه و محیـط رشـد و رفـاه تمامـی 
اعضـای خـود، به‌ویژه کـودکان، می‌بایسـت 
از حمایت‌هـا و مسـاعدت‌های لازم به نحوی 
برخوردار شـود که بتواند مسـئولیت‌های خود 
را در جامعـه ایفـا نمایـد«، یـا »کـودک نبایـد 
به‌طـور موقـت و دائـم از محیـط خانـواده و 
از منافـع خـود محـروم باشـد و بایـد از طـرف 
دولـت مراقبـت و مسـاعدت شـود«)ماده‌ي 

138 و 20 کنوانسـیون حقـوق کـودک(.
 یکــی دیگــر از مــوارد در پیشــگیری 
محیطــی، تأثیــر جرم‌زایــی محیط‌هایــی 
اســت کــه در زمینــه نخســتین تماس‌هــای 
ــر  ــود، نظی ــم می‌ش ــاع فراه ــا اجتم ــرد ب ف
ــوزی  ــط کارآم ــا محی ــی ی ــط تحصیل محی

ــرد  ــازگاری ف ــب ناس ــد در قال ــه می‌توانن ک
ــل عــدم کســب  ــه دلی ــن محیط‌هــا ب ــا ای ب
دانــش یــا مهــارت حرفــه‌ای، بــه شکســت 
ــکاری  ــغلی و در نتيجــه بی ــا ش ــی ی تحصیل
و خشــونت منجــر شــود...به‌عبارت‌دیگر، 
برخــوردار  صــورت  در  محیط‌هــا  ایــن 
نشــدن از امکانــات کافــی و روش‌هــای 
ــل انحــراف،  ــک عام ــه ی ــود ب ــوب، خ مطل
ناســازگاری اجتماعــی و بــزهکـــاری تبدیل 

می‌شونـد)صلاحـــی، پیشــین:220(.
7-2- پیشگیری وضعی:

پیشـگیری وضعـی به‌عنـوان راهـکار جدیـد 
جلوگیـری از جـرم و جانشـین انـواع معمولی 
پیشـگیری‌ها از بزهـکاری، در اواخـر دهـه 
1970 میالدی در انگلسـتان مطـرح و بـه 
اجـرا در آمده اسـت)همان: 222(. پیشـگیری 
وضعـی یعنـی فرصت‌های ارتکاب جـرم را از 
بیـن بـردن. منظور اینکه یک سـری شـرایط 
و اوضـاع و احوالـی وجـود دارد کـه باعـث 
می‌شـود مجـرم به‌راحتـی جرمـش را انجـام 
دهـد. پیشـگیری وضعـی به مـا می‌گوید: که 
بایـد ایـن شـرایط و اوضـاع و احـوال را از بین 
ببریـم یا محـدود کنیم تا دیگـر فرصتی برای 
مجـرم پیـش نیایـد کـه بتوانـد مرتکـب جرم 
شـود. ایـن شـرایط و اوضاع و احـوال که از آن 
به‌منزلـه »وضعیت‌هـای پیـش از ارتکاب« یا 
»وضعیــت‌های پیش‌جنایـی« یاد می‌شـود، 
زمینه‌سـاز عمل مجرمانه بـوده و ارتکاب جرم 
را تحریـک یـا تسـهیل می‌کنـد. پیشـگیری 
وضعـی با تغییـر وضعیت‌های ماقبـل ارتکاب 
جـرم، مثلًا از طریق دور کردن مجرم احتمالی 

از بزه‌دیـده، یـا از محیـط جرم‌زا، یـا حمایت از 
بزه‌دیـده احتمالـی، یـا دشـوار کـردن ارتکاب 
جـرم یـا بـالا بـردن خطـر شناسـایی مجرم و 
غیـره، مسـئله امـکان ارتکاب جـرم را منتفی 

نمایند)همان(.
برآمد

با توجه به موقعیت حساس و شکننده‌ای که 
طفل دارد، باید قوانین کامل و دقیقی در مورد 
بزهکاری اطفال و پیشگیری از جرایم اطفال 
وضع شود. سازمان ملل متحد به‌عنوان اولین 
نهاد و سازمان جهانی بدون پیروی از هیچ نظام 
خاص حقوقی و همچنین با توجه به نیازهای 
در  را  راهکارهایی  عضو،  کشورهای  متنوع 
زمینه بزهکاری اطفال و پیشگیری از جرایم 
قطعنامه‌هایی  ازجمله  می‌دهد.  ارائه  اطفال 
که در سازمان ملل متحد در مورد اطفال در 
نظر گرفته شده است، معاهده حقوق کودک 
است که به حقوق کیفری اطفال و پیشگیری 
امر  این  که  دارد  اشاره  اطفال  بزهکاری  از 
نشان‌دهنده توجه عمیق و گسترده این سازمان 
به این گروه از افراد و مثبت این ادعا، عدم 
وجود چنین قطعنامه‌هایی به‌طور مستقل برای 
افراد بزرگ‌سال است. در مورد مجازاتی که 
برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده است، 
بیشتر سعی بر این است که مجازاتی در نظر 
گرفته شود که جنبه درد و تحمل نداشته باشد 
و با اهداف اصلاحی و تربیتی طفل بزهکار 
نقدی،  جریمه  مثل  باشد،  داشته  سازگاری 
ساختار  به  به‌نحوی‌که  غیره  و  اجباری  کار 
شخصیتی طفل لطمه وارد نشود و طفل بتواند 

دوباره به جامعه باز گردد.
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به‌طورکلی مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ناظر به رشته‌ای از حقوق جزا موسوم به »حقوق جزاي بین‌الملل«)۱( 
است. به‌عبارت‌دیگر، وجود يك عنصر خارجي در متن مواد مذكور آن را به اين رشته مرتبط نموده كه مبحث اصلي و مهم در 
آن قلمرو مكاني حقوق جزاست و پاسخ به اين سؤال اساسي كه آيا قوانين جزايي يك كشور صرفاً در داخل قلمرو حاكميت 
آن كشور قابليت اعمال دارند يا خارج از قلمرو آن كشور نيز اين خصوصيت را دارا هستند. به نظر می‌رسد در اين خصوص 
ماده‌ي 3 اين قانون كليدي‌ترين قانون موضوعه است كه در اين تحقيق و طي سطور آينده به بررسي ابعاد آن پرداخته خواهد شد.
واژگان كليدي: اصل صلاحيت سرزميني، قلمرو حاكميت، مصونيت، اصل صلاحيت شخصي، اصل صلاحيت واقعي، 

اصل صلاحيت جهاني



درآمد:
اساسـاً يكـي از اهـداف تشـكيل دولت‌هـا 
برقـراري نظـم عمومـي در قلمـرو حاكميـت 
اسـت. به‌عبارت‌دیگر، ايجاد امنيـت، زيربناي 
پیشـرفت‌های گوناگـون )علمـي، اقتصادي، 

فرهنگـي و ...( يـك جامعه انسـاني 
اسـت كـه دولت‌هـا در پـي تحقـق 
آن‌ هسـتند. پديـده مجرمانـه كـه 
بـه اعتقـاد اغلـب جـرم شناسـان از 
پدیده‌هـای طبيعـي و گریزناپذیـر 
از  اسـت،  بشـر  جمعـي  زندگـي 
تهدیدکننـده  عوامـل  مهم‌تریـن 
ايـن امنيـت اسـت. لـذا دولت‌هـا در 

واكنـش بـه آثار سـوء ايـن پديده، مبـادرت به 
تدويـن يـك سلسـله مقـررات، تحـت عنوان 
»قوانيـن جزايـي« می‌نمایند. پرواضح اسـت 
كـه محـدوده اعمـال ايـن قوانيـن از دیـدگاه 
جغرافيايي و انسـاني و محـدود بودن یا نبودن 
دامنـه فعاليت‌هـاي مجرمانه بـه قلمرو داخلی 
کشـورها و همچنیـن گسـترش فعالیت‌هـای 
مجرمانـه فرامـرزی، از مهم‌تریـن عوامـل 
مؤثـر در توسـعه صلاحيت دولت‌هـا در اعمال 
قوانيـن جزايي داخلي اسـت، كـه در این مقاله 

به‌اختصـار بررسـی می‌شـود.
1-تبييــن و مبانــي مــاده‌ي 3 قانــون 

ــامی: مجازات اس
مـاده‌ي 3 قانـون مجـازات اسالمي مصـوب 
1370 این‌گونـه اشـعار مي‌داشـت: »قوانيـن 
جزايـي دربـاره كليـه كسـاني كـه در قلمـرو 
حاكميـت زمينـي، دريايـي و هوايي جمهوري 
اسالمي ايـران مرتكـب جـرم شـوند اعمال 
مي‌گـردد؛ مگر آنكـه به‌موجب قانـون ترتيب 

ديگري مقررشـده باشـد«.
ماده‌ي 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
مقرر می‌دارد: »قوانين جزايي ايران درباره كليه 
اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي 
و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم 
شوند اعمال مي‌شود مگر آنكه به‌موجب قانون 

ترتيب ديگري مقررشده باشد«.
در اين ماده، به يكي از اساسی‌ترین اصول 

اعمال قوانين صلاحيت كيفري یعنی اصل 
صلاحيت سرزميني،)2( اشاره‌شده كه از ابتداي 
تشكيل دولت‌ها وجود داشته است. اين اصل 
از چنان اهميتي برخوردار است كه می‌توان 
ادعا كرد بدون وجود آن، اقتدار و حاكميت يك 

كشور معناي خود را از دست می‌دهد. به‌موجب 
اين اصل، كليه جرايم ارتكابي در داخل قلمرو 
حاكميت يك كشور، مطابق قوانين آن كشور 
قابل تعقيب، محاكمه و مجازات است، اعم 
از اينكه مرتكب آن تبعه يا بيگانه باشد)پور 

بافراني، 1388: 15(.
اين اصل كه مورد حمايت اشخاصي چون 
منتسكيو، روسو و بكاريا قرار گرفته است؛ داراي 
مباني فلسفي متعددي است. منتسكيو به لزوم 
تناسب قانون بااخلاق، تاريخ و محيط هر كشور 
تأکید دارد و معتقد است كه يك جامعه خاص 
نمی‌تواند براي جامعه ديگر قانون وضع كند. 
روسو نيز در كتاب قرارداد اجتماعي خود بر اين 
اعتقاد است كه عنصر اصلي در پيمان اجتماعي 
عنصر  جامعه،  اعضاي  بين  منعقده  فرضي 
سرزمين است و اين پيمان فقط كساني را ملزم 
می‌سازد كه آن را امضا کرده‌اند و بالاخره بكاريا 
در رساله جرايم و مجازات اظهار می‌دارد: جرم 
بايد در جايي كيفر داده شود كه در آنجا روي 
داده است. علت هم اين است كه فقط در آنجا 
و نه در جاي ديگر، افراد ناگزيرند كه با كيفر، 
آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده 

است)مير محمدصادقی، 1377: 23-24(.
علاوه بر اينها در توجيه اين اصل حقوقدانان، 
دلايل ديگري را نيز ذكر کرده‌اند. اين دلايل 

عبارت‌اند از:
نظر  از  جرم  وقوع  محل  در  رسيدگي  ـ   1

اجتماعي مفيدتر است؛ زيرا جرم، نظم عمومي 
محل وقوع جرم را بر هم می‌زند و رسيدگي 
و مجازات مجرم در محل وقوع جرم، موجب 

اعاده نظم و تنبه ديگران خواهد بود.
2 ـ رسـيدگي بـه جـرم در محـل وقـوع جـرم 
زيـرا  بـود؛  خواهـد  کم‌هزینه‌تـر 
نيـازي نيسـت كـه مثاًل مجـرم و 
شـهود را بـه كشـور ديگـري بـراي 

بفرسـتند. رسـيدگي 
3 ـ در محـل وقـوع جرم دسترسـي 
بـه ادلـه به‌مراتـب بيشـتر اسـت و 
می‌تـوان بهتـر و دقیق‌تر رسـيدگي 

كرد)پوربافرانـي، پيشـين: 16(.
2-تعريف و انواع قلمرو حاكميت:

يكي از مباحث عمده‌ای كه نقش مؤثری در 
تبيين اصل صلاحيت سرزميني دارد، تعريف 
قلمرو  است.  آن«  انواع  و  »قلمرو حاكميت 
حاكميت عبارت از تمام فضاي جغرافيايي است 
كه يك دولت قوانين خود ازجمله قوانين جزايي 
كه مظهر حاكميت و سيادت آن دولت است را 
اجرا و نقض كنندگان آن را مجازات می‌کند 
كه البته مفهومي وسيع‌تر از مرزهاي شناخته 
شده بین‌المللی يك كشور دارد. به‌عبارت‌دیگر، 
در تعيين قلمرو حاكميت ازیک‌طرف تعريف 
جغرافيايي قلمرو و از طرف ديگر ملاحظات 
سياسي و... دخالت دارند. با اين اوصاف می‌توان 
گفت كه قلمرو يك كشور علاوه بر خاك و 
فضاي بالا و زير آن شامل آب‌های ساحلي، 
سرزمین‌های اشغالي کشتی‌ها و هواپيماها و 
حتي سفارتخانه‌ها هم می‌شود)همان:22-21( 
كه در مورد هرکدام از اينها به‌طور جداگانه به 

بحث و بررسي می‌پردازیم.
 The overland( 2-1- قلمرو زميني

:)Territory
سرزمين عامل مادي و اساسي تشكيل يك 
كشور محسوب مي‌گردد. كشور فاقد سرزمين 
مفهومي ندارد، قلمرو زميني يا خاك هر كشور 
محدود به سرحداتي است كه به‌وسیله مرز اعم 
از طبيعي )کوه‌ها، رودخانه‌هاي مرزی و ...( و 
مصنوعي )تیرک‌های مرزي، سیم‌خاردار و...( 

قلمرو حاكميت عبارت از تمام فضاي جغرافيايي 
است كه يك دولت قوانين خود ازجمله قوانين 
جزايي كه مظهر حاكميت و سيادت آن دولت است 
را اجرا و نقض كنندگان آن را مجازات می‌کند كه 
البته مفهومي وسيع‌تر از مرزهاي شناخته شده 

بین‌المللی يك كشور دارد.
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از قلمرو حاكميت ساير كشورها جدا می‌شود 
زميني  قلمرو  اين  داخل  در  است  ممكن  و 
رودخانه‌ها و يا دریاچه‌هایی هم وجود داشته باشد 
كه اينها را اصطلاحاً آب‌هاي داخلي می‌نامند و 
جزء قلمرو زميني يا سرزمين يك كشور به‌شمار 

می‌آید)پوربافرانی، پیشین:22-23(.
2-2- قلمرو دريايي

 (the Marine Territory:)
قلمرو  از  دولت‌ها  زميني،  قلمرو  بر  علاوه 
ديگري نيز برخوردارند كه قلمرو دريايي يا 
درياي سرزميني ناميده می‌شود و تحت سلطه 
دولت ساحلي است؛ به‌گونه‌ای كه دولت مذكور 
می‌تواند از منابع واقع در بستر و زير بستر آن 
به‌طور انحصاري استفاده كند كه عرض آن 
مطابق ماده‌ي 3 كنوانسيون ملل متحد راجع 
به حقوق درياها مصوب 1982 حداكثر 12 ميل 
دريايي تعيين شده است. تنها استثنايي كه بر 
حاكميت دول ساحلي موجود است، حق عبور 
بی‌ضرر براي کشتی‌های جنگي و تجاري ساير 

دول است (همان:23-24(.
2-3- قلمرو هوايی: 

) the Atmospheric Territory(
اين نوع قلمرو شامل لایه‌ای از هوا می‌شود 
كه بر فراز قلمرو زميني و آبي يك دولت قرار 
دارد. اين لايه هوايي تا آنجا كه اتمسفر )جو( 
وجود دارد، ادامه می‌یابد و پس ‌از آن منطقه 
ماوراي جو يا فضا آغاز می‌گردد. كنوانسيون 
شيكاگو مورخ 7 دسامبر 1944 اين اصل را 
مورد تأیید قرار داده است. مطابق ماده‌ي يك 
اين كنوانسيون »هر دولتي داراي حاكميت 
مطلق و انحصاري بر هواي مافوق سرزمين 
بنابراين،  است«.  سرزمینی‌اش  آب‌های  و 
با قبول اين اصل هر دولت حق مسلم دارد 
كه به‌طور مطلق عبور و مرور هواپيماها را بر 
فراز قلمرو زميني و دريايي خود تحت قواعد و 
ضوابطي درآورده، آن را ممنوع ساخته يا براي 
هر كشوري كه مايل باشد مجاز اعلام كند. 
كما اينكه ماده‌ي 3 قانون هواپيمايي كشوري 
مصوب 1328 در اين خصوص تصريح دارد. 
مطابق اين ماده »دولت حق حاكميت مطلق 

و انحصاري در فضاي بالاي آب‌های ساحلي 
هواپيماهاي  به‌عبارت‌دیگر،  است«.  دارا  را 
يك كشور حق دارند بر فراز درياي آزاد پرواز 
نمايند، اما نمي‌توانند بر فراز قلمرو زميني و 
نمايند.  پرواز  ديگر  دولتي  سرزمين  درياي 
به‌عنـوان‌مثــال، در سـال 1960 هواپيمـاي 
تجسسي آمريكا بر فراز شوروي مورد حمله قرار 
گـرفت و ساقط شد. شوروي بلافاصله اجلاس 
سران آمريكا و شوروی را لغو كرد كه اين عمل 
نوعي اعتراض به نقض حريم هوايي آن كشور 
بود. آمريكا هم به هدف قرار گرفتن هواپيماي 

خود اعتراض نكرد)پیشین:25-26(.
ــرو  ــم قلم ــق در حك 2-4- مصادي

ــت: حاكمي
علاوه بر قلمرو زميني، دريايي و هوايي موارد 
ديگري نيز وجود دارند كه )هرچند در ظاهر و 
موضوعات متفاوت با قلمروهای 3 گانه مذكور 
بنا به ملاحظات خاصي ازلحاظ  مي‌باشند(، 
قلمرو  در حكم  آنها  بر  مترتب  نتايج  و  آثار 
شامل  موارد  اين  مي‌آيند.  به‌شمار  حاكميت 
كشتي‌ها، هواپيماها، سرزمين‌هاي اشغال شده 

و سفارتخانه‌ها مي‌باشند)همان: 27(
2-4-1- کشتی‌ها:

مطابق عهدنامه 1958 ژنو و عهدنامه 1982 
حقوق درياها اصولًا دولت ساحلي از اعمال 
صلاحيت كيفري و مدني بر کشتی‌های تجاري 
مي‌كنند  عبور  سرزمینی‌اش  آب‌های  از  كه 
ايران  مقنن  كه  چهارگانه(  موارد  )به‌استثناء 
در ماده‌ي10 قانون مناطق درياي جمهوري 
اسلامي ايران در خلیج‌فارس و درياي‌عمان 
مصوب 1372 آورده است، منع شده است. 
بنابراين درصورتی‌که در كشتي، حين عبور از 
درياي سرزميني جرم واقع شود، دولت ساحل از 
اعمال صلاحيت كيفري در رابطه با توقيف فرد 
يا انجام تحقيقات خودداري می‌کند. در مورد 
كشتي‌هاي جنگي عقيده عموم بر آن است كه 
رسيدگي به جرايم واقعه در کشتی‌های جنگي، 
حتي در آب‌های داخلي دولت‌های ديگر هم 
از صلاحيت كيفري و مدني دولت ساحلي 
مصون اسـت؛ بنابراين به‌طـریق ‌اولـی ايـن 

مصونيت در آب‌های سرزميني هم گسترش 
می‌یابد)همان:27-29(.
2-4-2-هواپيماها

به‌طورکلی بسياري از قواعد راجع به هواپيماها 
ازجمله قواعد راجع به صلاحيت از روي قواعد 
راجع به كشتي‌ها مورد تقليد قرار گرفته است. 
اعمال  برخي  و  جرايم  به  راجع  كنوانسيون 
ارتكابي ديگر در هواپيماها مصوب 1962، كه 
دولت ايران هم در سال 1355 به آن ملحق 
شده است )به‌استثنای موارد احصاء شده‌ای كه 
ماده‌ي 4 آن بيان نموده(، در بند 1 ماده‌ي 3 خود 
به‌عنوان يك اصل، دولت ثبت كننده هواپيما 
را واجد صلاحيت رسيدگي به جرايم و اعمال 
ارتكابي در هواپيماها می‌داند كه مقنن ايران 
هم در ماده‌ي 31 قانون هواپيمايي كشوري 

مصوب 1328 آن را مقرر داشته است.
اين نكته قابل ذكر است كه هرچند هم در 
كنوانسيون فوق‌الذکر و هم در قانون هواپيمايي 
كشوري )در خصوص استثنائات( كلمه هواپيما 
به‌طور مطلق ذكر شده است، اما از نظر عرف 
تجاري  و  نظامي  هواپيماي  بين  بین‌المللی 
در  به‌عبارت‌دیگر،  دارد.  وجود  تفاوت‌هایی 
مورد هـواپيماهــاي جنگي مقــررات خاصي 
وضع نشده است، ولي تصور مي‌شود كه در 
اين مورد نيز شبيه به کشتی‌های جنگي باشد؛ 
بدين معني كه هرگاه در هواپيماي جنگي كه با 
اجازه قبلي وارد مملكت شده جرمي اتفاق افتد، 
رسيدگي به اين جرم با مملكت صاحب پرچم 

است)همان:30-31(.
2-4-3- سرزمین‌های اشغال‌شده:

در اين مورد سؤال اين است كه آيا می‌توان 
منطقه مورد اشغال را جزء قلمرو حاكميت كشور 
اشغال‌كننده يا حداقل در حكم آن دانست و به 
جرايم واقع شده در آن مطابق اصل صلاحيت 

سرزميني رسيدگي كرد يا خير؟
به‌طورکلی آثار حقوقي اساسي ناشي از اشغال 

نظامي در دو نكته خلاصه می‌شود:
الف ـ اين اشغال، انتقال‌دهنده حاكميت نيست، 
زيرا حاكميت عبارت از شخصيت ملت است و 

شخصيت مورد انتقال قرار نمی‌گیرد.
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اشغالگر عهده‌دار  اينكه دولت  به  ب ـ نظر 
شده،  اشغال  كشور  امنيت  و  نظم  برقراري 
به‌خصوص اراضي تحت اشغال است؛ بنابراين 
به‌منظور اين امر اقدام به وضع يك سلسله 
مقررات جزايي خواهد كرد. لذا موجب تقسيم 
صلاحیت‌ها به نحو خاصي در روابط كشور 

اشغال كننده و كشور اشغال شده می‌گردد.
سـرزمین‌های  در  ارتكابـي  جرايـم  هـرگاه 
اشـغال شـده، متضمـن صدمه و آسـيب براي 
قواي اشـغالگر باشـد، در اين صـورت محاكم 
ارتـش اشـغال كننـده صلاحيـت رسـيدگي 
خواهنـد داشـت و درصورتی‌کـه جرم متضمن 
صدمـه و آسـيب بـراي كشـور اشـغال شـده 
باشـد، محاكـم كشـور مزبـور براي رسـيدگي 

صالـح خواهنـد بود)همـان:31-33(.
2-4-4- سفارتخانه‌ها:

سفارتخانه‌ها به‌موجب ماده‌ي22 قرارداد وين 
درباره روابط سياسي مصوب 1961 كه دولت 
ايران نيز در سال 1343 به آن ملحق شده است، 
از مصونيت برخوردارند. بعضي مؤلفان مثل 
تيلر آمريكايي به‌اشتباه تصور کرده‌اند كه علت 
مصونيت محل اقامت سفير و ساير مأموران 
سياسي و عمارت سفارت آن است كه اين 
محل‌ها قسمتي از خاك كشور اعزام کننده‌ی 
سفير تلقي می‌شوند، درحالی‌که نادرست بودن 

اين عقيده از بديهيات است.
علی‌ای‌حال امروزه پذيرفته شده است اعمالي 
كه در آنجا صورت می‌گیرد، در قلمرو دولت 
دولت  قلمرو  در  نه  مي‌افتد  اتفاق  پذيرنده 
فرستنده و مجرميني كه در ساختمان هیئت 
ديپلماتيك پناه می‌گیرند، بايد به پليس دولت 
ميزبان تسليم گردند. بنابراين اگر جرمي در 
داخل سفارتخانه يك كشور خارجي صورت 
گيرد مقامات داخلي حق رسيدگي و اجراي 
مجازات دارند و اين امر مورد تأیید کشورهای 
مختلف قرار گرفته است؛ به‌عنوان‌مثال، وقتي 
يكي از اتباع افغانستان وزير مختار اين كشور 
را در داخل سفارتخانه مربوطه در برلين به 
قتل رساند. دادگاه جنايي آلمان خود را براي 
رسيدگي صالح تشخيص داد. درنتیجه می‌توان 

گفت حاكميت اصل صلاحيت سرزميني فقط 
در خصوص جرايم مرتبط با هیئت ديپلماتيك 
برقرار بوده و نسبت به ساير مجرمين تسري 

ندارد)همان:33-34(.
3-انواع اصل صلاحيت سرزميني:

اصل صلاحيت سرزميني را به‌نوبه خود به دو 
دسته تقسيم کرده‌اند:

1 ـ اصـل صـلاحيـت سـرزمينــي ذهنــي، 
2 ـ اصـل صلاحيـت سـرزميني عينـي كـه 
گاهـي اوقـات از اولـي تحـت عنـوان »نظريه 
عناصـر متشـكله« و از دومـي تحـت عنـوان 
»نظريـه آثـار« نيز نـام می‌برند)همـان: 17(.

مثلًا اگر كسي با شليك يك گلوله يا ارسال 
يك بسته پستي حاوي بمب از داخل كشور 
الف، شخصي را در داخل كشور ب به قتل 
برساند، مطابق اصل اول، دولتي صلاحيت 
رسيدگي به جرم را دارد كه تمام يا بخشي از 
آن جرم در قلمرو حاكميت آن دولت ارتكاب 
يافته باشد )كشور الف( و مطابق اصل دوم، 
دارد  را  جرم  به  رسيدگي  صلاحيت  دولتي 
آثار سوء آن جرم در محدوده  يا  نتيجه  كه 
قلمرو آن دولت رخ داده باشد. )كشور ب(. در 
دعوي مطروحه عليه ژنرال مانوئل نوريگا در 
دادگاه‌های آمريكا صلاحيت محكمه براساس 
اصل صلاحيت سرزميني عيني محرز دانسته 
شد. نوريگا در فوريه 1988 با دو كيفرخواست 
در فلوريدا به اتمام تباني براي وارد كــردن و 
توزيع كوكــائين و  ماري جوآنا در آمريكا روبرو 
بود. در بيستم دسامبر 1989 تعداد 10.000 
سرباز آمريكايي پاناما را اشغال و يك دولت 
طرفدار آمريكا را روی كار آوردند. نوريگا ابتدا به 
سفارت واتيكان پناهنده شد، ولي بالاخره خود 
را به قواي آمريكايي تسليم كرد. وي در محاكم 
آمريكا مورد محاكمه قرار گرفت و محكمه 
صلاحيت خود را بر مبناي اصل سرزميني 
عيني محرز دانست. در نظرسنجی انجام شده 
از مردم آمريكا 70% محاكمه نوريگا در آمريكا 
را مورد تأييد قرار دادند و اين نشانگر نفرت آنان 

از بانيان قاچاق مواد مخدر در آمريكا است.
بعضي از نويسندگان، نوع سومي را نيز براي 

اصل صلاحيت سرزميني قائل شده‌اند و آن اصل 
صلاحيت سرزميني شناور است. مطابق اين 
اصل كشور صاحب پرچم صلاحيت رسيدگي 
به جرايم ارتكابي در كشتي يا هواپيما ی تحت 
پرچم آن كشور را دارد و بديهي است با توجه 
به اينكه كشتي يا هواپيما جزء قلمرو كشور 
صاحب پرچم محسوب می‌شود. می‌توان اين 
نوع صلاحيت را نوع جديدي محسوب نكرد و 
تحت همان دو نوع سابق مورد بررسي قرار داد. 

)مير محمد صادقي، پيشين: 24-25(
در حقوق ايران، در ماده‌ي 4 قانون مجازات 
اسلامي 1370 به هر دو نوع اصل صلاحيت 
ذهني و عيني توجه شده بود. اين ماده اشعار 
می‌داشت: »هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع 
و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران 
حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در 
خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم 

جرم واقع شده در ايران است«.
این مفهوم در ماده‌ي 4 قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 نیز تکرار شده است. این ماده مقرر 
می‌دارد: »هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در 
قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم 

واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است«.
4-اســتثنائات اصــل صلاحيــت 

ســرزميني:
اصل صلاحيت سرزميني حقوق جزا كه مبين 
حاكميت قوانين جزايي داخلي در خصوص جرايم 
ارتكابي در قلمرو جغرافيايي يك كشور است، 

داراي يك جنبه مثبت و يك جنبه منفي است.
جنبه مثبت اصل مذكور اين است كه تمامي 
جرايمي كه در قلمرو جغرافيايي يك كشور 
واقع می‌شود، مشمول قوانين جزايي آن كشور 
است و جنبه منفي آن اينكه جرايمي كه در 
خارج از محدوده قلمرو يك كشور واقع می‌شود 

مشمول قوانين جزايي آن كشور نیست.
هم جنبه مثبت و هم جنبه منفي اين اصل 
آن  تشريح  به  كه  بوده  استثنائاتي  داراي 
حقوق  درس  تقريرات  می‌پردازیم)عباسي، 
جزاي بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامي چالوس، 

نيمسال دوم سال تحصيلي 89-90(.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
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4-1- استثنائات حاكم بر جنبه مثبت:
مصونيت مهم‌ترین استثناء بر جنبه مثبت اصل 
سرزميني بودن قوانين جزايي است و كساني 
كه از مصونيت كيفري استفاده می‌کنند، اگر در 
قلمرو يك كشور مرتكب جرم شوند، مطابق 

مجازات  كشور  آن  جزايي  قوانين 
نمی‌شوند که البته در دو بعد خارجي 
)بین‌المللی( و داخلي قابــل بررسي 
اســت، مصونيــت ديپلمــاتيك و 
كنسولي مصاديق مصونيت كيفري با 
ريشه خارجي است. اگر افراد دارنده 
این نوع مصونیت، در دوره مأموريت 
در محل خدمت مرتكب جرم شوند، 
براساس قوانين جزايي محل وقوع 
جرم تعقيب نمي‌شوند، بلكه به كشور 
براساس  و  فرستاده شده  خودشان 
قوانيــن جزايــي كشـور متبوعشان 
مجازات می‌شوند. به‌عنوان‌مثال اگر 

سفير آلمان در ايران مرتكب جرم شود براساس 
قانون جزايي ايران محاكمه نمی‌شود، بلكه به 
كشور خودش اعزام شده و براساس قانون ملي 

كشور آلمان محاكمه می‌گردد.
درگذشته كاپيتولاسيون نمونه بارزي از استثناء 
حاكم بر جنبه اصل صلاحيت سرزميني بوده 
است كه چون منسوخ گرديده، صرفاً ارزش 
تاريخي داشته و موضوع مباحث استثنائات 

جنبه مثبت قرار نمي‌گيرد.
مصونيت علاوه بر جنبه بين‌المللي، جنبه داخلي 
نيز دارد كه استثنايي بر جنبه‌ی مثبت اصل 
سرزميني بودن قوانين جزايي است، هرچند 
در كشور ما نمونه‌های قانوني خيلي روشني 
چون  مواردي  اما  نداريم،  خصوص  اين  در 
مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس در مقام 
ايفاء وظايف نمايندگي و نيز مصونيت وكلاي 
دادگستري در مقام دفاع از موكل، در نظریات 

حقوقی فراوان به چشم مي‌خورد)همان(.
4-2- استثنائات حاكم بر جنبه منفي

4-2-1-اصل صلاحيت شخصي:
همان‌گونـه كـه گفته شـد، صلاحيت قضايي 
درون‌مـرزی معنايـي منفي هـم دارد و آن اين 

اسـت كـه دولـت بـه جرايمـي كـه خـارج از 
قلمـرو او صـورت می‌گیـرد، بی‌اعتناسـت و 
درواقـع دليلـي بـراي مداخلـه در آنها نمی‌بیند 
و محاكـم ايـن دولـت صالـح به رسـيدگي به 
آن جرايـم نيسـتند و دخالـت يـك دولـت در 
رسـيدگي بدين جرايم، تجـاوزي به حاكميت 

دولـت بيگانـه به شـمار می‌آید. بديهي اسـت 
كـه جنبـه منفـي كاماًل بـا تأييـد صلاحيـت 
درون‌مـرزی هماهنـگ اسـت، ولـي تجربـه 
نشـان داده اسـت كه حفظ نظـام درون‌مرزی 
از جنبـه منفـي دشـوارتر اسـت تـا از جنبـه 
مثبـت؛ جنبـه منفـي ايـن نظـام، مسـتلزم 
فـرض جدايـي بيـن دولت‌هـا اسـت كـه بـا 

حقايـق خارجـي مغاير اسـت.
 ايـن سـدي كـه دولت‌هـا مي‌خواهنـد ميـان 
خـود اسـتوار كننـد، بزهـكاران هـر روز از آن 
مي‌گذرنـد. شـخص ايتاليايي كه در انگلسـتان 
يـا فرانسـه مرتكـب جرمي مي‌شـود همین‌که 
بـه كشـور خـود پنـاه ببـرد به‌آسـانی مي‌تواند 
بـه صلاحيت محاكـم ايتاليا اعتـراض كند و از 
تعقيـب كيفـري در امان بمانـد. بي‌كيفر ماندن 
اين شـخص تنها با منافع انگلسـتان يا فرانسـه 
مغايـر نيسـت، بلكه اين بي‌كيفر ماندن بيشـتر 
بـه كشـور خـود او زيان می‌رسـاند، چه احتمال 
آن هسـت كـه در آينـده اين فعاليـت مجرمانه 
در آنجـا واقع شـود. بـراي ممانعـت ازاین‌گونه 
فعالیت‌هاسـت كـه صلاحيـت شـخصي بـه 
شـخصي،  صلاحيـت  اسـت.  آمـده  وجـود 

صلاحيتـي اسـت كـه جرايمي را كـه افراد يك 
كشـور در خارج از آن كشـور مرتكب شـده‌اند، 
شامل می‌شود)حسـيني نژاد، 1373: 48-49(.

براساس اين اصل اگر يكي از اتباع ايراني در 
خارج از كشور مرتكب جرم شود با اینکه محل 
وقوع جرم خارج از كشور است ولي تابعيت 
شخص مجرم سبب می‌شود كه اين 
فرد در ايران قابل تعقيب و مجازات 
باشد. این اصل در مواد 6 و 7 قانون 
مجازات اسلامي مصوب 1370 مقرر 
شده بود. در قانون مجازات اسلامی 
1392 در مواد 6 و 7 تحت شرایطی، 
اتباع ایرانی به خاطر ارتکاب جرم در 
خارج از کشور قابل تعقیب دانسته 
 ،8 ماده‌ي  در  همچنین،  شده‌اند. 
به‌عنوان یک تأسیس جدید جرايم 
یا  ایرانی  اشخاص  علیه  ارتکابی 
دولت ایران، هرچند محل وقوع در 
خارج از ایران باشد، قابل تعقیب و مجازات در 

ایران، شناخته شده است. 
ماده‌ي6 قانون مجازات اسلامی 1392: »به 
جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غیر 
ایرانی كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در 
خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند 
و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر 
وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي 
اسلامي  جمهوري  قوانين  طبق  برخوردارند 

ايران رسيدگي مي‌شود«.
ماده‌ي7 قانون مرقوم مقرر می‌دارد: »علاوه 
بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع 
ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، 
درصورتی‌که در ايران يافت و يا به ايران اعاده 
گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران 

محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اينكه:
الف- رفتار ارتكابي به‌موجب قانون جمهوري 

اسلامي ايران جرم باشد.
ب- درصورتی‌که جرم ارتكابي از جرايم موجب 
تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه 
و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات 

كلًا يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

مبين  كه  جزا  حقوق  سرزميني  صلاحيت  اصل 
حاكميت قوانين جزايي داخلي در خصوص جرايم 
ارتكابي در قلمـرو جغرافيايـي يك كشـور است، 

داراي يك جنبه مثبت و يك جنبه منفي است.
جنبه مثبت اصل مذكور اين است كه تمامي جرايمي 
كه در قلمرو جغرافيايي يك كشور واقع می‌شود، 
مشمول قوانين جزايي آن كشور است و جنبه منفي 
آن اينكه جرايمي كه در خارج از محدوده قلمرو 
يك كشور واقع می‌شود مشمول قوانين جزايي 

آن كشور نیست.
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پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا 
موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا 

سقوط آن نباشد«.
»هرگاه  می‌گوید:  مذکور  قانون   8 ماده‌ي 
عليه  ايران  از  خارج  در  غیرایرانی  شخص 
شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب 
جرمي بجز جرايــم مذکور در مواد قبــل شود 
و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق 

اسلامي  جمهوري  جزايي  قوانين 
ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، 

مشروط بر اينكه:
الـف- متهـم در جرايم موجب تعزير 
در محـل وقـوع جـرم، محاكمـه 
صـورت  در  يـا  نشـده  تبرئـه  و 
محكوميـت، مجـازات كلًا يـا بعضاً 

دربـاره او اجـرا نشـده باشـد.
تعزير  موجب  جرايم  در  ارتکابي  رفتار  ب- 
و  ايران  اسلامي  جمهوري  قانون  به‌موجب 

قانون محل وقوع، جرم باشد«.
5 ـ اصل صلاحيت واقعي:

كيفري  حقوق  تاريخ  گذشته  به  مراجعه  با 
بین‌المللـی، درمی‌یابیـم كه دولــت در برابر 
جرايمــي كه امنيت داخلي يا خارجـي او را 
تهديد می‌کرد، حتي اگر اين جرايم در خارج از 
قلمرو او و توسط بيگانگان صورت مي‌گرفته 
واكنش نشان می‌داده است. اين واكنش قبل 
كه مشخص عصر  بزرگي  دول  تأسیس  از 
حاضر است وجود داشته است و از همان قرن 
براي بزهكاران  15 و 17 هنگامی‌که هنوز 
حقوق عمومي، استرداد مجرم در اخلاق عامه 
راه نيافته است، پادشاهان شهرها يا كشورها 
پيمان می‌بندند كه مرتكبان جرايم سياسي را 

به يكديگر بسپارند)حسيني‌نژاد، پيشين: 57(.
بـا ايـن وصـف، در تعريف اين اصـل می‌توان 
گفـت: اصـل صلاحيـت واقعـي بـه معنـاي 
توسـعه صلاحيـت تقنينـي و قضايـي يـك 
كشـور نسـبت به جرايمي اسـت كـه در خارج 
از قلمـرو حاكميـت آن كشـور واقع شـده و به 
منافع اساسـي و حياتي آن كشـور صدمه وارد 
می‌کنـد. در ايـن اصـل، صلاحيـت قوانيـن 

كيفـري يـك كشـور نـه براسـاس محـل 
ارتـكاب جـرم تعييـن می‌شـود و نه براسـاس 
تابعيـت مجـرم يا مجني‌عٌليـه بلكه صلاحيت 
در اينجـا صرفـاً براسـاس نـوع و طبيعت جرم 
مشـخص می‌گـردد. همان‌گونه كـه قطعنامه 
مؤسسـه حقـوق بین‌الملل مصـوب 1931 در 
مـاده‌ي4 و قانـون مجـازات اسالمي مصوب 
كـرده  اشـاره  آن  بـه  مـاده‌ي5  در   1370

اسـت)پوربافراني، پيشـين: 120( ایـن اصـل 
در مـاده‌ي5 قانـون مجـازات اسالمی 1392 
نیـز پیش‌بینـی شـده اسـت. ایـن مـاده مقرر 
مـی‌دارد: »هـر شـخص ايرانـي يـا غیرایرانی 
كـه در خارج از قلمـرو حاكميت ايران مرتكب 
يكـي از جرايـم زير يـا جرايم مقـرر در قوانين 
خـاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسالمي 
ايـران محاكمـه و مجـازات مي‌شـود و هرگاه 
رسـيدگي بـه ايـن جرايـم در خـارج از ايـران 
بـه صـدور حكـم محكوميـت و اجـراي آن 
منتهـي شـود، دادگاه ايـران در تعيين مجازات 
تعزيـري، ميـزان محكوميـت اجـرا شـده را 

محاسـبه می‌کنـد:
الـف- اقـدام عليـه نظـام، امنيـت داخلـي 
يـا خارجـي، تماميـت ارضـي يـا اسـتقلال 

ايـران؛ اسالمي  جمهـوري 
ب- جعـل مهـر، امضـاء، حكـم، فرمـان يـا 
دسـتخط مقـام رهبـري يـا اسـتفاده از آن؛

پ- جعـل مهـر، امضـاء، حكـم، فرمـان يـا 
دسـتخط رسـمي رئیس‌جمهـور، رئيـس قوه 
قضائيـه، رئيس و نمايندگان مجلس شـوراي 
اسالمي، رئيـس مجلـس خبـرگان، رئيـس 
دیـوان عالـی كشـور، دادسـتان كل كشـور، 
اعضـاي شـوراي نگهبـان، رئيـس و اعضای 

مجمـع تشـخيص مصلحـت نظـام، وزرا يـا 
معاونـان رئیس‌جمهـور يـا اسـتفاده از آنهـا؛

ت- جعـل آراء مراجـع قضائي يـا اجرائیه‌های 
صـادره از ايـن مراجـع يا سـاير مراجـع قانوني 

و يـا اسـتفاده از آنها؛
ث- جعـل اسـكناس رايـج يـا اسـناد تعهدآور 
بانكـي ايـران و همچنيـن جعـل اسـناد خزانه 
و اوراق مشـاركت صادرشـده يا تضمين شـده 
از طـرف دولـت يـا تهيـه يـا ترويج 
سـكه قلـب در مـورد مسـكوكات 

رايـج داخـل«.
6 ـ اصل صلاحيت جهاني:

مفهوم ابتدايي و بيان مطلق نظام 
بودن  جهاني  يا  جهاني  صلاحيت 
حقوق كيفري اين است كه محاكم 
كيفري همه دولت‌ها بايد صلاحيت 
رسيدگي به جرمي را داشته باشند كه فردي 
نامعين در كشوري نامعين مرتكب شده است. 
فرضيه صلاحيت  اين  استناد  به  كه  دولتي 
جهاني خود را اعمال می‌کند، هیچ‌گاه مدعي 
را كيفر  آن  به عملي كه  نيست كه نسبت 
می‌دهد يا نسبت به مرتكب آن حق حاكميتي 
دارد. همچنین اين دولت براي دفاع از منافع 
خود اقدام نمی‌کند. فقط به‌این‌علت است كه 
دولتي ديگر اقدام نكرده است. دخالت او براي 
آن است كه جرمي برخلاف مصلحت انسانيت 

بدون كيفر نماند و كاملًا جنبه‌ای فرعي دارد.
در سراسـر قـرون وسـطي در ايتاليـا و در 
حقـوق شـهرهاي لمبـار پذيرفتـه شـده بـود 
كـه اگـر مجرمـي بدون كيفر مانده باشـد و در 
يكي از شـهرها دسـتگير شـود، قاضي محل 
رسـيدگي او را بايـد محاكمه كنـد. حقوقدانان 
آلمـان و هلنـد در قـرن 17 نيـز بـر اين عقيده 
بوده‌انـد كـه محكمه محل دسـتگيري متهم 
می‌توانـد بـه اتهـام متهـم رسـيدگي كنـد. از 
ايـن عقايـد برمی‌آیـد كـه ارتـكاب پـاره‌ای 
از جرايـم منشـأ فرضيـه صلاحيـت جهانـي 

حقـوق كيفري اسـت.
گرسـيوس كـه در آغـاز قـرن 17، بزرگ‌ترین 
شـارح حقـوق بين‌الملـل بـود؛ ارزش كامـل 

توسـعه صلاحيـت در جهـت اعمـال قوانيـن 
كيفـري بـه خـارج از قلمـرو حاكميـت هيـچ 
صدمـه‌ای بـه حاكميـت كشـورهاي ديگـر وارد 
نمی‌کنـد؛ چراکـه ايـن توسـعه صلاحيـت بـه 
معنـاي داشـتن قـدرت اجرايـي بـراي ورود بـه 

قلمـرو حاكميـت كشـورهاي ديگـر نيسـت.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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فلسـفي فرضيـه صلاحيـت جهانـي را بيـان 
می‌کنـد و می‌گویـد: جمعيتـي جهانـي از افراد 
بشـري وجـود دارد. جـرم كـه نقـض حقـوق 
طبيعي اسـت، توهين به همه بشـريت اسـت. 
ايـن حقوق طبيعي كه جمعيت بشـري را اداره 
می‌کنـد مدون نيسـت، ولي در وجـدان فردي 
نقـش بسـته اسـت و تعهـدي كه ايـن حقوق 
در كيفـر دادن بـه جـرم در ضميـر بشـر ايجاد 
می‌کنـد، تعهـدي جهانـي اسـت و ايـن تعهد 
بـراي دولتـي كـه متهـم در حوزه او دسـتگير 
شـده اسـت، به‌صـورت الـزام تخييـري جلوه 
مي‌كنـد كـه يا خـود متهم را كيفر دهـد و يا او 
را بـه دولتـي بسـپارد كه جرم در خـاك او واقع 

شده است)حسـيني‌نژاد، پيشـين: 76-78(.
با اين اوصاف مطابق اين اصل، دولت‌ها حق 
تعقيب برخي از مجرمين را در داخل قلمرو خود 
دارند، بدون توجه به اينكه جرم در كجا رخ داده 
و مجرم يا قرباني تبعه چه كشوري هستند. يكي 
از شقوق اين اصل، صلاحيت همگاني ناشي 
از معاهده است كه به‌موجب آن امضاكنندگان 
يك معاهده صلاحيت رسيدگي به برخي از 
جرايم ارتكاب يافته در قلمرو طرف‌های ديگر 
معاهده را دارند. اصل صلاحيت جهاني بر اين 
فرض مبتني است كه برخي از جرايم آن‌چنان 
در نظر همه افراد جامعه جهاني قبيح و قابل 

مرتكبين  كه  می‌شوند  محسوب  سرزنش 
آنها را می‌توان دشمن همه ملل فرض كرد 
و بنابراين هر دولتي حق تعقيب، محاكمه و 

مجازات چنين مجرمي را خواهد داشت.
معاهدات بین‌المللی مختلف و عرف بین‌المللی 
برخي از جرايم را جزء جرايمي دانسته‌اند كه با استناد 
به اين اصل توسط همه دولت‌ها قابل تعقيب و 
پيگرد هستند، از قبيل دزدي دريايي، تجارت برده، 
جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت، نسل‌کشی، 
نژادپرستي، هواپیماربایی و گروگان‌گیری. اين 
نظريه در حال حاضر از جهت مقبوليت يافتن بين 
دولت‌ها در حال گسترش است و قانون جزاي 
آلمان در اين زمينه بسيار پيشرفته است و جرايم 
بسياري را مشمول اين اصل قرار می‌دهد. در 
حقوق داخلی ماده‌ي 8 قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1370 بر مبناي اصل صلاحيت جهاني 
نگاشته شده بود)ميرمحمدصادقی، پيشين: 31-

30(. مفاد و مفهوم این اصل در ماده‌ي 9 قانون 
مجازات اسلامی 1392 گنجانده شده است که 
مقرر می‌دارد: »- مرتكب جرايمي كه به‌موجب 
قانون خاص يا عهدنامه‌ها و مقررات بين‌المللي 
كشور  همان  در  شود  يافت  كشوري  هر  در 
محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود طبق 
قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه 

و مجازات مي‌گردد«.

برآمد
کلیـدی‌تـریـــن و محــوری‌تــریـن اصـل 
ــل، اصــل  ــوق جــزاي بین‌المل در رشــته حق
صلاحيــت ســرزميني اســت كــه موردتوافــق 
ــود آن  ــدون وج ــوده و ب ــا ب ــه دولت‌ه هم
ــي  ــا منتف ــت دولت‌ه ــال حاكمي ــاً اعم اساس

ــت. اس
اســتثنائات حاكــم بــر جنبــه مثبــت و منفــي 
ــته  ــن رش ــن اصــل در بســتر تاريخــي اي اي
ز در  خــود به‌عنــوان اصولــي مســتقل و مبــرَّ
عرصــه بین‌المللــی، شــناخته شــده و مــورد 

تأییــد قــرار گرفتــه اســت.
توســعه صلاحيــت در جهــت اعمــال قوانيــن 
كيفــري بــه خــارج از قلمــرو حاكميــت 
ــه حاكميــت كشــورهاي  ــه‌ای ب ــچ صدم هي
ــعه  ــن توس ــه اي ــد؛ چراک ــر وارد نمی‌کن ديگ
صلاحيــت بــه معناي داشــتن قــدرت اجرايي 
بــراي ورود بــه قلمــرو حاكميــت كشــورهاي 
ديگــر نيســت. ايــن توســعه صلاحيــت 
نامحــدود نيســت و حداكثــر در يكــي از چهــار 
نــوع اصــل صلاحيــت شــخصي مبتنــي بــر 
ــي  ــت مبتن ــل صلاحي ــرم، اص ــت مج تابعي
ــت  ــه، اصــل صلاحي ــت مجني‌عٌلي ــر تابعي ب
ــل  ــي قاب ــت جهان ــل صلاحي ــي و اص واقع

ــرا اســت. اج

پي‌نوشت‌ها:
انگليسي حقوق جزاي  International criminal law .1 مترادف 
بین‌الملل است، در تعريف حقوق جزاي بین‌الملل گفته‌اند شاخه‌ای از حقوق 
جزاي داخلي است كه يك عنصر خارجي )فرامرزي( در آن مطرح بوده و 
به آن جنبه بین‌المللی می‌بخشد. اين عنصر اعم است از محل وقوع جرم، 
تابعيت مرتكب جرم، تابعيت مجني‌عٌليه و ارزش‌های مورد حمايت جوامع 
انساني، بدين ترتيب در اين رشته در واقع مسئله اجراي بین‌المللی حقوق 
جزاي داخلي مطرح است. به‌عبارتی‌دیگر آنچه از ابتدا اهميت داشته مسئله 
داخلي است كه به لحاظ وجود يك عنصر خارجي وصف بین‌المللی می‌یابد. 
به‌عنوان‌مثال اگر يك تبعه كشور آلمان در قلمرو دولت ايران مرتكب جرمي 
گردد از اين حيث كه ماده‌ای از قانون جزاي ايران را نقض كرده و در نظم 
داخلي كشور اخلال نموده است حقوق جزاي داخلي وارد عمل می‌گردد؛ 
اما از اين حيث كه مرتكب آن تابعيت كشور آلمان را داشته )عنصر خارجي( 

واجد وصف بین‌المللی می‌شود.
Territorial principle .2 مترداف انگليسي اصل صلاحيت سرزميني 
است. به‌طورکلی در حقوق جزاي بین‌الملل سه نوع صلاحيت قابل‌طرح 
است: نوع اول صلاحيت تقنيني يعني اختيار و شايستگي قانون‌گذاری در 
مورد اشخاص، اموال يا وقايع. نوع دوم صلاحيت قضايي يعني اختيار و 

شايستگي دادگاه‌های كشور براي رسيدگي به دعاوي مطروحه در مورد 
اشخاص، اموال يا وقايع و نوع سوم صلاحيت اجرايي يعني اختيار اجراي 
تصميمات توسط مقامات اجرايي. نکته‌ای كه در اينجا وجود دارد اينكه در 
حقوق جزاي بین‌الملل صلاحيت قضايي از صلاحيت تقنيني تبعيت میک‌ند 
به‌عبارت‌دیگر صلاحيت قانون جزايي يك كشور تعيين كننده صلاحيت 

دادگاه‌های جزايي آن كشور نيز هست.
)براي كسب اطلاعات بيشتر ر.ك. حسن‌پور بافراني، حقوق جزاي بین‌الملل، 

چاپ دوم، انتشارات جنگل، 1388: 8-13(
فهرست منابع:

1- پور بافراني، حسن، حقوق جزاي بین‌الملل، چاپ دوم، انتشارات جنگل 
جاودانه، 1388

2- حسيني نژاد، حسينقلي، حقوق كيفري بین‌الملل، چاپ اول، نشر ميزان، 
بهار 1373

3- عباسي، اصغر، تقريرات درسي حقوق جزاي بین‌الملل، دانشگاه آزاد 
اسلامي واحد چالوس، نيمسال دوم سال تحصيلي 1389-90

4- قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
5- مير محمدصادقی، حسين، حقوق جزاي بین‌الملل )مجموعه مقالات(، 

چاپ اول، نشر ميزان، پاييز 1377
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آشنایی با
 اصطلاحات حقوقی

 با بازخوانی 
جنایت‌های واقعی

نویسنده: دکتر چارلز پاتریک اوینگ
مترجم: میترا اسماعیلی – تدوین: حمید معظمی

دیوانگی، اختلال استرس پس از ضایعه روانی
 DSM-III-R قاضـی ظاهـراً در اشـاره بـه
گفت: »وکلای مدافع با شرایطی دشوار روبرو 
می‌شوند، شرایطی حقیقتاً دشوار. آنها دفاعیه‌ای 
واقعی ندارند، برای همین نگاهی به این کتاب 
می‌اندازند و چیزی پیدا می‌کنند و می‌گویند: 
این خوب است! می‌توانم از این استفاده کنم! 
آنگاه روانشناسی را پیدا می‌کنند که بگوید: بله 
می‌توانم این کار را انجام دهم.« او افزود: »من 
نمی‌دانم که چرا مردم به این صورت به دادگاه 
من می‌آیند و من نمی‌توانم خودم را درگیر این 
ماجراها کنم. ما نمی‌توانیم قانون را درگیر این 
ماجراها کنیم. ما دانشمندان اجتماعی نیستیم. 
باید اصولی تعریف کنیم که از آن پیروی کنیم«.

او در مورد فلیشیا اظهار داشت: »او فقط یک 
فرد جامعه‌ستیز است. من صدها نفر مانند او 
را در دادگاه‌هایم دیده‌ام. او با هیچ‌کدام از آنها 

تفاوتی ندارد«.
دادستان از قاضی درخواست کرد که فلیشیا را به 
۶۰ سال زندان یا بیشتر )تا آخر عمر( محکوم کند. 
حتی باوجود جوانی وی این می‌توانست برای او 
حبس ابد باشد. من انتظار داشتم که قاضی با 
درخواست دادستان موافقت کند و شگفت‌زده 
شدم وقتی به‌جای اعمال اشد مجازات، او حداقل 
مجازاتی را که در قانون ممکن بود برای فلیشیا 
در نظر گرفت. گولی او را به حبس ابد بدون هیچ 
حد پایینی محکوم کرد که به‌صورت خودکار 

وی را حائز شرایط برای عفو مشروط بعد از ۱۳ 
سال و چهار ماه می‌کرد.

محکومیت فلیشیا به دادگاه تجدیدنظر ایالتی 
ارسال شد که محکومیت را تأیید کرد. دادگاه 
شهادت  منع  در  ایرادی  هیچ  تجدیدنظر 
بی‌گناهی  گناهکاری-  فاز  در  متخصصان 
محاکمه نیافت و نتیجه گرفت که تشخیص 
دفاعیه‌های  از  هیچ‌یک  از   PTSD صرف 
شناخته‌شده حمایت نمی‌کند و نمی‌تواند برای 
بر‌اندازی هیچ‌کدام از المان‌های اتهامات فلیشیا 

مورد استفاده قرار بگیرد.
که  داشتند  قبول  تجدیدنظر  دادگاه  اکثریت 
دادگاه محاکمه در بی‌ربط بودن شهادت دکتر 
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گاربارینو مرتکب خطا شده است، اما به نتیجه 
رسیدند که به‌درستی به‌عنوان شهادت اضافه بر 
سازمان حذف‌شده است، چراکه جنبه‌هایی از 
شهادت من و دکتر کرنل را تکرار می‌کرد. حتی 
قاضی مخالف، تأیید کرد که قاضی محاکمه 
این حق را داشت که شهادت گاربارینو را حذف 
کند. بااین‌حال، وی افزود: »بااین‌وجود، امیدوارم 
قضات و سیاست‌مداران همه‌جا، با تحقیقات و 
نوشته‌های خارق‌العاده دکتر گاربارینو آشنا شوند. 
کارهای دکتر گاربارینو فراتر از »مربوط« است. 
کودکان  آسیب‌پذیری  وی،  علمی  مطالعات 
را در جای‌جای جهان آشکار می‌کند، وجدان 
همه‌کسانی که توان مخالفت دارند را شکاف 
می‌دهد و به تمام کسانی که گوش می‌دهند، 
یاد می‌گیرند و برای حفاظت کودکان مبارزه 

می‌کنند روحیه می‌دهد«.
تعداد زیادی از )اگرنه بیشتر( محکومیت‌ها با 
تصمیم نهایی دادگاه تجدیدنظر پایان می‌یافت، 
اما رابین شلو به دادگاه‌های فدرال روی آورد و 
مدعی شد که ممانعت دادگاه محاکمه از شهادت 
دادن من و دکتر گاربارینو در فاز گناهکاری-
بی‌گناهی دادگاه، حق اساسی فدرالی فلیشیا 
برای دفاع از خودش را نقض کرده است. یک 
قاضی فدرال در میلواکی اظهارات پرونده را 
شنید، با شلو هم‌عقیده شد و فرمان محاکمه‌ای 
جدید برای فلیشیا صادر کرد. قاضی لین آدلمن 
معرفی  مورگان،  ارائه  هدف  گرفت‌:  نتیجه 
شواهدی بود که در بحث اساسی ایجاد شبهه 
نماید و این بحث این بود که زمانی که ماشه 
را می‌کشید دارای »قصد« برای کشتن برندا 
آدامز بوده یا آگاه بوده که کارش به‌صورت قطعی 
سبب آن اتفاق می‌شد. با توجه به اظهارنامه 
قانونی قتل در ویسکانسین، رد کردن المان 
قصد، حکم را از قتل عمد درجه‌یک به قتل 

سهوی درجه‌یک کاهش می‌دهد. قاضی سپس 
افزود: »گرچه دادگاه محاکمه عدم اطمینان 
مورگان شفاف   PTSD دفاعیه از  را  کلی‌اش 
ساخت، ارائه‌اش تنها بر این اساس قابل‌حذف 
نبود. دادگاه حقیقتی مبنی بر عدم صلاحیت 
مهارتی،  علمی،  ازنظر  مورگان  متخصصان 

تمرینی یا آموزشی، نیافت.
گرچه تصمیم دادگاه فدرال به‌وضوح یک پیروزی 
برای فلیشیا بود، اما دیری نپایید. دادستانی این 
تصمیم را جهت رد کردن به دادگاه تجدیدنظر 
فدرال حوزه قضایی هفتم برد که نهایتاً نقضش 

کرد. دادگاه نتیجه گرفت:
قاضی  گولی،  قاضی  که  است  »مشخص 
محاکمه، با ارائه مورگان دست و پنچه نرم کرد 
و با در نظر گرفتن موارد قانونی مناسب، درنهایت 
تصمیم گرفت که با توجه به تردید ویسکانسین 
بیشتر  روان‌شناختی،  شهادت‌های  مورد  در 
شواهد مورگان بهتر است در نظر گرفته نشود. 
او در مورد حق مورگان مبنی بر ارائه یک دفاعیه 
ابراز نگرانی کرد اما همچنین به‌درستی نشان 
داد که در حالت عادی یک متهم باید به یک 
دفاعیه شناخته‌شده تکیه کند؛ اینکه مؤلفه‌های 
مشخصی برای دفاعیه وجود دارد. او به ‌سختی 
توسط  روان‌شناختی  شواهد  کردن  بررسی 
دادگاه‌های ویسکانسین اشاره کرد و این مورد 
که چنین شهادت‌هایی معمولًا به یک مشکل 
اخلاقی منتهی می‌شوند که باید در مرحله دوم 
یک محاکمه دوطرفه موردبررسی قرار بگیرد. 
در این باب که آیا باید به یک متخصص اجازه 
داده شود که در مورد مواردی که به مشکل 
می‌شود،  مربوط  قصد  شکل‌گیری  اساسی 
شهادت دهد، قاضی معضل واقعی یک دادگاه 
را که کشیدن و اعمال کردن مرزهایی بین این 

دو نوع مدرک است به رسمیت شناخت«.

هرچند من یک تماشاچی بی‌طرف در این مسئله 
نیستم، اما معتقدم که قاضی محاکمه، دادگاه 
تجدیدنظر ایالتی و دادگاه حوزه هفتم اشتباه 
کردند و قاضی فدرالی که محاکمه دیگری برای 
پرونده اعاده داشت، درست عمل کرد. کمتر در 
مورد شهادت دکتر گاربارینو مطمئنم، اما می‌دانم 
می‌توانست  پرونده  این  در  من  شهادت  که 
فلیشیا  قتل  قصد  مشکل  مورد  در  مستقیم 
برای برندا آدامز باشد وقتی به وی شلیک کرد. 
دادستانی شهادت ارائه‌شده را از قبل می‌دانست 
و اگر می‌خواست، قطعاً منابعی برای تحقیق در 
مورد درستی ادعاهای فلیشیا و دیگران را در مورد 
قربانی بودن وی و رویارویی با خشونت لازم 
داشت. تا آنجایی که من می‌دانم، آنها هرگز به 
خود زحمت بررسی کردن این ادعاها یا لااقل رد 
کردن آنها را ندادند، همه‌چیزهایی که به‌وضوح 

به تشخیص من و دکتر کرنل مربوط بود.
مستقل از حواشی به وجود آمده حول این پرونده 
و زخم و تشرهایی که دکتر کرنل، دکتر گاربارینو 
و من در اثر همکاری در این پرونده متحمل 
شدیم، من هیچ‌وقت از تصمیمم مبنی بر ورود 
به این پرونده پشیمان نیستم و لحظه‌ای در 
تشخیص‌ها و نتیجه دیوانگی که به آن رسیدم 
شک نداشتم. من یک وکیل یا یک حقوقدان 
در این پرونده نبودم و از نتیجه آن چیزی نصیب 
من نمی‌شد. همانند دکتر کرنل و گاربارینو، من 
با دقت و انسجام تمام مدارک را سبک-سنگین 
کردم و بهترین راه‌کارهای حرفه خود را استفاده 
کردم، همان‌طور که دیدم بیان کردم، به‌راستی 
نتایج خود را ارائه کردم و با اختیار محدودیت‌های 
آن را وقتی مورد پرس‌وجو قرار گرفتم، پذیرفتم. 
ازنظر من، چیزی بیشتر و البته کمتر نمی‌شد از 

ما انتظار داشت.
پایان
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Learning LAW vocabulary with reviewing of true crimes

Insanity, posttraumatic stress disorder
 Final Part
The judge said, apparently referring to the DSM-III-R, “Attorneys are confronted with a terrible situation and a 
terrible fact situation. They have no real defense, so when they look into this book and they find something, they 
say, ‘Hey, this is good, I can use this.’ And then they’ll find a psychiatrist who’ll say, `Yeah, I can do that.’ “ He 
added, “I don’t know why people come to my court the way they come here, and I can’t be involved in that and the 
law can’t be involved in that. We cannot be social scientists. We have to set standards and those standards have to 
be followed.”
With regard to Felicia, he stated, “She’s just an antisocial )1( person. I have hundreds like this that come into my 
courts. She’s not any different than any of them.”
The prosecution had asked the judge to sentence Felicia to a term of 60 years to life in prison. Even at her young 
age, that could be a life sentence)2(.I anticipated that the judge would accede to the prosecutor’s request and was 
surprised when instead of imposing the harshest sentence, he imposed the most lenient sentence(3) possible under 
the law. Guolee sentenced Felicia to a life sentence with no minimum, which automatically made her eligible(4) for 
parole(5) in 13 years and four months.
Felicia’s conviction was appealed to a state appellate(6) court, which affirmed(7) the conviction. The appeals court 
found no error in refusing expert testimony during the guilt-innocence phase of the trial, concluding that the “mere 
diagnosis” of PTSD did not support any recognized defense or serve to refute(8) any specific element of the offenses 
with which Felicia was charged.
The majority of the state appeals court held that the trial court erred in finding Dr. Garbarino’s testimony irrelevant 
but concluded that it was properly excluded as cumulative(9) because it duplicated aspects of my testimony and 
that of Dr. Cornell. Even the dissenting(10) judge felt constrained to agree that the trial judge had the discretion(11) 
to exclude Garbarino’s testimony. Still, he added, “I would hope, nevertheless, that judges and policymakers(12) 
everywhere will become familiar with Dr. Garbarino’s extraordinary research and writing. Dr. Garbarino’s work 
is more than ‘relevant.’ His scholarship(13) exposes the devastation(14) of children throughout the world, pierces 
the conscience(15) of those who are able to shed denial, and motivates all who will listen, learn, and fight for the 
protection of children.”
Many if not most criminal convictions would have ended with the final decision of the state’s appellate court, but 
Robin Shellow turned next to the federal courts, claiming that the trial court’s refusal to allow me and Dr. Garbarino 
to testify during the guilt-innocence phase of the trial, violated Felicia’s federal constitutional(16) right to defend 
herself. A federal district court judge in Milwaukee read and heard arguments in the case, agreed with Shellow, 
and ordered a new trial for Felicia. Judge Lynn Adelman concluded, among other things: “The goal of Morgan’s 
proffer(17) was to introduce evidence casting doubt on the state’s essential contention(18) that when she pulled the 
trigger(19) she had “a purpose” to kill Brenda Adams or was aware that her conduct was “practically certain to cause 
that result.” Under Wisconsin’s statutory(20) homicide scheme(21), negating(22) this intent element diminishes(23) the 
state’s charge from first-degree intentional homicide(24) to first-degree reckless homicide(25)…”
The judge then added: “Although the trial court expressed its general distrust of Morgan’s PTSD defense theory, 
her proffer was not excludable on that basis. The court made no finding that Morgan’s experts were not qualified 
‘by knowledge, skill, experience, training, or education.’”
Though the federal court decision was a clear victory for Felicia, it was short-lived. The prosecution appealed that 
decision to the U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit, which reversed it. The Seventh Circuit concluded:
“It is obvious that Judge Guolee, the state trial judge, wrestled with Morgan’s proffer, cited appropriate case law, 
and ultimately determined that, given Wisconsin’s skepticism(26) about psychiatric testimony, much of Morgan’s 
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evidence should be excluded. He showed concern for Morgan’s right to present a defense, but he also correctly 
noted that normally a defendant must rely on a recognizable defense—that there are “certain parameters as to 
defenses.” He referred to the struggle the Wisconsin appellate courts have had in evaluating psychiatric testimony 
and their conclusion that such testimony often goes to a moral(27) issue, which is the relevant inquiry in the second 
stage of a bifurcated(28) trial. As to whether an expert might be allowed to testify to matters stopping short of the 
ultimate issue of capacity to form intent, the judge recognized the very “real dilemma(29)” for a court in drawing 
and enforcing(30) the boundaries between the two types of evidence.”
Though I am hardly an unbiased(31) observer in this matter, I believe that the trial judge, the state court of appeals, 
and the Seventh Circuit were wrong and that the federal judge who remanded(32) the case for a new trial was right. 
I am less certain about Dr. Garbarino’s testimony, but I know that my testimony in this case would have gone 
directly to the issue of whether Felicia intended to kill Brenda Adams when she shot her. The prosecution knew 
of the proffered testimony well in advance and, if they had chosen, they certainly had the resources to investigate 
the truth of the claims made by Felicia and others regarding her victimization and exposure to violence. As far as I 
know, they never even bothered to look into these claims and certainly made no effort to disprove any of them, all 
of which were clearly،to the diagnoses both Dr. Cornell and I tendered.
Despite the great controversy generated by this case and the slings and arrows Dr. Cornell, Dr. Garbarino, and I 
suffered as a result of our participation, I have never regretted(33) my decision to enter the case. Nor, have I ever 
doubted the diagnoses or the insanity determination that I reached. I was not a lawyer or an advocate(34) in this 
case and had nothing riding on its outcome. Like Drs. Cornell and Garbarino, I carefully and conscientiously 
weighed all the evidence, applied the best teachings of my profession, called it as I saw it, honestly presented my 
conclusions, and willingly acknowledged their limitations when cross-examined. In my view, nothing more—
and, of course, nothing less—could have been demanded of us.

     Vocabulary    لغت‌نامه 
1)	 Antisocial:     جامعه‌ستیز

2)	 Life sentence:     حبس ابد

3)	 Lenient Sentence:     حداقل مجازات

4)	 Eligible:     واجد شرایط، مطلوب

5)	 Parole:     آزادی مشروط

6)	 Appellate:     اعتراض، استینافی

7)	 Affirm:     تأیید کردن، تصدیق کردن

8)	 Refute:     رد کردن، تکذیب کردن

9)	 Cumulative:     جمع شونده، انباشته

10)	 Dissenting:     مخالف

11)	 Discretion:     اختیار، صلاح‌دید

12)	 Policymaker:     سیاست‌مدار

13)	 Scholarship:     دانش، تحقیق، بورس تحصیلی

14)	 Devastation:     تخریب، انهدام، شرایط بغرنج

15)	 Conscience:     وجدان

16)	 Constitutional:     قانون اساسی

17)	 Proffer:     ارائه، پیشنهاد

18)	 Contention:     مخالفت، مجادله

19)	 Trigger:     ماشه

20)	 Statutory:     قانونی

21)	 Scheme:     اظهارنامه

22)	 Negate:     نفی کردن، خنثی کردن

23)	 Diminish:     کاهش دادن

24)	 Intentional Homicide:     قتل عمد

25)	 Reckless Homicide:     قتل سهوی

26)	 Skepticism:     تردید، شک

27)	 Moral:     اخلاقی، معنوی

28)	 Bifurcated:     دوطرفه

29)	 Dilemma:     دوراهی، وضع دشوار

30)	 Enforce:     وادار کردن، اجرا کردن

31)	 Unbiased:     بی‌طرف

32)	 Remand:     بازداشت، اعاده داشتن

33)	 Regret:     ندامت، پشیمانی

34)	 Advocate:     وکیل مدافع، حقوقدان
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 آراي
 وحدت رويه

 هیئت عمومی ديوان عالي کشور
110/152/9444 ـ 1395/08/04

 ۷۵۲ شماره‌ي  رویه‌ي  وحدت  رأی 
با  کشور  دیوان‌عالی  عمومی  هيئت 
موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف 
دادگاه‌های واقع در حوزه قضایی یک 
استان دادگاه تجدیدنظر همان استان 

است. )1(
مقدمه

جلسه‌ي هيئت عمومــی دیوان‌عــالی کشور 
در مورد پرونده وحدت رویه‌ي ردیف 16/95 
رأس سـاعـت 8:30 روز سـه‌شنبـه مـورخ 
1395/6/2 بـــه ریــــاســت حضــــرت 
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای حسین 
با حضور  و  دیوان‌عالی‌کشور  رئیس  کریمی 
جناب  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  حضرت 
آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور 
و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و 
اعضای معاون کلیه‌ي شعب دیوان‌عالی کشور، 
در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از 
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش 
پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای 
شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر 
دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل 
وحدت  رأی  صدور  به  می‌گردد،  منعکس 
رویه‌ي قضایــی شماره‌ي ۷۵۲ـ1395/6/2 

منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اســاس گــزارش 
شعبه‌ي  از  واصله  ۷۰۰۱۵۲ـ1394/12/1 
هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، 
یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان‌عالی 
کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ 
و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب 
اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی )صلاحیت دادگاه‌ها( آرای 
متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها 

به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:
پرونده‌ی ۰۹۵۳  به دلالت محتویات  ـ  الف 
آقای  برای  کشور،  عالی  دیوان  اول  شعبه 
حامد ... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ1394/4/4 
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، 
به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ مترمربع 
از اراضی زراعی و باغی روستای خوش‌نام از 
تقاضای  محوطه‌سازی  و  بنا  احداث  طریق 
مجازات شده که شعبه‌ي ۱۰۲ دادگاه عمومی 
ـ  دادنامه‌ي شماره‌ي ۸۴۸  به‌موجب  جزایی 
نقدی،  میزان جزای  به  توجه  با   1394/4/8
رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود 
دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را 
به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده 
یک  کیفری  دادگاه  هفدهم  شعبه‌ي  است. 
مستقر در این شهرستان نیز به‌موجب دادنامه‌ي 

شماره‌ي ۱۸۲ـ 1394/10/16 با این استدلال 
که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است 
که اولًا: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و 
دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، 
جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر 
می‌یابد؛ بنابراین آنچه موردنظر قانون‌گذار بوده، 
این است که جرایم درجه‌ي ۳ به بالا در دادگاه 
کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره‌ي 
۳ ماده‌ي۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت 
تعدد مجازات، مجازات اشد را ملاک تعیین 
صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ 
آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت 
مالی و چه از جهت روانی دارد، به‌مراتب بالاتر 
از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان 
تبصره، مجازاتی که در قالب هیچ‌یک از درجات 
تعیینی در ماده‌ي ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجه‌ي 
هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که 
مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است 
از جرایم درجه‌ي هفت و در صلاحیت کیفری 
۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به 
دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، 
در شعبه‌ي اول دیوان‌عالی کشور مطرح و طی 
۱۰۰۵۰۵ـ1394/11/26  شماره‌ي  دادنامه‌ي 

به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به 
اینکــه شعب کیفــری ۲ شهرستــان ملارد 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها 
در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در 
پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در 
حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به 
اینکه مطابق ماده‌ي ۳۱۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در 
امور کیفری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی 
می‌باشد و مطابق ماده‌ي ۲۷ قانون اخیر حل 
اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر 
استان مربوطه است، لذا پرونده قابلیت طرح در 
دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر 
پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه 

اعاده گردد.
سی  شعبه‌ي   ۱۸۹۱ کلاسه‌ي  پرونده‌ي  در 
 ۱۰۲ شعبه‌ي  نیز  کشور  دیوان‌عالی  دوم  و 
دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه‌ي ۱۵۳۵ـ 
1394/9/29 در مورد اتهام آقای سیف‌الله ... دایر 
بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع 
گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه 
مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، 
تعزیر درجه‌ي یک است به شایستگی دادگاه 
کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده 
و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در 
شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 
۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان‌عالی 
دوم  و  شعبه‌ي سی  که  کرده  ارسال  کشور 
دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه‌ي شماره‌ي 

۰۵۳۸ـ1394/11/10 چنین رأی داده است:
نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم 
کیفـری ۱ و ۲ واقـع در حــوزه‌هـای قضایی 
یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در 
ماده‌ي ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر 
به ماده‌ي ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده 
تا حل آن در دیوان‌عالی کشور به عمل آید و 
به‌عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه 
با  منطبق  قرارهای  ازجمله  یک  کیفری 
تبصره‌ي ماده‌ي ۸۰ و تبصره‌ي ۲ ماده‌ي ۱۴۸ 
و ۲۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری از وظایف، 
اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان 
بین  صلاحیت  در  اختلاف  حل  لهذا  است، 
دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت 

دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت 
طرح در دیوان‌عالی کشور را نداشته و به‌منظور 
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

اعاده می‌گردد.
ب ـ طبق محتویات پرونده‌ي کلاسه‌ي ۰۷۶۷ 
شعبه‌ي  کشور،  دیوان‌عالی  یازدهم  شعبه‌ي 
۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره‌ي اتهام آقای 
علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی 
زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در 
صورت‌جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و 
باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر 
در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ 
مستنــداً به مــواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قــانــون آییـن 
دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی 
دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار قرار عدم 
صلاحیت صادر کرده و شعبه‌ي ۱۷ کیفری یک 
نیز همانند استدلال به‌عمل‌آمده در دادنامه‌ي 
۱۸۲ ـ 1394/10/16 مذکور دربند الف همین 
گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را 
برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده 
که پس از ارجاع به شعبه‌ي یازدهم دیوان‌عالی 
کشور به شرح زیر به صدور دادنامه‌ي شماره‌ي 

۳۲۷۱ ـ 1394/10/19 اقدام کرده‌اند:
جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه 
تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغات جزای 
نقدی نسبی است که با توجه به تبصره‌ي ۳ 
قانون مجازات اسلامی درجه‌ي  ماد‌ه‌ي ۱۹ 
هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم 
مذکـور بـا عنـایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قـانـون 
دادگاه  صلاحیت  در  کیفری  دادرسی  آیین 
کیفری ۲ است؛ بنابراین در خصوص اختلاف 
حاصله بین شعبــه‌ي ۱۰۳ دادگــاه کیفری دو 
ملارد و شعبــه‌ي هفتم دادگاه کیفــری یک 
استان تهران با تأیید صلاحیت شعبه‌ي ۱۰۳ 
دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.

و  سی  شعبه‌ي   ۰۹۰۹ کلاسه‌ي  پرونده  در 
هفتم دیوان‌عالی کشور نیز در نظیر مورد طی 
دادنامه‌ي شماره‌ي ۴۶۱۴ ـ 1394/10/9 به 

شرح ذیل حل اختلاف شده است:
در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت 
بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و 

دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع‌نظر 
از استدلال دادگاه کیفری یک اصولًا با توجه 
به اینکه طبق تبصره‌ی ۳ ماده‌ي ۱۹ قانون 
مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت 
اخیر ماده‌ي ۲۷ همان قانون در موارد تعدد 
مجازات، ملاک مجازات حبس است و نظر 
به اینکه طبق قسمت اخیر ماده‌ي ۳ قانون 
اصلاح  تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت 
تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه 
بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب 
به حبس )از یک ماه تا شش ماه( نیز محکوم 
خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک 
شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری 
۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت 

به عمل می‌آید.
با توجه به‌مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول 
و سی و دوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های 
حل  فوق‌الاشعار  پرونده‌های  در  صادرشده 
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ 
و کیفری ۱ مستقر در حوزه‌ي قضایی یک استان 
را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان 
استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در 
نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی 
شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از 
شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب 
اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی )صلاحیت دادگاه‌ها( آراء 
متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده‌ي 
۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ 
طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه‌ي 

قضایی تقاضا دارد.
معـاون قضایـی دیوان‌عالی‌کشـورـ 

مختاری حسـین 
ب: نظریه‌ دادستان کل کشور

»ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت 
تأیید رأی شعبه‌ي اول و سی و دوم مطالبی را 
فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری 
شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان 
را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو 
نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های 
عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده‌ي ۲۷ 
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دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده‌ي ۲۸ 
آمده آن را مقید کرده است. قانون‌گذار با توجه 
به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل 
می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، 
دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و 
دادگاه‌های اداری که هيئت‌های مختلفی در 
دوایر دولتی است، همه‌ي اینها را در نظر گرفته 
است. ماده‌ي ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و 
مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای 
حوزه صلاحیت به‌استثنای آن مواردی که در 
ماده‌ي ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر 
استان برود و اگر چنانچه قانون‌گذار نظرش 
بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری 
یک و کیفری دو به دیوان‌عالی کشور برود، 
دوم  نکته  می‌کرد.  ذکر  هم   ۲۸ ماده‌ي  در 
اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون 
این قانون بودم، هم در قوه قضايیه و هم در 
مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی 
که البته به‌صورت لایحه که خود قوه قضاییه 
تهیه کرد، قانون‌گذار اجازه داد و بعد هم مجلس 
محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف 
صلاحیت‌ها را به سر دیوان‌عالی کشور نریزیم. 
آن مقداری که قابل‌قبول است و دادگاه‌هایی 
که امکان دارد، را در نزد استان بگذاریم. هم به 
جهت اینکه بار دیوان‌عالی کشور سبک‌تر باشد 
و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم 
زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت‌وآمد بین 
استان‌ها و تهران و دیوان‌عالی کشور کم شود 
و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط 
به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان 
که منظور نظر قانون‌گذار بوده، این بوده است؛ 
بنابراین وقتی‌که انسان همه جهات را در نظر 
بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول 
و سی و دوم دیوان‌عالی کشور مقرون به صحت 

باشد و قابل تأیید است«.
ج: رأی وحـدت رویـه‌ی شـماره‌ي 
۷۵۲ ـ 1395/6/2 هيئـت‌ عمومـی 

کشـور دیوان‌عالـی 
اختلاف  امر  به  کشور  دیوان‌عالی  رسیدگی 
دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره‌ي 
دادگاه‌های  دادرسی  آیین  قانون  ماده‌ي ۲۷ 
عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به 

اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو 
استان است و در سایر موارد ازجمله اختلاف در 
صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع 
در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات 
ماده‌ي ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده‌ي ۳۱۷ 
قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری 
نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل 
اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ 
بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان‌عالی 
کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت 
آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. 
این رأی طبق ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت عمومی دیوان عالی کشور

***
110/152/9444 ـ 1395/08/04

 ۷۵۳ شماره‌ي  رویه‌ي  وحدت  رأی 
با  کشور  دیوان‌عالی  عمومی  هيئت 
و  قیمّ جدید  تعیین  و  موضوع: عزل 
تعیین قیمّ موقت و سایر امور محجور 
که راجع به دادگاه است با دادگاهی 
است که بدواً تعیین قیم کرده است.)2(

جلســه‌ي هيئت عمومـی دیوا‌ن‌عالی کشور 
در مورد پرونده‌ي وحدت رویه‌ي ردیف 19/95 
رأس ساعــت 8:30 روز ســه‌شنبــه مــورخ 
حضــرت  ریــاســت  بــه   1395/6/2
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین 
کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور 
جناب  حجت‌الاسلام ‌والمسلمین  حضرت 
آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور 
مستشاران  رؤسا،  آقایان  جنابان  شرکت  و 
دیوان‌عالی  شعب  کلیه‌ي  معاون  اعضای  و 
کشور، در سالن هيئت عمومی تشکیل شد 
از کلام‌الله مجید و  آیاتی  از تلاوت  و پس 
قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات 
خصوص  در  شرکت‌کننده  اعضای  مختلف 
مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور 
که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور 
رأی وحدت رویه‌ي قضایی شماره‌ي ۷۵۳ـ 

1395/6/2 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احترامـاً معـروض مـی‌دارد: براسـاس گزارش 
۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ 1395/11/7 آقــــــای 
دادسـتان محتـرم عمومی و انقالب تهران از 
شـعب سـوم و سـی و هفتم دیوان‌عالی کشـور 
طـی پرونده‌هـای ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف 
اسـتنباط از مقـررات قانونـی امـور حسـبی و 
قانـون مدنـی، دربـاره‌ي صلاحیـت مرجـع 
قضایـی رسـیدگی‌کننده بـه امـور محجورین، 
آراء متفـاوت صادر شـده اسـت کـه خلاصه‌ي 
جریـان امـر بـه شـرح زیر گـزارش می‌شـود:

کلاسه‌ي  پرونده‌ي  محتویات  حسب  الف- 
۱۹۲۳ شعبـــه‌ي ســـوم دیوان‌عالی کشور، 
شعبه‌ي ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست 
اداره‌ي سرپرستی و امور محجورین دادسرای 
متصل  حجر  حکم  شهرستان،  این  عمومی 
به زمان صغر آقای حسیــن ... را بــه علت 
عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه‌ي شماره‌ي 
۲۵۲ـ1384/2/31 صــادر کــرده که قطــعی 
شده است و مادر وی هم به‌موجب دادنامه‌ي 
شمــاره‌ي ۱۰۸۴ـ1384/4/13 شعبـه‌ي ۲۴۸ 
منصوب  قیمومت  به  تهران  عمومی  دادگاه 
 ۳۴/۱۲/۸۴ شماره‌ي  قیم‌نامه‌ي  و  گردیده 
ـ1384/4/13 نیز از طرف ریاست اداره‌ي امور 
سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد 
شهید و امور ایثارگران منطقه‌ي ۲ تهران ابطال 
قیم‌نامه‌ي صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم 
امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت 
به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم 
مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام 
آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت 
قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی 
خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار 
شده و شعبه‌ي ۱۲ ناحیه‌ي ۲۵ دادسرای عمومی 
تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با 
استناد به ماده‌ي ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده 
را برای ادامه‌ي رسیدگی به دادسرای قم ارسال 
کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه‌ي 
ماده‌ي  است که طبق  اعلام کرده  تقدیمی 
۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان 
اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران 
است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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پی‌نوشت ها:
2. همان. 1. ويژه قوانين و مقررات روزنامه رسمي: 20875 ـ 1395/08/16 )909(.

کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی 
تصمیم مورخ 1392/2/11 با توجه به ماده‌ي 
اداره‌ي  را  مرجع صالح  مدنی،  قانون   ۱۰۰۶
سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و 
در اجـــرای تبصــره‌ي مــاده‌ي ۲۷ قانــون 
آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف 
به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت 
در دستور کار شعبه‌ي سوم قرار گرفته که نهایتاً 
طی دادنامه‌ي شماره‌ي ۰۱۱۵ـ1392/3/27 به 

شرح ذیل اقدام کرده‌اند:
بـا توجـه به تعیین قیم بـرای محجور و ماده‌ي 
۱۰۰۶ قانـون مدنـی و اقدامـات و تصمیمـات 
اداره‌ي سرپرسـتی و امور محجورین دادسرای 
عمومـی و انقالب، بـا تأییـد نظـر دادسـرای 
عمومـی شهرسـتان قـم و نقـض تصمیـم 
شـعبه‌ي  ۰۰۳۷۷ـ1394/11/14  شـماره‌ي 
۱۲ دادیـاری ناحيـه‌ي ۲۵ دادسـرای عمومی و 

انقالب تهـران حـل اختالف می‌شـود.
شـعبه‌ي  پرونـده‌ي۲۰۰۰۳۰  مطابـق  ـ  ب 
سـی و هفتم دیوان‌عالی کشـور، شـعبه‌ي ۴۵ 
دادگاه عمومی در اجرای درخواسـت شـماره‌ي 
 ۲۵ ناحیـه‌ي   1392/2/10 ـ   ۷/۹۲۰۰۴۵
دادسـرای عمومـی تهـران حکـم حجـر آقای 
محمدرضـا ... را بـه علـت عقب‌ماندگی ذهنی 
صـادر و پس از قطعیـت آن خواهرش فریده ... 
طی دادنامه‌ي شـماره‌ي ۰۹۱۶ـ 1392/7/15 
بـه  تهـران  عمومـی  دادگاه  شـعبه‌ي ۲۴۷ 
عنـوان قیـم محجـور منصـوب و قیم‌نامـه‌ي 
شـماره‌ي ۷/۹۴۰۰۴۵ـ 1392/7/15 نیـز در 
خصـوص مـورد صادر و تحویل گردیده اسـت 
و چـون قیـم در مهرشـهر کـرج سـاکن بوده، 
لـذا پرونده‌ي سرپرسـتی با اسـتناد بـه ماده‌ي 
۱۰۰۶ قانـون مدنـی، طـی نامـه‌ي شـماره‌ي 
 ۷ شعبـــه‌ي  دادیـار   1392/7/17  -۰۴۳۹
ناحیـه‌ي ۲۵ دادسـرای عمومـی و انقالب 
تهـران بـه دادسـرای کـرج ارسـال شـده و 
ایـن شهرسـتان هـم حـدود دو  دادسـرای 
سـال پـس از رسـیدگی به پرونـده‌ي محجور، 
سـرانجام طـی یادداشـت مـورخ 1394/5/13 

صفحـه‌ي ۶۰ پرونـده، مرقـوم داشـته‌اند کـه 
چـون شـعبه‌ي هفتـم ناحیـه‌ي ۲۵ دادسـرای 
عمومـی بـه لحـاظ محـل سـکونت قیـم در 
کـرج، پرونـده را بـه دادسـرای عمومـی و 
انقالب کـرج ارسـال نمـوده، در صورتـی که 
محجـور بـه نـام محمدرضـا ... سـاکن تهران 
می‌باشـد و بـه اسـتناد مـاد‌ه‌ي ۴۸ قانـون امور 
حسـبی که قانون خاص می‌باشـد، دادسـرای 
محـل سـکونت محجـور صالـح به رسـیدگی 
اسـت، علی‌هـذا پرونـده جهـت حـل اختلاف 
در صلاحیـت در اجـرای تبصـره‌ي ماده‌ي ۲۷ 
قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بـه دیوان‌عالـی 
کشـور ارسـال شـود کـه پـس از ارجـاع امـر 
بـه شـعبه‌ي سـی و هفتـم دیوان‌عالی کشـور 
دادنامـه‌ي شـماره‌ي ۳۹۰۵ ـ 1394/9/7 را به 

شـرح زیـر صـادر کرده‌انـد:
نظـر بـه اینکـه مالک رسـیدگی بـه امـور 
محجـور ناظـر به دادگاه محـل اقامت محجور 
اسـت و نـه قیم، مسـتنداً به مـاده‌ي ۴۸ به بعد 
قانـون امـور حسـبی و تبصـره‌ي ذیـل ماده‌ي 
۲۷ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بـا اعالم 
صلاحیـت دادسـرای تهـران حـل اختالف 

می‌شـود.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه‌ي 
سوم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌ي شماره‌ي 
۰۱۱۵ـ1392/3/27 مرجع قضایی محل اقامت 
قیم و شعبه‌ي سی و هفتم به موجب دادنامه‌ي 
قضایی  مرجع  ۳۹۰۵ـ1394/9/7  شماره‌ي 
محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور 
محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از 
شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ 
آراء  حسبی  امور  قانون   ۴۸ و  مدنی  قانون 
متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به 
ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور 
رأی وحدت رویه‌ي قضایی را تقاضا می‌نماید. 
معـاون قضایـی دیوان‌عالی کشـور ـ 

حسـین مختاری
ب: نظریه‌ي دادستان کل کشور

»مــاده‌ي ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام 

تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور 
است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور 
دادگاه محل  اقامتگاه،  نداشتن  و در صورت 
سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته 
است. این ماده‌ي قانونی مؤخر از ماده‌ي ۱۰۰۶ 
قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را 
همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد 
بر آن است. همچنین مفاد ماده‌ي ۵۴ قانون 
امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه 
تعیین‌کننده‌ي قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع 
ماده‌ي ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه‌ي سی و 
هفتم دیوان‌عالی کشور که مشعر بر این نظریه 

است صائب و قابل تأیید می‌باشد«.
ج: رأی وحـدت رویـه‌ي شـماره‌ي 
۷۵۳ ـ 1395/6/2 هيئـت عمومـی 

دیــوان‌عـــالی کشـور
حکم ماده‌ي ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر 
داشته »امور قیمومت راجع به دادگاهی است 
دادگاه  آن  حوزه‌ي  در  محجور  اقامتگاه  که 
است« و در رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي ۲۲۴ـ 
1323/7/27 هيئت عمومی دیوان‌عالی کشور 
نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی 
است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین 
شود ولکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده‌ي ۵۴ 
همان قانون »عزل و تعیین قیم جدید و تعیین 
قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه 
است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده 
است«، بر این اساس در مواردی که دادستان 
هم طبق ماده‌ي۲۱ قانون یاد شده مکلفّ به 
اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه 
انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. 
بنابراین، رأی شعبه‌ي سوم دیوان‌عالی کشور 
در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت 
آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. 
این رأی طبق ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی 
کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است. 
هيئت عمومی دیوان‌عالی کشور 
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در رسـیدگی بـه اتهـام تـرک انفاق 
تمکیـن  یـا عـدم  تمکیـن  احـراز 
زن و همچنیـن اسـتطاعت یـا عـدم 
اسـتطاعت زوج بـرای دادن نفقـه از 
مـوارد صـدور قـرار اناطـه نیسـت.

پرسش:
در شـکایت تـرک انفاق همسـر دائـم چنانچه 
زوج مدعـی عـدم تمکین زوجه باشـد آیا مورد 
از مـوارد صـدور قرار اناطـه موضوع ماده‌ي ۲۱ 
قانـون آیین دادرسـی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ 
بـا الحاقـات و اصلاحـات بعـدی می‌باشـد 
یـا اینکـه بازپـرس )مقـام تحقیـق( می‌توانـد 
بـدون نیـاز بـه صـدور قـرار اناطـه تمکیـن یا 
عـدم تمکیـن زوجـه را احـراز و تحقیقـات را 

ادامـه دهد؟
نظریه:7/95/12 ـ 1395/01/08

پاسخ:
احـراز تمکیـن یا عدم تمکیـن زن و همچنین 
اسـتطاعت یا عدم اسـتطاعت زوج برای دادن 
نفقـه، موضـوع مـاده‌ي ۵۳ قانـون حمایـت 
خانـواده ۱۳۹۱، مشـمول مـاده‌ي ۲۱ قانـون 
آییـن دادرسـی کیفری ۱۳۹۲ نیسـت و مرجع 
کیفـری در صـورت احراز عـدم تمکین زوجه، 
می‌توانـد قـرار منع تعقیـب زوج را صادر نماید.

صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی 
مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

پرسش:
با عنایت به ماده‌ي ۵۲۹ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا برای تقسیط جزای 
نقـدی نیـاز بـه تقـدیم دادخـواست از سـوی 
محکوم‌علیه است یا صرف درخواست کفایت 

می‌کند؟
نظریه:7/95/121 ـ 1395/01/30

پاسخ:
صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر 
می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نیست، زیرا 
اصولًا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق 
خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط 
جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانون‌گذار 
هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این 
خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر 
قانون‌گذار در ماده‌ي ۵۳۹ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست 
تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود، 
صرف‌نظر از آنکه کلمه دادخواست، می‌تواند در 
معنای اعم )دادخواهی( به‌کار رفته باشد، چون 
در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‌تواند دال بر 

لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

مقصود مقننّ از عبارت »تهدید‌کننده 
امنیت و آسایش عمومی« در ماده‌ي 
57 قانون آیین دادرسی کیفری مطلق 

جرایم مزبور نیست.
پرسش:

۳ ـ در مـاده‌ي ۵۷ قانـون آيین دادرسـی کیفری 
۱۳۹۲ تکلیـف ضابطیـن مبنـی بر حفـظ ادله و 
تنظیـم صـورت مجلـس و گـزارش فـوری بـه 
مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسـی 
از محلـی ادلـه اسـباب یـا آثـار جرم دیگـری را 
مشـاهده کننـد، مقیـد بـه ایـن گردیـده کـه 
جـرم مکشـوفه تهدیدکننـده امنیت و آسـایش 
عمومـی باشـد. تقییـد این تکلیـف موجب بروز 
اشـکالاتی خواهد شـد زيرا اولًا مفهوم جرایمی 
کـه تهدیدکننـده امنیـت و آسـایش عمومـی 
اسـت مشـخص نیسـت چراکه ازیک‌طرف در 
مفهـوم عـام، تمامی جرایـم مخل نظم و امنیت 
بـوده و اتصـاف یـک فعـل یـا تـرک فعـل بـه 
وصـف جـرم به لحـاظ این خصیصه اسـت و از 
طـرف دیگـر در مفهوم خاص تعداد مشـخصی 
از جرایـم زیرمجموعـه جرایـم علیـه امنیـت و 
آسایش عمومی هستنـــد مانند جعــل، ارتشاء 
از  کدام‌یـک  قانون‌گـذار  منظـور  ... حـال  و 

مفاهیم اسـت؟

نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس

70



نظریه:7/95/7 ـ 1395/01/08
پاسخ:

منظور مقنن از وضع ماده‌ي ۵۷ قانون آیین‌دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله 
ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و 
اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است؛ 
»تهدیدکننده  عبارت  از  مقنن  مقصود  بنابراين 
امنیت و آسایش عمومی جامعه« در ماده، مطلق 
جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم 
علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی 
یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر 
به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی 
دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات 
سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش 
عمومی می‌گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات 
غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد 

مخدر و روان‌گردان یا کشف جسد مقتول.
***

سرقت عابر بانک و برداشت وجه از 
حساب آن تعدد مادی جرم است.

پرسش:
هرگــاه شخصی کارت عابر بانک متعلق به 
دیگری را به همراه رمز عبور مربوطه به دست 
آورده و اقدام به برداشت وجوه موجود در حساب 
بانکی وی نماید دقیق‌ترین عنوان مجرمانه 

فعل ارتکابی چیست؟
نظریه: 7/94/2833 ـ 1394/10/16

پاسخ:
تشـخیص و تعییـن عنـوان مجرمانـه عمل 
ارتکابـی و نـوع جـرم بـا توجـه بـه قوانیـن 
جزایـی در هر مورد با قاضی رسـیدگی‌کننده 
بـه پرونـده اسـت. چنانچه، در فرض سـؤال 
تحصیـل کارت عابـر بانک مجرمانه نباشـد، 
عنـوان مجرمانـه عمـل ارتکابـی ایـن فرد، 
»سـرقت« اسـت و چـون مالک تحقـق 
جرایـم منـدرج در قانـون جرایـم رایانـه‌ای، 
یـا  و  رایانـه‌ای  سـامانه‌های  از  اسـتفاده 
حامل‌هـای داده اسـت و در ایـن فـرض نیز، 
سـرقت انجام‌شـده بـا اسـتفاده غیرمجـاز از 

داده‌هـای رایانـه‌ای وارد نمـودن رمـز کارت 
عابـر بانـک دیگری صـورت گرفته، موضوع 
قانـون  الحاقـی   741 مـاده‌ي  مشـمول 
مجازات اسالمی 1375 )مـاده‌ي 13 قانون 
جرایـم رایانـه‌ای مصـوب 1388( اسـت؛ اما 
درصورتی‌کـه تحصیـل کارت عابـر بانـک 
بـه طریـق مجرمانـه نظیـر سـرقت، صورت 
پذیرفتـه باشـد، در ایـن صـورت، مشـمول 
تعـدد مـادی جـرم موضـوع مـاده‌ي 134 
قانـون مجـازات اسالمی 1392 خواهد بود 
و مجـازات مرتکـب، بر این اسـاس، تعیین و 

بـه مـورد اجـرا گـذارده خواهد شـد.
***

رئیس حوزه قضایی می‌تواند، اختیار 
تأیید کنترل حساب بانکی اشخاص 

را به معاونان خود تفویض کند.
پرسش:

با عنایت به ماده‌ي 151 قانون آيین دادرسی 
کیفری مصوب 1392، در صورت عدم حضور 
ریاست حوزه قضایی، مسئولیت تأیید کنترل 
حساب‌های بانکی اشخاص توسط بازپرس بر 

عهده چه مقامی است؟
نظریه: 7/94/2645 ـ 1394/10/01

پاسخ:
اختیــار مذکــور در مـاده‌ي 151 قـانــون 
آییــن دادرســی کیفــری مصـوب 1392 و 
اصلاحات و الحاقات بعدی، برای رئیس حوزه 
بانکی  حساب‌های  کنترل  تأیید  در  قضایی 
اشخاص از سوی بازپرس )و تجویز آن( قائم 
به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای 
تفویض اختیار مذکور به سایرین از سوی مقام 
قضايی یادشده در قانون منعی پیش‌بینی‌نشده 
است؛ بنابراين رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار 
مذکور را به معاونان خود نیز تفویض نماید و لذا 
در فرض سؤال در غیاب رئیس حوزه قضايی، 
مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که 
این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به 
تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های 

بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهد نمود.

تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع 
دادرسی  آیین  قانون  ماده‌ي 302  الف  بند 
کیفری باید لزوماً توسط بازپرس انجام شود.

پرسش:
با عنایت به تبصره‌ي ماده‌ي98 قانون آیین 
دادرسی کیفری، منظور از همکاری ضابطان 
دادگستری با بازپرس جهت تحقیقات جرایم 
بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده‌ي 
302 قانون مزبور چیست؟ آیا بازپرس می‌تواند 
کلیه یا بعضی از اقدامات موضوع ماده‌ي98 
نسبت به جرایم مزبور را به ضابطان ارجاع دهد؟ 
یا اینکه اقدامات ضابطان نسبت به جرایم مزبور 

باید با حضور بازپرس باشد؟
نظریه: 7/95/870 ـ 1395/04/14

پاسخ:
اولًا: از مجموع مفاد متن ماده‌ي 98 و تبصره 
الحاقی مورخ 94/3/24 به آن و ماده‌ي 126 
قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 
اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده می‌شود؛ 
تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع 
بند الف ماده‌ي 302 این قانون باید لزوماً توسط 
بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان 
دادگستری جایز نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد 
انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم 
موضوع بندهای ب، پ و ت ماده‌ي 302 قانون 
یادشده، توسط ضابطان بلامانع است؛ در مورد 
قانون   302 ماده‌ي  الف  بند  موضوع  جرایم 
مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل 
توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط 
بازپرس با همکاری ضابطان صورت می‌گیرد 
و از این جهت تعارضی بین تبصره‌ي ماده‌ي 
98 و ماده‌ي 126 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد.

تبصره‌ي  در  مذکور  »همکاری«  واژه  ثانیاً: 
ماده‌ي 98 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 
1394/3/24 در معنای عرفی آن و متناسب با 
اقدامی است که بازپرس عهده‌دار انجام آن 
است از قبیل استفاده از ضابطان در کشف 
علمی جرم و جمع‌آوری ادله مادی و یا در معیت 

بازپرس بودن در هنگام انجام معاینه محل.
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

تجاهــر بــه اعتيــاد جــرم مشــهود 
ــود. ــي مي‌ش تلق

پرسش:
چنانچـــه اعتيـــاد بـــه مـــواد مخـــدر 
ـــد،  ـــرز باش ـــازمان مح ـــراي س ـــان ب كاركن
ـــهود  ـــم مش ـــزو جراي ـــوارد ج ـــن م ـــا اي آي
تلقـــي مي‌شـــود يـــا بنـــا بـــه شـــرايط و 
مصاديـــق مختلـــف غيرمشـــهود تلقـــي 
خواهـــد شـــد يـــا از دايـــره آنهـــا خـــارج 
اســـت و برابـــر ضوابـــط انتظامـــی 
ــي  ــوز قضايـ ــذ مجـ ــه اخـ ــی بـ ضرورتـ

ــت؟ نيسـ
نظریه: 7/34/305875 ـ 

1395/08/11
پاسخ:

مستنبط از مـــــواد 15و16 قانــــون مبــارزه 
بـــا مـــواد مخـــدر )اصلاحـــي 1389( 
ــاد  ــه اعتيـ ــر بـ ــه متجاهـ ــي كـ معتادانـ
باشـــند، جـــرم ارتكابـــي آنـــان مشـــهود 
تلقـــي مي‌شـــود و هرگونـــه اقـــدام 
ـــت  ـــا رعاي ـــا ب ـــوص آنه ـــان در خص ضابط
ــررات  ــور و مقـ ــي مذكـ ــررات قانونـ مقـ
جرايـــم مشـــهود خواهـــد بـــود. ضمنـــاً، 
ــي،  ــورتي اداره كل حقوقـ ــات مشـ نظريـ
ـــه  ـــوه قضايي ـــن ق ـــور مترجمي ـــناد و ام اس
ـــماره‌هاي 7/8001- 1389/12/22  ـــه ش ب
و 7/396- 1390/1/28 مؤيـــد مراتـــب 

مذكـــور اســـت.

ــرار از  ــرم ف ــه ج ــي ك در صورت
خدمــت اســتمرار نداشــته باشــد، 
ــع  ــه آن من ــي ب ــيدگي غياب رس

ــدارد. ــي ن قانون
پرسش:

ــه  ــي ك ــت مراجعت ــرار از خدم ــرم ف در ج
ــم  ــن مته ــت وليك ــده اس ــع ش ــرار قط ف
مجــدداً مرتكــب فــرار از خدمــت شــده، آيــا 
رســيدگي غيابــي بــراي فــرار اشــاره شــده 
صحيــح اســت يــا خيــر؟ همچنيــن، فــرار 
مرحلــه جديــد چــه وضعيتــي پيــدا مي‌كنــد 
ــون آن  ــدام پيرام ــيدگي و اق ــوه رس و نح

ــد باشــد؟ ــه باي چگون
نظریه: 7/34/305608 ـ 

1395/08/10
پاسخ:

با مراجعت فرد نظامي، حالت استمرار جرم 
فرار از خدمت قطع مي‌شود و مستنبط از 
ماده‌ي630 ق.آ.د.ك، رسيدگي غيابي در اين 
خصوص بلامانع خواهد بود. در خصوص فرار 
مرحله دوم نيز حسب مقررات در مرجع صالح 

رسيدگي خواهد شد.
***

ــد  ــق تجدي ــن ح ــه طرفي چنانچ
ــاً ســاقط  نظرخواهــي خــود را كتب
كــرده باشــند، رأي صادرشــده 
ــد  ــت تجدي ــاي مهل ــل از انقض قب

نظــر قابل‌اجراســت.

پرسش:
آيـــا اجـــراي آراي صادرشـــده از ســـوي 
محاكـــم نظامـــی قبـــل از ســـپري 
ـــه  ـــي ب ـــت اعطاي ـــت روز مهل ـــدن بيس ش

محكوم‌عليـــه صحيـــح اســـت؟
نظریه: 7/34/305608 ـ 

1395/08/10
پاسخ:

شكايـــــت  قابــــــل  آراي  اصـــولًا 
ـــت  ـــه دلال ـــز ب ـــی نی ـــم نظام محـــاكـــ
مـــواد 490 و 492 ق.آ.د.ك، پـــس از 
قطعيـــت يافتـــن و انقضـــاء مهلـــت 
تجــديدنظــرخــواهـــــي قابل‌اجـــرا 
ــتناد  ــه اسـ ــه بـ ــر اينكـ ــوند، مگـ مي‌شـ
ـــوا  ـــن دعــ ـــون، طرفي ـــاده‌ي 430 آن قان م
حـــق تجديدنظرخــواهـــــي خـــــود را كتباً 

ســـاقـــــط كـــــرده بــاشنـــــد.
***

ـــاوي  ـــر حــ ـــاده از مهــ استفــ
ــل  ــي در ذيـ ــخصات قاضـ مشـ
اوراق پرونـــده منـــع قانونـــي 

نـــدارد.
پرسش:

ــا استفــــــاده از مهــــــر حـــاوي  آيـــ
اوراق  در  قــــــاضي  مشخصـــــات 
پــرونـــــــده ازجملـــه اوراق تحقيـــق از 
متهـــم، شـــــاكي، گــــــواه و ... صحيــــــح 

اســــــت یـــــا خیــــــر؟
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نظریه: 7/34/306484 ـ 
1395/08/15

پاسخ:
ــه  ــه اينك ــت ب ــا عناي ــؤال، ب ــرض س در ف
پــس از درج مهــر حاوي مشــخصات، اوراق 
موردنظــر به‌وســیله قاضــي رســيدگي‌كننده 
ــورت  ــن، دراين‌ص ــود، بنابراي ــا مي‌ش امض
اســتفاده از مهــر حــاوي مشــخصات و 
ســمت قاضي رســيدگي‌كننده بــلامانــــع 

ــت. اس
***

ــط  ــراد توس ــت اف ــام وضعي اع
مراجــع نظارتــي چنانچه مشــمول 
يكــي از عناويــن مجرمانــه نباشــد 

فاقــد وصــف كيفــري اســت.
پرسش:

آيــا پاســخ مراجــع نظارتــي بــه اســتعلامات 
ــي براســاس مســتندات پرونده‌هــاي  قانون
متضمــن  درصورتی‌کــه  مطرح‌شــده، 
ــد،  ــونده باش ــتعلام ش ــي اس ــات منف جه
ــا  ــود؟ آي ــي مي‌ش ــرم تلق ــق ج از مصادي
مراجــع  كاركنــان  مي‌تواننــد  قضــات 
نظارتــي ]مذكــور[ را كــه برحســب وظايــف 
ــه ســوابق  ــا توجــه ب ــد ب ــي موظف‌ان قانون
افــراد پاســخ اســتعلامات را بدهنــد، تحــت 

ــد؟ ــرار دهن ــي ق ــب قضاي تعقي
نظریه: 7/34/306480 ـ 

1395/08/10
پاسخ:

در مواردي كه مراجع نظارتي ازجمله كاركنان 
وزارت اطلاعات در راستاي تكاليف قانوني 
انتخابات  قانون  ماده‌ي48  ازجمله  خود 
مجلس شوراي اسلامي، مكلف به اعلام 
هستند،  استعلام  موضوع  افراد  وضعيت 
در صورت اعلام وقايع براساس مدارك و 
يا  جرم  مرتكب  موجود،  قانوني  مستندات 
تخلفي نشده‌اند، مگر اينكه رفتار آنان همراه 
با سوءنيت و مشمول يكي از عناوين مجرمانه 

باشد؛ درهرصورت تشخيص موضوع با مرجع 
قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده است.

در مــوارد ارســال مســتقيم پرونده 
ــه دادگاه، صــدور دســتور ضبــط  ب
وثيقــه يــا وجه‌الكفالــه بــه عهــده 

دادســتان اســت.
پرسش:

دسـتور ضبـط وجه‌الکفاله يا وثیقـه، در مورد 
جرايـم درجـه هفت و هشـت و منافی عفت 
کـه مسـتقیماً در دادگاه مطـرح مي‌شـود، بر 

عهـده چه مقامی اسـت؟
نظریه: 306489 /7/34 ـ 

1395/08/10
پاسخ:

بـــرابــــر صــــراحت مــاده‌ي230 قانون 
ــوب 1392،  ــري مص ــي كيف ــن دادرس آيي
صــدور دســتور ضبــط وثيقــه يــا وجه‌الكفاله 
ــت و  ــتان اس ــارات دادس ــف و اختي از وظاي
ــط  ــات دســتور ضب ــه موجب ــواردي ك در م
ــم  ــه در دادگاه فراه ــا وثيق ــه ي وجه‌الكفال
پرونــده  اينكــه  از  باشــد، صرف‌نظــر 
ــد  ــده باش ــال ش ــه دادگاه ارس ــتقيماً ب مس
يــا شــروع بــه رســيدگي يــا كيفرخواســت 
دادســرا باشــد، ضبــط وجه‌الكفالــه يــا 
ــر تبصــره مــاده‌ي 345 قانــون  وثيقــه براب
ــون و از  ــاده‌ي 230 آن قان ــر م مذكــور براب

ــت. ــتان اس ــارات دادس ــف و اختي وظاي
***

گذشــت شــاكي خصوصــي موجب 
ــي  ــق تجديدنظرخواه ــقاط ح اس
وي نســبت بــه قــرار منــع پيگــرد 

نیســت.
پرسش:

ــراد ضــرب منجــر  اگــر در مــورد اتهــام ای
بــه شکســتگی )موضــوع مــاده‌ي 614 
قانــون مجــازات اســامی 1375( بــه دلیــل 
رضایــت شــاکی خصوصــی از حیــث جنبــه 
خصوصــی، قــرار موقوفــی تعقیــب صــادر 

و قطعــی شــود و از حيــث جنبــه عمومــی 
بــه لحــاظ عــدم احــراز اخــال در نظــم و 
بیــم تجــری نيــز قــرار منــع تعقيــب صــادر 
شــود، آیــا از جهــت جنبــه عمومــی شــاکی، 
حــق  و  مي‌شــود  محســوب  ذی‌نفــع 

ــر؟ ــا خی ــراض دارد ی اعت
نظریه: 7/34/306489 ـ 

1395/08/10
پاسخ:

ــكاب  ــاده‌ي9 ق.آ.د.ك، ارتـ ــاس مـ براسـ
ـــوا  ـــرح دو دع ـــب ط ـــد موج ـــرم مي‌توان ج

شـــود:
الــف- دعــواي عمومــی بــرای حفــظ 
حــدود و مقــررات الهــي يــا حقــوق جامعــه 

ــي؛ ــم عموم و نظ
ــه  ــراي مطالب ــي ب ــواي خصوص ب- دع
ضــرر و زيــان ناشــي از جــرم و يــا مطالبــه 
ــق  ــون ح ــب قان ــه به‌موج ــي ك كيفرهاي
ــد حــد  ــده اســت؛ مانن ــزه دی خصوصــي ب

ــاص. ــذف و قص ق
طبـق مـاده‌ي11 قانـون فـوق: »تعقيـب 
متهـم و اقامـه دعـوا از جهـت عمومـي بـر 
عهـده دادسـتان و اقامـه دعوا و درخواسـت 
تعقيـب متهـم از جهت حيثيـت خصوصي با 

شـاكي يـا مدعـي خصوصـي اسـت«.
در جرايمــي كــه داراي دو جنبــه عمومــي و 
خصوصــي اســت اصــل بــر ايــن اســت كــه 
ــقاط  ــاكي اس ــي ش ــق تجديدنظرخواه ح
نخواهــد شــد و بــا توجــه بــه اطــاق بنــد 
ــي  ــن دادرس ــون آيي ــاده‌ي270 قان »1« م
كيفــري مصــوب 1392، در خصــوص قابل 
اعتــراض بــودن قــرار منــع پيگــرد، خــروج 
ــاكي  ــه ش ــواردي ك ــراض در م ــق اعت ح
ــه دليــل دارد  گذشــت كــرده اســت نيــاز ب
ــق  ــوان ح ــي نمي‌ت ــل قانون ــدون دلي و ب
ــن  ــرد. بنابراي ــقاط ك ــراض وي را اس اعت
ــراض  ــرض ســؤال، شــاكي حــق اعت در ف

ــرد را دارد. ــع پيگ ــرار من به‌ق
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1- حکم اکراه در قتل نسبت به »صغیر 
ممیز« و »صغیر غیرممیز« عبارت است از 

...............
1( پرداخت دیه از سوی عاقله و حبس ابد برای اکراه 

کننده- قصاص اکراه کننده
2( قصاص اکراه کننده- قصاص اکراه کننده

3( حبس ابد برای اکراه کننده- قصاص اکراه کننده
4( قصاص اکراه شونده- پرداخت دیه از سوی عاقله 

و حبس ابد برای اکراه کننده
2- شخصی محکوم به قصاص دست چپ 
شده است؛ لکن، دست چپ ندارد. در این 

صورت، .....................
1( دست راست وی قصاص می‌شود.

2( قصاص از وی ساقط شده و تبدیل به دیه می‌شود.
3( پای چپ وی قصاص می‌شود.

4( قصاص از وی ساقط شده و تبدیل به دیه و تعزیر 
می‌شود.

3- اگر رعايت تساوي در طول و عرض 
و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به 

مقدار كمتر ممکن باشد؛ ................... .
1(مجني‌عليـــه مي‌توانـــد بـــه قصـــاص کمتـــر، 
ــه  ــاوت را ارش مطالبـ ــد و مابه‌التفـ ــاء كنـ اكتفـ

ـــرد. ـــت را بگي ـــه جناي ـــا دي ـــد و ي نماي

2(مجني‌عليه مي‌تواند به قصاص کمتر اكتفاء كند و 
مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني 

ديه جنايت را بگيرد.
3(مجني‌عليه مي‌تواند به قصاص کمتر اكتفاء كند و 

مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد.
4( مجني‌عليه مي‌تواند به قصاص کمتر اكتفاء كند و 

يا ديه جنايت را بگيرد.
4- استیذان از مقام رهبری..................... .

1( از شرایط عمومی قصاص بوده و ضمانت اجرای 
آن تعزیر است.

2( از شرایط اجرای قصاص بوده و ضمانت اجرای 
آن تعزیر است.

3( از شرایط عمومی قصاص بوده و فاقد ضمانت 
اجراست.

4( از شرایط عمومی قصاص بوده و فاقد ضمانت 
اجراست.

امنيت  و  نظم  جنايت،  كه  مواردي  در   -5
عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را 
جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراي قصاص 
باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت 

فاضل ديه نداشته باشد، ....................
1( با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضايیه، 
مقدار مذکور از صندوق جبران خسارت بدنی پرداخت 

مي‌شود.
2( با درخواست دادگاه و تأييد رئيس قوه قضاييه، 
مقدار مذکور از صندوق جبران خسارت بدنی پرداخت 

مي‌شود.
3( با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضاييه، 

مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
4( با درخواست دادگاه و تأييد رئيس قوه قضاييه، 

مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
6- بيم تلف يا آسيب وارد شدن بر طفل در 

خصوص زن حامله، ................
1( موجب سقوط اجرای قصاص نفس و عضو است.

2( موجب تأخیر در اجرای قصاص عضو است.
3( موجب سقوط اجرای قصاص عضو است.

4( موجب تأخیر در اجرای قصاص نفس و عضو است.
7- پــس از اجراي قصاص نفس، قاتل 
زنده می‌مانــد و مشخص می‌شــود که 
ولی‌دم وي را به‌گونه‌اي که جايز نيست، 
قصاص کرده‌ است. دادگاه مـدت مناسبي 
را مشخص و به قاتــل اعلام مي‌كند تا 
ظـرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا 
مطالبه قصاص عضو اقدام کند. لکن قاتل 
در این مدت اقـدامی صورت نمی‌دهد؛ در 

این شرایط، .............

          

با داوطلبان
 آزمون های حقوقی  ـ   قضايي
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1- گزینه‌ی 1  صحیح است.

2- گزینه‌ی 4  صحیح است.
3- گزینه‌ی 2 صحیح است.
4- گزینه‌ی 2 صحیح است.
5- گزینه‌ی 3  صحیح است.

6- گزینه‌ی 2  صحیح است.
7- گزینه‌ی 4 صحیح است.
8- گزینه‌ی 1  صحیح است.
9- گزینه‌ی 3 صحیح است.

10- گزینه‌ی 2  صحیح است.

11- گزینه‌ی 4 صحیح است.
12- گزینه‌ی 4  صحیح است.
13- گزینه‌ی 3 صحیح است.
14- گزینه‌ی 1 صحیح است.
15- گزینه‌ی 2 صحیح است.

پاســـخ نــــامه

ولي‌دم به پرداخت دیه محکوم مي‌شود و با مطالبه (11
او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو 

براي ورثه جاني، محفوظ است.
ولي دم به دیه و تعزير مقرر در قانون محکوم (22

مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد.
ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و (33

با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و ورثه جاني، 
حق قصاص عضو را ندارند.

ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با (44
مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص 

عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
8- آقـای )الـف( بـه دلیـل کینـه‌ای که از 
آقای )ب( داشـته است، با اقدامی از پیش 
تعیین شـده موجب قطع دسـت راست او 
می‌شـود. پـس از این ماجرا، آقـای )الف( 
بـه دلیـل بیماری فـوت می‌نمایـد. تکلیف 

قصـاص و دیه چگونه اسـت؟
1( ديه جنايت از اموال آقای )الف( پرداخت مي‌شود و 
در صورتی که او مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال 

پرداخت می‌شود.
2( ديه جنايت از اموال آقای )الف( پرداخت مي‌شود و 
در صورتی که او مالی نداشته باشد، ولی دم می‌تواند 
دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم 
دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال 

پرداخت می‌شود.
3( ديه جنايت از اموال آقای )الف( پرداخت مي‌شود و 
در صورتی که او مالی نداشته باشد، ولی‌دم می‌تواند 
دیه را از عاقله بگیرد. در چنین حالتی، بیت‌المال 

مسئول پرداخت دیه نیست.
4( از آنجا که مجازات اولیه در جنایات عمدی 
قصاص است، با فوت آقای )الف(، قصاص و دیه 

ساقط می‌شود.
9- هــرگاه یکــی از صاحبــان حــق 
ــر  ــت ديگ ــدون اذن و موافق ــاص ب قص
ــه  ــادرت ب ــاص، مب ــان قص ــراد خواه اف

ــد، ........... ــاص كن ــتيفاي قص اس

1( به لحاظ حق مستقل صاحبان قصاص در اجرای 
آن، مسئولیتی ندارد.

2( مرتکب جنایت مستوجب قصاص شده است.
3( ضامن سهم دیه دیگران است.

4( به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.
10- اگــر دنــدان شــخص بالغــی 
توســط ديگــري كنــده شــود، چنانچــه 
تــا زمــان قصــاص، دنــدان ســالمي بــه 

ــب ............. ــد؛ مرتک ــاي آن بروي ج
1( قصاص نمي‌شود و به دیه و تعزير مقرر در قانون 

محكوم مي‌شود.
2( قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در قانون و ارش 
جراحت و مدتي كه مجني‌عليه بدون دندان بوده 

است، محكوم مي‌شود.
3( قصاص می‌شود.

4( قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در قانون و 
ارش مدتي كه مجني‌عليه بدون دندان بوده است، 

محكوم مي‌شود.
11- شخصی عمداً استخوان پای دیگری 
را می‌شکند. طبق قانون مجازات اسلامی، 

مرتکب ...............
1( به قصاص و ارش دوران نقاهت محکوم می‌شود.

2( به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
3( به قصاص محکوم می‌شود.

4( علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در قانون نیز 
محکوم مي‌شود.

12- در خصوص تغلیظ دیه کدام گزینه 
صحیح است؟

1( هرگاه جنایت در ماه صفر به وقوع بپیوندد، دیه 
تغلیظ می‌شود.

2( هرگاه جنایت در ماه رجب به وقوع بپیوندد، دیه 
تغلیظ می‌شود.

3( هرگاه قتل در ماه صفر به وقوع بپیوندد، دیه تغلیظ 
می‌شود.

4( هرگاه قتل در ماه رجب به وقوع بپیوندد، دیه 
تغلیظ می‌شود.

13-  مردی جنایتی را بر زنی وارد می‌آورد، 
پرداخت فاضل دیه جهت اجرای قصاص 

زمانی است که ...........
1( ديه جنايت وارد بر زن، مساوی یا بيش از ثلث 
ديه كامل زن باشد، در این صورت، قصاص پس 
از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، 

اجراء مي‌شود.
2( ديه جنايت وارد بر زن، بيش از ثلث ديه كامل زن 
باشد، در این صورت، قصاص پس از پرداخت نصف 

ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي‌شود.
3( ديه جنايت وارد بر زن، مساوی یا بيش از ثلث 
ديه كامل مرد باشد، در این صورت، قصاص پس 
از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، 

اجراء مي‌شود.
4( ديه جنايت وارد بر زن، بيش از ثلث ديه كامل مرد 
باشد، در این صورت، قصاص پس از پرداخت نصف 

ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي‌شود.
14- کـدام یـک از گزینه‌هـای زیـر از 
مصادیـق کالای ممنـوع موضـوع قانـون 

مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز نیسـت؟
1( مشروبات الکلی داخلی

2( تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز
3( اموال تاریخی- فرهنگی

4( آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن
15- هــرگاه كســي هــر دو دســت يــك 
ــد و خــود يــك دســت  نفــر را قطــع كن

بيشــتر نداشــته باشــد، ............
 1(مرتكب در مقابل یک دست قصاص و براي ديگر 

جنايت، به تعزير مقرر قانون محکوم مي‌شود.
2(مرتكب در مقابل یک دست قصاص و براي ديگر 
جنايت، به پرداخت ديه و تعزير مقرر قانون محکوم 

مي‌شود.
3( به دلیل وقوع شبهه، قصاص ساقط و مرتکب به 
پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

4( مرتكب در مقابل یک دست قصاص و براي ديگر 
جنايت، به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
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آشنایی با حقوق شهروندي
این فقط »توانستن‌ها« و »بایدها« نیست که 
مرز میان اخلاق و قانون را روشن می‌سازد، 
بلکه درک »نتوانستن‌ها« و »نبایدها« ست که 

به حوزه اخلاق و قانون معنا می‌دهد.
به‌عنوان نمونه، وقتی از کسی سؤال می‌شود 
نه؟«  یا  داد  انجام  را  »می‌توان فلان عمل 
روشن است که این جمله، به معنای پرسش 
از توانایی انجام آن عمل نیست؛ بلکه بحث بر 

سر اختیار یا مجوز قانونی آن است.
حال، اگر پاسخ »منفی« باشد؛ بدان معناست 
که قانون اجازه چنین کاری را نداده و ازاین‌رو، 
و  انجام دهیم  را  »نمی‌توانیم« فلان عمل 
اگر پاسخ »مثبت« باشد؛ بدان معناست که 
قانون، چنین کاری را منع نکرده و ازاین‌رو، 
»می‌توانیم« فلان عمل را انجام دهیم؛ اما 
پرسش اینجاست که آیا هر کاری را که قانون 
منع نکرده و »می‌توان« انجام داد، الزاماً »باید« 

انجام دهیم؟!
اینجاست که بایدها و نبایدهای »اخلاق«، بدون 
ورود به حوزه قانون، حکمش را به شهروندان 
پای بند به عرف دیکته کرده و گاهی قانون را 
به چالش می‌کشد؛ و البته گاهی نیز کسانی در 
عین بی‌اعتنایی به بسیاری از قوانین موجود، 
در این‌گونه مواقع، با استناد به سکوت قانون، 

عرف و اخلاق را ریشخند می‌گیرند.

بد نيسـت، به چنـد نمونه از مـواردی بپردازیم 
کـه قانـون سـاکت بـوده و مـردم نیـز در ایـن 
شـرایط بـه عرف و اخالق، وقعی نمی‌گذارند؛ 
یا قانون حکم مشـخصی دارد اما شـهروندان 
اعتنایـی نمی‌کننـد؛ یـا قانون، تخلف‌زاسـت؛ 
یـا در اجـرا بـا حقوق شـهروندان تعـارض پیدا 
می‌کنـد ایـن مـوارد، صرفـاً چند نمونه اسـت 

از میـان ده‌ها موارد مشـابه:
الف: »سـکوت قانـون« و بی‌اعتنایی 

شـهروندان به اخالق و عرف
1- قانون، در این مورد که خودروی شما در 
یک روز بارانی، در خیابانی که کف آن پر از 
آب است تا چه سرعتی مجاز به حرکت است، 
حکمی ندارد؛ اما آیا این سکوت بدان معناست 
که شمـا با همــان سرعت مجــاز در یک روز 
معمولی حرکت کرده و برایتان مهم نباشد که 
آب‌های آلوده‌ای- که از زیر لاستیک خودرو 
به اطراف پخش می‌شود- چگونه عابران را 
خیس و کثیف می‌کند؟! به عبارتی، آیا همین‌که 
به‌طورکلی »می‌توانیم« با سرعت مجاز در یک 
خیابان حرکت کنیم، »باید« در یک روز بارانی 

نیز با همان سرعت مجاز حرکت کنیم؟!
2- قانون درباره آلودگی صوتی یک حکم کلی 
دارد که فقط بعضی از مصادیقش را معین کرده 
است؛ اما آیا این بدان معناست که چون قانون 

رسماً حکم نکرده که بوق زدن برای سلام 
و احوالپرسی یا خداحافظی در یک میهمانی 
شبانه و یا برای فحش و ناسزا نیست، پس 
آزادیم که از بوق در این موارد و موارد مشابه 
که  است  رفته  یادمان  مگر  کنیم؟!  استفاده 
اساساً بوق به‌عنوان یک علامت هشداردهنده 
در حین رانندگی پدید آمده است؟ و یا چون 
قانون نگفته است، سر چهارراه، وقتی چراغ 
سبــز شد، باید صبـر کنید تــا خودروهای جلو 
حرکت کنند و نوبت به شما برسد؛ پس شما 
حق‌دارید برای خودروی چهارمی که جلوی 
شماست و در انتظار برای حرکت خودروی 
سومی و دومی است، مدام بوق بزنید تا زودتر 
راه بیفتد؟! اصلًا مگر می‌تواند؟! و یا مگر قرار 
است قانون به این مورد جزئی هم بپردازد تا 
ما بدانیم که »می‌توانیم« بوق بزنیم یا خیر؟! 
مگر باید تک‌تک مواردی ازاین‌دست در قانون 
پیش‌بینی شود؟! آیا در آن صورت و در موارد 
مشابه، قانون‌گذار را به دلیل ورود به موارد 
جزئی – که مقدمه ورود به حریم خصوصی 
زندگی‌مان است- سرزنش نمی‌کنیم؟ برفرض 
که به دلیل سکوت فرضی قانون، »بتوانیم« 
بوق بزنیم، آیا بدون توجه به تبعات اخلاقی و 
عرفی آن، »باید« چنین کرد و تمرکز و آرامش 

دیگر شهروندان را بر هم زد؟!

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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3- قانون، »غیبت« را به‌عنوان یک »جرم« 
معرفی نکرده، اما ناخودآگاه این پرسش مطرح 
می‌شود که مگر قرار است هر عمل خلاف شرع 
و عرف و اخلاق، الزاماً »جرم« باشد تا ما به 
تبعات منفی آن پی برده و دست از پیش‌داوری 
و ترور شخصیت برداریم؟! همان‌گونه که قرار 
نیست الزاماً قانون‌گذار به ما حکم کند که با یک 
برخورد ساده در مورد کسی که شناختی از او 
نداریم، »قضاوت نکنیم«، با اطلاعات اندک و 
نارسا، بر تحلیلمان اصرار نورزیم، همسرمان را 
با اسم همسر قبلی‌مان صدا نزنیم، وقتی دسته 
از  فیلم مهیج  تماشای یک  زیادی مشغول 
تلویزیون هستند، مرتب کانال را عوض نکنیم، 
آدامس جویده شده را روی صندلی یا نیمکت 
راهروهای  در  نیمه‌شب  نچسبانیم،  عمومی 
ایده‌های  نزنیم،  قهقهه  آپارتمانی  مجتمع 

دیگران را به اسم خودمان به کار نبریم و ...
به همین  موارد، موضوع  این  البته در همه 
سادگی نیست تا – در عین اهمیت داشتن 
گذشت.  آن  کنار  از  به‌سادگی  بتوان   – آن 
گاهی غیبت‌ها و ترور شخصیت‌ها، پیامدهای 
سنگینی را در بردارد که نمی‌توان بدان اهمیت 
نداد. برای نمونه، در خبرها آمده بود: »زنی که 
پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خانواده، 
همسرش را به زنای محصنه متهم کرده است، 
به اتهام »قذف« )نسبت دادن زنا یا لواط به 
دیگری( تحت تعقیب قرار گرفت«. این زن که 
پس از مطلقه شدن سعی می‌کرد با ایراد چنین 
اتهام سنگینی، خود را در میان اطرافیانش موجه 
جلوه دهد در حالی با شکایت همسر سابقش 
غافلگیر شد که هرگز به آثار قانونی اقدامش 
از  ناآگاهی  عاقبت  هم  این  بود؛  نیندیشیده 
قانون و نیز بی‌توجهی به اخلاق است. قصد 
ما در اینجا تحلیل کیفری موضوع نیست تا 
بگوییم »قذف« جزو حدود است و مجازاتش 
80 ضربه تازیانه -که قابل تعلیق و تخفیف 
نیست- و مسائلی ازاین‌دست، در اینجا، بحث 
بر سر حق و عرف و قانون است؛ بنابراین به این 
بهانه به آن دسته از رفتارهایی می‌پردازیم که 

در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. فرض 
کنید مردی از حق قانونی خود برای طلاق 
استفاده کرده و زنش را طلاق دهد، یا فرض 
کنید طرفین به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه 
زندگی مشترکشان ممکن نیست؛ پرسش این 
است که برای اعمال یک حق قانونی )به هر 
دلیل( چه نیازی به توجیه و دروغ است؟ آن‌هم 
دروغی که با ایراد یک اتهام بزرگ و سنگین، 
گرفته  نشانه  را  انسان  یک  ترور شخصیت 
است. اگر معتقدیم که قانون‌گذار می‌بایست 
حق طلاق را به‌طور مساوی به زن و مرد 
می‌داد، چگونه می‌پذیریم که اعمال قانون آن 
حق فرضی با چنان اتهاماتی و چنین توجیهاتی 
مواجه شود؟ اساساً چه اصراری است که به 
یک پرونده خانوادگی – که سراسر »مدنی« 
است- با نگاه ناقص به عرف نامتوازن و چشم 
هم‌چشمی‌های موردی و ده‌ها توجیه دیگر 
برای توسل به‌دروغ، جنبه »جزایی« بدهیم؟! 
آیا با این سلسله اقدامات غیرقانونی و ضد 
اخلاقی، فرد در میان اطرافیانش موجه شده 

و آینده‌اش تضمین می‌شود؟! 
دادگاه‌هــای خــانواده و حواشــی آن، آکنــده 
است از اتهام اعتیاد و خیانت برای اخذ حکم 
طلاق، حال‌آنکه زندگی عادی و غیر قضایی 
سوءتفاهم‌ها،  از  دارد  دیگر  نشانه‌های  افراد، 
بلاتکلیفی‌ها، اختلاف فرهنگ‌ها، بیماری‌ها، 
باید پرسید  زیاده‌خواهی‌ها و نظایر آن، حال 
که اگر »جدایی« در عمل، به استناد همین 
واقعیت‌ها اتفاق می‌افتد، چه اصراری است به 

توجیه و دروغ و اتهام؟
بیش  آمارها می‌گوید  آنکه،  قابل‌تأمل  نکته 
از 70 درصد از زنانی که کارشان به طلاق 
می‌کشد، »اعتیاد« شوهرانشان را دلیل اصلی 
اعلام می‌کنند. حال‌آنکه، با نگاهی گذرا به آمار 
معتادان ایران به این نتیجه می‌رسیم، که اگر 
– برفرض- همه معتادان مرد بوده و همه آنها 
نیز مشمول طلاق باشند، بازهم آمار معتادان، 
کمتر از آمار مردانی است که در هنگامه طلاق، 

متهم به اعتیاد می‌شوند!

4- حتـی اگـر لایحـه حریـم خصوصـی بـه 
سـرانجام نرسـیده باشـد، بـاز هـم »حریـم 
خصوصـی« بـه آن انـدازه قابل‌احتـرام اسـت 
کـه تحـت عناوینـی نظیـر »دلسـوزی« یـا 
»کنجـکاوی«، وارد حریـم زندگی شـخصی 
شـهروندان و یـا حتـی دوسـتان خود نشـویم. 
نکتـه قابل‌تأمـل در ایـن مـورد آن اسـت کـه 
اغلـب، کسـانی بـه ایـن اقـدام ضـد عـرف 
خـود  کـه  می‌شـوند  متوسـل  اخالق  و 
هرگـز چنیـن اقداماتـی را از سـوی دیگـران 
برنمی‌تابنـد؛ ولـو تحـت عناویـن دیگـری 

نظیـر: »همـدردی«، »مشـاوره« و ...
5- به‌طـور طبیعـی، قـرار نیسـت قانون‌گـذار 
بـرای کسـانی کـه از تاکسـی بـرای رفت آمد 
اسـتفاده می‌کننـد، قانونـی وضع کـرده و طی 
آن مشـخص کند که مسـافرین بایـد پیش از 
رسـیدن بـه مقصد، کرایه را آمـاده کنند. حال، 
آیـا یـک شـهروند عـادی- در هـر شـرایط و 
موقعیتـی- نمی‌توانـد ایـن موضـوع را درک 
کنـد کـه بـا ایـن کار، وقـت دیگـر مسـافران 
را تلف‌کـرده و موجبـات اختالل در ترافیـک 
را فراهـم می‌کنـد؟ آیـا ایـن شـهروند فرضی، 
ایـن حـق را دارد کـه در صـورت مواجه‌شـدن 
با اعتراضات احتمالی سرنشـینان آن تاکسـی، 
بـه عـدم ممنوعیـت چنیـن اقدامـی در قانون 
اسـتناد کـرده و بگویـد: »مـن هـر طـور و هر 
زمـان کـه بخواهـم کرایه تاکسـی را پرداخت 
نمی‌شـود  نگفتـه،  قانـون  چـون  می‌کنـم، 
یـا نمی‌توانـم«! آیـا ایـن حقـی کـه او بـدان 
اسـتناد می‌کنـد، به‌صـرف اینکـه در قانـون 
منـع نشـده، »بایـد« این‌گونـه اعمال شـود؟! 
اینجاسـت کـه اخلاق بـا »بایدهـا و نبایدها« 
بـه سـراغ قانونـی مـی‌رود کـه به‌طورکلـی از 
» می‌شـودها و نمی‌شـودها« سـخن گفتـه و 
کمتـر قصـد ورود به جزییات را داشـته اسـت.
برگرفته از کتاب ما و ما، گذری بر 
حقوق و اخلاق شهروندی تألیف: 
سعید دهقان، آرش صادقیان، 
لیلا حیدری و محمدرضا ضمیری
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پرسش 122:
صـدر مـاده‌ي 597 اشـعار مـي‌دارد: »بـه جرايـم مربـوط بـه 
وظايـف خـاص نظامـي و انتظامـي اعضاي نيروهاي مسـلح 
به‌جـز جرايـم در مقـام ضابط دادگسـتري در سـازمان قضايي 
رسـيدگي مي‌شـود«؛ و تبصـره‌ي 4 همان مـاده بيان مي‌كند: 
»جـرم در مقـام ضابط دادگسـتري، جرمي اسـت كه ضابطان 
در حيـن انجـام وظيفـه قانوني خود در ارتباط با جرايم مشـهود 
و يـا در راسـتاي اجـراي دسـتور مقـام قضايـي دادگسـتري 
مرتكـب مي‌شـوند«. حـال بـه نظـر مي‌رسـد مابيـن صـدر 
و تبصـره‌ي 4 مـاده تعارضـي وجـود داشـته باشـد چراكـه در 
صـدر مـاده جرايـم ارتكابي مربـوط به وظايف خـاص نظامي 
و انتظامـي اشـاره شـده كـه در صلاحيـت سـازمان قضايـي 
اسـت ولـي در تبصـره‌ي 4 جرايـم مشـهود را در مقـام ضابـط 
قـرار داده اسـت كـه بايـد در محاكـم عمومي رسـيدگي شـود 
لـذا مثاًل اگـر چنانچـه يـك نفـر مأمـور ناجـا در حيـن انجام 
وظايـف خـاص انتظامي »مانند گشـت‌زني« جرم مشـهودي 
را مشـاهده نمايد و در راسـتاي بررسـي آن خود مرتكب جرمي 
شـود تكليف چيسـت؟ آيـا بايد به موضـوع در محاكم عمومي 

رسـيدگي شـود و يـا سـازمان قضايي؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي 121:
ـــه مشـــورتي كميســـيون قضايـــي و حقوقـــي ســـازمان  نظري
ــام  ــر اعـ ــرح زيـ ــه شـ ــلح بـ ــاي مسـ ــي نيروهـ قضايـ

مي‌شـــود:
ــان  ــاده‌ي 29 ق.آ.د.ك،‌كاركنـ ــره‌ي مـ ــت تبصـ به‌صراحـ
ــه  ــام وظيفـ ــان انجـ ــارت ضابطـ ــت نظـ ــه تحـ وظيفـ
ــور در  ــان مذكـ ــات كاركنـ ــت اقدامـ ــد و صحـ مي‌كننـ
ـــت.  ـــط اس ـــده ضاب ـــر عه ـــي ب ـــتورات قضاي ـــوص دس خص
ازایـــن‌رو درصورتی‌کـــه كاركنـــان وظيفـــه براســـاس و 
ـــي  ـــا تخلف ـــرم ي ـــب ج ـــط مرتك ـــتورات ضاب ـــق دس مطاب
ـــد  ـــي و قواع ـــد عموم ـــورد مشـــمول قواع شـــوند، حســـب م
ــتند. در  ــر قانونـــي هسـ ــر آمـ ــراي امـ ــه اجـ مربـــوط بـ
خصـــوص زيان‌هـــاي پدیـــد آمـــده، مســـئوليت مدنـــي 
ايشـــان نيـــز تابـــع قواعـــد عمومـــي مســـئوليت مدنـــي 
ــتورات و  ــارج از دسـ ــه خـ ــود و درصورتی‌کـ ــد بـ خواهـ
ـــا  ـــف ي ـــا تخل ـــرم ي ـــب ج ـــط مرتك ـــي ضاب ـــه نظارت حيط
ــخگو  ــخصاً پاسـ ــوند، شـ ــري شـ ــار ديگـ ــار زیان‌بـ رفتـ

خواهنـــد بـــود.

اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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افقی
1- بخش انتهایی رمز جدول.

اعاده‌ی  موجد  موارد  از  یکی  قروض-   -2
دادرسی و نیز مبنای جرايم یقه‌سفیدها.

3- حـرص و طمـع - بـرج فرانسـوی - 
آب‌سـنگینش معروف اسـت - ضمیـر بیگانه.

4- جدید و مدرن - اگر با قانون باشد از وظایف 
مجلس است - مقابل ایقاع.

5- فلانی- خشمگین و ناراحت - از طرفین 
عقد امانت. 

6- از مشاغل مطرح تجاری در ماده‌ی 2 قانون 
تجارت - از خبرگزاری‌های کشورمان.

7- از قوانین مخصوص و کاربردی کشورمان.
8-عنصرکم حرف - بلی آلمانی - خوب نباشد 

- ضمیر داخل.
9- از انواع عقود - از عناصر مهم در عقد اجاره 

- یورش و حمله.
10- صدا و آهنگ - غسل معروف مسیحیان 

- پول حرام در عقود.
در  اربعه  عناصر  از   - خیاطی  صابون   -11

شریعت - محبوب گرما – اندوه. 
12- جمع حرف - حقوقدانی که معتقد است 
نظریه تقصیر نظریه‌اي شخصی و فرد‌گراست.

13- بخش دوم رمز جدول. 
 عمودی 

1- بخش اول رمز جدول.
2- نیستی و فنا - مرکز کره جنوبی. 

3- دشمنی- زین اسب - حرف نداری- از 
مجازات.

4- محل انجام مذاکرات هسته‌ای - حقوقدان 
اثر»فرهنگ  صاحب  و  کشورمان  معاصر 

تشریحی اصلاحات اصول« - درخت آزاده.
5- قوه‌ی حاکمه - شهر شرقی آلمان- اعطاء 

و اختصاص چیزی به کسی در حقوق قدیم.
6- نفس چاق - وحشی - شناخت و آگاهی. 

7- از بانیان نظریه»خطر نامتعارف«.
اجرایــی  ضمانت‌هــای  از   –  8
بین‌المللی-خط‌کــش مهندســی 

ــدک. ــور ان - ن
آن  مقام  در  قانون‌گذار  9- گاهی 
است - نزاکت - مبحثی مهم در 

حقوق جزا.
10- رشته - یکی از آثار رأی وحدت 
رویه اثر نسبت به این زمان است - از 

طلاق‌های بائن.
انواع حق  از  11- جواب سربالا- 
انتفاع - کشیدن - از قواعد فقهی. 

12- باورحقوق - از عناصر جدید در 

آیین دادرسی کیفری. 
13- بخش سوم رمز جدول.

جدول 
122

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
  11
 12
 13

تنظیم کننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی 

جدول شماره ی 122

وع
شر

»رمز جدول 122 : دو مورد از جرائم ماده ی 36 از قانون مجازات اسلامی جدید است« 
اکثر مطالب از شماره ی 121 دادرسی استخراج شده است.
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در مسير سبز  انتظار
معنوی و پیام‌های  ترویج  و  تولید  میان  این   در 
 اخلاقی اسلام اگر به‌درستی و شایستگی عرضه
 شوند حرکت آفرین و انسان سازند. پس نخستین
 حرکت اخلاقی در جامعه اسلامی وزاندن نسیم
 ارزنده پیام‌های معنوی و اخلاقی اسلام در زوایای
 پیوندهای فردی و اجتماعی در بدنه نظام است تا
 مدینه فاضله قرآنی با سیمای اخلاق و آداب دینی
 بر گستره جهان سایه بگستراند. از پیامبر اسلام
 )صلی‌الله علیه و اله و سلم( پرسیدند: »یا رسول‌الله
 حسن خلق چیست؟« فرمودند: »باکسی كه از تو
 قطع رحم کرده، صله‌رحم کنی و از کسی که به تو
 ستم کرده است درگذری و به کسی که تو را محروم
کرده است عطا کنی«)فیض کاشانی، 347،1365(.
 خصیصه حسن سلوک و خوش‌رفتاری با مردم از
 فضیلت و سلامت روح نشئت‌گرفته و از پشتوانه
 خلقی برخوردار‌است. خوش‌رفتاری با مردم دلیل بر
 بزرگواری، شخصیت ذاتی، تواضع، روح فداکاری،
 گذشت و حاکی از فضیلت و سلامت روح شخص
مهم‌ترین از  گشاده‌رویی  و  خوش‌خلقی   است. 
 مصادیق خدمت‌رسانی است. در روایات اسلامی
 آمده است که شما نمی‌توانید با مال و ثروت خویش
 همه مردم را خرسند سازید و لکن با خوش‌رویی
 می‌توانید حوزه خدمت‌رسانی را گسترش دهید؛
 خوش‌خلقی دام محبت و دوستی است. معاشرت
 نیک و روحیه بخشیدن به دیگران و غم‌زدایی و
 کمک به آرامش روحی مردم از بهترین خدمت‌ها

به شمار می‌رود )یعقوبی، 1390: 273(
 از زیباترین جلوه‌های عملی اخلاق، پیوند جان‌ها و
 اتصال روح مؤمنین با یکدیگر است در پرتو اخوّت و
 اخلاق و گرمای حاصل از آن فاصله‌های بی‌معنای
و حقیقی  احساس  و  می‌شود  ذوب   اجتماعی 
 معناداری میان افراد جامعه ایجاد می‌گردد، زندگی
 اجتماعی معنای انسانی می‌یابد و از روابط حیوانی
 مبتنی بر سود و لذت مادی خارج می‌شود، پوچی
 و بیچارگی‌های ناشی از نداشتن اهداف والا رنگ
 می‌بازد و انسان از درک فلسفه وجودی خویش
در محبت  و  درستی  می‌کند.  آرامش   احساس 

 در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: »الم یعلم
 بان الله یری« )قرآن کریم، علق:14( آیا او نمی‌داند

که خداوند می‌بیند؟
 ایمان به این واقعیت که خداوند همیشه و همه‌جا
 با ما است حقیقتی است که از یک‌سو دل‌انگیز و
 روح‌پرور است و به ما عظمت و شکوه می‌بخشند و
 از سوی دیگر رعب‌انگیز و مسئولیت آور و بازدارنده
 از خلاف‌کاری‌ها و ارتکاب گناهان است و این
 خود بزرگ‌ترین درس تربیتی است. عبارتی شیوا
 از رسول اکرم )صلی‌الله علیه و آله و سلم( دراین‌باره
 می‌فرماید: »اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه
 فانه یراک« )مجلسی، 1355، ج 25: 204( خدا
 را چنان عبادت کن گو اینکه تو او را می‌بینی و

چنانچه تو او را نمی‌بینی همانا او تو را می‌بیند.
 نکته هشتم: نهادینه کردن رحمت و بخشش
مهم‌ترین از  همدیگر  به  نسبت  گذشت   و 
 شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی است.
 خداوند متعال خطاب به پیامبر اسلام )صلی‌الله
 علیه و آله و سلم( می‌فرماید که خوش‌خلقی و
 نرمی تو باعث جذب دیگران شده است و الا کسی
 اطراف تو جمع نمی‌شد: »فبما رحمه من الله لنت
 لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفظوامن حولک«

)قرآن کریم، آل‌عمران: 159(
 امروزه ابزار و تجهیزات قوی و اثرگذار ارتباطی و
 تبلیغاتی بــا توجــه به نیازهــا و امیـال طبیعی
 و جنسی افراد و جوامع به صورتی جذاب به کار
 گرفته می‌شوند و بسیار گسترده و عمیق با مظاهر
رفتار و  مقابله  اخلاقی  و  هنجاری   رفتار‌های 
 غیراخلاقی و نابهنجار را ترویج و به‌تدریج آنها را
 به فرهنگ جوامع تبدیل می‌کنند. با توجه به این
 وضعیت برای مقابله با این نوع مقاومت باید عوامل
 و بسترهای موجود در جامعه را که منجر به مقاومت
 در برابر اخلاق دینی می‌شود را در حوزه‌های خاص
 شناسایی نمود و برای رفع یا کم اثر کردن آنها
 اقدامی متناسب از سوی متصدیان ترویج اخلاق

هنجاری در جامعه ارائه گردد.

 نکته هفتم: خود را در مراقبت الهی دیدن است
 که از شاخص‌های مهم و اساسی سبک زندگی
 اسلامی ایرانی است. در دیدگاه اسلامی تمام اجزای
 هستی در لحظه‌لحظه وجود خود وابسته به خداوند
 هستند و ذات اقدس الهی با همه اجزاء هستی
 همراهی و معیت دارد. »و هو معکم این ما کنتم
 و الله به ما تعلمون بصیر« )قرآن کریم، حدید:4(
 و او با شماست هر جا که باشید و خداوند آنچه را
 که شما انجام می‌دهید می‌بیند. این احساس که
 خدا همه‌جا با ماست و ما را می‌بیند، به ما اطمینان
 و اعتمادبه‌نفس می‌دهد؛ شجاعت و شهامت در
 وجودمان پدید می‌آورد و احساس مسئولیت را در
 ما زنده می‌کند. پیامبر اسلام )صلی‌الله علیه و آله و
 سلم( می‌فرماید: »و افضل ایمان المرء ان یعلم ان
 الله تعالی معه حیث کان« )ابن ابی الحدید ج 20:
 259(؛ »و برترین مرحله ایمان انسان این است که

بداند هر جا که باشد خداوند همراه اوست«.
این درباره  نیز   امام خمینی)قدس سره شریف( 
 حقیقت می‌فرمایند: »ما در همه امور، در همه
در اموری که  در  انجام می‌دهیم،  که   کارهایی 
 افکار ما می‌گذرد، در محضر حق‌تعالی هستیم؛
 تمام عالم محضر اوست. خلجان‌هایی که در قلوب
 همه می‌گذرد، در محضر اوست.« )صحیفه امام،
 1370 ج 16: 409( »بدانیم تحت مراقبت خدا هم
 هستیم عالم محضر خداست، الآن ما در محضر

خدا هستیم« )صحیفه امام، 1370 ج 8: 388(
که آن‌وقتی  هستند  خدا  امتحان  مورد   »همه 
 قلم‌به‌دست می‌گیرید که در محضر خدا، قلم دست
 گرفته‌اید آن‌وقتی که می‌خواهید تکلم کنید بدانید
 که شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر
 خداست، عالم محضر خداست. در محضر خدا
 معصیت نکنید. در محضر خدا باهم سر امور باطل
 و فانی دعوا نکنید. برای خدا کار بکنید و برای خدا
به‌پیش بروید«)صحیفه امام، 1370 ج 13: 461(.

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
ماهنامه دادرسی شماره  122،  سال بیس
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 اصلاح روابط اجتماعی بندگان خدا نقش اساسی
 پیداکرده به‌گونه‌ای که اگر از آن غفلت شود، روابط
 انسانی شکل سوءاستفاده، بهره‌کشی و کینه‌ورزی

به خود خواهد گرفت.
 قرآن کریم بر این اساس است که اهل ایمان را به
 اصلاح روابط فی‌مابین خود فرمان داده است:»انمّا
 المومنون اخوته فاصلحوا بین اخویکم و اتقّوا الله
 لعلکّم تر حمون« )قرآن کریم، حجرات:10(؛»همانا
 مؤمنون با یکدیگر برادرند پس میان برادرانتان
 اصلاح کنید و تقوای الهی پیشه کنید چه‌بسا مورد

رحمت قرار گیرید«.
 همان‌گونه که صراحتاً این آیه مبارکه دلالت دارد
 و خداوند به آن امر کرده است، باید برای اصلاح
 روابط بین مؤمنین تلاش کرد. این امر در جامعه
 زمینه‌ساز ظهور یکی از راهبردهای اساسی است.

)همان منبع274(
 بی‌گمان اگر ما موفق به ساختن چنین نمونه‌ای
 گردیم خواهیم توانست جهان تشنه معنویت را
ناب اسلامی سیراب سازیم و  از کوثر زلال و 
 شاهد گرایش فوج فوج مردمان و ستمدیدگان و
 مستضعفان به اسلام باشیم و امروز که در حال
 برداشتن گام چهارم انقلاب هستیم تا این گام را با
 تمام ویژگی‌های آن در جامعه پایا و پابرجا نسازیم
 هیچ‌گونه حرکت دیگری دوام و ثبات نخواهد

داشت.
 نکته نهم: پرهیز از غرب‌زدگی یعنی وابستگی
 به مظاهر غربی که از شاخص‌های سبک زندگی
 اسلامی ایرانی است. امروز غرب به دلایل مختلف
 این سبک زندگی را به ما و دیگر جهانیان عرضه و
 معرفی می‌کند که زندگی و سبک ‌پر فسادی است
 و با همه ابعادش انحراف و دوری از خداوند را تبلیغ
 می‌کند، چون جهت‌گیری نهایی‌اش مادّی‌گرایی و
 دنیادوستی است و این در حالی است که این فساد
 را زیر پوشش پیشرفت و رفاه و استفاده کلان از
 طبیعت و شعار آزادی پنهان نموده است که لازمه
 مقابله با این آسیب، هشیاری و در نظر گرفتن این
 سمت‌گیری است که خداوند متعال در رابطه با
 همین خطر، جهت‌گیری کلی ما را در این رابطه

روشن کرده و می‌فرماید:
 »یا ایها الذّین آمنوا لا تتّخذوا الیهود و النّصاری اولیاء
 بعضٍ و من یتولهّم مّنکم فانهّ منهم انّ الله لا یهدی
 القوم الظالّمین« )قرآن کریم، مائده: 59(»ای مؤمنین!
 یهود و نصاری را به دوستی نگرید آنها در بین خود

 بعضی دوست‌دار بعضی دیگر از خود هستند و هر
 کس از شما با آنها دوستی کند همانا از آنان خواهد
 بود و همانا خداوند ظالمین را هدایت نخواهد کرد«.
 باید توجه داشت که مظهر امروزی یهود و نصاری
 کشورهای غربی و فرهنگ مهاجم غرب می‌باشند و
 آنان که در آیه 52 از همان سوره آمده است: »فتری
یقولون فیهم  یسارعون  مّرض  قلوبهم  فی   الذّین 
 نخشی ان تصیبنا دآئره فعسی الله ان یاتی بالفتح
 او امر منّ عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم
 نادمین«؛»می‌بینی که گروهی از )منافقان( که در
 قلب‌هایشان بیماری است در راه دوستی با یهود و
 نصاری می‌شتابند و می‌گویند ما می‌ترسیم که از سوی
 آنها به ما آسیبی برسد؛ چه‌بسا که خداوند مسلمانان را
 به‌وسیله فتح یا امر دیگری قوت بخشد سپس اینان از
 آنچه که در نفس خود پنهان می‌کردند سخت پشیمان

می‌شوند«.
 ضرورت‌های مبتنی بر این بخش ایجاب می‌نماید
 تا محققین با شناخت مسائل، مشکلات و تنگناها با
 عنوان رویکردی محققانه به اخلاق زمینه‌ساز آن را
 دستاوردی نو قلمداد نمایند که عدم توجه به آن موجب
 ظهور بی‌تفاوتی در برخی از نخبگان در اهمیت اخلاق
 در عصر زمینه‌سازی ظهور صاحب‌الامر )علیه‌السلام(
 و اشاعه و ترویج ناهنجاری‌های اخلاقی فردی و
 اجتماعی و وارداتی در خلأ توجه به اخلاق قدرت از
 نگاه نظام دینی و حکومت اسلامی است که موجب
 انحراف ثبوت باورهایی که منجر به رفتارهای غیر

الهی خواهد شد.
 از سوي دیگر،  این ناکارآمدی به پذیرش سلیقه‌ای
 اخلاق و نحله‌های رفتاری فردی و اجتماعی در
انجامیده که از شکل‌گیری  برنامه‌های اجرايی 
 یک شبکه خادمانه، عاشق و مرید ولایت و نیابت
 حضرت حجت )عجل الله تعالی فرجه الشریف(
 ممانعت به عمل می‌آورد. بروز ناکارآمدی و ناکامی
 در رفتارهایی که قدرت خدمتگزاری را نادیده گرفته
 و بیش از هر چیزی وظیفه‌گرایی و رسیدن به هدف
 قدرت را که می‌تواند موجب حذف کرامت و حرمت
 انسانی و تأکیدات الهی باشد را موجب شده و با
 ظهور و بروز رفتارهای پر تساهل اخلاقی که در
 آن اخلاق عصر غیبت صرفاً اخلاق سمحه و سهله
 قلمداد می‌شود، شده و رویکرد اخلاقی حمایت از
 مظلومان و رفتار جبهه مقاومت و پایداری رفتاری

شداد و غیراخلاقی قلمداد می‌شود.
 از این آسیب‌ها تلاش در نیل به راه‌کارهای اخلاقی

 در جامعه زمینه‌ساز ظهور و در کنار آن نیازمند
 توجه به روش دینی، اقناع عقل و ایجاد شوق در
 قلب انسان‌های مؤمن راه برون‌رفت است؛ یعنی
 باید راهی را طی نمود که »دین‌دانی« به‌سوی
 »دین‌داری« سوق پیدا کند و این مهم، عملی
مؤلفه‌های به  پرداختن  با  اینکه  مگر   نمی‌شود 
»علم ظهور  منتظر  جامعه  در  عملی   اخلاق 
جامعه در  حضوری«  »علم  به‌سوی   حصولی« 

ایمانی و منتظر ظهور جهت پیدا کند.
 نکته دهم: خدمت و برخورد خوش با مردم و
 فروتنی که از شاخصه‌های دیگر سبک زندگی
 ایرانی اسلامی است. فروتنی لباسی است زیبا بر
 پیکره رفتار انسان‌ها که هر کس آن را بر تن کند،
 زیبا جلوه می‌کند و در دل‌ها، جای می‌گیرد. این
 خوی پسندیده، آنگاه به اوج کارایی و اثرگذاری
 می‌رسد که صاحب قدرتی، خود را به آن بیاراید و

تکبر را از خود براند.
 شـاید قدرتمنـدی بتوانـد بـازو و نیـرو، قلعه‌هـا و
 دژهـای فراوانـی را فتـح کند، امّا نتوانـد قلعه نفس
 خـود را فتـح کنـد و »کبـر« را کـه در قلعـه نفس او
 جـا گرفتـه بیـرون براند. اگـر قدرتمنـدی بتواند به
 ایـن فتـح بـزرگ دسـت یابد، فتـح الفتوح کـرده و
 کاری انجـام داده مانـدگار و تحول‌آفریـن. اینکـه
 حضـرت رسـول )صلـی‌الله علیـه والـه وسـلم(،
 توانسـت بسـیاری از دژهـا را در هـم کوبیـده و بـه
را اسالم  و  دسـت‌یافته  بزرگـی   پیروزی‌هـای 
 در قلعـه دل‌هـا مسـتقر نمایـد، ازآن‌رو بـود کـه بـر
 قلعـه نفـس خود، حاکمیت داشـت و هیچ دشـمنی
 نمی‌توانسـت در آن قلعـه گـذر کنـد، حتـی »کبر«
 کـه باقدرت رفیق و همیشـه به آن پیوسـته اسـت.
 کارگزار اسلامی که امروز در پناه عمل به احکام
شده، مواجه  مردم  اقبال  با  اسلامی  نمادهای   و 
 کم‌وبیش برای به دست گرفتن برخی از پست‌ها و
 حاکمیت بر مردم دستش بازشده، پیش از حرکتی،
 باید ببیند چقدر قدرت بر نفس خود دارد. اگر در برابر
 نفس ذلیل و خوار است و توانی برای مقابله با نفس
 ندارد، بهترین و عالی‌ترین کار برای وی آن است
 که پستی را نپذیرد، اگر چنین شخصی در پستی
 قرار بگیرد، ضررش به‌مراتب بیش از نفعش است و

همه‌چیز را به تباهی خواهد کشید.
 برگرفته از کتاب:
در مسیر سبز انتظارفرج،
 دکترسید حسن فیروزآبادی و همکاران
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ــان  ــاز انس ــوص نی ــث در خص ــه بح در ادام
ــه اینجــا  ــه خــدا پــس از ذکــر مقدمــات ب ب
می‌رســیم کــه انســان در مرحلــه رشــد 
فکــری خــود و پــس از درک نیــاز بــه داشــتن 
خــدا، در تشــخیص مصــداق راه را به‌اشــتباه 
ــوده  ــم نم ــاً گ ــیر را اصطلاح ــه و مس رفت
اســت. بــه شــهادت قــرآن زمانــی کــه پیامبر 
ــد و  ــوص خداون ــه در خص ــرکان مک از مش
شــئون مربــوط بــه الوهیــت از آنــان پرســش 
ــنید: »الله!«  ــد ش ــواب خواه ــد در ج می‌کن
ــون  ــه مؤمن ــوره مبارک ــا 89 س ــات 84 ت آی
شــاهد گویایــی اســت بــر شــناخت خداونــد 
ــی  ــطه برخ ــه به‌واس ــرکینی ک ــط مش توس
شــرایط بیراهــه را به‌عنــوان راه واقعــی یافتــه 
ــیاق  ــته‌اند. س ــتباه گام برداش ــیر اش و در مس
ــل در خصــوص شــرک‌ورزان  ــه قب ــد آی چن
و کافــران پیشــین اســت )امین‌الاســام 
ــد 18( .  ــان، جل طبرســی، تفســیر مجمع‌البی

در ادامــه آیــه‌ي 84 ایــن ســوره زمانــی کــه 
ــت از  ــه در آن اس ــن و آنچ ــت زمی از مالکی
ــان  ــخ آن ــود، پاس ــؤال می‌ش ــرکان س مش
ــاع  ــرش اط ــه پیامب ــاپیش ب ــرآن پیش را ق
می‌دهــد کــه: »آنهــا خواهنــد گفــت )آنچــه 
و آنکــه در زمیــن اســت( همــه بــرای خداونــد 
ــت پاســخ از ســوی  ــد از دریاف اســت...«. بع
مشــرکان، پیامبــر بــه آنــان می‌گویــد: 
ــی  ــوید؟« یعن ــر نمی‌ش ــرا متذک ــس چ »پ
ــد  ــم داری ــه آن عل ــر اســاس آنچــه ب چــرا ب
)مســتند بــه تعلیــل انتهــای آیــه‌ي 84 کــه 
ــود  ــون«( خ ــم تعلم ــد: »...ان کنت می‌فرمای
را بــه نادانــی می‌زنیــد؟ چــرا تجاهــل و 
تغافــل می‌کنیــد؟ شــما کــه خــدا و مالکیــت 
او را قبــول داریــد، پــس چــه عاملــی باعــث 
ــده  ــی را نادی ــش و آگاه ــن دان ــود ای می‌ش
گرفتــه و بــه وحدانیــت خــدا ایمــان نیاوریــد؟! 
علامــه طباطبایــی )رحمــه‌الله علیــه( در 

تفســیر شــریف المیزان در تفســیر این دو آیه 
می‌فرماینــد: »ايــن جملــه پاســخ مشــركين 
ــه  ــت ك ــن اس ــد و آن اي ــت مى‌كن را حكاي
مشــركين اعتــراف دارنــد كــه زميــن و 
ــت و  ــوك خداس ــت ممل ــه در آن اس ــر ك ه
ــت  ــن حقيق ــه اي ــراف ب ــد از اعت نمى‌توانن
ــى  ــك حقيق ــرا مل ــد، زي ــى كنن ــانه خال ش
قائــم بــه غيــر علــت موجــده نيســت و چــون 
وجــود معلــول قائــم بــه وجــود علــت اســت 
ــه از آن  ــت، به‌هیچ‌وج ــتقل از آن نيس و مس
بى‌نيــاز نيســت و علــت موجــده زميــن و هــر 
كــه در آن اســت تنهــا خداســت، حتــى وثنــى 
مســلک‌ها نيــز بت‌هــا را در ايــن معنــا 
شــريك خــدا نمی‌داننــد و جمله »قــل 
افــا تذكّرون« بعــد از تماميــت جــواب، 
رســول خــدا )صلــی‌الله عليــه و آلــه( را امــر 
ــه جــرم اينكــه  ــد كــه مشــركين را ب مى‌كن
ــث،  ــكان بع ــر ام ــت ب ــنيدن حج ــد از ش بع
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متذكــر نشــدند ســرزنش فرمايــد و معنايــش 
ايــن اســت كــه بــه ايشــان بگــو: بعــد از اينكه 
معلــوم شــد كــه مالــك زميــن و هــر كــه در 
ــاز چــرا متذكــر  ــن اســت خــدا اســت ب زمي
ــون  ــه چ ــد ك ــر نمى‌كني ــويد و فك نمى‌ش
ــرف را  ــن تص ــد اي ــت، مى‌توان ــك اس او مال
ــد كــه اهــل آن را بعــد از ميــرانــــدن  بكن

ــد؟ ــده كن زن
ــری از  ــه دیگ ــوره وج ــن س ــه‌ي 86 همی آی
ــدا  ــدرت خ ــه ق ــش مشــرکان نســبت ب دان
ــت آن  ــه ربوبی ــه جنب ــرده و ب ــرح ک را مط
ذات اقــدس می‌پــردازد: »قــل مــن رب 
ــم؟«  الســماوات الســبع و رب العــرش العظی
ــروردگار  ــان بگــو: پ ــه آن هــان اى پيامبــر! ب
ــرش  ــروردگار ع ــه و پ ــمان‌هاى هفتگان آس
پرشــكوه كيســت و چــه كســى امور و شــئون 
آنهــا را تدبيــر مى‌كنــد و گرداننــده آنهاســت؟ 
ــه  ــود ك ــل ب ــدان دلي ــز ب ــن پرســش ني »اي
ــداى فطــرت و وجــدان و  ــا ن شــرک‌ورزان ب
به‌ظاهــر اقــرار داشــتند كــه آفريــدگار توانــاى 
ــرواى عــرش خداســت و  آســمان‌ها و فرمان
ــاور بودنــد كــه فرشــتگان را نيــز  ــر ايــن ب ب
او آفريــده اســت و آنــان در آســمان‌ها و 
عالــم بــالا هســتند«)مجمع‌البیان، جلــد 
ــن  ــون(. آخری ــل تفســیر ســوره مؤمن 18 ذی
ــه  ــوط ب ــاره مرب ــث دراین‌ب ــراز موردبح ف
کریمه‌هــای 88 و 89 اســت. آنجــا کــه 
ــل  ــد: »ق ــرش می‌فرمای ــه پیامب ــد ب خداون
مــن بیــده ملکــوت کل شــیء و هــو یجیــر و 
لا یجــار علیــه ان کنتــم تعلمــون؟« اســتفهام 
در ایــن جملــه از نــوع تقریــری اســت. در بیان 
اســتفهام تقریــری آمــده اســت: »ایــن نــوع 
اســتفهام در بزنگاه‌هایــی بــه کار مــی‌رود کــه 
متکلــم و مخاطــب هــر دو از مطلــب آگاه‌انــد 
و ســؤال متکلــم تنهــا بــرای واداشــتن 
مخاطــب بــه اعتــراف بــر آن مطلــب 
اســت«)رضایی هفتــادر، حســن:11(. جــواب 

متکلــم کــه صریحــاً در آیــه‌ي 89 آمده اســت 
بــرای خــود او و مخاطــب از قبــل روشــن و 
ــوده اســت »ســیقولون لله!«. هــر  بدیهــی ب
ــی  ــم درون ــش و عل ــرآن از دان ــه ق ــار ک ب
مشــرکان ســؤال طــرح کــرده و پاســخ آنــان 
را »الله« معرفــی می‌کنــد، بــه گوشــه‌ای 
ــعی  ــه و س ــگ انداخت ــان چن ــرت آن از فط
ــان دارد.  ــرده آن ــب م ــان قل ــاء ضرب در احی
ابتــدا می‌فرمایــد: »... قــل افــا تذکــرون؟« 
ســپس می‌فرمایــد: »...قــل افــا تتقــون؟« 
ــر  ــر س ــود را ب ــد خ ــب بلن ــت نهی و درنهای
آنــان می‌کشــد کــه: »قــل افــا تســحرون« 
ــا شــما  ــا شــما ســحر شــده‌اید؟! آی ــو آی بگ
ــود؟  ــه می‌ش ــما را چ ــده‌اید؟ ش ــحور ش مس
انســانی کــه بــا فطــرت پــاک و نــاب خــود 
بــه ایــن ســؤالات برخــورد کنــد جوابــی جــز 
پاســخ »الله« نخواهــد داشــت. چــرا متذکــر 
نمی‌شــوید؟ چــرا تقواپیشــه نمی‌کنیــد؟ 
ــان  ــته‌اید؟ زم ــحور پنداش ــود را مس ــرا خ چ
آن رســیده کــه واقعیت‌هــا را از خــود 
پنهــان نکنیــد و لــب بــه اعتــراف بگشــایید 
ــن و آنچــه در  ــمان‌ها و زمی ــدای آس ــه خ ک
ــا  ــوت، تنه ــروردگار ملک ــت و پ ــن آنهاس بی
خداســت. در انتهــای ایــن بخــش لازم اســت 
ــر معنــی و مفهــوم عبــارات »هــو  نظــری ب

ــم. ــه« بیافکنی ــر« و »ولا یجــار علی یجی
علامــه طباطبایــی )کــه رحمــت و رضــوان 
خداونــد بــر او بــاد( در تفســیر وزیــن 
ــث  ــورد بح ــه م ــای آی ــل معن ــزان ذی المی
ــه« را  ــر و لا یجــار علی ــارات »وهــو یجی عب
ــر  ــو يجي ــد: »و ه ــه تفســیر می‌نمای این‌گون
ــه دو  ــوار« ك ــه »ج ــه « كلم و لا يجــار علي
كلمــه »يجير« و »يجــار« از آن اشــتقاق 
يافته‌انــد، در اصــل بــه معنــاى قــرب مســكن 
بــوده، بعدهــا بــراى هميــن قــرب مســكن و 
نزديكــى خانــه كســى بــه خانــه كــس ديگــر 
حقــى بــه نــام حــق همســايگى يــا حــق جوار 

قــرار دادنــد و آن ايــن اســت كــه از همســايه 
ــرام همســايگى از  ــه احت ــوده، ب ــت نم حماي
ــرى  ــه او جلوگي ــبت ب ــراد نس ــوءقصد اف س
ــتق  ــى مش ــاده افعال ــن م ــگاه از اي ــد، آن كن
نمودنــد، مثــاً گفتند: )فــان اســتجار 
فلانــا( يعنــى فلانــى از فــان شــخص جــوار 
ــوارش  ــاره( و او هم‌ج ــت )فاج ــاه خواس و پن
ــت  ــا از وى حماي ــت ت ــى از او خواس داد، يعن
ــى قصــد  ــرد. يعن ــت ك ــد و او هــم حماي كن

ــود. ــع نم ســوء دشــمنان را از او دف
ايـن معنـا در همـه افعال خـداى تعالى جريان 
دارد، بـراى اينكـه هيـچ موجودى نيسـت كه 
خداوند به او عطائى بخشـد و يا بخشـيده‌اش 
را بـراى او باقـى بـدارد، مگـر آنكـه آن را بـه 
هـر نحـو و هرقـدر كه بخواهد حفـظ مى‌كند، 
بـدون اينكـه چيـزى مانعش شـود، چـون هر 
مانعـى را كـه فـرض كنيد اگر جلوگير او شـود 
به اذن و مشـيت خود او شـده پس در حقيقت 
منـع از خـود او اسـت و بـا يـك عمـل خـود از 
عمـل ديگـرش جلوگيـري شـده، چـون منع 
مانـع را خـدا بـه مانـع داده و او مى‌توانـد از منع 

او و يـا از مقـدارى از آن جلوگيـرى كنـد.
پـــس منظـــور از اينكـــه فرمـــود: )و هـــو 
ــت  ــن اسـ ــه( ايـ ــار عليـ ــر و لا يجـ يجيـ
ـــه  ـــس ك ـــر ك ـــوء را از ه ـــدى و س ـــه او ب ك
ـــع  ـــد من ـــه باش ـــرار گرفت ـــوءقصد ق ـــورد س م
مى‌كنـــد، ولـــى كســـى و چيـــزى نيســـت 
كـــه جلـــو ســـوء او را نســـبت بـــه كســـى 

بگيـــرد.
ــن  ــه اي ــه: ب ــت ك ــن اس ــه اي ــاى آي معن
منكريــن بعــث بگــو كيســت آن كســى كــه 
ايجــاد تمامــى موجــودات مخصــوص او 
اســت و نيــز آثــار و خــواص هــر موجــودى را 
تنهــا او بــه آن موجــود داده و او از هــر كــس 
كــه بــه وى پناهنــده شــود حمايــت مى‌كنــد 
و كســى نيســت از خشــم و عــذاب او حفــظ 

ــد، اگــر داناييــد؟ و حمايــت كن
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2-اعتـــراض بـــه تحریـــف در 
ــج ــکام حـ احـ

مروان بن حکم می‌گوید:
»در میـان راه مکّـه و مدینـه شـاهد برخـورد 
علـی )علیه‌السالم( و خلیفـه سـوم بـودم. 
خلیفـه سـوم از انجـام عمـره در ماه‌هـای حج 
نهـی می‌کـرد. )جمـع میـان عمـره و تمتّـع(. 
وقتـی علـی )علیه‌السالم( چنین دیـد فرمود: 
مـن بـه هـردوی آنها محـرم می‌شـوم و آنگاه 

تلبیـه بـه نیّـت هـر دو گفت.
خلیفه سوم به وی اعتراض کرده و گفت:

آیـا درحالی‌کـه مـن از چیزی نهـی می‌کنم تو 
آن را انجـام می‌دهی؟ حضـرت امیر‌المؤمنین 

فرمود:
من سـنّت پیامبر )صلی‌الله علیه و اله و سـلم( 

را بـه خاطـر هیچ‌کس رهـا نمی‌کنم.«
خلیفه سـوم انتظار آن را داشـت که هیچ‌کس 
وی را مـورد اشـکال قرار ندهد. ابـاذر را از نقل 
سـنّت پیامبر )صلی‌الله عليه و اله و سـلم( منع 
می‌کـرد، درصورتی‌کـه ابـاذر می‌گفـت: اگـر 
تیـغ را بـر گلـوی مـن بگذارند، نقـل چیزی را 
که از رسـول خدا )صلی‌الله عليه و اله و سـلم( 

شـنیده‌ام تـرک نخواهم کرد.
بسـیاری از صحابـه دیگـر و یا تابعین معترض 
عـراق، به شـام تبعید شـدند، مخالفـت آنان با 
سـخن سـعید ابن عـاص اموی )حاکـم کوفه( 
بـود کـه گفتـه بـود: شـهرهای عـراق، باغات 

بنـی امیّه اسـت.
3- دفاع از عمار یاسر

عمار بن یاسـر روزی برای رساندن اعتراضات 

مکتـوب صحابـه، بـه خانـه خلیفه سـوم رفته 
بـود. خلیفـه سـوم او را متّهـم بـه دروغ‌گویـی 
کـرد و دسـتور داد تـا او را آن‌قـدر زدنـد کـه دو 
دنـده او شکسـت و بعد‌هـا نمی‌توانسـت ادرار 
خـود را نگـه دارد. خلیفـه سـوم بـر آن بـود تـا 
پـس از مـرگ ابـاذر، عمار را نیـز تبعید کند که 

امـام علی )علیه‌السالم( نگذاشـت.
ــی  ــام عل ــای ام ــر انتقاد‌ه 4- تأثی
ــه ــر صحاب ــام( در دیگ )علیه‌الس

وقتی حضرت امیر‌المؤمنین )علیه‌السلام( در 
نظارت بر سلامت اسلام به خلیفه سوم بارها 
اعتراض کرد، در دیگر اصحاب پیامبر )صلی‌الله 
عليه و اله و سلم( نیز اثر گذاشت که آنها نیز 
اعتراض  برابر خلاف‌کاری‌های خلیفه سوم 
از مخالفان  نیز یکی  ابن مسعود  می‌کردند. 
سرسخت خلیفه سوم بود، وی ابتدا از مریدان 
خلیفه سوم و از کسانی بود که می‌گفت: حتّی 
اگر خلیفه سوم نماز دورکعتی در منی را چهار 
رکعت بخواند باید از وی اطاعت کرد، چراکه: 

المخالف شر »مخالف شرّاست«.
و در نقـل دیگـر گفـت: عثمـان امـام اسـت، 
مـن بـا او مخالفـت نمی‌کنـم زیـرا مخالفـت 

شـر اسـت.
امّـا بعدهـا بـه شـدّت، بـر ضـد خلیفـه سـوم 
از  برخـی  درصورتی‌کـه  می‌کـرد.  فعالیـت 

صحابـه بـا خلیفـه سـوم متّفـق بودنـد.
»گر چه بعدها دانشـمندان اهل سـنّت عقیده 
ایـن صحابـه را در جـواز مخالفـت بـا حاکـم 
به‌عنوان سـیره سیاسـی شـرعی نپذیرفتند«.

آنچه مسلمّ است آنکه خلیفه سوم بر این باور 

بود که می‌بایست قدرت خلافت خود را در 
ابداع و ابتکار )همانند خلیفه دوم( نشان دهد.

او خـود می‌گفـت: »اقدامـات مـن را عمـر نیز 
انجـام مـی‌داد، امّـا چـون او فـرد قاطعـی بود 

کسـی جرئـت مخالفت نداشـت«.
5- اعتـــراض بـــه نمـــاز خلیفـــه 

ســـوم در منـــا
خلیفـه سـوم نمـاز خـود در منـا را چهـار 
رکعـت خوانـد کـه برخالف سـیره رسـول 
خـدا )صلـی‌الله عليـه و الـه و سـلم( و خلفـای 
پیشـین بـود و مـورد اعتراض شـدید امام علی 

قـرار گرفـت. )علیه‌السالم( 
حضـرت  برابـر  در  سـوم  خلیفـه  پاسـخ 
امیرالمؤمنین )علیه‌السالم( که سـنّت رسول 
خـدا )صلـی‌الله عليـه و الـه و سـلم( را مطـرح 
کـرد ایـن بـود کـه گفـت: رای رایتـه »ایـن 

عقیـده‌ای اسـت کـه مـن دارم«.
رواج فرهنگ نظارت مردمی

همـه می‌داننـد کـه یک سیسـتم حیاتی برای 
تـداوم و بقـاء نیازمند به ابزار و وسـايل زندگی 
و شناسـايی دشـمن و قـدرت پاسـخ دادن بـه 

انـواع ویروس‌هـا و میکروب‌هاسـت.
کـه ازیک‌طـرف مـواد غذايـی لازم را جـذب 
و از طرفـی دیگـر بـا آفـات و موانـع حیـات 
مقابلـه کنـد، جامعه انسـان‌ها نیز بـرای تداوم 
سالمت نیازمنـد بـه سیسـتم‌های صحیـح 
جاذبـه و دافعـه اسـت. اگر نظـارت مردمی در 
جامعـه انسـانی تحقّـق یابد، همه بـه خوبی‌ها 
سـفارش کننـد، ارزش‌ها را پاسـدار باشـند، از 
بدی‌هـا و زشـتی‌ها نهـی کننـد، از فسـاد و 

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
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تباهـی جلوگیـری کننـد، هـر جـا خوبی‌هـا و 
ارزش‌هـا را دیدند بسـتایند و یـاری دهند و هر 
جـا کـه بدی‌ها و زشـتی‌ها را مشـاهده کردند 
بـرای نابـودی آن بسـیج شـوند و جامعـه را از 
وجـود زشـتی‌ها پاک سـازند، فـرد و جامعه به 
کمـال واقعـی خـود خواهنـد رسـید. حضرت 

امیرالمؤمنیـن در خطبـه 8/166 فرمـود:
»ایهـا النـاس، لو لـم تتخاذلوا عـن نصر الحقّ 
و لـم تهنـوا عـن توهیـن الباطـل، لـم یطمـع 
فیکـم مـن لیـس مثلکـم و لـم یقو مـن قوی 
علیکـم. لکنّکـم تهتـم متـاه بنـی اسـرائیل 
و لعمـری، لیضعّفـن لکـم التّیـه مـن بعـدی 
اضعافـاً بمـا خلفّتـم الحـقّ وراء ظهورکـم و 
قطعتـم الادنی و وصلتـم الابعد؛ و اعلموا انکم 
ان اتبّعتـم الدّاعـی لکـم، سـلک بکـم منهاج 
الرّسـول و کفیتـم موونته الاعتسـاف و نبذتم 

الثّقـل الفـادح عـن الاعناق«.
علل پیروزی و شکست ملتّ‌ها

حـق  یـاری  از  دسـت  اگـر  مـردم!  »ای 
برنمی‌داشـتید و در خوار سـاختن باطل سستی 
نمی‌کردیـد، هیـچ‌گاه آنـان کـه بـه پایه شـما 
نیسـتند در نابـودی شـما طمـع نمی‌کردنـد و 
هیـچ قدرتمنـدی بـر شـما پیروز نمی‌گشـت، 
امّـت بنی‌اسـرائیل در حیـرت  امّـا چونـان 
و سـرگردانی فرورفتیـد. بـه جانـم سـوگند! 
سـرگردانی شـما پـس از مـن بیشـتر خواهـد 
شـد؛ چراکه به‌حق پشـت کردید و از نزدیکان 
پیامبـر )صلـی‌الله عليـه و اله و سـلم( بریده به 
بیگانه‌هـا نزدیـک شـدید، آگاه باشـید! اگـر از 
امـام خـود پیـروی می‌کردید، شـمارا به راهی 
هدایـت می‌کـرد کـه رسـول خـدا )صلـی‌الله 
عليـه و الـه و سـلم( رفته بود و از انـدوه بیراهه 
رفتـن در امان بودید و بار سـنگین مشـکلات 

را از دوش خـود برمی‌داشـتید«.
بـا  )علیه‌السالم(  امیرالمؤمنیـن  حضـرت 
شـیوه‌های گوناگـون، در تمامی سـخنرانی‌ها 
و رهنمودهـا و نامه‌هایـی که برای اسـتانداران 
و فرمانـداران خود می‌نوشـت تالش می‌کرد 
تـا مـردم و مسـئولان نظـام اسالمی را بـه 

نظـارت و دخالـت صحیـح و امربه‌معـروف و 
نهـی از منکر سـوق دهد تـا فرهنگ »نظارت 
تحقّـق  و  رواج  بـا  و  یابـد  رواج  مردمـی« 
»امربه‌معـروف« و »نهـی از منکـر« جامعـه 
اسالمی همواره به‌سـوی سالمت و بالندگی 

رود. به‌پیـش 
در ایـن قسـمت از بحث، به برخی شـیوه‌های 
رونـق نظـارت مردمی از سـیره عملی حضرت 

امیرالمؤمنین )علیه‌السالم( اشـاره می‌شود:
1- مطـــرح کـردن آثـار نظــارت 

می د مر
فرهنـــگ  رواج  شـــیوه‌های  از  یکـــی 
»امربه‌معـــروف« و »نهـــی از منکـــر« 
مطـــرح کـــردن پاداش‌هـــای معنـــوی 

ــت: ــی« اسـ ــارت مردمـ »نظـ
الف- اخلاق الهی

در خطبـه 156  )علیه‌السالم(  علـی  امـام 
»امربه‌معـروف« و »نهی از منکر« را دوصفت 

از صفـات الهـی معرفـی کـرده می‌فرمایـد:
»و انّ الامـر بالمعـروف و النّهـی عـن المنکر، 
لخلقـان مـن خلـق الّل سـبحانه و انهّمـا بـا 
یقرّبـان مـن اجـلٍ و لا ینقصـان مـن رزقٍ«؛ 
»همانـا »امـر بـه معروف« و »نهـی از منکر« 
دو صفـت از اوصـاف پروردگارنـد کـه نه اجل 
را نزدیـک می‌کننـد و نـه روزی را کاهـش 

می‌دهنـد«.
انسان‌های وارسته  و  بندگان خدا  اگر  یعنی 
می‌خواهنـد به »اخلاق الهی« روی‌آورنــد و 
با »اخلاق الهی« دم ساز بوده و الهی گردند باید 
نظارت مردمی را از یاد نبرند. هر جا ارزش‌ها و 
خوبی‌ها را مشاهده کردند تشویق کرده یاری 
دهند و هر جا بدی و زشتی دیدند با آن درگیر 

شده، ریشه‌کن سازند.
ب- آثار ارزشمند اجتماعی

در  )علیه‌السالم(  امیرالمؤمنیـن  حضـرت 
حکمت 252 آثار ارزشـمند اجتماعی »نظارت 
مــردمــی« و »امـربه‌معــروف« را مطــرح 
می‌فرمایـد کـه یکـی از آثـار اجتماعـی آن به 
راه آوردن توده‌هـای مـردم اسـت کـه فرمود: 

»و الجهـاد عـزّا للاسالم و الامـر بالمعـروف 
مصلحتـهّ للعـوامّ و النّهـی عـن المنکرردعـا 
للسـفهاء«؛ »و جهـاد را بـرای عـزت اسالم 
و امربه‌معـروف را بـرای اصالح توده‌هـای 
نـاآگاه و نهـی از منکـر را بـرای بازداشـتن 

زشـتی‌ها«. از  بی‌خـردان 
زیـرا برخـی توجـه ندارنـد و برخـی دیگـر 
دچـار غفلـت و فراموشـی می‌شـوند و بعضـی 
از آگاهـی لازم برخـوردار نیسـتند کـه دچـار 
و  پـاکان  وقتـی  امّـا  زشـتی‌ها می‌گردنـد؛ 
صالحـان تذکّـر می‌دهنـد، امـر بـه خوبی‌هـا 
می‌کننـد و از زشـتی‌ها بازمی‌دارنـد، عمـوم 
مـردم از باسـواد و بی‌سـواد، آگاه و غیـر آگاه، 
همـه بهره‌منـد می‌شـوند، بـه یـاد ارزش‌هـا 
می‌افتنـد و بـدکاران و فاسـدان سـرافکنده 
شـده ناچـار از زشـتی‌ها دسـت برمی‌دارنـد.
ازاین‌رو امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( ابتدا انواع 
اجتماعی  مفاسد  از  بازدارندگی  روش‌های 
والای  بسیار  ارزش  به  سپس  و  مطرح  را 
امربه‌معروف اشاره می‌فرماید: »فمنهم المنکر 
للمنکر بیده و لسانه و قلبه، فذلک المستکمل 
لخصال الخیر؛ و منهم المنکر بلسانه و قلبه 
و التارّک بیده، فذلک متمسّک بخصلتین من 
خصال الخیر و مضیّع خصلته و منهم المنکر 
بقلبه و التّارک بیده، فذلک متمسّک بخصلتین 
من خصال الخیر و مضیّع خصلتهً و منهم المنکر 
بقلبه و التّارک بیده و لسانه، فذلک الذّی ضیّع 
اشرف الخصلتین من الثّلاث و تمسّک بواحدتهٍ 
و منهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه و 
یده، فذلک میّت الاخیاء و ما اعمال البر کلهّا 
و الجهاد فی سبیل الّل، عند الامر بالمعروف و 
النّهی عن المنکر، الا کنفثته فی بحر لجّیٍّ وانّ 
الامر بالمعروف و النّهی عن المنکر لا یقرّبان 
من اجل و لا ینقصان من رزقٍ و افضل من 

ذلک کلهّ کلمته عدلٍ عند امامٍ جائر«ٍ .
نویسنده: محمد دشتی

 برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علی)ع( و نظارت مردمی 
نویسنده: محمد دشتی
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 »چاي سفيد«
من دانشجوي دانشكده‌ي افسري بودم. دوست داشتم در ارتش مشغول به كار 
شوم و بايد چهار سال تحصيلي را طي مي‌كردم. سال دوم دانشكده بودم كه 
با مرضيه دخترعمويم عقد كردم و دو سالی مانده بود تا درسم تمام شود. طي 
اين دوران درآمدي نداشتم. خيلي برايم مهم بود زودتر مستقل شوم، همسرم 
هم‌سال‌های آخر دانشگاه را مي‌گذراند. هميشه در فكر كار و درآمد بالايي بودم 
اما به هر كاري مي‌خواستم دست بزنم درسم مانع از ادامه آن شغل مي‌شد. بايد 
صبر مي‌كردم ولي عمويم اصرار داشت زودتر ازدواج كنيم و مي‌گفت دختر عقد 

كرده نبايد خانه پدرش بماند. در شرايط سختي قرارگرفته بودم.
يك روز با افكار درهم و فكر مشغول از دانشگاه بيرون ‌آمدم و در ذهنم 
مشكلاتم را مرور مي‌كردم كه يك آن ديدم در پاركي هستم. از تپه‌اي بالا 
رفتم و متوجه شدم كل تهران زير پايم است. وقتي به پايين نگاه كردم ديدم 
چقدر خانه‌ها كوچك و ريز شده‌اند. كف دستم را لوله كردم و مثل دوربين كل 
تهران را ازنظر گذراندم با خودم فكر كردم كه چطور در شهر به اين بزرگي با 
این ‌همه کاشانه‌های سر به فلك كشيده جايي براي زندگي من و همسرم پيدا 
نمي‌شود؛ تا كي بايد از او دورباشم و نيش و كنايه‌هاي عمويم را تحمل‌کنم. 

كاش منبع درآمدي داشتم تا بتوانم زودتر به زندگی‌ام سروسامانی بدهم.
در همين حين صداي حركت قوطي خالي از پشت سر به گوشم رسيد و رشته‌ 
افكارم را از هم پاره كرد. ناخودآگاه صورتم را برگرداندم، مردي را ديدم با 
لباس‌های مرتب و شيك، كمي مكث كردم، به نظر رسيد كه از نگاه عميق 
من متوجه شد كسي با چشمانش به او نگاه مي‌كند. یک‌لحظه چشم در چشم 
مانديم. مرد جوان قوطي را از زمين برداشت و به سطل آشغال انداخت و با 
ذوق به سمت من آمد و گفت: سلام مجيد! من با تعجب نگاهش كردم، گفت: 
من فريبرزم دوست دوران راهنمايي يادت نيست؟ وقتي به من زور مي‌گفتند 
تو مي‌آمدي و به دادم مي‌رسيدي. کتک‌خور خوبي براي بچه‌ها بودم! معروف 

به فريبرز شوتي!
در همان لحظه خاطرات آن دوران مثل يك فيلم از ذهنم گذشت.

مجيد بدو كه فريبرز دوباره خرابكاري كرده و در حال كتك خوردن است. 

منم خودم را مي‌انداختم وسط ميانجي‌گري كنم. گاهي كار به ضرب‌وجرح 
مي‌كشيد و ناظم يا مدير مدرسه مي‌آمدند تا ما را از هم جدا كنند. پدر و مادرمان 
را مي‌خواستند. مادرم صدايش درمی‌آمد و با تشر مي‌گفت: دوباره خودت را به 

خاطر فريبرز به دردسر انداختي؟!
من قهرمان و حامي فريبرز بودم و در آخرين ضربه‌اي كه به خاطرش خوردم 

پيشاني‌ام شكست. فريبرز به خاطر اين نشاني من را شناخت.
او را به آغوش كشيدم و شروع به حرف‌زدن كرديم. گفتگوي بين ما به درازا 
كشيد. كار و بارش حسابي گرفته بود. چاي، صابون، برنج هندي و... وارد 

مي‌كرد و موقعيت مالي خوبي داشت. 
از مشكلاتم به دوست قديمي‌ام گفتم و خواستم كه من را هم در اين كار 
مشغول كند. او هم استقبال كرد. خيلي هيجان داشتم؛ درآمد بالا، خواسته 
مهمي از زندگی‌ام شده بود. فكر اينكه دست‌وبالم باز شود و بتوانم زندگي خوبي 
را داشته باشم و ازنظر مالي تأمين شوم شوق زيادي در من ايجاد كرد. فريبرز 
عقيده داشت كه من درس و دانشگاه را رها نكنم و در ارتش استخدام شوم؛ 
مي‌گفت در كنار همين كار راحت مي‌توانم به درس و كار نظامي هم بپردازم.

او را تحسين كردم و گفتم باورم نمي‌شود كه تو همان فريبرز شوتي خودمان 
باشي. چه پیشنهاد‌هاي حساب‌شده و عاقلانه‌اي مي‌دهي. تصميم گرفتم فعلًا 

به مرضيه حرفي نزنم و وقتي حسابي در كارم موفق شدم غافلگيرش كنم.
فريبرز روابط عمومي بسيار قوي و آشنايان زيادي داشت. من از راه دانشگاه به 
دفترش مي‌رفتم. يك سري ليست‌ها را به من مي‌داد كه چك كنم. هماهنگي‌ 
و تلفن‌ها را خودش انجام مي‌داد. بعضی‌اوقات بارهايي كه سفارش مي‌داد به 
چند تن مي‌رسيد و مجبور مي‌شد خودش به شهرستان برود و براي تحويل 

بار حضورداشته باشد.
در حين كارهايش متوجه ‌شدم كه گاهي براي واردکردن بعضي از اجناس 
رشوه مي‌دهد و وقتي من اعتراض مي‌كردم كه كار تو اگر قانوني باشد نياز 
به رشوه ندارد؛ مي‌گفت اين رشوه نيست اين شيريني زحمتشان و يك نوع 

دستمزد است.

به قلم: فاطمه مقدسي، كارشناس قضايي اداره كل پيشگيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح

ت و یکم خرداد  و تیر 1396
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هميشه با تلفن در حال چاپلوسي و بله‌قربان‌گویی بود و گاهي از اوقات با 
عصبانيت فرياد مي‌زد و مي‌گفت: پس اين بار چرا این‌قدر دير رسيده من تمام 

پول را نمي‌دهم ...
سر از كارهايش درنمی‌آوردم و او مي‌گفت نيازي نيست خودت را درگير مسائل 
شركت كني همين‌كه در حاشيه كمك مي‌كني خوب است و وقتي وارد ارتش 

شدي يك سري كارهاست كه لازم مي‌شود از تو كمك بگيرم.
درآمد نسبتاً خوبي به دست آورده بودم. فريبرز عقيده داشت يك‌سال با او 
کارکنم، مي‌توانم سرمايه خوبي كسب كرده و يك عروسي مفصل بگيرم و 

خانه‌ي خوبي براي شروع زندگي مشترك فراهم كنم.
درونـم غوغـاي وصف‌ناپذيـري بـود امـا وقتي مي‌خواسـتم خوشـحالي‌ام را 
تـداوم بدهـم تـه قلبم يـك نگراني موج مـي‌زد. ظاهراً همه‌چیز درسـت بود. 
اجنـاس به‌صـورت هماهنگ شـده از كشـور هند، پاكسـتان، عـراق و گاهي 

چيـن وارد مي‌شـد.
چند ماهي گذشت، به مرضيه گفتم شش ماه ديگر صبر كني يك خانه خوب 
مي‌گيرم و جشن ازدواج باشکوهی برگزار مي‌كنيم. وقتي با او حرف زدم 
در صورتش شادي ديده نمي‌شد و فقط گوش مي‌كرد و عكس‌العملي از او 
نمي‌ديدم. مرضيه گفت: مجيد امكان دارد از كاري كه انجام می‌دهی‌ براي من 
هم بگويي؟ من بايد بدانم مشغول چه‌کاری هستي و درآمدي كه از آن حرف 
مي‌زني چطور به دست مي‌آيد. كمي دلخور شدم اما سعي كردم نشان ندهم. 
با لبخند كمرنگي گفتم: از جايش خاطرجمع هستم، شركت دوست قديمي‌ام 
است و نوع كارش را تقريباً از نزديك مشاهده كرده‌ام. محصولاتش را به‌صورت 
عمده وارد مي‌كند و به همين خاطر گاهي مجبور است مقداري رشوه دهد تا 
كارش راه بيفتد. سه سالي هست كه اين كار را انجام مي‌دهد و خوشبختانه 
تابه‌حال مشكلي پيش نيامده. مرضيه گفت اگر كارش مطمئن و بدون مسئله 
است چرا مي‌گويي گاهي رشوه‌ به بعضي از مأمورين يا افرادي كه متصدی 

اين قضيه هستند مي‌دهد؟
نمي‌خواستم حقايق را بشنوم، اين كار فريبرز از نظر من هم مشكوك بود؛ اما 
چون مي‌ديدم سابقه خوبي دارد و سه سال در اين كار مشغول است و در كار 

قاچاق نيست، چشمم را به روي بقيه مسائل بسته بودم.
به مرضيه گفتم: بگذار من وارد ارتش شوم و آب‌باریکه‌ای داشته باشيم، 

آن‌وقت از اين كار بيرون مي‌آيم.
او جواب داد: دلم راضي نيست، من پاي همه سختي‌ها مي‌ايستم، زیاده‌خواه 
نيستم و مي‌توانم به‌جای آوردن جهيزيه‌ زياد و كامل فقط وسايل مورداحتیاج 
را بياورم و با مابقي، پول پيش خانه را بدهيم و جشن ساده‌اي برگزار ‌كنيم. 

فقط قول بده دست از اين كار بكشي.
***

ما با مراسمي بسيار ساده و بي‌ريا زندگي مشتركمان را شروع كرديم.
مرضيه توانست با مدركي كه داشت در آموزش‌وپرورش به‌صورت حق‌التدريس 
مشغول به كار شود و هداياي نقدي كه در مراسم جشن گرفتيم روي رهن خانه 
گذاشتيم و با نظر مرضيه يك ماشين اقساطي برداشتم و بعدازظهرها در تاكسي 
تلفني محل مشغول به كار شدم. گاهي مزه آن پول و درآمدي كه در شركت 

واردات داشتم وسوسه‌ام مي‌كرد كه دوباره برگردم؛ اما مرضيه با حرف‌هایش به 
من نهیب مي‌زد كه بايد كمي سخت بگيريم تا بتوانيم پس‌اندازي داشته باشيم؛ 
این‌طوری قدر داشته‌هايمان را بيشتر مي‌دانيم. همسرم قناعت مي‌كرد و صبور 
بود و مرا دعوت به آرامش مي‌كرد. دلش نمي‌خواست من در كار شبهه‌دار 
باشم. به خاطر مهرباني و ايمانش و اميدي كه در چشمانش برق مي‌زد من را 

از وسوسه درآمد و پول زياد بيرون مي‌آورد.
***

دو سالي گذشت تا توانستيم پول رهن خانه را زياد كنيم و اجاره ندهيم. من هم 
بعد از گزينش و مراحل اداري در ارتش استخدام شدم.

يك روز تابستاني گرم گوشي‌ام زنگ خورد. شماره ناشناس بود. وقتي جواب 
دادم با حيرت و تعجب ناخودآگاه پايم سست شد. كناري نشستم، پيشانيم 
عرق كرد، درمانده شدم، با دوزانو كنار ديوار تكيه دادم، سرم را ميان دستانم 
محكم گرفتم و با خودم تكرار كردم: اين دفعه ديگر دوره راهنمايي نيست كه 
مثل بازی‌های كودكانه با چند مشت و لگد ساده و میانه‌داری ناظم و پدر و 
مادر همه‌چیز حل شود. اين اتفاق با بچه‌بازی و سهل‌انگاری فرق دارد. حمل و 
قاچاق »هروئين و كوكائين« آن‌هم 50 گرم، قطعاً حكم اعدام برايش مي‌برند.
خانواده‌ي فريبرز به من زنگ‌زده و كمك خواسته بودند. وقتي به زندان رفتم 
به نظرم رسيد چند سال پيرتر شده. مات و حيران به گوشه‌اي خيره مانده بود. 

در چشمانم نگاه كرد و گفت:
»قسم مي‌خورم من در جريان اين قاچاق نيستم. در بار چاي مواد جاسازی 
كرده بودند. اين دسيسه است. من اصلًا خبر نداشتم و ندارم. وقتي فهميدم 
شوكه شدم كسي كه اين كار را كرده خواسته گور من را بكند. نمي‌دانم چه 
كسي مي‌خواسته از اين كار سود ببرد، دوست و دشمن خودم را نمي‌شناسم. 
در ظاهر همه رفيق و همكار بودند... بعد از مكث طولاني گفت: شايد ربطي به 
رفيق و دوست نداشته باشد. به خارج از ايران ربط دارد؟ تو من را مي‌شناسي 
اگر مي‌خواستم در اين كار قدم بردارم همان پنج سال پيش اقدام مي‌كردم. به 
دادم برس، مجيد با تو هستم مي‌شنوي؟ كاري كن... من طمع كردم، قاچاق 

چاي و برنج و ... داشتم اما مواد نه هرگز«. 
ناخودآگاه با حرف فريبرز تكاني خوردم. زماني كه كنار او كار مي‌كردم نوعي 
كار قاچاق بوده و من در حاشيه كارهاي حسابداري را انجام مي‌دادم و ليست 
اقلام را جمع مي‌كردم، فريبرز قصد سوءاستفاده از شغل و لباس من را داشته 

و اين جزو برنامه‌هاي طولانی‌مدتش بوده است. 
قرار شد وكيل خوب پيدا كنم تا بتواند ثابت كند فريبرز در حمل مواد مخدر 
هيچ نقشي نداشته، ولي براي رسيدن به نتيجه زمان زيادي مي‌خواست، به 

همين راحتي‌ها نبود.
شـنيده بـودم همسـر خـوب نعمت اسـت و بـا اين اتفـاق متوجه شـدم چقدر 
زن مي‌توانـد در پيشـرفت و موفقيـت مـرد زندگـی‌اش دخيل باشـد. خانواده 
مي‌توانـد بـا رفتـار صحيح جلـوي وقوع جرم‌هـاي احتمالي را بگيـرد. درواقع 
مرضيـه بـا ایمـان و درايـت و قناعـت و صبـرش از اينكه من بـه ورطه گناه و 
نابودي كشـيده شـوم پيشـگيري كرد. از اتفاقي كه مي‌توانسـت سرنوشـتم 

13را عـوض كنـد. او مـن را از ايـن مخمصـه نجات داد.
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آرشیو الکترونیکی 
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فرم اشتراک

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 
لطفاً در صورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، نکات 

ذیل را در نظر داشته باشید:
1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کد پسـتی را حتماً 

قیـد نمایید.
2ـ     وجه اشتراک را به حساب سیبـا به شماره   ی 2171269003003
 نـزد بانـک ملـی، شـعبه ی سـازمان قضایی،کـد  518   بـه نـام 
مجلـه ی دادرسـی واریـز نمـوده و اصل رسـید بانکـی را همراه  با 
فـرم تکمیـل شـده،  بـه نشـانی:   تهـران،  خیابان دکتر شـریعتی،  
نرسـیده  بـه چهـارراه  شـهید قدوسـی)قصر( ،  سـازمان قضایـی 
نیروهـای مسـلح، دفتـر ماهنامـه ی دادرسـی و یـا بـه شـماره 

تلفکـس : 82902578 ارسـال داریـد.
صندوق پستی: 1315 ـ 16765  تلفن: 88472380 ـ 82902577  
3ـ تصویـر رسـید بانکـی را تـا زمان دریافت نخسـتین شـماره ،  

نـزد خـود نگـه دارید.
4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5 ـ حـق اشـتراک بـرای شـش شـماره ی مجلـه ی دادرسـی، 
جهـت تهـران بـا پسـت عـادی 000/ 180 ریــال بـا پسـت 
سفارشـی450/000 ريـال وبـرای شهرسـتان ها با پسـت عادی 
000/ 190 ریال و با پسـت سفارشـی 000/ 460 ریال  می باشـد. 

6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد
 شـش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسـی برای تهران،  با پسـت 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 420 ريـال و 
برای شهرسـتان ها،  با پسـت عادی000/ 160 ريال و با پسـت 

سفارشـی 000/ 430 ريـال می باشـد.
7ـ متقاضیان در صورت تمایل با واریز مبلغ160/000 ريال به 
حساب نشریه می توانند آرشیو الکترونیکی ماهنامه ی دادرسی 
شماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون جست و جوی 
موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دیگر دارد، 
از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر است نرم افزار مذکور 

صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.
8 ـ مجـالت صحافـی شـده ی دادرسـی بـا جـــلد گالینگـور 

موجـود مـی باشـد.
9ـ لطفاً در صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین مجله 

اعلام نمایید.
لازم به ذکر است بند 6 مربوط به دانشجویان رشته     ی حقوق،کارکنان 
نیروهای مسلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا می باشد که می توانند 
با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از بیست درصد تخفیف ویژه 

سپاس گزاریم.بهره مند شوند.


